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جل,1 


مقدمه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

آخرین توصیه 

آخرین حج آخرین پیامبر است؛ حجه الوداع. 


رسول خدا «صلی الله علیه و آله» در این فرصتهای باقیمانده مهمترین 
توصیه ها و سفارشات را برای امت بیان می فرماید. 


توصیه ها و سفارشاتی که ضامن بقای دین اسلام باشد. 


دینی که پس از بیست و سه سال تبلیغ پی در پی و تلاش شبانه روزی 


دو نکته را بایستی مورد تنوجچه قرار داد: 


اولا: مبادا کسانی که در این سالها , به اسلام گرویدند و به برکت وجود 
رسول خدا| «صلی الله علیه و آله» ره پافتند, پس از رحلت رسول خدا| 
«صلی الله علیه و آله» به گمراهی جاهلیت بازگردند! 


خداوند متعال نیز در قرآن کریم هشدار داده: 


«و ما مُحَقَد الا سول قَذ حلَث ه من قله سل آ ان مات آو گیل الم 
0 عَفبیه قلن بِصْرّ اللة شَیناً و سَیجْری الله 
الشاکرین».(1) 


«و محمد «صلی الله علیه و آله» نیست جز فرستاده ای که پیش از او هم 
رسولانی گذشتند. آی اگر او بمیرد یا کشته شود به گذشته خود باز می 
گردید؟ و هر که به گذشته اش باز گردد هر کز به خدا زیانی نمی رساند و به 
زودی خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد». 


آپا چیزی هست که اگر امت به آن توجه و تمسک نمایند, دینشان بیمه شود 


ثانیا: پس از رسول خدا| «صلی الله علیه و آله» گمراهی ها و تحریفاتی در 
دین وارد شد که موجب تشکیل فرقه های متعددی با نام و ادعای اسلام 
؟ 5 ت". 


کسانی که در دور آن ین از رسول:خدا تضلی الله علیه .و الت»*طالب دین 
بر حق اسلام باشند, اسلامی که مصون از گمراهی و تحریف مانده باشد, 
تکلیفشان چیست؟ 


رسول خدا| «صلی الله علیه و آله» در وایسین ماهها و روزهای عمر 
مبارکشان, مکرر پاسخ این دو سوال را تبیین و توصیه فرمودند. 


انفدد وان کردوند و دیگران نیز از قول حضرنش نقل کردند که این خبر 
تواتر لفظی و معنوی یافت.(2) 


خصوصا در آخرین سفر حج؛ هم در کنار کعبه, هم در واقعه غدیر و هم تا 
آخرین لحظات زندگی, این توصیه و سفارش را فر مودند. در کنار خانه خدا, 
در حالی که دستشان در حلقه درب خانه بود رو به مردم کرده و از مسائل 
یکلا تن که در مقایل ین ی خداهد امه مهو کم او تانان اوه 
توصیه را بفرمایند: 

چعاشر اللاسٍ! نی تاجل عَن قریپ و فُطقْ ی الْمَغیب. أوتعْكم و 

آوصیکَمٌ وَصیّمٍ فاخقظوها؛ اي تایک فِیکُمْ اللقَلیْنَ کتات ال و عترتی أَمْلَ 
شیر ان تمس کتم:بهها آن تصلوا آبدز(3) 


ای مردم ! من به زودی و نمود و از بین شما می روم پس با 
شما وداع می کنم و شما را سفارشی می کنم, انرا حفظ کنید؛ همانا من 
دو چیز سنگین و گرانبها را در میان شما وامی گذارم: کتاب خدا و و عترتم 
که اهلبیت منند, اگر به ایندو تمسک جوئید هرگز دچار ضلالت و گمراهی 


یگانه راه نجات از گمراهی, تمسک به قرآن و عترت است. محال است 
کسی که به قرآن و عترت متمسک گشته دچار گمراهی و سردرگمی شود. 
محال بودن گمراهی چنین کسی از طرف رسول خدا «صلی الله علیه و 
آله» با بیان تعتیر: «لن تضلوا» تضمین شده است. «لن» در زبان عربی 
برای نفی ابد بکار می رود یعنی هرگز و ابدا هیچ گونه گمراهی برای 
کسی که متمسک به قران و عترت شود روی نخواهد داد. 


جدائی ناپذیری قران و عترت 


از حدیث شریف ثقلین فهمیده می شود که اگر کسی گفت: «< سبتا کاب 
الله»: «کتاب خدا ما را بس است» و نیازی به عترت نداریم, هن واقع 
کتاب خدا را هم قبول ندارد و در گمراهی به سر می برد و اگر کسی هم 
بگوید: «فقط عترت», او هم حقیقتا اهلبیت را نپذیرفته و از گمراهی نجات 
نیافته است, زیرا قران و عترت جدایی ناپذيرند. معنای جدائی ناپذیری 
قرآن و عترت از یکدیگر, در کلام دیگری از رسول خدا «صلی الله علیه و 
آله» بیان شده در ون عدیرمسامیر اکرم «ضلین اللة علیهو اله# در من 
ی 


معاشم التّلس ! ِن علا و الطییین من ولدی هم لقن ا ضِعَرّ و الْفْرَآنْ الق 
ی : عَن ضاحبه و موافو* له لن به قترقا ی ردا عَلَیَ 
حون 4) 


ای مردم ! همانا علی «علیه السلام» و دیگر پاکان ازر فرزندان من تقل(5) 
کوچکترند و قرآن : نقل بزرگتر. هر کدام از ایندو از دیگری خبر می دهد و با 
آن موافق است و هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا اینکه کنار حوض کوثر بر 
من وارد گرد دند. 


۳ یف ِفْترقا» یعنی هرگز و هیچ گونه جدایی بین قرآن و عترت راه ندارد. 


جدایی ناپذیر بودن قرآن و عترت معنایش اینست که: «هر کدام از ایندو از 
دیگری خبر می دهد و با آن موافق است». جدایی ناپذیر بودن یعنی وقتی 
سراغ قرآن می رویم از عترت خبر می دهد از ولایت ایشان, امامت و 
لزوم اطاعت از ایشان, از علم ایشان و ۰ و می رویم سراغ اهلبیت 
«علیهم السلام» می رویم می بینیم با تمام وجود از قرآن خبر می دهند و 
تمام وجودشان موافق با قرآن است. اخلاقشان قرآن است. گفتارشان 
شار اه فا هو عیرست مس اضلا ام انکه کلامی از 
ایشان صادر شده پا نله موافق پا مخالف بودن آ کلام با قرآن است. 


معیت قرآن و عترت با یکدیگر در روایات متعددی بیان شده است که در 
اینجا چند مورد ِ را ذکر می کنیم: 


تس ور یس وق ما دی و 
بییِ حسن تم بِی حسین تم یَسعه من ولد | 1 و 


0 س 
1 ‌ 


تس 
0 


مع الفْرآن و الفْرآن مَعَهْم لا بقارفوتة و ا بُقارفقم علّی یروا عَلمة الحوض. 
(6) 


رتسول خدا «صلی الله علیه و اله» فرهودنده علی:«علیه السلام» "براذر من 
و وصی من و وارث من و جانشین من در میان امتم می باشد, و پس از 

من او ولیْ هر مقمنی است و یازده امام از فرزندان او که نخستین آنها 
کردم خسر سس خسن که اسلا است و گام باکر ردان 
حسین «علیهم السلام»؛ هر یک پس از دیگری. آنان با قرآن قرین اند و 
قرآن با ایشان, : نف ایشان از فر ان خدا هی شوند وه قران از انان: تااینکه 
در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. 


ال شول, ال «سلي الله لد و آله» فی آخر حَطبَتَه 2 
جل الم انی قَذ 7 ث فیک آفزتن ل تلو جقدی تا تمسَئنْمٌ بهما؛ 


سح 


کنات ال بثِ1 آفل تلتی, فان ۳ الخبیر قَذ غهد ات لها آن 
فترقا علی بردا لت الحوص, کهاشن جمع ین مُسبجییه) و لا آفول 


(قجه بیو لته و و تشد احْداهما الأْخْری. قتمسّکوا 


[ 


۳۷ 1 تزٍلوا و لا تِلوا و لا تقَدَمُوهم قتصلوا. (7) 


رسول خدا «صلی الله علیه و آله» در آخرین خطبه اش, در روزی که خدای 
عزوجل او را نزد خودش برد فرمودند: همانا من دو چیز در میان شما می 
گذارم که پس از من؛ مادامی که به ان دو تمسک جونید, هرگز گمراه 
نشوید: : کتاب خدا,؛ نتم که اهلییت متنده زر برارخدای لطیف و احام:با مض 
لته که آدر آرهم خها شود در او پرسن را و 
مانند اين دو (و دو انگشت سیّابه خود را به هم چسباند) و نمی گویم مانند 
این دو (و انگشت سبابه و وسطی را به هم چسباند), نایک بر دیحر 
پیش اآفتد. پس به آندو تمسک جوئید تا نلغزید و گمراه نشوید, و ازایشان 


رسول خدا «صلی الله علیه و آله» فرمودند؛ خداوند نظری به زمین کرد و 
مرا از میان اهل زمین انتخاب کرد. سپس نظر دومی نمود و برادرم علی 
«علیه السلام» را از میان انان انتخاب کرد و مرا فرمان داد که او را با 
سَرور زنان بهشتی به ازدواج او در اوردم. سپس نظر سومی نمود و 
فاطمه «علیها السلام» و جانشینان را انتخاب کرد, دو پسرم حسن و حسین 
«علیهما السلام» و بقیه آنان از فرزندان حسین «علیهم السلام». آنان با 
قرانند و قران.با آنان:نه قر ان از ایشان. جدا نمی شود و نه. آنان از قران: 
مانند این دو (و حضرت دو انگشت سبابه خود را کنار هم قرار دادند) تا 
زمانی که یکی پس از دیگری بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند. 


غن علی ؛: ّن الخْسیّن «علیه السلام» قال: الامامْ متا لا کون 1 مَعضُوماً و 
لیس تِ اآعت مَهٌ فی ظاهر الخِلقه فیعرفت بهّاء یک ا تکون الا منْصَوصا. 


ققیل لَذ: با ان رشول اللّه ! ققا مَفتی المَعْضُوم؟ 


فقال: و المْعَتصِم بحیّلِ ال و عل الم و لزان تفت رقان الی یوم 
اچبامع و الما یهّدٍی ای الفران و للفْرآن بَقد بد ی الی الامَا م‌ م, و لک قول 
گر ول «اِنَ هد العدان ۶د دح یه هت قوش (و) ,[10) 


حضرت سجاد «علیه السلام» فرمودند: امام از ما خانواده باید حتما 
معصوم باشد و عصمت خصوصیتی نیست که در ظاهر باشد تا شناخته 
شود از اینرو نمی توان آنرا تشخیص داد مگر اینکه (از جانب امام قبلی) 
به امامت او تصریح شود. 


عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! معنای معصوم چیست؟ 


فرمودند: او کسی است که به رشته و ریسمان خدا که قرآن است آویخته 
و تا روز رستاخیز از یکدیگر جدا نمی شوند. : امام بسوی قرآن راهنمایی 
می کند و قرآن بسوی امام, ایننست معنای این آیه؛ «همأنا این قرآن به 
آنچه استوارتر است راه می نماید». 


بهترین روش اشنائی با عترت 


بهترین راه فهم و تبیین فضائل اهلبیت «علیهم السلام». استفاده از معیت و 
فمراهی. فران و ایشان, استت: اگر قرآن بسوی ایشان ره می نماید و از 
ایشان خبر می دهد(11) بهترین راهی که می توان از آن راه فضائل 
اهلبیت را دریافت و به ایشان ر سید قرآن است. اگر از طریق قرآن به 


اهلبیت راه یافتیم هم به نیمی از حدیث مهم و متواتر ثقلین عمل کرده یم 
و هم معرفت ما نست به اهلبیت «علیهم السلام» ضتنا نو و ریشه دار 


خواهد بود. 


اک ان لاوس تال مش اش اس این یا 
بپرستیم معرفتی است که ريشه در فطرت ما دارد. لذا نسبت به معارف 
ریگ , در حکم اصل و ريیشه است. پس از اینکه با مشاهده ی ایات افاق و 
انفس, به معرفت فطری خود راه یافتیم و خدا را به عنوان خالق و معبود 
خود شناختیم. ضرورت ارسال رَسّل را نیز برای اینکه خدا خواسته هایش 
زا ات طریی اتال ما انا کووریدمی کم با عیور‌قا فلت خرس 
نوبت به آخرین ایشان, حضرت خاتم الانبیاء «صلی الله علیه و آله» می 
رلسد. برای اینکه پس از آن حضرت؛ راه خود را به سوی حضرت حق ادامه 
دهیم تکلیف خود را از ایشان جویا می شویم و ایشان حدیت ثقلین را در 
پاسخ ما بیان می دارد. وقتی از راهی که در حدیت ثقلین معرفی شد 
عترت را شناختیم, در واقع همان معرفت فطری خود را دنبال کردیم و 
معرفت ما نسبت به عترت نیز ريشه در فطرت یافت. 


از دیگر محاسن و امتیازات مهم اين روش, اینست که مجال هیچ انکاری را 
برای شخص مسلمان باقی نمی گذارد, چرا که انکار فضائل, در این 
صورت: به. انکاز قران و کفر.: یه ان فت انحاضد ق لدا کربرق ان بیش ان 
نخواهد بود. 


این روش نه تنها برای اثبات حقانیت اهلبیت «علیهم السلام» و فضائل 
ایشان برای دیگر فرقه های مسلمان مفید بوده و راه گریزی برای آنها 


باقی نمی گذارد, برای دوستان اهلبیت نیز بهنرین و مطمئن ترین شیوه 
اشت: کنر اساراتای شین نصا رم رام اسان ی سای 


از اینرو حضرت صادق «علیه السلام» فرمودند: «لو ندب فآ شیعنتّا لمَا 
شکوا فی قصلتَا»:(12) «اگر شیعیان ما در قرآن تدبر می کردند در فضائل 
و برتری مارشک نمی کردند». و «من لَم یَعرِفَ أَمرّتا من الْفْرَآن 
له کت :13 دهر کین آمز ما را از قرآن نشناسد از فتنه ها 


نجات نمی یابد». 
مرجعیت قران 


بیان شده است. هر چه این امت تا روز قیامت بدان محتاجند در قران 


آمده, هم قرآن این مطلب زا تانید می کند و هم تعداد قابل توجهی از 
روایات. اما با این وجود, اگر ما تنها قرآن را مبنای خود برای گرفتن دینمان 


1 در قرآن دقایقی هست که کسی جز معصوم ابتدائا تبیین درست آنها را 
در نمی یابد. شواهد بی شماری این را تأیید می کند, علت وجود تمام 
انحرافات فکری و عملی در میان فرقه ها و گروههای مسلمانی که 
مرجعیت اهلبیت را قبول ندارند -با وجود اینکه همه در پذیرش و قبول 
داشتن مرجعیت قران مشتررکند- همین است. 


روایات:زیادی وجود:دارد که.در آن هم جامعیت قران و هم اننکه: منم تفی 
توانند در تمام امور دینشان مستقیما بدان رجوع کنند بیان شده است. در 


قال بو عَْر ال «علیه السلام»: ما من مر یحتف فیه انا لا و له ضل 
فی کتاب اللّه ع و جر و لکن لاله ۸2 عفور الجال(14). 


حضرت صادق «علیه السلام» فرمودند: هیچ امری نیست که در آن اختلاف 
شود مگر اينکه اصلی در کتاب خدا هست (که ان اختلاف را برطرف می 
کند) ولی عقول مردم بدان نمی رسد. 


نامب امین «علیه السلام»: دَلِک الْفرَآَنْ قاسَتتطفوخ و آن بطق لَکَم 


این قرآن ست؛ از او بخواهید که با شما سخن گوید, او هرگز برای شما 
سخن نگوید, ولی من از او به شما خبر می دهم. 


تقابانت هد ان ائمه «علیهم السلام» علت و ريشه ی گمراهی های 
کرو عملی مق نات را با استفاده از آیات قرآن ذکر کردم اند بسیار 
است ون روایات نیز همه شاهد بر وجود مشکل اول در تکاند مرجع 
دانستن قرآن در اخذ دین است. 


2 از مهمترین مطالبی که خدا در قران بر مومنان واجب فرموده رجوع به 
اهلبیت «علیهم السلام» از طریق وجوب مودت؛ ولایت؛ تعلم و 
فرمانبرداری از ایشان است. اگر کسی قرآن را تنها مرجع خود برای فهم و 
کل تین جدانهه این عفیدم. وک. با صرحفیت: وان ( کم‌خوت ده مذاره 
متعددی ما را به اهلبیت ارجاع داده) منافات دارد. 


در مرحله اول در تمسک به قرآن, در واقع ما از قرآن آیات و معارف 
فرظ یه اطایت ی اساسا ها نی دی ها کف هداد از 
فضائل اهلبیت خبر داده و ما را به ایشان ارجاع داده است. پس از اینکه به 
توفیق الهی از طریق قرآن به اهلبیت راه يافتیم و نیمی از تمسک به 
السلام» و سیره ایشان مواجه می شویم که همه دقیقا مطابق با قران 
است. در این مرحله نیز ما به لطف خدا می توانیم گفتار و رفتار اهلبیت 
«علیمم السلا اسر فر ان غرضه دازیم .هت وسهماهنی انا قران 
را بررسی و تماشا کنیم. خلاصه سخن اینکه با توجه به جدایی ناپذیری 
قران نیرت از بکدیکره ماو ون مه خله با نی نم قر ان -رحوی کید 


اهلبیت «علیهم السلام». 


2 پس از درک محضر اهلبیت «علیهم السلام» و استفاده از ایشان. برای 
و که کی انا نمسای اس تسس یه که 
با ان که میب ای اسآ ان آر اسان ات 
به دروغ به ایشان نسبت داده شده است. روایات متعددی نیز هست که 
پیامر و ائمه ی معصومین «علیهم السلام» در انها, برای تشخیص این مهم 
نیز, ما را به عرضه کردن کلام و يا سیره ی مورد نظر, بر قران کریم 
دستور داده اند. 


ی 
برخی از فضائل اهلبیت «علیهم السلام» فضائلی است که قرآن نیز از آنها 


برخوردار است.؛ مثل علم,؛ هدایت, حکمت و ... و برخی فضائلی است که 
مخثاص اهلبیت «علیهم السلام» است صاخ ولایت و لز وم مودت. 


از آنرو که قرآن در فضائل مشترک نیز از اهلبیت «علیهم السلام» جدائی 
ندارد, و از اینرو در بررسی آن فضائل در خصوص قرآن نیز گاه نکات تایی 
درباره ی اهلبیت «علیهم السلام» نصیب ما می شود لذا در فضائل 


این مجموعه را «خصاثص الثقلین» می نامیم. 

اما آنچه در بررسی فضائل مشترک و مختص, مشترک است مبنا و اصل 
بودن قرآن برای آشنا شدن با اهلبیت «علیهم السلام» است. به یاری خدا| 
و استمداد از خوبانش, ند انیم که دن این مجمو که, مرحله ی اول از رجوع 


به قرآن و استفاده از ان را پشت سر گذارده و با رعایت اصول ذیل. از 
طریق قران, به اهلبیت «علیهم السلام» و فضائل ایشان راه یابیم: 


ب1ریافتن ابانف از قران که‌در آنها خداوندیه عترت رهتمون کشته و فضانل 
ایشان را ذکر فرموده است. 


2 تبیین آن فضائل قرآنی با تدبر در قرآن و با توجه به آیات دیگر؛ که در 
این مرحله هر چه این و دقت در آیه بیشتر گردد ارزش , معنوی ۷ 
افزوده می شود. امام سجار «علیه السلام» فرمودند: «أیَاثٌ الْفْوآن حَرَایْنْ 
قکلما قتخت خزاته یتفی تک أنْ تظر ما فیها»(16): آیات 0( 
هائی است. پس قرو کاه کفخینه. ای را گشودی شایسته است که بدانچه در 
آن:استت تظر کنی 


3 ذکر روایاتی که اهلبیت «علیهم السلام» در آنهاء از آن فضائل سخن 


رس 


گفته اند. 


در تبیین هر فضیلت, ابتدا آن آیاتی ذکر خواهد شد که امکان بحث 
استدلالی قرانی نسبت به آنها وجود دارد, پا فضیلت مورد نظر, در آنها 
واضح تر بوده و راحت تر فهمیده می شود. در اين قسمت در صورت 
لزوم, از روایات نیز برای تبیین ان و پا تشخیص مصداق آن استمداد می 
جوییم و در میان روایات نیز سعی مان نر. ان خواهد بود. که از زروایاتی از 
پیامبر اکرم «صلی الله علیه و اله» که مورد اتفاق همه ی مسلمانان است 
استفاده کنیم و در مرحله ی بعد, از روایات اهلبیت «علیهم السلام». 


اما با توجه به اینکه اصل و مبنا در استدلال ها قرآن است, کاری که 
روایات در زمینه ی تبیین ایات برای ما یر می دهد ات کم ,در میان 
برتریش را به عقل خود نیز می توانیم دریاییم به ما معرفی می کند. لذا در 
واقع هنوز استدلال ما همچنان قرانی است و برای هر مسلمان فهمیده ای 
قابل درک و مورد قبول است. 


آنگاه آیات و روایات دیگری ذکر خواهد شد که در خصوص آنها امکان بحث 


در این صورت آیاتی که بحث استدلالی نسبت به آنها انجام شده؛ نسبت به 
آیات و روایات نبعد؛ در حکم, محکماتی است که آیات و روایات دیگر قابل 
ارجاع به آنها نقدمته تیف کلی فا اور هام بت رم مین کرد 


> عاع< کل 


(1). آل عمران.144. 


(2). هر گاه گروهی که سازش ایشان با یکدیگر عادتا غیر ممکن باشد 
خبری را حکایت کنند و خبر ایشان در شنونده ایجاد یقین کند, آن خبر را 
اصطلاحا خبر متواتر گویند. خبر متواتر خود بة خود یقین آور است و ذو توع 
می باشد: متواتر لفظی و متواتر معنوی. متواتر لفظی یعنی همه راویان به 
یک لفظ و عبارت خبر را نقل کرده باشند و متواتر معنوی یعنی راویان در 
ذکر معنای خبری متفق باشند. اگر چه با الفاظ متعدد انرا نقل نمایند. 

(3). مستدرک الوسائل, ح11, ص372. 


یا ی کین و کراماشت :۱ مایت که مففا قر اه کر 


جات اه 

(6). الغیبه للنعمانی. ص 68. 

ی ور و2 

ات اه سونو 

(9). اسراء 9. 

(10). معانی الأخبار, ص 132. 

(11). در بحث از خصوصیت هدایت, آیات و روایات مربوط به هدایت قرآن 
به سوی اهلبیت «علیهم السلام» و به سوی امامت و ولایت ایشان, ذکر 
شده است. 

اه یداه الکترخر ض ف29 

و العاشن رخ دا 

(14). الکافی, ج1, ص 60. 


(15). الکافی, ح1, ص‌6۵1. 
(16). الکافی, ج2, ص 609. 
هدایت 

ضرورت هدایت 


از مهمترین نیازهای انسان در همه ی شوّون دینی و دنیوی , در ارتباط با 
خدا , خود , دیگران و دنیای اطرافش , «هدایت» به سوی الگوی کامل و 


ایده آل است. 


برتری انسان نسبت به حیوانات نیز در همین است که انسان در وجود خود 
قابلیت چنین هدایتی را دارد. با وجود چنین قابلیتی , اگر انسانی از این 
قابلیت استفاده نکرد , در مرنبه ی حیوانیت خواهد ماند و از حیوانات , که 
این قابلیت را ندارند , پست تر خواهد شد: 


«ان هُمّ الا الَئعام بل هُم آصَلّ سبیل» (فرقان/44. ) 
«آنان , جز مانند حیوانات نیستند : بلکه گمراه ترند.» 


او ک ار که ان ها سار و مار سا تال هس فراه 
شوند , او را گزندی نخواهد رسید: 


ها لین اتها کلیکق تشم ی نم عق ضل ۱ ایتزه 
نده ۱ 


دانسا ی که ها ات 
هادی کیست؟ 


راه را , بر اساس علم و آگاهی کامل به وی معرفی کند , خالق او و خالق 
جهان و خالق دنیا و اخرت , خداوند داناست. 


ان ان دای که افیا وا اه وه من سا 


داشت وعده ی هدایت داد: 


«فلتا اهیطُوا یلها جمیعاً قامّا بتکم منی هدی قَمَن تبع هدای قلا وف 
عَلَيهمٌ و لا هم یکَرَُّونَ» آنفرم/398 


« حفتتی طفه از آرن پایین روید , پس اگر از جانب من هدایتی برایتان آمد , 
هر کس از هدایت من پیروی کند , نه خوفی بر انهاست و اندو بن 
شوند.» 


«قالْ اهیطا لها جمیعاً بعکم لبعض عَذوٌ قامّا بتکم ی دی قمن ابة 
هدای فلا بضل و لا تنبزقود» (طه/23 1 ِ ۲ 


«کفت: فر دون از آن جا بایین رفید. که دشمن: یکدیگر: خواهید بود: تن اگز 
برای شما از جانب من هدایتی برسد , هر کس از هدایت من پیروی کند نه 
گمراه می شود و نه تیره بخت.» 


نه تنها وعده ی هدایت داد , بلکه خود , هدایت خلقش را بر عهده گرفت و 
بر خود واجب فرمود: «اِنّ عَلینا للُُدی»: (لیل , 12. 4 


«همأنا هدایت بر عهده ی ماست.» 


و خبر داد که هدایت فقط در صورتی واقعا هدایت است که از جانب خود 
ار 

«فْلْ ان هُدی اللّه هو الَهُدی» (بقره/120 و آنعام/71. ) 

«بگو: بی گمان هدایت خدا هدایت [حقیقی ] است » 

و در حدیت قدسی تکلیف همه ی بند گانش را روشن کرد: 

قال, شولْ اللّه صلّی ال عَلیه و آله: قال ال جَلّ جلالْد: عبادی ! کلم 
ال ات ی انص اه 2ص 397 

ی 


خداوند فرموده است: بندگان من ! شما همه گمراهید مگر کسی که من 
هدایتش کردم. 


او شآن هدایت را تنها و تنها مخصوص خود گردانید و حتی به برترین و 
اخرین فرستاده اش فرمود: 


«لیس علیک هداهُم و لک اللّ بقدی مَنْ یشا» بقره/272. ) 


«هدایت آنان بر عهده ی تو نیست , بلکه خدا هر که را بخواهد هدایت می 
کند.» 


امانار انا که آمشان اس الم را بش اشامی اشتاب تاه فا فاشت | 
اینکه 4 مستقیما و بدونی وساطت, اسباپ 7 امور خلفشیر را بگرداند (ِعن 
۳ عبد اللّه عَلیه السّلامٌ قال: آبی اد آن یجری الاشیاء / با لا شبات 
رضاکز الدرجات ص 6). ابرای هدایت نیز اسیابی قرار داد. 


اما در میان مخلوقاتش و در میان کلماتی که توسط انها هدایت او به خلق 
می رسد برخی را شاخص قرار داد و در قرآن به عنوان اسباب هدایت 
معرفی کرد , در موارد متعددی خود قران و دیگر کتب آسمانی را به عنوان 
سبب هدایت معرفی کرد , در برخی از آیات , هدایتگری فرستادگان و 
پیشوایان و امامانی را که خود ۰ بود بیان داشت , گاه کعبه 1 
سبب هدایت دانست و گاه ستارگان راو 


مهمترین اسباب هدایت 


فمفتربن ستت. قدانت. ‏ وولان. اه ند که دا کانها. اسمانی: که 
مسبت هدایشد .را نیز بز ایشان. فرو فرشفاد و توسظ انشان به خاش ابلاغ 
کرد و با تبلیغ و تبیین ایشان , امتها را هدایت نمود. 


ا ک اسساسطاصران ی امه ال سا ی هن 

هدایت الهی باشیم بایستی به پیامبر خود رجوع کنیم. اما در این زمان که 
په آن حضرت دسترسی نداریم این کلام آن حخضرت زر ام هدابت را بر ها مین 
بد. 


ام تارک فیکمْ الْقَلین کات له هی ال کی ان کف کر متا ل< 
تضلوا ابدا. (مستدرک الوسائل , جح 11 , ص 1.372 


همانا من دو چیز سنگین و گرانبها را در میان شما وا می گذارم: کتاب خدا 
و و عترتم که اهل بیت منند , اگر به این دو تمسک جوئید هرگز دچار 
ضلالت و گمراهی نخواهید شد. 


خر ای کم اضر مات سس تست وا رای ار 
هدایت , به قرآن و عترت ارجاع می دهد که در این نوشتار به توفیق الهی 
ام اس ام نم 

هدایت توسط قرآن 


همه ی کتابهای آسمانی را خداوند برای هدایت امت ها بر پیامبرانشان 
نازل فرمود: 


ول غلیک الکتات بالحة* مصففا لما بين یدیه رل اللَوّرام و الاتجیل من 
قبل هدی لتاس» (آل عمران/3 و 4. 0 


«اين کتاب را به حق بر تو نازل کرد که تصدیق کننده کتابهای پیشین است 
و تورات و انجیل را پیش تر نازل کرد , که راهنمای مردم باشد» 


بت ۰ ل 
«و له آئینا موی الکتاب للم یهَتٍون» (مومنون/49. ) 
توب ز آستتن ما ته صوسی: کتاب اسماتی دادیم ه باشد که .هد انت باستت» 


مر ام سم 9 5 9 
«و لَقَ9 آئینا ُوسی الکتاب قلا تکن فی مزّیه من لقایه و جَعلْناة هٌدی لبنی 
اشرائیل. ۱.23 


«و به راستی ما به موسی کتاب دادیم پس در دیدار با او تردید مکن و آن 
کتاب را راهنمای بای اسرائیل قرار دادیم.» 


ی 6 


«و ما قدژوا ال چَق قذره لد فاْوا ما رل ال علی تشر من شی ء فْل 
مَن یرل الکتابِ الذی جاء به مُوسی ثورا و هدی لاس وه ۳ 
دور و تحْفُون کثیراً و عْلمثُمْ ما لم تعْلَمُوا نتم و لا آباوْکم فُل اللة تم 
رف فی حَوَضهمٌ ۶ بعتُون» ([آنعام/91. ) 


فوخط را جنان که سرآوار ترلت اوست تایه آن گام کب گفنه: خدا 


موسی آورده نازل کرد؟ که برای مردم نور و هدایتی بود , اما شما آن را 
به صورت پراکنده در کاغذها قرار داده . [قسمتی را] اشکار و بسیاری را 
کتمان می کنید , در حالی که آنچه شما و پدرانتان نمی دانستید [یه وسیله 


آن ] تعلیم شدید. جع" خدا : انعام آنها را واگذار که در یاوه خویت خود بازی 
کنند.» 


را برای ات ۳ نازل فرموده رت 1 2 که هر 
متتلصاتی ]رب قبول داز و خدا نیز در قزآن بار‌ها متذکر آن شده است: 


«شْهرزٌ رَمضان الّذی آثرل فیه الْفرَآنْ هدی للنّاس بیناتِ من الهّدی و 
الْفرقان آبقره/185. ) 


«ماه رمضان ماهی است که قرآن به عنوان راهنمای مردم و حجّت های 
روشنگر و فارق مبان حق و باطل در آن نازل شده است 


ه‌ مس 
«ذلِک الکتابْ لاريتبِ فیه هدی لِلمَتْفین» (بقره/۰2) 
«آن کتاب هیج تردیدی در آن نیست , راهنمای پرهی زگاران است.» 


«فئَهٌ رل علی قلیک ادن ال قصد فا لها ین یه هد جر سر 
1[ (بقره/97. ۲ 


«او قرآن را به امر خدا بر قلب تو نازل کرد که کتب آسمانی پیشین را 
تنصدیق می ند و هدایت و بشارتی برای مقمنان است.» 


9 مم 0 مم 0 
«یلک آیاث الْقَرَان و کتاب مُبین هدی و بُشری لِلمَوّهنین» (نمل/1 و 2.) 


است.» 


نُ_ 


«و آتا لقّا سَمقتا الهُدی آمتّا به قمَن یوْمنْ ره قلا یخاف بَحُساً و لا رهقا» 
(جن/13. ) 
و ما همین که هدایت [قرآن ] را شنیدیم بدان گرویدیم پس هر که به 


پروردگار خود ایمان او له از نقصان [پاداش خود ] می تر سد و نه از 
ستمی. > 


یصْدفون» (آنعام/ 157 1 


«پس اینک از خدایتان حجت و هدایت و رحمبی سوی شما آمده است. پس 
کیست ستمکارتر از آن کس که آیات خدا| را تکذیب کند ار ان روی 
گرداند؟ به زودی کسانی را که از آیات ما روی می گردانند , به سبب 
روگردانی شان به عذابی سخت مجازات خواهیم کرد.» 


مجازات گمراهان 
ات سا ای کار ای از اد یلم ی کر 


خداوند متعال 10 مرتبه در کتابش فرموده که «لا بهّدی الوم الظالمین»: 
«ظالمان را هدایت نمی کند.» 


محرومیت از هدایت , همان و دچار ضلالت و گمراهی شدن همان. از اين 
رو در جای دیگری می فرماید: 


«و یضلٌ اللّ الظالمین»: (ابراهیم/۰27) 
«خدا ظالمان را گمراه می کند.» 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز درباره ی قرآن فرمودند: 


«مَن طلّبَ الهْدی فی غیره أصَلَه اللذ»: (تفسیر الامام العسکری علیه 
السلام , ص 450. 4 


«هر کس هدایت را در غیر قرآن بجوید , خداوند گمراهش می سازد.» 


معنای اينکه «خدا چنین کسی را گمراه می کند» این است که چون خدا 


چنان که حضرت باقر الملوم علیه الیسلام برای پکی از یاران خود نوشتند: 
«انّ ال تبازک و تقالی ... ما بضل من آَم یفبل مِلة هُدَامْ»: (الکافی , ج 
2 


«خداوند کته را گمراه می کند که هدایت او را نیذیرد.» 


خداوند متعال قران کریم را برای زمان و مکان خاصی و يا برای تعداد 
خاصی از انسانها فرو نفرستاده است. بلکه قرآن , پیام خدا برای بشریت 
است تا روز رستاخیز. از اين رو «هدایت گری» قرآن نیز از جهت زمانی , 
مکانی و بشری محدودیت ندارد. در هر زمان و مکانی , هر کسی در هر 
جایگاه و مرتبه ای از فهم و ایمان و کمالات که باشد . با داشتن روج 
پذیرش , بهره ی خود را از هدایت قران خواهد برد. 


در اباتقدان. ثبز خداونه معال. این فطلب را مان داشته.و کتایش ,۱ 
موجب هدایت همه ی انسانها دانسته است: 


هدایت برای عموم مردم 


«سْهرزٌ رمضان الذی آثرل فیه الفعانٌ هدی لاس و بینات من الَقُدی و 
فان آبقره/185. ) 


«ماه رمضان ماهی است که قرآن به عنوان راهنمای مردم و حجّت های 
زوشتکر و فارق.هیان خق و باظطل :در ان نازل شده است 

«و تلا علیک الکیات بیانا لکل شی 2 حدی و فقو تشری لد موه 
(نحل/89. و رک: نحل/102. 1 

«و این کتاب را که بیانگر همه چیز و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و 
بشارتی است , بر تو نازل کردیم.» 


هدایت برای مومنان 


«و ما نا علیک الکتاتِ الا تین هم الّذي اخْتلَفوا فیه و هدی و رَخقة 
لِقَوّم یوْمِونَ» [نحل/64. و رک: بقره/97 , آعراف/52 و 203 , یونس/57 
ریوسف 1111 سمل /2 و فصلت /4۸, 1 


اختلاف دارند برایشان بیان کنی و هدایت و رحمتی باشد برای مردمی که 
ایمان می اورند.» 


ما ای ال ی 

«زلی الکتاث لا يب فیه هدی للملفین» (بقره/2. 4 

«آن کتاب هیچ تردیدی در آن نیست , راهنمای پرهی زگاران است.» 

تسه بای ان 

«تلک آیاث الکتات الحکیم هدی و رَحمه 41 للمخسنین» (لقمان/ 2 و 1.3 
«اینها آیات کتاب حکمت آموز است. که هدایت و رحمتی برای نیکوکاران 


است.» 

هدایت برای اهل یقین 

«هدا بَصایْر لاس و هدی و رَحْمَة لِمَوّم بوقئون» (جانیه/20.) 

«اين [کتاب مایه ] بصیرت هایی برای مردم است و برای قومی که یقین 
اورند هدایت و رحمتی است.» 

قرآن به چه هدایت می کند؟ 

لفظ «هدایت» در موارد متعددی در آیات قرآن , به همراه سبیل ( 29 


مورد) و صراط ( 24 مورد) استعمال شده است که در این موارد , سبیل و 
صراط به عنوان مقصد هدایت الهی معرفی شده است. 


آنقدر کلمه ی سبیل در بحث هدایت موضوعیت دارد که خدا در قرآن وقتی 
می خواهد برای کلمه «آهدّی» تمیز , بیاورد فقط از لفظ «سبیلا» استفاده 
می فرماید (یعنی آنجا که فرموده: عده ای «هدایت يافته ترند» در ادامه 
ی سخن در بیان اینکه آنها از چه جهت هدایت بافته ترند می فرماید: از 
جهت «راهشان»). 


«قل کل عمَلٌ علی شاکلیه قرُکم عم ین هو دی سبیلا» (|سراء/84. 
و رک: نساء/1<. 1 


«بگو: هر کس بر حسب ساختار وجودش عمل می کند و پروردگارتان بهنر 
می داند چه کسی راه یافته تر است.» 


همچنین درباره ی ضلالت و گمراهی تبون قران گرارم برای کلمه «أصَلّ» 
, فقط لفظ «سیبیلا» تمیز آورده شده است: 


«و من کان فی هذو ی فهَوَ فی له ۳ و5 َصَل سبیلا» 
(اسراء/72. و رک؛ فرقان/34 , 42 و 44.) 


«و هر که در اين دنیا کور [دل ] باشد در آخرت هم کور و گمراه تر خواهد 
بود.» 


بنابر اين , آنچه در هدایت و محرومیت از هدایت مورد توجه بوده و 
موضوعیت دارد «راه» است. هدایت یافته کسی است که در راه حق و 
حقیقت به سوی مقصد و مقصود در حرکت است و محروم از هدایت کسی 
است که يا از این راه بی خبر است و يا در راه باطلی به سوی مقصد 
باطلی ره می سیارد. 


متعددی در قران کریم هدایتگری او به صراط مستقیم و سبیل حق مطرح 


شده است : 


«قْلّ له الْمشرق و المفرِبٌْ یهّدی من یشاء الی صراط مُستقیم» 
[بقره/142. ۲ ۱ 


«بگو: مشرق و مفرب از آن خداست , هر که را خواهد به راه راست 
هدایت می کند.» 


لًَ 9 ۷ 5 3 
«و اللةْ یمول الِحَق و هو بهّدی السّبیل» (آحزاب/4. ) 
و خدا| حفیقت را می گوید و او به راه هداپت صفت. کند: 4 


از این رو روزانه حداقل ده مرنبه در نمازهای واجب بومیه از او می 
خواهتم کف جا زاء بع. ضراظ یی هرایت. کنیه «امدنا السراط 
الشتفیم» »: «ماأ را به صراط مستفیم هدایت کن.» 


در خصوص هدایت الهی از طریق قرآن نیز خداوند متعال در چند آیه بیان 
کرده که توسط قران خلقش را به چه مقصدی هدایت می کند: 


«یا أمْل الکتاب قَدّ جاءکم شوآنا یتین کم کثیرا مقا کت بُحْفْو 
الکتاب و یعفوا عَن کثیر قدٌ جاعكمٌ من ال ۰ 

هن اب رطواتة سل آلسّلام و يكرجُهم من الطلّماتِ لی اللور باانه و 
بقدییخ الب صراط مقستقیم» مائده/15 و 16 1 


«ای اهل کتاب ! همانا فرستاده ی ما به سوی شما آمده است که بسیاری 
از حقایق کتاب انتتضاتف را که نهان می کردید برایتان روشن سازد و از 
بسیاری مس درو همأنا از جانب خدا| نور و کتاب روشنگری برای شما 
آمده است. خدا هر کس را که در پی جلب رضای اوست , به وسیله ی آن 
[کتاب ] به راه های امن و سلامت رهنمون می شود و به خواست خود, انها 


«قَدٌ آلرّلنا آياتِ مَبیناتِ و اللةٌ یهُدی مَنْ یشاء الی صراط مُستقیم» 


«البته ما آیاتی روشنگر نازل کردیم و خدا هر که را بخواهد به صراط 


0 ۱ 


2 


«و کساتی, که غلم به آنها دادم شد + .می دانند که آتچه از جاتب بروردکارت 
به سوی تو نازل شده , حق است و به راه آخدای ]| شکست ناپذیر ستوده 
هدایت می کند.» 


«اِنَ هذا الفْرآن + بهدی ۳ هی َفوَمْ 5 یبش الْموّمنین الذین 0 
الصّالحات أّ لمع آشرا کبیرا» (اسراء/ 9‏ 


«بی تردید » این قرآن به آنچه استوارتر است راه می نماید و به آن 
مقمنانی که کارهای شایسته می کنند مژده می دهد که پاداشی بزرگ 
برایشان خواهد بود.» 


با توجه به اینکه در این آیات , هم هدایت قرآن به صراط و هم هدایت به 
مقصود از این دو چه می باشد؟. 


مقصود از «صراط» و «سبیل» 


با توجه به اینکه مقصودی پالاتر از خدا نیست و همه ی مقاصد به او ختم 


می شود : ۰ 5 أنٌ الی ویک الَمْنتّهی : (نجم/42. 4 


و همانا انتها [ی همه ی امور ] به سوی تروند کان توست »؟ صراط 
مستقیم شاهراهی است که بدون هیچ کجی و اعوجاج و بدون هیچ گرایشی 
به چپ و راستی که هر دو باطلند (مثل غلو و تقصیر در عقاید و افراط و 
تقریظ ور آعاای ادتد کا ی حدا اه عا شا ی وتان 


«قأَمّا الّذین آمئوا یله و اعتََموا به قسَیدخِلهُم فی رَمه ملّة و قطل و 
بهقدیهم الیه صراطاً مستتیما» (نساء/5 17 ِ 


«اما آنها که به خدا ایمان آوردند و به او تمسک جستند , همه را در جوار 
رحمت و فضل خود در خواهد آوزد و آنان را به سوی خودش به صراط 
مستقیم هدایت خواهد نمود.» 


هی ای ها را ی از 
کرده و راه خود نامیده است : 


«ٍک آنقدی الی صراط مُستَقَیم , صراط اللّه اٌذی ل ما فی السّماواتِ و 
ما في الأرَض آلا [لی اللّه تصیرٌ الامُور» (شوری/ 52 و 53. و رک: حج/24 
سا ) 


«بی تردید تو (پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم) به صراط مستقیم 
هدایت می کنی. به راه خدایی که انچه در اسمان ها و انچه در زمین است 
او اناوت اه با کم رها نا باد عی رده 


کلمه ی «سبیل» نیز به معنای راه است و 65 مرتبه در آیات قرآن به نام 
مبارک «الله» اضافه شده است. 


انا کل یه را آضا یشان اضرا ات زر سانته اس ول 


«و آنَّ هذا صراطی مُشّتقیماً قانٍّ بقوغ و لا لیوا السْبل فتقرق یکم عن 
تقبیله دلکم:وضاکم به اعلکم کتفون» (آنعام/153 ۳ 


«اين صراط مستقیم من است , از ان تتروته کید وان وان ها رو یکنیده 
که شما را از راه او جدا می سازد. این چیزی است که خداوند شما را به 
آنساوی ی وه شا تقو یه کی 


در این ابهدسته ردب تفیت: از هر اط بیا مر ضلی: الله‌ له و الم و یلم که 
همان صراط مستقیم است داده و سپس فرموده: مبادا از «سبل» پیروی 
کنید که باعث جدائی شما از «سبیل» او می شود. معلوم می شود صراط 


اما اگر سبیل به پویندگان آن نسبت داده شود بیانگر جایگاه آنان در صراط 
هتتفیم و با کی نقشی است که اسان در ضراط فستفیم فا می: کف 
اد در ای هل عسش مات کرهدصلی اللت گنه هم الم سس خراط 
مستقیم بیان شده: 


«فلّ هذه سییلي أ غوا ی اه قلب تصیزو آا و من ائنقنی و شحان ال 


بگو: این راه من است: من و پیروانم با بصیرت به سوی خدا| دعوت می 
کنیم ! منزه است خدا ! و من از مشرکان نیستم.» 


درست است که پیامبر در صراط مستقیم است , اما نقفش او در صراط 
مستقیم , دعوت مردم به سوی خداست تا آنها نیز به دعوت او , در صراط 
مستقیم واقع شوند و این نقش , نقشی نیست که به تمام امت دستور 
داده شود از آن پیروی کنند. بلکه تعداد خاصی از این امتند که خود در این 
نقش , راه پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را می پویند و کار ایشان نیز 
دعوت به سوی خداست. این تبعیت , به قرائنی که در خود آیه وجود دارد 
عمومی نیست. (ری: ترجمه ی تفسیر المیزان , ج 11 , ص 378) 


از این رو در روایات نیز فرموده اند: این آیه در شان محجمد و آل محجمد 
نازل شده است. یعنی جایگاه خاص انها در صراط مستقیم , دعوت به 
سوی خداست. 


کنند که ِ صورت تلاش و مهوت 1 ده ند . 1 به جابتاه و 
نقششان ره می نماید: 


.5 الم جاهژوا فینا للَقَديتَهَمٌ سبلنا و ان اللة لمع المگسنین» 
(عنکبوت/69. 4 


«و آنها که در راه ما جهاد کنند , قضاها ده راه های خود , هدایتشان خواهیم 
کرد و خداوند با نیکوکاران است.» 


از آن رو که همه ی این سبیل ها به سوی خدا و در صراط مستقیم هستند 
, در این ایه , خداوند متعال همه ی انها را به خود نسبت داده است. 


ملاک صراط و سبیل 


اگر چه هر کسی در شاهراه صراط مستقیم یک راه خصوصی دارد , اما 
بایستی یک ملاک کلی و مشترک بین تمام راههای خصوصی باشد تا همه ی 


آنها را به هم پیوند داده و موجب شود همه در صراط مستقیم بوده و 
پویندگان خود را به سوی یک هدف سیر دهند. 


اگر چه هدف مشترک «الهی بودن و به سوي خدا رفتن» , در همه ی این 
راهها وجود دارد , اما این هدف نمی تواند ان ملاک کلی پیوند دهنده ی 
همه ی این راهها باشد. زیرا بسیاری از راههایی هم که به سوی دوزخ ختم 
می شوند چنین هدفی را برای خود ترسیم می کنند. 


خداوند متعال در قرآن کریم , هم ملاک در صراط مستقیم بودن را بیان 
کرده و هم ملاک در سبیل خدا بودن را. 


ملاک در صراط مستقیم بودن 
در سوره ی حمد از خدا می خواهیم: 
«اهدتا الصَرّاط ده صراط الذین اققت عَلَيهمٌ» (فانحه/6 و 1.7 


فا دا مه ضراظ. .خشتقيم. قداست. گرم هرا کساتی: که: بر آنها ففت 
بخشیدی.» 


صراط مستقیم , راه کسانی است که خدا به ایشان نعمت داده است. اما 
اینکه خدا به جه کساتن عمت دادم و چکونه من توان راه آنها زا دیال کرد 
در آیه ی دیگری بیان شده است: 


«و مَنْ بطع ال و الرَسول وک م2 الّذین نم م ال عَلیهم من التبیین و 
الطدیقین و الشهداء الطالِحین و حسن آولیک ِِ (ساء/69 4 

ایشان نعمت بخشیده؛ از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان و نها 
رفیقهای خوبی هستند.» 


از تفع انرن ده آیة. فهخیدم .هی یود که ا کر بخ آهیم. در «ص را خستفیی؛: 
همراه پیامبران , صدیقان , شهدا و صالحان باشیم و 
اخ اظاعت کتمءو الته بهدلیل اید عشا 9 و ال عفر آن 144 :1319 
که در جای خود تبیین خواهد شد , اطاعت از اهلبیت: از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. لذا اطاعت از اهلبیت: نیز 


ای مت ماس فا نصا سس را ست: 


نکته ی دیگری که با توجه به دو آیه ی مذکور از سوره ی حمد قابل توجه 
است ایننست که بنابر ابه ی ذیل: 


«الیوع اکقلث لک دیتکم و الععث علیکم نففتی و وضیث لکم الاشلام دینا» 
(مائده/3. 1 

«امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمت خود را ؛ بر شما تمام 
تمودم:؟ 

که بنابر روایات فریقین (رک: احقاق الحق , ج 3 , ص 320 تا 336 وج 
0 ص 195 تا 201. )در روز غدیر خم , پس از اعلان عمومی ولایت 
امیرالمومنین و دیکر ائمه ی معصومین: توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله و سلم , بر آن حضرت نازل شد , خداوند نعمتش را با ولایت محمد و 
ال محمد: بر اين امت تمام کرد. 

از این رو مقصود از کسانی که خدا بر ایشان نعمت داده کسانی است که 
ولایت محمد و ال محمد:. 


ن لسن تن علی [العشکری] علیه اسلا فی ی 


ِِ و ان کات کل َذا نقة من الله و 


0 یو ریم یال او نان توا ال صراظ الدین لقع علمم بالایعان الم و 
توق 7 الطاهرین خلی اللد علنه و اه : 


انیا ار و ۳ 


از امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده که درباره ی آیه: «صراط 
الذٍین أنعمت عَليهمْ» , فرمودند: 


مقصود در اين آیه کسانی نیستند که خدا نعمت ثروت و تندرستی به آنها 
داده - اگر چه تمامی ایتها از تعمتهای. اشکار خداوند است.- مگر تمی: ینید 
خاش رو فان ند رمت کافر و سکارند ولد خدا .سا ۰ 
دعا کنید تا به راه آنها ره یابید بلکه فرموده دعا کنید به راه کسانی که 
نعمت ایمان و تصدیق رسول خدا| و ولایت محمد 1 پاکش صلی الله 
علیهتو اله‌به آنازن عطا کشته ره بایید : 


ملاک در راه خدا بودن 


تال ام ای هایس ام ی للم شاهی ای 
سلم می فرماید: 


۱ ۲ م 7 ِ 
«قل ما أستلْکة غلیه من آیر لا من شاء آن ید الی زبه سبیل» 
(فرقان/37. ) 


فگو هن ور ترایز رتتالتم هیع کفنه پاذاشی از شا کمی طلیم عگر آرنگه 
هر کس بخواهد به سوی پروردگارش راهی بگیرد.» در این آیه فاعل 
«کسی که راهی بگیرد» به جای فعل «گرفتن راه» استعمال شده است , 
ات در آیات بیس بل ام | است : ِ نساء/148 و شعراء/99. و 


در آیه ی دیگری خداوند مانند اين آیه , به پیامبرش می فرماید: 

«قلّ لا َسْتلکم علیه جرا الا المَوَدَة فی الفْربی (شوری/23.) 

«بگو: من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست 
داشتن نزدیکانم.» 


با توجه به عدم اختلاف در آیات قرآن و اينکه در هر دو آیه فقط یک چیز به 
عنوان مزد رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درخواست شده 
است , معلوم می شود که این دو در واقع یک چیز و یک حقیقتند و آن اينکه 
مودت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم همان راه خدا را در پیش 
گرفتن است و این همان اجری است که در جای دیگر درباره ی آن فرمود: 


«فَل ما سَألثْکمٌ ِ من آجُر قَهُوّ کم ان آجْری الا عَلی الله و هو علی کل شی 
ء شهید» (سبا/ ۰47 ۲ 
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«بگو: هر اجر و پاداشی از شما خواسته ام به نفع خود شماست , اجر من 
ننها بر خداست و او بر همه چیز گواه است.» 


دریافت: 


س بامَامهم قمَنْ کناب بیمییه الک یفرعون 
تا وا بطلفون فا * و من کآن فی هذه أغْمی قَهْوٍ فی الاأْخْتّه أَعْمَی 
و أصَل سبیلا» (اسراء/1 7 و 72 ِ 


«روزی را که هر گروهی را با امامشان می خوانیم ! کسانی که نامه ی 
عملشان به دست راستشان داده شود , ان را می خوانند و به قدر رشته 
شکاف هسته خرمایی به انان ستم نمی شود , اما کسی که در این جهان 
نابینا بوده است , در آخرت نیز نابینا و گمراه تر خواهد بود.» 


۱[ 
است و هر کس با امامش فراخوانده می شود , کسانی که امامشان را 
درست برگزیده باشند (ائمه ی هدی: را) ۰ همان کسانی خواهند بود که 
نامه ی اعمالشان به دست راستشان داده می شود و ذره ای به ایشان 
ظلم نمی شود. 

اما کسانی که در این عالم از دیدن ائمه ی هدی: کور باشند و ائمه ی 
گمراه را امام و پیشوای خود گرفته باشند در آن روز نیز کور و «گمراه تر» 
محشور خواهند شد. 

پس راه نجات از گمراهی ۲ نز دوبان ائمه ی هدی و تبعیت و اطاعت از 
ایشان است. در این صورت انسان در سبیل هدایت قرار می گیرد. 


همچنین از دو آیه هیر 2 
«و مَنْ بصْلِل ال قَلَن تج تجد له سبیلا» (نساء/88. 1 


«و هر کس را خدا| گمراه کند راهی برایش نخواهی پافت.» 


ِ بهّد 1 هو الفْهْتٍ و مَنّ یل فلن تجد له ولیا مُرشدا» 
کهف/17. 


«هر کس را خدا هدایت کند , هدایت یافته واقعی اوست و هر کس را 
گمراه نماید ۰ هرگز ولی و راهنمایی برای او نخواهی پافت.» 


استفاده می شود , کسی در راه خدا| و هدایت پافته است که ولی مرشد 
دارد (ولی مرشد نیز در ایه ی ولایت , مائده/55 , معرفی شده است) و 


کسی گمراه است که ولی مرشد ندارد. 


در روایات شیعه و اهل سنت نیز بسیار است رواناتی کهذر آنها حضرت 
علف و کر اهای لاش م یتوافت ساره که وان دصر ام 
مستقیم و راه خدا معرفی شده است. (برای بررسی روایاتی که از طریق 
اهل‌سنتت در این تون شوم رکه احفاق الحقیو اتهاق الباظل وج 7 
,ر ص 124 , 125 , 140 , 141 , 142 و 280 , ج 14 , ص 378 , 379 , 
0 551 و 634, ج 20 ص 57 , 58 و 298 , ج 21 , ص 517 الی 
1 ,ج 22 , ص 281,ج 24 , ص 156 , 527 و 568 ,ج 31 , ص 14 , 
ج 33, ص 103 و 119.) 


عن شید العکلن ۶ عَن آیی مقر علّیه السَلامْ قالْ: «و أَنْ هذا صراطی 
تیا قاتیشوة و لا قیقد وا الیل فتقق بکغ قن سبیله» زانعام/153.) 


۳ 1 تذُری ما یغنی ب «صراطی مُسْتفیما»؟ فُلْ: لا قال. ولایة علی و 
۶ 


:ماک 


اس 


وصبا لیم السَّامْ. قال: و تدری ما ینی «َالَبعْوخ»؟ فْلتْ: لا. قَال: 
ی ين آبی طالب علیه السّلامٌ قال: و 3 و 
السّبُل قتقرق یکم عن شیبلم»؟ فل: لا. قال: و یة فْلان و فلان و الله. 
قال: و تذری ما یغنی «فتَفرّق بکم عَن سبیله»؟ ۳ لا. قال: یغنی سبیل 
اه الا اس ای اس و 


بزید عجلی گوید: حضرت باقر علیه السلام درباره ی این آیه «همأنا این 1 


شا را رز او دای کد» فرموود: 


و 


می دانی منظور از «صراط مستقیم من» چیست؟ گفتم: نه. فرمودند: 


ولایت لین و اوصیا ء: است. فرمودند: 


می دانی «از او پیروی کنید» یعنی چه؟ گفتم: نه. فرمودند: 
یعنی از علی بن ابیطالب 7. فرمودند: 


یعنی چه؟ گفتم: نه. فرمودند: 


به خد | سوگند یعنی ولایت فلان و فلان را تبعیت نکنید. فررمودند: 

می دانی اينکه «شما را از راه او جدا می کند» یعنی چه؟ گفتم: نه. 
فرمودند: 

هدایت قرآن به ولایت 


در آیه ی مائده/15 و 16 گذشت که خدا توسط قرآن به راههای سلامت و 


در آیه ی نور/46 هدایت به صراط مستفیم ورن اه ی سباً/6 هدایت قرآن 


با توجه به معنای صراط و سبیل و ملاک در صراط مستقیم بودن و ملاک 


در راه خدا بودن 00( [مشروح در] مباحت گذشته) تفت شود که فر ان 
, به سوی ولایت و امامت اهلبیت: هدایت می کند. 


از این رو درباره ی آیه ی ذیل نیز: 

«اِنّ هدا فان بهّدی للّنی هی أَفُوَمُْ» (|سراء/9. ) 

یی تر یه آین فر انیت انجمه. استوار تر است رام هی تمانده 
در روایات اهلبیت: آمد 


عن آبی عَبّد الله علیه السَامْ فی قوله تعالی: «اِّ ها الفرَآن بهدی ی 
0 قال: یهُدی ای الامام. (کافی , ج 1 , ص 216. ) 


حضرت صادق علیه السلام درباره ی آیه ی «همانا این قرآن به آنچه 
استوارتر است راه می نماید» فرمودند: 


عن 2 جَعْتر الباقر 9 السّلامٌ فیر قَوَله تعالی: «اِنْ هد الفوآن بع 
۳ ۳ قال: بهدی ای الولایه. ([تفسیر العیاشی ؛ ج 2 , 
1/3 

حضرت باقر علیه السلام درباره ی آیه ی مذکور فرمودند: 


به سوی ولایت راهنمایی می کند. 


لزوم راهیابی به اهل بیت علیهم السلام از طریق قرآن 


بهترین روش فهم و تبیین فضائل اهلبیت: , قرآن کریم است. زیرا این 
روش ؛ امتیاز مهمی دارد و آن اينکه مجال هی انکاری را برای شخص 
مسلمان پاقی نمی گذارد , چرا که انکار فضائل در این صورت انکار قرآن 


و کفر به آن محسوب خواهد شد و لذا گریزی از پذیرش آن نخواهد بود. 


اين روش نه تنها برای اثبات حقانیت اهلبیت: و فضائل ایشان برای دیگر 
قر ی ها سم ام سا و ات و 
برای دوستان اهل بیت نیز بهترین و مطمئن ترین شیوه است که بر اساس 
ن , جای شکی برای ایشان نمی ماند. 


«لَو در تر الْفْتَآن شیعنْتا لمّا شکوا فی قصلتا»: (الهدایه الکبری , ص 
19 ِ 


کار یفیان. ها ذر فران تدبر می کردند در فضائل و در برتری ما شک 


نمی کردند.» 


و فرمودند: 
«من لَم یرف أَمرّتا من الْفْرآنِ لَمْ بتتکب الْفتن.» (تفسیر العیاشی , ج 1 , 
ص 13.) 


«هر کس امر ما را از قرآن نشناسد از فتنه ها نجات نمی یابد.» 


اگر از طریق قرآن به اهلبیت: راه یافتیم به نیمی از حدیث مهم و معروف 
ثقلین عمل کرده ایم. 


اما اگر کسی گفت: «حسببتا کتابٍ الله»: «کتاب خدا ما را بس است» و 


گمراهی به سر می برد. زیرا کتاب خدا , به سوی عترت ره می نماید و 
فضائل ایشان را بیان می کند. 


با مراجعه به روایات مربوط به شآن نزول آیات قرآن در کتب روائی شیعه 
و سنی در می یابیم که آیات بسیاری از قرآن در شأن حضرت علی علیه 
السلام کر ان وم شام بان یی است .با ها کوسرحی ار 
علمای اهل سنت کتابهایی در ذکر آن آیات و روایات, ندوین کرده اند. اما 
اکن نطو کل تواهم لاک فزای ایا سیر شان اسان ازل فده 
بیان کنیم , آن ملاک در روایات ذیل مطرح شده است: 


قال ام نی السلام: 


یرل القَرَان علی بعه آژبناع: ژ بخ فیتا و ژیع فی عَذُوتا و زعٌ فی فرانض و 
اخکام و ربع 7 و ول کرام الفَران. (تفسیر العیاشی , ج 1. ص 
۱ ۱ ۱ 9 
غلن لیم البطام با اک اااقه تشه استت مقر در امردفی اففاق 
ال و ی انش ات کت ال یت ره 


است. 4 
حضرت باقر علیه السلام فرمودند: 


قرآن بر چهار بخش نازل گردیده است: یک چهارم درباره ی ما , یک چهارم 
درباره ی دشمن ما , یک چهارم واجبات و احکام و یک چهارم سنتها و 
متلهاست و کرائم قرآن در شأن ماست. 


کل قرآن » کریم است , در بین آیات قرآن ء ان ایباتی که اد کر امت بالاتری 
سخن می گوید در شأن اهل بیت علیهم السلام نازل شده است. بنابر این , 
بررسی و تدبر درباره ی آیات فضائل , در واقع , تنفس در فضای کرامتها و 
گزیده ها و برترین های آیات قرآن است. 


عن ابش غتاس قال: قال سول اللّه ضلّي ال علیه و,آله: ما آئزل ال آ 
۳ یا الذین آمئوا» الا و عَلّی عَلیه لام داشها و آر‌ها. ,زاین 


رمافت: ا اک اختلانی یی فلت کرد کت وبا افل ست آسده 
استتر یت اه رقف احماو لجع ون 476 الی ۱.۸79 


ابن عباس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 


"۱ 


خدا هیج 1 ای فرو نفرستاد که در آن خطاب «ای کسانی که ایمان آورده 
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عَن مُحمَد بن مُسْلم قال: قال آبو جعْقرٍ عَلیه السّام: 


پا مُحشد | _ ادا سمعت ال کر جر من ه( 
للا و مس > 


سجعت الله ذکو فوما بشوع مت عضی فقه عوفنا.. انفسیر الغباسی: .1 
ص19 


محمد بن مسلم گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمودند: 


ای محمد ! هر گاه شنیدی که خدا کسی از اين امت را به نیکی یاد کرده 
پس بدان که آن کتتشن ماییم و هر گاه شنیدی خدا گروهی ار نان ترا ند 
بدی یاد کرده پس مقصود دشمنان ما هستند (کار و تدبر قرانی . یعنی 
اثبات مضمون این روایات , با استفاده از خود ایات). 


۱0 
۳2 


عَن مُحَمّد الحلیی قَالَ: ال لت اب عد اه له الم یه من عرف دیتة 
من کتاب ال عَر ول رالت الجتال قتل ! یپژول و من دخل فی ام 


يجْمّل حرح له بجهُل. قلث: و ما هو هی کتاب ب ال 


قال: قَوَل اللّه عَرٍ و جلّ: «ما آتاکم سول قَحدُوةُ و ما تهاکم عَلهُ قاتهوا» 
احشر/7 او قفا و جلّ: «مَنْ بطع اللَسول فَقَذْ أطاع الل» 
[نساء/80,)و قَوّ ع حز ها اعاالی امه اطضوا الله. و آطرعها 
ال سول ۶ اولی ۳ مکم» (نساء/59. ) 


و وله تتارک و تقالی: «[ما ولیکم الق الریت انوا الدت 
یقیمون الصّلاح و5 تویون ال کاح و هم راکقون» (مائده/ 9 ِ 


و قوَلة جل جلالة: «قلا و بک لایومئون حَیّی یحکموک فیما شَجَر بَیَهمْ تم لا 
یجوا فی آئقْسیهم رجا مِمّا قضیت و یلوا تشْلیما» (نساء/65. 1 


و قولة ع عرّ و جَل: «یا ها الرسول بل ما رل الیک من رب 
قما َلَعْتٍ رسالتة و 5 ال بعصمّک من التّاس» [مائده/67. 
رشول الله خلی الله علیه » الم اعلی علبه ایقلاهه 


نس سر 


من کثث مَوَلاة ققلی ماه | للم وال من والا و غاد عن عاداخ و اضر عن 
پِ نن ۱۹ هِ ۲ 


محمد حلبی گوید: حضرت صادق علیه السلام مرا فرمودند: 


همأنا هرز انکه دشن را از کتاب خدا بشناسد کوه ها از جای خود کنده شوند 
۵ وا ود در کس ناوات داح مر شوه با ادا نی هد ان ان 
بیرون گردد. 


عر کردم: دین در کجای کتاب خداست؟ 
فرمودند: 


این فرموده خدای عزوجل: (آنچه را فرستاده ما به شما داد بگیرید و از 
انچه شما را بازداشت اجتناب کنید.) 


و این کلام خدای عزوجل: 
هر که اسسل اضاقت کته رخا یم است ا: 
و قول خدای عزوجل: 


(ای کسانی که ایمان آورده اید ! خدا را اطاعت کنید و از رسول و صاحبان 
امر که از شما هستند اطاعت کنید). 


و کسانی که ایمان اورده اند همانها که نماز را برپا می دارند و در حال 
رکوع زکات می دهند). 


و اين فرموده او جل جلاله: (پس نه , به پروردگارت سوگنر , ایمان نمی 
آورند.هکر این که دز اختلافی که دارند ترا داهز کنند و آن کاه.ذر دلشان 
از حکمی که کرده ای ملالی نيابند و بی چون و چرا تسلیم شوند). 


و این کلام خداوند عزوجل: (ای فرستاده ! آنچه از جانب پروردگارت بر تو 
[گزند] مردم نگاه می دارد). 


و از اين جهت بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره ی حضرت 
علی علیه السلام فرمود: هر که را من مولا بودم علی مولای اوست , خدایا 
دوست دار هر کس او را دوست دارد و دشمن دار هر کس دشمنش دارد 
و یاری کن هر کس او را یاری کند و واگذار هر که او را واگذارد و دوست 
دار هر کس او را دوست دارد و دشمن دار هر کس او را دشمن دارد. 


-ِ -ِ 
ک 1 1 


َنْ غقر بن حنطلة عَنْ آبی ‏ عَبّد الله عَلّیه الْسّلامْ عَن قَوّل اللّه: «قْلَّ کفی 
یاللْه شهیدا ی و بتکم و من علْدة علَمْ الکتاب» قلقّا زآیی أنتتغْ هدا و 
آشْبَاهة 4 مج الکتاب قال: حشنک؛ کل ی : فی الکتاپ من قَایَیه الی 
خایمته مثل دا قَهْوٍ فی اأْبْمَه ۵ ی هه تشن آلها نی بر ج 1 بر ص 9. 1 


خداوند پرسیدم: (بگو: شهادت خدا و آن کسی که علم کتاب نزد اوست 
میان من و شما کافی است ( , همین که حضرت دیدند که به دنبال این آیه 
۵ آیات شنبتة ان از قران هتم فرمودرند: 

ترا همین بس؛ هر آنچه از ابتدا تا انتهای قرآن مانند این آیه است مراد از 
ان , امامان هستند. 


کسی که از سوی حضرت حق , عهده دار منصب امامت و پیشوائی خلق 
می شود , از هدایت مستقیم حقتعالی بهرمند شده و خود هدایتگر خلق می 
گردد و دیگران بایستی از طریق او , از هدایت الهی برخوردار شوند. 


«أولیُک الذین هدی ال قبهْداهَمْ افْتَدِة» (آنعام/90.) 
«آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده , پس به هدایت آنان اقتدا 
کن.» 


ی سم چعفر بن مَحَمّد 
السّلامٌ , [أَنةٍ ال لرجّل اقبل الپه لِيسْالة عَن ات تا ِن الذین قال له 
فی کتایه دی الذین هدي اللة فبهداهم افتدِع» , سل عَمّا شنت , قساألَة 
ال جُل قائباة عن جمیع ما سَالة. (تفسیر عیاشی , ج 1 , ص 1.368 


عباس بن هلال از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده: حضرت صادق 
علیه السلام [به مردی که نزد ایشان امد ا درباره ی جح بیرشد ] فرمودنده 


- 


من از کسانی هستم که خداوند در کتابش درباره ی آنها می فرماید: «آنان 
اکنون هر چه مایلی بپرس. آنگاه آن مرد سوالانش را پرسید و حضرت همه 
را جواب دادند. 


در آیات و روایات بسیاری 1 از شأن هدایتگری اهل بیت علیهم السلام 
سخن گفته شده و امت برای ره یافتن به معارف صحیح و والای اسلام , به 
ایشان ارجاع داده شده آند. از سوتئی خدا| در کتابش و از سوی دیگر پیامبر 
اکرق .صلی اللم عليف » الم در کلعات خامفتن م مسلماان را براه 
برخورداری از هدایت , به اهل_ بیت علیهم السلام ارجاع داده اند و از سوی 
دیگر , خود اهل بیت نیز , اين آیات و روایات را تبیین کرده و به تبع آن , از 
هدایتگری سخن گفته اند. 


در این قسمت به یاری خدا ابتدا آیاتن از قرآن کریم را که اين خصوصیت 
در آنها مشهود است ذکر کرده و در ذیل هر آیه , با استفاده از آیات و 
روایات , مقصود و مصداق آن آیه را بیان فف. کنیم و انگام بین از برز تن 
آیات مربوطه , بحث روائی را مطرح خواهیم کرد. 


ایه ی اول و دوم 


اشاره 


در آیاتی از قرآن که خداوند متعال درباره ی امامت برخی از پیامبران 
همچون حضرات ت آبراهیم و اسحاق و یعقوب و برخی دیگر از پیامبران بنی 
اسرائیل سخن گفته و در دو مورد از ایشان تعییر به ائمه فر موده 4 
ها کم اه ان اه مس سکس ست 
امه تن رانطه ی با. اسانها می باشه: دصفی که خداود برای انشان جد 
عنوان امام اورده و آن را بر همه ی اوصاف مقدم داشته , وصف 
هدا تکرش انفه. عانقم الملام ارت 


سِ 


۶ 


«و جَلناهم أیمَة بهُدذون یأمرنا و أَوحینا یه فِعل الخیراتِ و اقام الصّلاه و 
يتاع ال کاه 5 کائوا لنا عابدین» [انبیاء: 13 


«و آنها را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می کردند و به ایشان 
انجام کارهای نیک و بر پا داشتن نماز و ادای زکات را وحی کردیم و انان 
پرستنده ما بودند.» 


«و جَقَلنا مهم آیِمَة هدن بأمرنا لمّا صَبژوا و کائوا بآیاتنا یوقئون.» (سجده 
, 1.24 


«از آنها امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می کردند , از آن رو که 
شکیبایی کردند وب آیات ها یفین داشتند. ند 


ات انسیا ات است ‏ من ی ات هدر ان تم اهر 
شده است: «هدایت به امر خدا.» 


امر تکوینی و يا هر دو؟ 


اشاره 


ماده ی «امر» در 227 آیه ی قرآن آمده است و در موارد متعددی از آیات 
مزبور »؛ درباره ی اوامر و دستوارات تشریعی خداوند استعمال شده است. 
تمام اوامر تشریعی و دستورات الهی بازگشتش به یک امر است , از هم 
عبودیت و ند کید آ رزیت 


«ٍن الْحْکمْ الا له أَمَر آلا بدا الا ایا ذیک این الَْیمْ و لکق آکتر ال 
یِقَلَمُونَ» 0 م 240 1 


«حکم تنها ان خداست فرمان داده که غیر از او را نپرستید ! این است 
ایین پابرجا ولی بیشتر مردم نمی دانند.» 


ات 
أًْ 


«فْل ما آموث آن ید اللّة ار هه ارعها 5 النه.عاتب» زرعن: 
6+ 
«بگو: من فقط فقط هامدرم خدا را بیرستم و شریکی برای او قائل نشوم. به 


سوی او دعوت می کنم ۱ و باز گشتم به سوی اوست.» 


«و ما أیژوا الا لِیعبَدُوا ال مُشلِصین له الین ختفاء و یقیمُوا الصّلاة و یوْیُوا 
ار کاح و ذلک دینْ ا عرص بینه #۳ 1 


«و به آنها دستوری داده تشده بود جز اینکه خدا را بیرستند در حالی که:دین 
و زکات را بیردازند و این است ایین مستقیم و پایدار.» 


تمام اوامر و دستورات الهی به عبودیت و ند کی خدا| باز می گردند ۰ به 
اينکه در راه بندگی خدا احدی همتای او گرفته نشود و این همان دین قیم و 
پابرجا و استوار خداست. اهل بیت علیهم السلام هادیان اين راهند لذا اگر 
کسی بخواهد در مسیر عبودیت و بندگی خدا گامی بردارد بایستی خود را 
در معرض هدایت اهل بیت علیهم السلام قرار داده و ان را بیذیرد. ایشان 
کارشان هدایت و رهنمون شدن مردم به امر خداست و ذره ای امر دیگری 
را دخالت نمی دهند: 


اد 
0 
۱ 


۱ 7 ناب 
قال ال تازک و تقالی: ِ جَعَلناهم اَئْمَة یهَدذُونَ 


: «و جعلنافق أمَة پذغون ی ات 9 
الم فکتهم ق خکر ال و حَدُونَ بأهوانهم 2 خلاف ما فی کتا 
و چل. [الکافی , ج 1 , ص ۲.216 


طلحه پسر زید گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: 
ائمه در کتاب خدای عزوجل دو دسته اند: 


دون فتعال. مین فرمابد سه نها را اخاماتی فرار دادیم کسبه: اهر ها 
هدایت می کنند» نه به امر مردم , امر خدا را , بر امر مردم و حکم خدا را 
بر حکم مردم مقدم می دارند. 


2 و فرموده است: «آنها را امامانی قرار دادیم که به سوی آتش دعوت 
می کنند» ایشان کسانی اند که امر مردم را بر امر و حکم مردم را بر 
ای و ار 
طبق هوی و هوس خویش رفتار می کنند 


لازمه ی لاینفک هدایت به راه دی انشا کامل با این راه است. چنان 
که خداوند متعال از قول حضرت ابراهیم علیه السلام فرموده که به 


«یا بت ای قَد جاعنی من العلم ما لَمْ یتک قَاتّبعنی أَهُدٍک صراطاً سَویا» 
(مریم 4 43 1 


«ای پدر ! علمی برای فزن: آضاه: که برای نو نیامده است , پس , از من 


اینکه اهل بیت علیهم السلام موّمنان را به اوامر و دستورات الهی رهنمون 
می گردند لاز مه اش ایننست که ایشان خود کاملا به تمام دستورات خدا| 


واقف باشند. این مطلب هم به صورت مجمل در روایات مطرح شده و هم 
به تفصیل 4 موارد و مصادیق ان در روایات موجود است : 


قال سول الم صَلی ال عَلیه اله : من سره ان بعیا حنا نف 5 یِمّوت 
0 + | _ثل مس سِ ی ت 0 
وا ال اه او نا مر 9 


۳4 


قلیتول علی بْنَ آیی طالب علیه السّلامْ و آوصياعة من بغدو , قالَهْمْ لا 
یدْجلوتکم فی باب صلال و لا بخرِجُوتکم من باب هدی فلا تعَلمُوهَم قَاْهْم 


أعلَمْ مِنکم (کافی , ج 1 بص 209 ۲ 


هر که را خوش آید که چونِ من زندگی کند و چون من بمیرد و در بهشتی 
که خدا مرا وعده داده درآید و به شاخه ای که پروردگارم به دست خود 
کاشته دست آویزد , باید علی بن ابی طالب علیه السلام و جانشینانش را 
اطاعت کند , زیرا آنها شما را به گمراهی در نیاورند و از هدایت خارج 
نکنند , شما به ایشان یاد تذهید که انا از شما داناترند. 


دوری از هدایت ؛ ابتلا به قیاس (قیاس عبارت است از محکوم نمودن موضوعی به حکم موضوع 
دیگری که به نظر قیاس کننده , هر دو دارای علت مشترکی هستند. قیاس کننده وقتی به موردی 
که کم شرع را بر آن نمی ان بر می کورد رز موضوء‌ابی دیگری را که برای خودشان احکامی 
دارند بررسی می کند و موضوعی را که شبیه موضوع اول باشد پیدا می کند , انگاه برای اینکه 
بتواند حکم موضوع دوم را به موضوع اول سرایت دهد , برای حکم موضوع دوم , علتی را در نظر 
می. کیرد و جون آن: علت را در موضوع اول نیز فی نیند ؛ نتیجه می کیرد که بای موضوع اول تیز 
محکوم به حکم موضوع دوم باشد , چون همان علتی که موضوع دوم را محکوم به حکمی نموده 
است , در موضوع اول نیز وجود دارد. خطری که در اینجا وجود دارد اینست که علت واقعی غالب 
احکام برای غیر شارع روشن نیست و لذا ممکن است با قیاسش , حکمی در مقابل حکم خدا 
بتراشد. ) 


کسی که در راه بندگی خدا هدایت تشریعی اهل بیت علیهم السلام را 
نیذیرد و از علم ایشان پیروی نکند تکلیف دینی خود را نخواهد دانست. لذا 
برای عمل به دینش ناچار از نظر خود و از هوای نفسش و یا نظر و هوای 
نفس دیگران پیروی خواهد کرد و دچار گمراهی خواهد شد: 


«و من آأصَل مقن الب هواة بقیر هُدی من اللّهٍ ارّ ال لا بقُدی الْقَوْم 
الظالمین» (قصص , 50. 4 


«و کیست گمراه تر از کسی که از هوای نفسش بدون هدایتی از سوی 
خداوند پیروی کند؟ همانا خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی کند.» 


ن این ,آبی تضر عن آیی الْحسَن علبه یلام فی قول اللّه ء عَرّ و جَلَّ: «و 
مَنْ آَصَل مقن اَبْع واه بقیر هٌدی من اللّه» قَالْ: بقیب من احَذ دبتة رأية 
بقیر اقام من یه الهُدی. اکافن رج 1ص 74 1:3 


خی ام یت ام علی اسلا را کیوم که گام ره ها 
مذکور فرمودند: 


فقضود کشنی. استت که رام خی خموی را ملافر کی و بان فزار می 
دهد بدون آینکه از رهبری امامی از ائمه ی هدی پیروی کند. 


و از این رو است که حضرت صادق علیه السلام درباره ی مسلمانی که با 


«کان مُسْلما و کان صَالا»: (کافی , ج 2 , ص 1.24 
چنین کسی مسلمان است و گمراه. 


خداوند متعال چنان که خود فرموده دینش را کامل کرده و هر چیزی را که 
امت تا روز قیامت بدان نیاز داشته در کتابش نازل فرموده و برای 
رسولش تبیین کرده و هیچ چیزی را فروگذار نکرده است. (مائده/3 و 
انعام/38 و نحل/89) 


مهمترین رکن اسلام که موجب کامل شدن آن گشته و موجب شده که 


اسلام در هر شرایط و در هر زمانی بتواند پاسخگوی نیاز امت باشد , 
تساه اما ال‌ مت عم لام ارت 


انشاء الله در قسمتی که خصوصیت علم اهل بیت علیهم السلام را بررسی 
خواهیم کرد درباره ی وجوه علم ایشان و منابع آن سخن خواهیم گفت و 
دلانلن انوا یر دکر می. کنیم: اکنون. اخمالا فی. کوتيم عم انخم. آفت «ا 
روز قیامت بدان محتاجند نزد اهل بیت علیهم السلام است. هیچ حکم و 
مطلبی نیست که آیندگان بدان نیاز یابند مگرٍ اینکه حکمش نزد امام علیهم 
السلام موجود است. لد کی ی نذاروترای عتظر ود را یت و در 
دستورات احکام الهی دخالت دهد. امت مکلفند که تکلیف و وظیفه ی خود 


قرار دهند و هدایت ایشان را بیذیر ند. 


اگر کسی هدایت امام را نپذیرد یا همچون امثال ابوحنیفه دچار قیاس در 
احکام دین می شود و یا دنباله رو امتال چنین کسانی می گردد: 


لا عَرَفُوه و دَلک ان لا سار امه ین روز و اه برد لیم 
قیسالون عَنْمٌ قلا یکون عَندَهم فیه یر عَنْ سول الله صلی له غلیه و آله 
بستخیون ان ينْسبَهْم الثاس الی الجَهّلِ و یکرهون, ان یسالوا قلا یجیبُون 
4 نس ن ۳ 0 0 7 و0 هب 1 ت ۳ ۳ 

طلت التاس العلق من فده شتا | اراک 5 القیاس فی دینِ 
الله ترکوا الاتار و دائُوا ال پالیدع و قَدٌ قَال رسولّ الله صَلی اللَةْ عَلیه و 
آله: «کل بذعه صَلالة» قلَو هم أژ سُیْلوا عَن شی ء من دین الله قَلَمٌ یکن 
هم فیه أریعنْ سول الله صَلی اللة عَلیه و آله رَدوةُ آلی ال و (لی 
الرسْولٍ و الی اولی الامر ه وو ه لعَلمه الذین یستند تج مهد من ال مَحَمّد 


صلی ال غلیه و آله. [الاختصاص , ص ۲.259 
اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام روای یت کرده که فرمودند: 


آنها ادعا می کنند عالم و فقیه اند و تمام فقه و دانش دین که امت بدان 
نیازمندند به انها داده شده و تمام اينها از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
به درستی به ایشان رسیده و ایشان آن را دانسته و از بر کرده اند ! و حال 
آنکه ایشان همه ی علم رسول خدا را نمی دانند و از آن حضرت به ایشان 
نرسیده. و از اين رو گاه چیزی از حلال و حرام و احکام بر ایشان عرضه 
می شود و درباره ی آن مورد پرسش واقع می شوند که روایتی که از 
رسول خدا درباره ی آن باشد نزدشان نیست , خجالت می کشند مردم آن 
را را به نادانی نسبت دهند و نمی پسندند که وقتی مورد پرسش قرار می 
گيرند جوابی ندهند تا مردم علم را از معدنش بجویند. از اين رو نظر و 
قیاس خود را در دین خدا بکار گرفتند و روایات را ترک کردند و خدا را با 
نوآوری ها پرستیدند , با اينکه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده: 
«هر بدعت و نوآوری گمراهی است.» پس اگر آنگاه که درباره ی چیزی از 


ی ادا ان ایشان پرشن ی هه که رواک آن رشن خدا سل الم مان 
و آله درباره ی آن و یشان وه ان سین رنه وا ووو لت 
ضلی الله علبة ۵ آله و اولی الامرشان عرص بی:داشفه: آل مجمد ضلی 
الله علیه ۱ 0 ۱ ۳ و 


قال علی ب, الخسَین عَلیه السَام: 


لنّ دین اللّهٍ ع7 و جَلم لا یضاث بالْعْفولِ الّاقصَه و الاراء الْباطِلّه و الَْمّاییس 
آلقاسده و لا یضابٌ الا بالسّليم , قَمَن سلم لا سم و من افتدی بتا هُدی و 
مَن کان یعْمَلْ بالقیاس و الرّای هلک. (کمال الدین , ج 1 , ص 1.324 


رت یی کرت یی لاه مر ی 


قفا تا کین دام عروحل با عقلمای ناخ با نظرات: باطل ور قیا شهای فانبید 
درک نمی شود و جز با تسلیم نمی توان بدان دست یافت. پس هر کس در 
مقابل ما تسلیم شود سالم ماند و هر کس به ما اقتدا کند هدایت یابد و هر 
کس به قیاس و نظرش عمل کند نابود گردد. 


۳ - ۳ 9 3 9 ِِ 0 
عَن مُحَمّد بن عکیم قال: فلت لأبی الحسَن موسی علّیه السَلام: 


0۶ 


جُِلث فدای , فْفَهْتا فی الدّین 5 ْتاتا ال یکق عن التّاس علی ان الْجَمَاعَه 
متا تکو فی الْعَْلْس ما یسال رَجْل ضاجبة , تَحضْرژة العسْألة و بخضزة 


_-ِ‌ 

اصا 
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اف ۲ 
بت 
ت 
2 
ِ 
ِ 
13 
,۱ 
0 


ما ی خی و بو ماش که ییا اسلا سس رشق ای کرش 
, ما در دین دانشمند شدیم و خدا ما را از مردم بی نیاز کرد تا آنجا که چون 
جمعی از ما در مجلسی باشیم کسی از رفیقش چیزی نیرسد , زیرا آن 
مسأله و جوابش را در خاطر دارد. و این به واسطه منتی که خدا ارت 
پدرانت درباره ی ان سخنی به ما نرسیده , پس ما بهترین جوابی را که به 


حضرت فرمودند: 

چه دور است , چه دور است این راه از حقیقت , به خدا هر که هلاک شد 
از همین راه هلاک شد ای پسر حکیم , آنگاه فرمودند: 

خدا لعنت کند ابو حنیفه را که می گفت: علی چنان گفت و من چنین گویم ! 


سیس ابن حکیم به هشام گفت: به خدا من از این سخن مقصودی نداشتم 
جز اینکه اجازه ی قیاس را به من بدهد. 


عَن یوئس بن عَبد الرَعَمَن قال: فلت لایی العسن الاوّل عَلیه السَّلامْ: 


بقا أ* جذْ الل؟ ققال: ,با یوٌسن لا تکوتق متٍعاً من نظر یزایه هلک و 
ترک اهل ست تییه لاله علیه و یه ضل و 7 


پونس بن عبدالرحمن گوید: به امام کاظم علیه السلام عرض کردم: چگونه 
دا وا انکن رد ؟ 


فرمودند: 

ای یونس ! بدعت گذار مباش؛ کسی که رأی و نظرش را در دین وارد کند 
هلاک شود و هر که اهل بیت پیامبرش را صلی الله علیه و اله رها کند 
گمراه گردد و کسی که قرآن و گفتار پیامبرش را رها کند کافر گردد. 

عن عُنْمان بن عیسی قال: ی و ۱۶ 
القیاس قَقَالّ: ما لک و القیاس؟ ان ال لا یسَأل کیفت احَلّ و کیت حرّ 
[الکافی , ج 1 , ص ۰.56 ) 

غتمان سن, تین کوید: از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام راجع به 
قیاس پرسیدم. فرمودند: 


کرده است. 


بسیار مکرر و متعدد است مواردی که در دوران امامت اهل بیت علیهم 
السلام , معاصران ایشان , در علم به حکمی درمانده اند و پس از رجوع به 
اهل بیت علیهم السلام مشکل حل شده و حکم خدا برایشان روشن و 
نمودار گشته است که در اینجا برخی از مصادیق را ذکر می کنیم: 


درباره ی علم حضرت علی علیه السلام به احکام شریعت و اینکه آن 
حضرت از این جهت یگانه ی زمان خود بودند روایات متعددی , هم در کتب 
روائی شیعه و هم در کتب اهل سنت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 


روایت شده است. 


درباره ی قضاوت آن حضرت نیز (که فرع علم آن حضرت به شریعت 
است) فریقین هر کدام به سندها و طرق متعددی از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله روایت کرده اند که خطاب به اصحابشان فرمودند: 


«أقصَاکم عَلی عَلّیه السّلامٌ» و یا فرمودند: 


تانگی. ای غلی یه السای یرای مطالعه ی برضی. اي شتدها و 
طرق این روایت در کتب اهل سنت: ر ک: احقاق الحق , ج 4 , ص 321 تا 
3 و ص 382 وج 15 , ص 366 تا 374 وج 20 , ص 409 و 410 وج 
2 , ص 155 تا 160. و برای آشنایی بیشتر با علم آن حضرت در امر 
قضاوت و برخی از قضاوتهای شگفت انگیز آن حضرت که در کتب اهل 
سنت نیز روایت شده: ر ی: احقاق الحق رج 8 بر ص 34 تا 86 وج 32 , 
ص 120 تا 188. و رک: کتاب قضاء امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه 
السلام ., تألیف علامه تستتری .یا کرجمه. ی آن با عتوان" قضاوتهای 
امیرالمومنین علی علیه السلام. ) 


مصادیق و نمونه های قضاوتهای آن حضرت در مواردی که دیگران در آن 
فرو مانده اند نیز مطلبی است که تمام علمای مسلمین در کتب روائّی 
معتبر خود بر آن اتفاق نظر دارند و بابی را در کتب خود به این موضوع 


اختضاض دادم آنق‌هبا کایمایی زار انمضون تالف ضودی آند‌ون ایشا 
به خاطر لزوم اختصار و برای ایکه از موضوع بحث خارج نشویم دو مورد از 


عت به الْعَامَهْ و الحَاصَهٌ 4 في قصَّه فُذاقه آني قطلون ققذ شرب 
قاراد غُمَرّ آن یخْدّه ققال له فدامة: اه لا یجت علی الحد لاح ال 
بقول؟ «نشن علن. آلدتن امندا و عملوا الصَألْحات جْناٌ فیما طعقوا اد 
ائقَةّا و أمَنوا و عملوا السالحات من ا تَقَوّا و آمَتُوا.» (مائده/93. ) ۱ 


در غَمَر عَنَه هک , فلع د لک امیرالمومنین عَلیه السَلامُ قمشی الی عُمَرّ 
ققال لذ: لم ترکت اقامه که عَلی امه فی شوّیه ال 


ققال: خده تما نين لت شارب الْحَمَرٍ ۱3 شربها سکز و || سَکر دی و لا 
هدّی افتری , قَجلَده غْمر تمانین و ضار الی قوّله فی دلک. (الارشاد فی 
معرفه حجج الله علی العباد , جح 1 , ص 202. ) 


سنی و شیعه نقل کرده اند که قدامه پسر مظعون شراب خورد , عمر 
خواست حد بر او جاری کند که قدامه گفت: جاری کردن حد بر من لازم 
نیست زیرا خدای تعالی می فرماید: شنز آنان که. ایمان آهردند و. کردار 
شتا بتته. کردند باکی.شستت دی ایجه.-بخهرند. اند پرهیزکاری کنند و ایمان 
آزتنه کردان شاشته کنند سین بر هب کار کنند و ایمار: ار ند 


پس عمر حدی بر او جاری نکرد , اين جریان به گوش امیرالمومنین علیه 
السلام رسید , نزد عمر رفته و به او فرمود: چرا حد شراب خوار بر قدامه 


جاری نکردی؟ 
گفت: او آیه ای از قرآن برایم خواند و آن آیه را قرائّت کرد. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: 


قدافه ی هر کش روش آفرا در انحام فحرفات الهی یال کند اهل این آیه 
نیست , زیرا هر آینه کسانی که ایمان آرند و کردار شایسته کنند حرام خدا 
را حلال نشمارند , پس قدامه را باز گردان و توبه اش ده » اگر توبه کرد 
حد شراب خوار , بر او جاری ساز و اگر توبه نکرد او را بکش , زیرا که از 
دین اسلام بیرون رفته , عمر به خود آمد (که اشتباه کرده) و قدامه نیز از 
این جریان آگاه شده اظهار توبه کرد و دست از اين کار باز داشت , پس 
عمر او را نکشت ولی نمی دانست چگونه حد بر او جاری سازد , پس به 
حضرت امیر علیه السلام گفت: شما بفرمائید چگونه حد بر او بزنیم؟ 


حضرت فرمودند: 


هشتاد تازیانه به او بزن » زیرا| همانا شرابخوار همین که شراب بخورد 
مست شود و چون مست شود هذیان گوید و وقتی هذیان گوید دروعغ بندد. 


عَن اتراهيم بن محَمّد الْقَفِی قال: استقدع رَجْلان امه وديقة و قالا لها: لآ 


ک اسر مس مس 


توقهی ای ِ تا حلّی تختمع عندک نم اطلقا ققابا , فجاء احَدْفما الب 
و قاٍل: آعطز ودیقتی قَانٌ ۱ ۱ 
کر 


۱-< 


کم 
۳ 


أعْطئة نم جاء اأحَرّ ققال: هاتي ودیقتی! قالث: حدها ضَاجبُک و 
اک وه مت ازتقعا [لی غقر ققاز لها مَُر: ما آراک مت 


م 0 3 مس سین 

فقالت المر اه: اجعل عَلیا علیه السلام بینی و بيتَة. 
ققَال له اقض بیتهّمَا. 

ققال عَلِی عَلیه السْلامٌ 


«ما 


6 


5 
وق 
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«هذه الَوديعَة علدها و ق مَوَیْماها آلا تاققها [لی واجد ملکما عتّی تختمعا 


2 


نها قانْتنی بصاچیک» و لم بصیلها و قال : علی یه السَامْ 
انضا تفا آن تتهاهال ااص ام ان ارم لته با دض 9 ۲ 


آثر اهیم:تن. فختد نعفی. کوند: دو مرد نزد بانوئی ودیعه ای نهادند و گفتند: 
به هیچ یک از ما پس مده مگر آنکه هر دو با هم باشیم , سپس رفتند و 
غایب شدند و پس از چندی یکی از آن دو آمد و گفت: ودیعه ی مرا بر 
روا , زیرا رفیقم از دنیا رفت , زن نپذیرفت تا اینکه رفت و آمد مرد نزد 
وی زیاد شد , زن ناچار ودیعه را ؛ به او بازگرداند. پس از آن رفیفشن آهند د 
تقاضای ر ودیعه کرد , زن گفت: رفیقت آمد و گفت که تو از دنیا رفته ای 


و آن را گرفت , دادخواهی را نزد عمر بردند. عمر به زن گفت: من نظری 


رکفت ای یه السلام باس ماتحا کم فرویه: 

حضرت علی علیه السلام (به آن مرد) فرمودند: 

«اين امانت , اکنون نزد این زن موجود است , ولی شرط شما این بوده که 
آن: ۱ به یکی از شما به تنهائی تحویل ندهد تا هر دو با هم نزدش حاضر 
شود کرو بش هر ور وتف باززگرد.» حضرت با این قضاوت قائل به 
ضامن بودن زن نشدند و فرمودند: 


عَن غباده بن الصَامت قالّ: سأل آغرایی آبا بکر ققال: ای أضَبّث بیصن 
تقام قسَویية و | ۳ م فما بخب علی؟ ۰ 


ققال له: نا اغوانی: اشکات علن فی: فضنی اف له علی عمو و رل عم 
عَلی عَبّدٍ الرَخْمَن قلَمّا عَجَرُوا قالوا: عَلیک بالأصل. 


فا ام مها 
ققال الحسَن علیه السَلام: 


- 
۶ 


ات 
آشکلت 


با آغزایی! ای ایل؟ 


قالّ: اعد ای عَدد ها اکلت من لتیض توق قَاطرَهة بْْغول ققا قصَل 
لها قاشده الی تیب الله العتیق الدی حَجَجْت الیه. 


اد من النّوق السّلُوتَ و منها ما یژیق؟ 
ققال: یک من اوق السَلوبُ و ما رل قَِن من اتبض ما یقژق. 


قال: 5 صَوّث معاشر التّاس 9 الذٍی فهم هد لام هو الذی فهمها 
0 [المناقب , ابن شهر آشوب , ج 4 , ص 10.) 


کبادم شتر ضافت. کوید مرن غریی فرد آیویکر امد و حفت من خر جالی که 
مُحرٍم بودم چند تخم شتر مرغ را پخته و خورده ام , اکنون تکلیف من 
چیست و چه چیزی بر من واجب است؟ 


ابوبکر گفت: ای اعرابی ! مسأله ات را برایم مشکل کردی ! آنگاه او را نزد 


عمر فرستاد , عمر هم وی را نزد عبد الرحمن روانه کرد. فنکافی: که آنان 
از جواب ب آن مسأله عاجز شدند او را گفتند: نی تور نان به ال بقنی 3405 


حضرت با اشاره به دو فرزندشان) فرمودند: 


از این دو پسر , از هر کدام که خواستی سوال کن ! 

امام‌نخسین علبه التلاخ زیر خواتب این مشاله به.او) فرفوده اه آغرایی:,.]با 
شتر داری؟ 

گفت: آری. 


فرمود: به تعداد آن تخم هاي شتر مرغی که خورده ای شتر ماده با شتر نر 
جفت گیری کن و بچه های انها را برای خانه خدا که به سویش حح نمودی 


هد یه کن. 


حضرت امیر علیه السلام فرمودند: 


کاهن‌شتر آن بخه مق آندار تدیی حاهن .هم بحه فردم بهدنیا می اهر نذا 


امام حسن علیه السلام فرمود: اگر شتران گاهی بچه می اندازند و يا بچه 
مرده به دنیا می آورند , تخم نیز گاهی فاسد و بی خاصیت می شود. 


در این هنگام حاضران صدایی شنیدند که می گفت: ای مردم ! کسی که به 
این پسر فهمانید , همان کسی بود که به حضرت سلیمان فهمانید. 


عَن مَحَقّد بن مُسلم قال: هی رو از تدای بت نام 


یفولان: فرط ی علبه لام في مجلیس امیرالمومنین 
السَامْ از افبل قَوَم ققَالوا: با 


مَحمد ! وتا أمیرّ الَمْومنین. 
قال: و ما حَاجَتکم؟ 


قالوا: ر 
قال: و ما هی؟ تخْبروتا بهّا. 


ققالوا: امرأه جامعها رَوجها قلَمّا قام ک بح 
چاربه یکر قتاحقلها لب اشطقه فا فد ك قما تفُول فی هَدا؟ 


ققَال الَحسَن عَلیه السّلَامٌ: 


سم ۶ 


وتا آن تسْألَة غن مشاله. 


۳ ۳3 ۳ 3 ٍِ تن ۳ 
معضله و آبو | لعّلٍ و آقول فان أَصَبْْ قمن الله یم من امیرالمومنین 
ید اسلا وه اقا قمن تثیی قَارْجُو آن لا آخطِی ان شَاء الله؛ 


الجارية الْحَة. 


قال: قالضرف الْقعْمْ مه ءا 
السَلامْ قالّ: ما قلعم لابی مُخقد و 2 


ِ 
1 
13 
1 
۵ 
: 


‌ 


قالَ 
قأخبزوة ققال: لو آیی الْمَسْولْ ها کان ۶ 
الکافت»ج 7ص ۱,202 


یی نت مار کف تسد ههار فرانا سای لها اس اه 
شنیدم که می فرمودند: 


روزی امام حسن علیه السلام در مجلس حضرت امیر علیه السلام بود که 
گروهی وارد شدند و به حضرت کفتتد: ای ابامحمد ! با امیرالممنین کار 
د 

ریم . 


فرمود: کارتان چیست؟ 

کنو ی که انم مساله ایا امرس 

فز موه که مساله ای بزای‌ها بکویید: 

گفتند: زنی پس از اینکه شوهرش با او همبستر شد , با کنیز باکره ای 


مساحقه کرد , عورت آن دختر , نطفه را جذب کرد و دختر بدین وسیله 
حاهله فن؛ حویازه ‏ اون ماه که می توت ؟ 


فرمودند: 


تال ای است مشکل / که پدرم از عهده 0 آن بر می ۹ / ولی در عین 
حال من جواب آن را می گویم , اگر صحیح گفتم از طرف خدا و سپس 
ام امش لته اسظام آنست متا انشا کم از نوی وم ما 

, اما امیدوارم که با خواست خدا| اشتباه نگویم؛ . در مرحله ی اول بایستی 


مهریه ی آن کنیز باکره را از آن زن بگیرند , زیرا آن بچه جز با از بین رفتن 
بکارت آن دختر خارج نخواهد شد. آنگاه باید ان زن:را سنگسار نمود , زیرا 
که زنای محصنه کرده است. سپس باید منتظر ماند تا آن دختر وضع حمل 
نماید و آن بچه را به صاحب نطفه داد و بر آن دختر حد جاری کرد. 


آن گروه از حضور امام حسن علیه السلام مرخص شده و با حضرت امیر 
علیه السلام ملاقات کردند. حضرت به ایشان فر مودند: 


شما به ابامحمد چه گفتید و او چه جوابی به شما داد؟ 
اگر از من هم می پرسیدید جوابی بیش از جواب پسرم نزد من نبود. 


نام یی ای اایاه 


ژوی ان عُمر بُن الخطاب کان خطت النّاسَ علی منت سول اللّه صَلّی 
ال علیه و آله قذکر فی حطبیه نْ «أوّلی بالْمَوّمنین من ألْفُسِهُم » 


جقال له الَحْسَینْ علیه السْامٌ من تاجیه العشجد: ائزل آیها کات عن وثبر 
آبی سول اللّه لا ی ] ملتر ایک 


ِِ ای ال ؟ 


ققال له الَحْسَینْ عآیه التلام: 


9 لیر ۳ ۳ ۱ 5 9 گر 
تفسک لیوَمرک علی الناس بلا حجه من تبی و لا رضَی من ال مَعَمد؟ 
3 ِ ی ول نت ۳ ۳ ۳ 0 ۳ 
قرضاکم_کان لعْحقد صلي ال علیه و آله ری او رضا آقلم کان لد 
َ: 0 1 1 ۸ 9 ۰ 
5 ۱ 

لمَا تحخطات و ار مو صر رد" 
الحاکم علبهمٌ یکتاب تزل فبهغ لا تقرف مُغجتة و ری تاوبلة لا ماع 
الاذان , الَمَحَطِیْ و الَمَصیت علدک سَواء , قجرّاک اللّ جَرّاک و سألک 2۶ 


قال: قَترّل عُمَرٌ مُعْضباً ... [الاحتجاج علی آهل اللجاج , ج 2 , ص 292. ) 


روایت شده: روزی عمر بن خطاب بر منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
سرگرم ایراد خطبه ای بود و در ضمن آن گفت که او مصداق این آیه است 
«اولی و سزاوارتر به مومنان از خودشان.» 


امام حسین علیه السلام که در گوشه ای از مسجد نشسته بود با شنیدن 
این کلام فریاد هک ای دروغگو! از منیر پدرم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرو شو و بر منبر پدر خود برو! 


عفر کفت؛ ارم به.جان خودم این فتیر بدن توت نه ید هر ۶ خه: کبتی 
این حرفها را به تو یاد داده؟ پدرت علی بن ابی طالب؟ ! 


امام حسین علیه السلام فرمود: اگر اطاعت پدرم در این کار را کرده باشم 
به جان خودم سوگند که او فردی هدایتگر است و من پیرو اویم و او 
برگردن مردم بنا بر عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعتی دارد که 
جبرئیل به خاطر ان از جانب خداوند نازل شده که جز افراد منکر قران 
کی انکار نمی کند . همه مردم دلشان از آن خبر داشتند و با زبان 
آن را رد نمودند و وای بر منکرین حق ما آهل بیت , آیا محمد رسول خدا 
ضلی الله له وه اله تشر با شم اه عصضیبو تشتدت:ر اعد ابا اسان ر موه 
خواهد شد ! 


عمر گفت: ای حسین ! هر که حق پدرت را انکار کند خدا لعنتش کند , 
مردم مرا حاکم کردند و من هم پذیرفتم و اگر پدرت را برگزیده بودند ما 


امام حسین علیه السلام به او فرمود: ای پسر خطاب ! کدامین از مردم , تو 
را بر خود حاکم کرد پیش از انکه تو ابوبکر را بر خود حاکم کنی بدون هیچ 
حجتی از جانب رسول خدا صلی الله علیه و اله و بدون رضایت ال محمد؟ 
آیا رضایت شما همان رضایت مجمد صلی الله علیه و آله است؟ يا اينکه 
رضایت خاندان او , موجب غضب اوست؟ به خدا که اگر برای زبان گفتاری 
بود که تصدیقش به درازا کشد و کرداری که اهل ایمان یاریش کنند هرگز 
به خطا بر دوش ال محمد صلی الله علیه و اله سوار نمی شدی , که از 
وان الا رف چا رای کی اسان رل عهاها حم کر 
کتابی که نه از مشکلاتش با خبری و نه از تاویلش جز انچه شنیده ای می 
دانی , خطاکار و محق نزد تو یکسانند , پس خدای تعالی تو را جزا دهد به 
آنچه جزای توست و از این وقایعی که به بار آورده ای از تو بازخواست 
کند. 


راوی گوید: پس از این کلام عمر در نهایت غضب از منبر فرو امد . 


عن آیی عبد ال علیه اسلا قال: ان اقراة کاتث تطوف و 
قاخرجت زراعها , ققال بیده خی وصَعها عَلی ذراعها , قاأتبّت اللّه یدج 


ذراعها حتّی قطع الطواف و آزسل ای الأمیرِ و امْتمع التّاسنْ و رْسَل ای 


الفقَهّاء. 
قجعلُوا یفولون: اقَطَغ يدة قهُو الّذٍی جتی الجتاية. 
ققال: هاْتا أَحذ من ولد مُعقّد رشول اللّه صلی اللّد عَلیه و آله؟ 


ققالوا: تعم الَخْسَینْ بُنْ عَلی علیهما السَامٌ قدم ال 
قأرْسَل الیه قدعاه ققالّ: انْظَرْ ما لفیا ان. 


و ی ۰ ی اع ای مت تا ما 
ِ«ِ الفبله و فع یدّیه فمکت طویلا یوعُو نم جَاء الیهّا حنی تاص یده 


اً 


ققال الأْمیر: لا تْعاقبة بقا صَتَع؟ 


ققَال: لا. [تهذیب الأحکام , ج 5 , ص 470. ) 
حضرت صادق علیه السلام فرمودند: 


زنی مشغول طواف بود. مردی پشت سر او حرکت می کرد. زن بازوی 
خود را بیرولر آورد , مرد با دستش اشاره کرد و بازوی زر را گرفت. 
خداوند دست آن مرد را بر بازوی آن زن خسبانید چنان که طواف بند آمد و 


به دنبال امير فرستادند. مردم جمع شدند و به دنبال فقها فرستادند. 
فقها آمده و نظر دادند: دست مرد را قطع کنید که این جنایت از ناحیه ی او 
بوده. 


اش کت ایا سای یام رون دا ضلی ال ان هرا له ات 


گفتند: آری , حسین بن له علیه السلام دیشب رسیده. 


تیال ی هم سا فا ها نها مت ارت 


ببینید این دو دچار چه بلایی شده اند ! 


حضرت رو به قبله کرده و دستانشان را بالا برده و مدت زیادی دعا کردند. 
انگاه پیش زن رفته و دست مرد را از دست او جدا کردند. 


فرمودند: 


2 ِ نم ت 
عه ات و الله علیه الر ام 


عَلی ین الَخْسَین علبه اسلا 
السَلامْ فلع لک ید الماک بن 5 


قال: قلا و اللّه ما هُوّ یامیرالمومنین و لکتَة علی بُنْ الخسین. (الکافی , ج 
5 ص 345 ) 

امام صادق علیه السلام فرمودند: 

علی:بن الحسین غلیة السلام با کتیز امام خسن علیه السلام ازدواح کرد. 


اين شیر که به عبدالملک رسید نامه ای شماتت امیز نوشت که: تو شوهر 


کنیزان شده ای ! 


حضرت در پاسخ او نوبز شتند : خداوند ۱ نقصان و پد یستی را به واسطه ی 
اسلام برطرف نمود و مسلمان [را] گرامی تر از آن داشت که سرزنش 
شود , پس هیچ سرزنشی بر مسلمان نیست. سرزنش مربوط به جاهلیت 
اش : انا ومیل دا صلی الم یه و الم یه فاص یر دای و 


کنیزش ازدواج کرد. 


همین که نامه ی حضرت به دست عبدالملک رسید رو به حاضرین گفت: 
کسی را سراغ دارید که اگر کاری که در نظر مردم بد است انجام دهد 
شرافت او افزون شود؟ 


خود عبدالملک بود). 


گفت: نه به خدا قسم چنین نیست. 


7 0 1 ۶ ۳ ۳ 0 -ل ۳ ۳ 0 ۳۲ 

عّن ابر ایی عمیر غَن جمیل بن دَرّاج عَنْ زکربا بن یخیی الشهیری عَنِ 
ِ 0 اج ۳ 3 ۳ ض حِ 0 ۳ 1 0 ۳ ۳ 

۱ ٍبنِ عتيبة قال: کنا ِ باب آبي جَعْفر السّلام و تن جماعة 

بو 7 اه ات 2 ]- ه‌ِ‌ ی 1۱ ۵ و زو 7 م 0 + 
لر | یحَرخ اد جَاءت امراه فقا ایکم بو چعفر؟ 

‌ 1 ِ 

ققال لها اْقغ: قا ثریدین ملة؟ 

ٍِ_ِِ- 4 آنه که و شم 8 

قالث: اریدذ ان اسالة عَن مَساله 

ی کت 3 9 ِ 

فقالوا لعّا: هذا فقية اهل العراق فسلیه ! 

ی ۳ 3 ۳ 

فقالث: |ن زوجی, ٍِِ و5 ترک الة دزهم و5 0 ف علیه من صَداقی 

خفشماله دزرهم قأحدث صداقی و أحذث ییرائی تم جاء رَجْل قااعی یه 
سِ ۳ > مپ ح 1 

أ دزهم فشهدث له 


وه ۳ 9 3 ۹3 1 آ 
قَْلْتْ: ان هذو الْمرَ اه کر آأَنّ رَوجها مات و ترک ألْف دهم و کان لا 
۳۷ 2 ۲ 4 > و 9 19 
ج د‌ 
اه 2 ار مر ی 
2 قادعی ۵ الفت دژهم فشهدث له 
ِ ۳۳ کت 1 3 9 _ ل > ] ] 5 جر 
ققال الحکم: قو اللّه ما آممث الکلام حتّی قال: أقرّت بل ما فی یدیها و 
لا میزات لها 
9 ِِ 


(قَال بْنْ آبی و 1 ام الاّين و لَمَا 
ترک ألف دژهم و علیه من الاین آلف و حَمَسمائه دهم لها و للرَجُلِ لها 


ثلثْ الالف و بلرَجل ثلتاها). الکافی , ج 7,.ص 4.24 ۰ 


حخکم بن عتییة گوید: ما جماعتی بودیم که بر در خانه ی امام باقر علیه 
السلام انتظار بیرون آمدن حضرت را می کشیدیم. در همین حال زنی سر 
رسید و گفت: کدام یک از شما ابوجعفر (کنیه ی امام باقر علیه السلام) 


است؟ 

حاضران گفتند: از او چه می خواهی؟ 

زن گفت؛ مسأله ای دارم. 

گفتند: اين (خکم) فقیه اهل عراق است از او بپرس. 


زن گفت: شوهرم در گذشته و هزار درهم به جا نهاده و من دینی به مبلغ 
پانصد درهم از باب صداق بر ده ی او داشتم , پس صداق و میراث خود 
را از ان نقدینه برداشتم , سپس مردی امد و ادعای طلب هزار درهم از او 
کرد و من به نفع ان مرد شهادت دادم. 


حکم گوید: هنگامی که من حساب می کردم حضرت از خانه تفن منک 2 


گفتم: این زن بیان کرد که شوهرش مرده و هزار درهم به جا نهاده و او 
پانصد درهم از بابت صداقش بر ذمّه ی شوهر داشته , از این رو صداق و 


سهم الارت خود را از آن نقدیته برداشته است : سیس مردی از راه رسیده 
نفع او شهادت داده است. 
حکم گوید: پس به خدا قسم من سخنم را تمام نکرده بوده که امام فرمود: 


این زن نسبت به دو ثلث انچه در دست دارد شهادت داده و میراثی برای 


حکم گوید: پس به خدا قسم که من فهیم تر از ابو جعفر ندیده ام. 


ای ای را اس ارو ات که 
اداء نشود میرات موردی ندارد. متوفی هزار درهم از خود باقی گذاشته , 
در حالی که هزار و پانصد درهم بدهکار است (به همسرش و به ان مرد) , 
بنا بر این ثلث هزار درهم متعلق به زن او است , زیرا طلب او پانصد 
درهم است و دو ثلث هزار درهم متعلق به آن مرد است , زیرا طلب او 
هزار درهم است. 


عَن بقض آضحایتا قلل: آتی ای آنا جققر الَْضَونَ و هو خلیقث فی 
الطواف فقال له: يا آمیر الشومنین ! مات لا مولاک البارحه ققطع فلا 
قولای واه بعد موز 


قال: فاستشاط و عَضِب. 


قال: فقال لابن شبرمه و آبن 
تقولون فی قهَذا؟ 


4 
قکل قال: ما عندتا فی هدّا شی ء۶. 
ک ک ك_ ص_ 9 ۳3 
قال: فجَعل یرَدد المَسَالة فی مدا و یمول: 


كت 5 
ققالوا: ما عندتا فی هَدّا شی ء. 


تس 
۳ سس سس 


6 


قالَ: ققال لَة بعصَُم: قَه قدم رَجْل السَاعه قاِنْ کان علد 
الجواث فی قدا و هو جَفقز بُنْ فحتد [علیه السلامْ] و قَذ دحل الق" 


ی مه ك 


قال للرّبیع: ااِعث الیه قَْل له َو لا معَرقنتا بشُغُل ما آلت فیه لسألتاک آن 
کانینا و لکن آمبتادفی کذا و کدا. 


قال: قَأَتاخ البیغ و هو عَّی الْمَروه قَبلَعَهْ الاسالد. 

ققال له و عَبد ال عَلّیه الستلام: 

قَو تری سل ما آتا فیه و قبلک الْفْعَهَاء و الْعْلَمَاء قَسَلَفْم. 

قال: ققال لة: قه سَأَُم ول ین علْدهم فیه هی ۶ قال: قَرة الیه ققال: 


اشالک الا مها فیه تلمر عته القوم فی قذا شی ۶ 1 
ققال 2 اه عتو الم غلیه :| [رقلا 


جَلَسّ فی جانب المسجد الحرام ققال للرّبع ارف 


جاء 
نه دیتار. 
قال: فلع دلک. 
ققالوا لَْ: قسَلَةْ کیف ضار عَلیه مات دیتار؟ 


"ِ 


ی 00 3 
ال آبو عید الله ید التلام: 


فی امه عشژون و فی العلَقه عون و في الْفْصْقَه عسْرون و فی 
العطم عشژوت و فی اللخم عشژون «نم الشاناه علقا | 
(مومنون/14 ۰ قهذا هو قیث بمئزلیه بل آأن یقح فیه الرَوعْ فی بَطن امه 
خنینا: 


تس 


قال: قرجع الیه فحْبرْ بالجواب قَأَعْجِتَهم لک و قالوا: ارجغ الیه قَسَلَه 


اس سس 


الدتان نیز لِمَنْ هی لورتنه آَمْ لا؟ 
ققال ۰ علیه السَلامٌ: 


قال: قرعم الرجْل هم روا لول الیه قأَجاب فیها بو عَبّدٍ الّه علیه 
السَلامْ بت و تلائین مسالة و آَم یخْةَظ ال لا قکر عذا الجوّاب 
[الکافی , ج ۰7 ص 347.) 


ربیع حاجب در زمان خلافت منصور عباسی در حالی که وی مشغول طواف 
خانه ی خدا بود نزد او آمد و گفت: ای امیر مومنان ! شب گذشته فلان بنده 
ی شما مرد و فلان بنده ی دیگر شما سر او را بعد از مردنش از بدنش 


جدا کرد. 


منصور برافروخته شد و غضب کرد و به این شبرمه و اين آبی لیلی و برخی 
دیگر از قاضیان و فقهایی که همراهش بودند پر سید. : درباره ی این یا 


ق کین ؟ 

هه ی و ها داشگ انم الم یی نت 

منصور باز سوالش را تکرار می کرد و می پرسید: او را بکشم يا نه؟ 

باز گفتند: نزد ما در پاسخ اين مسأله چیزی نیست. 

گوید: یکی از آنها گفت: هم اکنون مردی فرا رسید که اگر بنا باشد پاسخ 


این مساله نزد کسی باشد نزد اوست و او جعفر بن محمد [علیه السلام ] 
است که داخل در سعی شد. 


منصور به ربیع گفت: نزد او برو و بگو: اگر نه اين بود که می دانیم مشغول 
اعمالید از شما درخواست می کردیم که نزد ما ایید , ولی اکنون پاسخ ما 
در این مساله را بفرمایید. 


ربیع خدمت حضرت رسید , حضرت در مروه بودند. پیام را رسانید. 
حضرت فرمودند: 


می بینی که مشغول اعمالم . فقها و دانشمندان نزد تو هستند » از آنها 


هر بیع گفت: [منصور ] از آنها پرسید . [اما] کسی پاسخی نداشت ژبه 
ق ل ا ماس تاه نامام سای که اسلا 
بپپرس آ[م ]. 


حضرت ربیع را با زگرداندند. منصور باز پیام فرستاد: از شما خواهش می 
رت 


حضرت فرمودند: 


گوید: وقتی حضرت از سعی فراغت یافتند گوشه ای از مسجد الحرام 
نشسته و به ربیع فرمودند: 


بگو: باید آن شخص صد دینار بدهد. 

پاسخ را به منصور رسانید. 

قفا که ای ها یر نی ده 
تا و هه و 


دیه ی در نطفه بیست دینار است , در علقه شده بیست دینار دیگر ؛ د 
مضفغه شده بیست دینار دیگر ؛ در روییدن استخوان بیست دینار دز و در 
بیرون آوردن لحم بیست دینار دیگر (یعنی برای هر مرتبه بیست دینار زیاد 
می شود تا مرتبه ای که خلقتش تمام می شود و هنوز روح دمیده نشده 
ضید زدبنار: می. تتتود )ار هو یس ار آفرینش دیگری می دهیم» و مرده , 
نف له ی«بخه دن‌شکم آاست: که هون روع کر آن کمیدم تاشندم. آنتنت: 


ربیع برگشت و جواب حضرت را نقل کرد , همگی از این جواب به شگفت 
آمدند آنگاه گفتند: بر کرو از او بپرس که آبادتتازها مال هرته استت: یا نه؟ 


حضرت در جواب فرمودند: 


فتخرخیر از انهال ورثه نیست , زیرا که این دیه در مقابل آن چیزی است 
که بعد از مردنش به بدن او رسیده , باید با ان مال از طرف او حح نمود یا 
از جانب او صدقه داد يا در راهی از راههای خیر خرج کرد 


اوق کوب انها آن فر‌مشاده‌تراسی ون مره با مت هشال 
نزد حضرت صادق علیه السلام فرستادند , ولی جز همین مقدار از سوال و 
حواضا را شاطه ندافنت. 


تام معفنین کار یی انآ 


* خلت نن .تاد الکوفی قال: تروج فعض آصکابتا جارية 
مت ها قطن سال الدَمْ قعکت سائلا لا فطع تخوا من عَسَره آیام , 


قال: قارها الْقوایل و من طنوا 4 له بتصز تلک من له لقن ققالَ 
بعض: هَذا من دم اَحیض 5 قال بعء بعض: هو من دم العذره. 


تری البیاض , فان کان دم الحیض پر بص 7 9 الصَّلاه و أَن کان دم العذره 
کات قَ آأَّت الفَرَضَ. 


قَفلثْ: رَجْل من الحاح. 
فقال: ما اسْمّی؟ 


و 9 


قلث: حَلف ِ خماد. 


۵ کان مِن دم العیض یفیک من الصّلاه نی نی 
۳ ِ ثِ ۳ ۳ 2 یلا . ب_ تلا 
ولیقسک عنها بعلها و ان کان من الغدرو فلتثق اللة و لوصا و 

لصَل و باتیها لها ِنْ أَحتٌ دلک. 


هها ع سعلما فا 
‌ 2 لا فی 


قال: قالْتَقت یمیناً و شمالا فی الْفْسطاط مَحاقه أن بسشمع کلامة أَحذ, قال: 
0 با ! سر الله سر الله قلا تذیعوة و لا تُعَلْموا هذا 


ع‌ِ 
أُ 


ق اصول دین الله بل *ضوا لقم ما تضی اللة شخ من طلای. 
قال: نم عفد بو لیشری بشمن تقان: تبتتذیل لته 2 تدغها میا 
تم تخرجْها اخراجا رفیقا؛ قَاِنْ کان الدَمٌ خطوها میات هی ی 


ک 


ان کان مُشتقعاً فی القطتء فقو ین الحیض 

قال خَلف: قاستحقیی الْفَرَْ قبکیث قلَقّا سکن بکایی قالَ: ما آتکاک؟ 
فْلث: خلت فدذاک | من کان بسن قذا غیژی؟ 

قالٍ: قرقع بدة ای السَماء و قال: و له ی ما یرک لا عن سول ال 
۹ و آله عَن جِبْرَئیل غَن الله عَرّ و جل. (الکافی , ج 3 , ص 


خلف بن حماد کوفی گوید: یکی از اصحاب , با دختری که هنوز حیض نشده 
بود ازدواج کرد , وقتی با او نزدیکی کرد خونی جاری شد که تا حدود ده 
روز قطع نشد. گوید: او را به قابله ها و زنانی که به گمانشان , وارد بودند 
نشان دادند. زنها اختلاف کردند , بعضی گفتند: خون حیض است و بعضی 
گفتند: خون بکارت است. 


این مسأله را از فقهای خود مثل ابوحنیفه و دیگران پرسیدند. در جواب 
ند مسأله ی مشکلی است , نماز هم واجب است , باید وضو بگیرد و 
نمازش را بخواند و شوهرش از نزدیکی با او خودداری کند تا پاک شود؛ ؛اگر 
خون حیض باشد نماز خواندنش ضرر ندارد اگر خون بکارت باشد که باید 
نماز بخواند. 


رسیدیم برای حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پیغام دادم: فدایت 


گردم ! مسأله ای است که ما را ناتوان کرده , اگر صلاح بدانید اجازه دهید 


حضرت چواب دادند: وقتی مردم از رفت و آمد افتادند و خلوت شد بیا ان 
شاء الله. 


نصا شوه با تشیت: اوقت و اد رده را کمن رو به خیمه ی 
حضرت روانه شدم , همین که نزدیک خیمه رسیدم غلام سیاهی را دیدم 
سر راه نشسته گفت: کیستی؟ 


گفتم: یکی از حاجیانم. 
پرسید: اسمت چیست؟ 


گفت: بدون اجازه وارد شو , حضرت مرا دستور داده اینجا بنشینم تا هر 
وقت آمدی به تو اجازه ی ورود دهم. 


داخل خیمه شده سلام کردم , حضرت جواب سلامم را دادند. تنها روی 


آنگاه عرض کردم: یکی از دوستان شما ... (شرح ماجرا را عرضه داشت و 
پرسید؛) وظیفه ی این زن چیست؟ 


فرمودند: 


همسرش از نزدیکی با او خودداری کند 2 
کند؛ وضو بگیرد و نمازش را بخواند و شوهرش هم در صورتی که میل 
0:0 


عرض کردم: از کجا تشخیص دهند که چه خونی است که بعد باین دستور 


عمل کنند 


گوید: در این هنگام حضرت نگاهی به چپ و راست خیمه کردند مبادا کسی 
سخن ایشان را بشنود :. آنگاه نزدیک:من آمده فرمودند: 


ای خلف ! سر خداست , سر خداست , مبادا فاش کنید , اصول دین خدا را 
اس موم فاورت ملک ساسا دای شوه هه واه ۱ کم توا 


نیذیر فتند در امور شرء الهی دچار سردرگمی و گمراهی کشستند و این 
سزایی است که خدا برایشان رقم زده است , شما به این سزا راضی 
شوید و احکامی را که از ما فرا می گیرید به آنها یاد ندهید). 


سیس حضرت با دست چب اشاره کرد که چنین پنبه را داخل فرج می 
گذارد و کمی صبر می کند . بعد آرام خارج می نماید اگر خون دور پنبه را 
فرا گرفته بود از بکارت است و چنانچه خون داخل پنبه رفته بود از حیض 


است. 

خلف گوید: به خاطر شنیدن پاسخ شادی وجودم را گرفت . آنگاه گریستم , 
وقتی گریه ام فرو نشست حضرت فرمودند: 

چرا| گریه می کنی؟ 

گفتم: فدایت گردم ! چه کسی جز شما می تواند چنین جوابی بدهد؟ 

گوید: در این هنگام حضرت دستشان را بالا برده و با اشاره به آسمان 
فرمودند: 

بنه. خدا قستم تو.را خبر ندادم مگر از جاتب رسول دا صلی الله علیه و آله 
از جبرئیل از طرف خداوند عزوجل. 

عالم آل محمد حضرت علی الرضا علیه السلام 


1 1 اي | م لل< ِ ً 1 ف 
مد بُْ مد بن اسحاق الطالقانی قَالَ حَدتنی آأبي 


قال: 2 
بخْتاسان بالطلاق آَنْ مُقاوية یس من آشحاب رشول الله صَلی ال عَلیهِ و 
یه آیاع کان الصا علّیه السَلَام بهّا. 


َفْتی الْفْقَهاء بطلاقّا. 
قسْیْل الرضا علیه السّلام , قَأفِتی تما لا اند 


قکتب الفْقَهَاء رُفْعَه و أقَذُوها الیه و قالوا لَْ: من آين فلت يا اب رَسول 
له ها لمْ نلْقَ؟! 


علیه: «التْمْ خی و آضحایی حَیر و لا هِجْره بَغْد الْقَئح» فاأمطل الهجْره و له 
یل هَوْلاء صخابا له 
قال: قَرَجَعوا ای قَوّله. (عیون آخبار الرضا علیه السلام , ج 2, ص 87. ) 


احمد بن محمد بن اسحاق طالقاني از قول پدرش گوید: شخصی در 
خراسان سوگند یاد کرد که زنم مطلقه و بر من حرام باشد اگر راست 
نگویم که معاویه از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله نبود ! (و این 
در هنگامی بود که حضرت رضا علیه السلام در خراسان بودند). 


فقها فتوا دادند که زنش مطلقه است. 
پس , از آن حضرت حکمش را پرسیدند , فرمود: زنش مطلقه نیست. 


فقها نامه ای نوشتند و برای آن حضرت فرستادند که در آن نوشته بود: : از 
کجا و به چه دلیل گفته ای آن زن مطلقه نیست ای پسر رسول خدا؟ ! 


حضرت در پاسخ بر نامه آنان مرقوم فرمودند: 


این را از روایتی گفتم که خودتان نقل کرده اید از ابو سعید خدری که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز فتح مکه بخ: کشناتی که‌در آن ره 
مسلمان شدند در هنگامی که گرداگردش را فرا گرفته بودند فرمود: «شما 
خوبید و اصحاب من نیز خوبند , ولی پس از فتح هجرتی نیست» رسول 
خدا صلی الله علیه و اله هجرت بعد از فتح را باطل گردانید و انان را به 
عنوان اصحاب خویش نپذیرفت. 


فقها پس 1 دریافت این جواب , از فتوای خود برگشته و فرموده ی 


نی المَأمُون تطرانب قه قجر بهاشویم قلقّا رأخ أَسْلم قاط دک و سأل 
الفقهَاء. ققالواً: هدر الاسلامٌ ما بل 


سل الرّضا علیه السَلامْ ققال: افْثلة لاه [ٍسْلم حین رای الباسَ , قَال اللَه 
عَرّ و جل: «فلَمَا روا تن قالوا ما بالله ۳ [غافر/84. )ای آخر 
السوزه. (کشف الغمه فی معرفه الأئمه , ج 2 ص 1.306 


روزی مردی مسیحی را آوردند که با زنی هاشمی زنا کرده بود. همین که 
چشمش به مأمون افتاد اسلام اورد. مامون عصبانی شد و از فقها حکمش 
را پر سید . گفتند؛ اسلام آوردن , گناهان پیشین او را از بین می برد. 


اک خر تضا اغاش اش ره رخ یو 


او را بکش زیرا او موقعی کیفر را مشاهده کرد اسلام اد و حال آنکه 
خدای عزوجل می فرماید: «پس همین که عذاب ما را بدیدند گفتند ما تنها 
به خدا| ایمان آورذیم» تا پایان سوره (9)در ۳۹1 ی پایانی سوره آغافر] (آیه 
ی 85) می فرماید: ولی ایمانشان بعد از دیدن عذاب ما هرگز سودی به 
حالشان نداشت . این سنت خداست که همواره در بندگانش جریان دارد و 
در اینجاست که کافران زیانکار می شوند). 


قالّتِ الَْعْترلَة یوماً فی مَجْلِس الرّضا علیه السّامْ: 


نم الکباتر القَتلَ لِقوّله تقالی: «و مَن یقثل مَوّمناً مُتعمْداً قَجراوه 
حچَتَمْ خالدا فیها» (نساء/93. )الابة. 


تست 


۲ 


ض 


و ال الصا عَلّیه السَلَامٌ: 


۱ فیح مه بلاء الزتا؛ لانّ القاتل لَمّ یفسخ بصَرّب 
ِ سم ی 2 - ۳ 0 ۳۳ رز ص س_ ‌ 

العقغول غَيرة و لا بَعدغ قشادا و الزانی قَذ أَفسَّد الشل الی یوم القَیامه و 

احلّ المخارة 

ك ۳ ط سر 5 

قلعم یبقَ فی المجْلْس قَقية الا بل ید و أَقرّ با قَالَه. (اٍرشاد القلوب , ج 

1ص 1 


روزی معتزله در مجلس حضرت رضا علیه السلام گفتند: بزرگترین گناهان ؛ 

قتل نفس است , زیرا| خدای تعالی درباره ی آن فرموده: «و هر کس 

مومنی را به عمد بکشد جزایش جهنم است که جاودانه در آن باشد و خدا 
بر آه غضتب ارد ه لعتتشن کند و عدابی زر عهبرایتنن آفاده دارد.» 


حضرت رضا علیه السلام فرمودند: 


بزرگتر از قتل نفس , زشت تر از آن زناست زیرا که قاتل با کشتن مقتول 
را فاسد می کند و حرام را حلال می کند. 


بش در آن مجلس , فقیهی باقی نماند مگر اينکه دست حضرت بوسید و به 
فرمایش ایشان اقرار کرد. 


افام خباه غلیه ااشام 


مناظره ی حضرت جواد علیه السلام با یحیی بن اکثم در سن نه سالگی در 
مجلس مأمون در حضور مردم , معروف است. از اين رو در اینجا فقط 
اشاره اق به آن کرده و سپس قضیه ی دیگری زا قف آف نم 


مأمون به قصد خجل کردن حضرت جواد علیه السلام , جایزه و مال 
فراوانی را به یحیی وعده داد و از او خواست مساله ای از ان حضرت 
بپرسد که در جوابش واماند. بپحیی در پاسخ به این درخواست . در مجلسی 
که بدین منظور فراهم امده بود , در مقابل حضرت جواد علیه السلام یک 
فرع فقهی مطرح کرد. حضرت بیست و دو وجه برای آن فرع مطرح کردند 
و پرسیدند: کدام وجه مورد نظر توست؟ بحیی متحیر شد و عجز و ناتوانی 
اش در مقابل حضرت بر همگان نمایان کشت و نتوانست پاسخ دهد. . سپس 
حضرت , خود پاسخ همه ی وجوه را بیان کرده و مسأله ای از یحیی 
پرسیدند که او باز دز خواب: آن درماند و حضرت دوباره خود جواب آن 
مساله را نیز تبیین فرمودند. (رک: الاحتجاج علی اهل اللجاج , ج ۰2 ص 
4 و الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد , ج 2 , ص 1.283 

عَن ژرقان صاجب ابّن آبی دواد و صَدیفْة يشدّو قال: جع این آبی دواد 
ات بقم من علد قلعم و وق فلت له فی درک " 

قال: فلت لَه: و لِم داک؟ 

السلای ۰ بین یی ی هه 


قالَ: فلت لة: و کیت کان دَلِک؟ 


قال: قَلْثْ: من الَکرّشوع. 
قال: و ما | ی 


قال: فْلتْ: لا 9 لأْضَیعُ و الْکفهٌ ی الکژشوع , لقَوْلٍ اللّه فی 
اَّیمُم: «قامسَخوا بةجوهکم و أيدِيکم.» (نساء/43 و مائده/6.) 


و ائققَ مهی دک قَوَمْ و قال آخژون: بل یج الْقَطع من المرقق. 
قال: و ما اللیل علی زلک؟ 


قالوا: 3 اللّه ما فال: و آبییکم الن: الم اقق» فی العفان ول زک علن 
نَ حَدّ الید هو المرقق ۲ 


قال: قالْتقت ای مُحَمَد بّن عَلی (علّیه السَامْ) قَقال: ما تقول فی هذا با با 
چعفر؟ 

ققال: قذٌ تکلم الم فیه یا آمبر الْمُومنینَ 

عالهدفنی متا تکلهها هن آخستن دی ؟ 

قال: آغْفنی عَن قهَذا یا آمیر الَمْوْمنینَ. 

قال؛ افشفت عایی‌سالله لقا آخیژت ها غلد نویه 

ققال: ما (د| أَُسَفت علی باللم ای آفُول: لَم أَحطیُوا فبه اس , قلِن 
المع یچث آأن یکون من مفصل اضّول الأضابع فیک الکف. 


اس 


1 
" 
۴ 
۱ 
۲ 


و 5 ۳ 7 3 

قَال 99 ال صَلّی اللَهْ عَلّیه و آله: السُجُودٌ عَلّی ستْعه أَعُضاء: 
تون ع‌ِ ۲1 وت ‌ِ 

اجه و الیذین و الرّکبتین و الکْجْلین . ادا فطِعت ده من الکرشوع آو 


لیزقی لو یق له بذ يِسْجْد علیها و قَالّ اللَهْ تبارک و تقالی: بر 
العساجد للهٍ» . یقنی به ها الأْعَصَء الستعه النی بسَجد علیها «قلا مه 
مع ال آَحدا» (جن/18 ۰ ماکان ال فا 


قال: قأَعجت وک بآ بقطع ید السّارق من مَفصلٍ الصا دون 
الکف 


ِ- 


1 ۳ 
قال ابق اه خواد: قاقث. قیافین: و کقیت 


10 


ات 


ِ 
ك_ 1 


نی لَمٌ آک یا ... (تفسیر 
زرقان رفیق و دوست صمیمی ابن اف داود گوید: روزی آبن نت داود از 
پیش معتصم برگشت ولی خیلی غمگین و افسرده بود. گفتم: چه شده؟ 
گفت: امروز ارزو کردم که کاش بیست سال پیش مرده بودم. 

پرسیدم: چرا؟ 


گفت: به خاطر جریانی که امروز از این سیاه چهره » ابوجعفر محمد بن 
قلیم موقیی ر وی السلاق ون حون ام ال هس مت ماقم ند 


گفتم: جریان چه بود؟ 


گفت: سارقی را آفردند که اقرار به دزدی خود کرده بود و از خلیفه 
خواست که با اجرای حد او را ۱ 
جمع کرده بود و محمد بن علی (علیه السلام) را نیز احضار کرده بود. 


از ما پرسید: چه قسمت از دست دزد باید قطع شود؟ 
گفت: به چه دلیل؟ 


گفتم: زیرا دست , اطلاق بر انگشتها و کف دست می شود تا مچ , خداوند 
نیز در یه ی تیمم می فرماید: «صورت و دو دست خود را مسح کنید.» 


کروهین با من هم نظر شدند و دسته ای دیگر هد باید دستش تا آرنج 


پرسید: به چه دلیل؟ 


5 زیرا| خداوند در مورد وضو گرفتن می فرماید: «و دستهایتان را تا 
آرنج ها بشوئید»: معلوم می شود دست شامل تا ارنج هی شود. 


در این موقع رو به جانب محمد بن علی (علیه السلام) کرده گفت: ای 


فرمود: همه نظر خود گفتند ای امیرالممنین ! 
گفت: حرفهای اینها را رها کن , چه پاسخی نزد شما هست؟ 


گفت: شما را به خدا سوگند می دهم که بگوئید چه پاسخی دارید. 


فرمود: اکنون که به خدا قسم دادی می و اینها بر خلاف سنت نظر 
دادند. دست دزد باید از آخر انگشتان قطع شود و کف دست باقی بماند. 


گفت: به چه دلیل؟ 


فرمود: به دلیل فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود: ِِ 
بر هفت موضع انجام می شود صورت و دو دست و دو زانو و دو پا. اگر 
دستش را ایا اه و ار 
حال آنکه خداوند می فرماید: «سجده گاه ها از آن خداست» مقصود همین 
هفت موضع است که بر آن سجده می کنند , «پس احدی را با خدا 
ما دارد قطع نمی شود. 


معتصم نظر او را پسندید و دستور داد دست دزد را از انتهای انگشتان قطع 


نبودم . 


اتام خافی یه ماد 


ی 9 ۲ ۳ 1 ۳ - ۳99 ۳ 5 لا ج ۳ 
فقال المَتَوکل: اِنْ آتیت بالحق قلک عَشَرة الافِ دژهم و الا اصربک مائة 
مِفْرَعَوٍ 


نی با الْحسَن العتعکرغليه: الای فقاله غر رلک فان ابو ا لسن 
قلیه السای * 


قل له یِتضَدّق یتمانین درهما. 
- و 9 ۳ ۰ 0 
قرجع |لی الْمْتکل قَأَحْبَرَ ققالّ: سَلهّ ما الْعلَهٌ هی دَلک؟ 


قیمألَة ققال: ار ال ء ق و جل قال یه ضلی ال عله و له «لَق5ِتضرَكم 
ال في مواطِن کذیرو» [نوبه/25. ععَدتا مواطِن سول اللّهٍ ضَلّی اه 
علیه و آله قَبلَعَت تمَانين مَوطناٌ 

قرجع الیه قأْتَرهُ ققرح و آغطاة عَشرة آلاف دهم (الاحتجاج علی آهل 
اللجاج , ج 2, ص 453 


ابوعبدالله زیادی گوید: زمانی که متوکل عباسی مسموم شده بود برای 
خدا نذر کرد در صورتی که خدا او را شفا بخشد به مال زیادی صدقه دهد , 
وقتی سلامت و بهبودی خود را بازیافت نظر فقها را در مورد مقدار مال 
زیاد پرسید , انان به اختلاف افتاده برخی ان را هزار درهم و برخی ده هزار 
درهم و برخی صد هزار درهم تشخیص داد. و امر بر او مشتبه شد و 
تکلیفش را ندانست. 


حسن دربان متوکل به او گفت: ای امیر مقمنان ! اگر پاسخ صحیح و درست 
آن:را از این شحص 0 امام هادی علیه السلام بود) برایت بیاورم , 
مرا در نزد شما چه خواهد بود؟ 


متوکل گفت: ده هزار درهم و گر نه صد ضربه شلاقت خواهم زد. 


گفت: پذیرفتم , پس نزد امام هادی علیه السلام رفته و از آن حضرت 
فتریاله را پر نیک 


حضرت فرمودند: 
به او بگو هشتاد درهم صدقه دهد. 


دربان نزد متوکل باز گشت و کلام حضرت را , به او خبر داد , متوکل گفت: | 
او بپرس: به چه علت؟ 


باز نزد حضرت بازگشت و علت را جویا شد , حضرت فرمودند: 

خداو‌ند عر وجحل به بیآمترشن صلی اللم علبه وله فرموده: «بی شک خداوند 
شما را در میادین زیادی یاری کرد» و ما میادین نبرد ان حضرت را شمردیم 
و انها به هشتاد رسید. 


دربان نزد متوکل برگشته و او را با خبر ساخت و متوکل خوشحال شده و 
به او ده هزار درهم بخشید. 


امام حسن عسکری علیه السلام 

عَن |شحاق بُن مُحَمّد اللَحَمی قال: سَألّ القَْکی آبا مُحَقَد علیه السَلامٌ: 
قا تال امه المشکیته الطَهيقه تخد سهماً واجداً و ید رل سَهّمین؟ 
ققال آَبو مُحَتّد علیه السلامْ: 

الْمَرأة لیس علیها جهاد و لا تققة و لا غلیها معْفلَةْ , تما دَلِک عَلی 
س 5 


و ٩‏ 1 شتا 3 0 تن 3 ِ 3 3 0 
دای ی کد ان فا تیه ان ان اس الععاءعشال: اعد الا 
یه السّلامْ عَن هذه المَسَأله قأجَبَ بدا الجواب. 

یت 3 ات ۳ 1 1 ]۱ 

اقب آبو فُحقّد غلیه السَلَام علی ققال: تَعم قذو المَسْأَة مَساَة ان آیی 
لْعوجاء و الجَابْ متا واجذ 5ا کان معتی مشاه واجداً , جَری لاجر یا 


جری لاوّلتا و آَوَلتا و آخژٌنا فی العلم سَواء و سول اللهو صَلی اللة علیه و 
اله و امیرالمومنین علیه السْلام فصْلهّما. (الکافی , جح 7 , ص 1.85 


زن بیچاره ی ضعیف , از ارت یک سهم می گیرد و مرد دو سهم؟ 
حضرت فرمودند: 
زیرا جهاد , نفقه و خرجی خانواده و دیه و غرامت بر عهده ی زن نیست , 


راوي (اسحاق) و من با خودم گفتم: شنیده بودم ابن ابی العوجاء همین 
مساله را از حضرت صادق علیه السلام پرسیده و ان حضرت نیز همین 
جواب را به او داده اند. 


در این هنگام حضرت عسکری علیه السلام رو به من کرده و فرمودند: 

آری , اين سوال , سوال ابن ابی العوجاء است و جواب ما یکی است و هر 
ان ایا کي ات ال ابا بر آخزی ۲ 
نیز جاری است و اولین و آخرین ما از جهت علم یکسانند و در عين حال 
رای اه ی و ها ی ها و 


دارند. 


2 0 زر 0 [ 0 لد 1 ۵ و * وج و و 1 ۳ 1ج یت 2 
سعد عبد | ۱ قال: ... کلث قد اتخذ طوِ ست 
1 تاش و ۱ ِ 0 م م0 سیب مر ه و > قبه 
ك ۳ 3 9 3 ۳ وی ۳ ِِ - ۳ ۳ عِ مت 2 شیر اند 
عَنها حبیر أهِل بلدی امد بن اسَخاق ضاجب مولاتا آبی مُحَمّدٍ علیه السّلامٌ 


مشاکل فی التثزیل قذوتکها الصُْبَه اَتارکه قَاتها تقِ یک علی صَّه تخر 
لا تتَقضی عَجایْبْهٌ و لا تفتی غَرایْبْه و هو امَامتا. 1 


َورّذتا سر من رأی قالتهیتا ملها [لی باب سیدتا قاشتأدتا قحَرَج علیتا الادن 
با ول یه 


ِ مَوّلاتا فا و 


تِ 


- 
۶ عس 


قال: و السایل الّنی آرذت آن تسألة علها؟ 
تم ری با مَوّلای 


۲ ِ ۳ ۳ ِ حِِ_ نو ته ی 
قفلّت له: مولاتا و ائن مولات ![ وتا علک أَنْ رشول اللّه ی ال علبه 
جح م2 ]7 وی تس ]۶ 3 5 ٍ_ ۳ 4 تا 
و آله جَقل طلاق نیسائه پید امیرالمومنین عَلیه السَلامْ حّی اسل یوم 


رشول اللَهِ صلی اللّْ عَلیه و آله قذ کان طاقن وقاة 1 
قال: ما الطلاق؟ 


و9 ی 1 ی ی ۳ 0 رح ۳ 
3 قلث: لان اللة تبارک و تعالی حَرّم الاژواج عَلیهنٌ. 
بر ۳ ت ول 9 یر ور 

قال: کیف و فد خلی الموَث سبیلهّت؟ 


و 
3 
۳ 
ك 
3 
ِ 
3 
3 


لت 1 ح یس اب , 2۳ ۳ 


۳ ۳۳ 0 ِ- ۳۳ 
7 2 2 2 2 


فلث: قَأجیژیی غن الْقاجشّه الْمْبَیته نی ادا نت الْمَدأَه بها هی عذنها حَل 
لرّفْح آأنْ یحْرِجَهَا من بیته. 


ع‌ِ 
قال: الْقَاجسَة المَبیتَة چی السَحَقَ دون الرّتاء . قَِنّ الْمَرَأة لا رَتت و آقيم 
لیا الحذ * لیس من آزادها آن یمتنع بِعد دک مر من ارف بها لاجّل الحذ و 
|| سَحقث وجت علیها ارم و الم ری و من قه قَدٌ أمر ال برجمه فَقَذ 
آعزاة و من آغزاة فقه آنعده و من ابعدة فقلیسن لاعد آن بقریة ... (کمال 


الدین و تعام العف 2 ررض 465 ) 


سعد بن عبد الله قمی گوید: ... طوماری برگرفته و چهل و چند مساله از 
مسائل مشکله را که کسی را نيافته بودم که پاسخ دهد , در آن نوشته 
بودم تا از دانای شهرم , احمد بن اسحاق , یار مولایم امام حسن عسکری 
علیه السلام بپرسم. 


در آن موقع احمد به قصد ملاقات با مولایمان به سوی سامرا رهسیار شده 


بصن مگ سس او خر کرژی رو از منازل , به او رسیدم. 
وقتی با او دست دادم گفت: آمدنت خیر است ! 


گفتم: به خاطر شوق دیدار و طبق معمول , به خاطر سوالاتی که از شما 


دارم خدمت ر سیدم . 


علیه: السلام. هستتم و می:خواهم:شسوالات فشکلی. از تاویل و عنژیل قرآن 
دارم از ان حضرت بیر لسم. این رفاقت مبارک است زیرا به وسیله ان به 
دریایی خواهی رسید که عجائب و غرائب ب آن تمام شدنی نیست و او امام 


ماست. 


پس وارد سامره شدیم و به در خانه مولایمان رفتیم و اجازه ورود خواستیم 
1 دربان حضرت اجازه ورود داد ۰ 


امام حسن عسکری علیه السلام نگاهی به من نمود و فرمود: ای سعد تو 
برای چه امده ای؟ 


عرض کردم: احمد بن اسحاق مرا تشویق به زیارت مولایم کرد. 

فرمودند: 

سوالاتی که می خواستی بیرسی چه شد؟ 

عرض کردم: آقا همچنان بلا جواب مانده است. 

فرمودند: 

از نور چشم من سوّال کن. و با دست مبارک اشاره به کودکی نمود. 

من رو به آن آقازاده نموده و عرض کردم: مولا و فرزند مولای ما! از شما 
تا ما اش کم تا ی الله یی اند امیار لا ونان 
خود را به دست امیرالموّمنین علیه السلام داده بود تا جایی که حضرت 


علی علیه السلام در جنگ جمل برای عايشه پیفام فرستاد که: «تو با فتنه 


انگیزی خود بر اسلام و مسلمین غبار ستیزه پاشیدی و فرزندان خود را از 
روی نادانی به پرتگاه نابودی کشاندی , اگر دست برداری که هیچ و گر نه 
تو را طلاق مي دهم» در حالی که زنان رسول خدا صلی الله علیه و آله با 
وفات وی مطلقه شده اند. 


فرمودند: 

طلاق چیست؟ 

عرض کردم: یعنی رها کردن زن (که اگر بخواهد شوهر کند آزاد باشد). 
فرمودند: 


اگر طلاق زنان رسول خدا صلی الله علیه و آله با رحلت ایشان محقق شد 
پس چرا هنوز ازدواج بر انها جایز نبود؟ 


گفتم: زیرا خداوند تبارک و تعالی شوهر کردن را , بر آنها حرام کرده است. 


کرو سر او ی خال ک حقایه وشن خی رام زاس ایا بای اه 


است ! 


گفتم: ای فرزند مولای من ! پس بفرمایید آن طلاقی که رسول خدا صلی 
الله له اه مش با س امه وی الا اک ان ر واه و 


فرمودند: 


خداوند متعال شأن زنان پیامبر را بزرگ گردانید و آنان را به شرافت 
مادری امت مخصوص کرد و رسول خدا صلی الله علیه و اله به 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ای ابوالحسن؟ این شرافت تا وقتی 
که پس از من , با قیام بر علیه تو خدا را نافرمانی کند , راه را برای شوهر 
کردن وی باز گذار و او را از شرافت مادری مومنان ساقط کن. 


گفتم: هرا ختردهید بخ اینکه. آن. کنام-غلتین:(: فاحشه مبینه؛ اشاره اه 
اول سوره ی طلاق دارد) که چون زن در زمان عده مرتکب شود بر 
شوهرش رواست که او را از خانه خود بیرون کند چیست؟ 


فرمودند: 


منظور , مساحقه است نه زنا , زیرا اگر زنی زنا کند و حذ بر او جاری شود 
مردی که می خواسته با او ازدواج کند نبایستی به خاطر اجرای حد , از 
ازدواح با او امتناع ورزد. اما اگر مساحقه کند بایستی رجم شود و رجم 
خواری است و کسی که خدا فرمان رجمش را دهد او را خوار ساخته 
است و کسی را که خدا خوار سازد وی را دور ساخته و هیچ کس را نسزد 
که با وی نزدیکی کند. 


2 هدایت به امر تکوینی خدا 


انز فا راب اه ظاطای ره در سیر السرآنا کی لا ل 


فرات آن دک طرخووة کب علاصه تمه ی ار را در اتعارصی آوزیده 


از اين دو آیه (انبیاء/73 و سجده/24) بر می آید وصفی که از امامت کرده 
وصف تعریف است و می خواهد آن را به مقام هدایت معرفی کند 1 
نوی کیکی شمه حا.این هدانت را میدن اهر کردم هیا ان قند سا ده که 
امامت به معنای مطلق هدایت نیست بلکه به معنای هدایتی است که با 
امر خدا ضورات فی. کیرد هو این امر هم همانست که در یک جا درباره اش 
فر موده: 


«انما نو دا آرا5 شتا أنْ یقول له کن قیکون , قَسْبحان ۳ بیده 
ملعوث کل شی ء» ز(یس/82 و 83. 1 


«امر او وقتی چیزی را اراده کند تنها همین است که به آن چیز بگوید باش 
و او هست شود 


پس منزه است خدایی که ملکوت هر چیز به دست او است» 


امر الهی که این آیه آن را ملکوت نیز خوانده , وجه دیگری از خلقت است 
که امامان با آن امر , با خدای سبحان مواجه می شوند , خلقتی است 
طاهر و مطهر از قیود زمان و مکان و خالی از تغییر و تبدیل و امر همان 
چیزی است که مراد به کلمه «کن» آنست و .ان:غیر از وجود عتتن آشیاء 
چیز دیگری نیست. 


کوتاه سخن آنکة امام هدایت کننده ای است که با امری ملکوتی که در 
اختیار دارد هدایت می کند , پس امامت از نظر باطن یی نحوه ولایتی 
است که امام در اعمال مردم دارد و هدایتش چون هدایت پیامبران و 
رسولان و مومنین صرف راهنمایی از طریق نصیحت و موعظه ی حسنه و 


بالأخره صرف آدرس دادن نیست , بلکه هدایت امام دست خلق گرفتن و 
به راه حق رساندن است. 


قرآن کریم که هدایت امام را هدایت به امر خدا , یعنی «ایجاد هدایت» 
دانسته , درباره هدایت انبیاء و رسل و مومنین و اینکه هدایت آنان صرف 
نشان دادن راه سعادت و شقاوت است می فرماید: 
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را سان قومه انیم الق مضل لاه ف اه 2 


ک 


یهّدی من یشاء.» (ابراهیم , 4. 1 


«هیچ رسولی نفرستادیم مگر بزبان قومش تا برایشان بیان کند و سپس 
خداوند هر که را بخواهد هدایت و هر که را بخواهد گمراه کند.» 


پس دیگر کسی نگوید چرا امر در آیه نبیا/73 و سجده/23 را به معنای 
ِِ را داشت. منفک از منصب هدایت به معنای 0 
نیست. پس هدایتی که منصب امام است معنایی نمی تواند غیر از رساندن 
به مقصد داشته باشد و این معنا یک نوع تصرف تکوینی در نفوس است که 
با ان تصرف , راه را برای بردن دلها به سوی عمال و انتقال دادن انها از 
موقفی به موقفی بالاتر , هموار می سازد. و چون تصرفی است تکوینی و 
عملی است باطنی , ناگزیر مراد از امری که با آن هدایت صورت می گیرد 
نیز امری تکوینی خواهد بود نه تشریعی , که صرف اعتبار است. 


و چون امام به وسیله امر , هدایت می کند - با در نظر گرفتن اينکه باء در 
«بامره» باء سببیت و یا آلت است - می فهمیم که خود امام قبل از هر 
کس , متلبس به آن هدایت است و از او به سایر مردم منتشر می شود و 
بر حسب آختلافی که در مقامات دارند هر کس به قدر استعداد خود از ان 
بهره مند می شود. 


از اینجا می فهمیم که امام رابط میان مردم و پروردگارشان در اخذ 
فیوضات ظاهری و باطنی است , همچنان که پیامبر رابط میان مردم و 
خدای تعالی است در گرفتن فیوضات ظاهری , یعنی شرایع الهی که از راه 
وحی نازل گشته و از ناحیه پیامبر به سایر مردم منتشر می شود. 


و نیز می فهمیم که امام دلیلی است که نفوس را به سوی مقامانش 
راهنمایی می کند , همچنان که پیامبر دلیلی است که مردم را به سوی 
اعتعاد ات خق و اغمال صالع راه.فتی نمایدم آلته ی ار ادلیای خوا ما 
پیامبرند و بعضی تنها امامند و بعضی دارای هر دو مقام هستند , مانند 
ابراهیم و دو فرزندش. (ترجمه تفسیر المیزان , ج 1 , ص 411 وج 14 , 
ص 429. ) 


چگونگی وقوع هدایت تکوینی 


تب ۱ ۳ 

ها افیم ادا اراد یا اه یه للدا در قذایت: بهفعتای 
۳ 0 بنده اراده می شود و آنگاه امر , به هدایت تعلق می 
گیرد. از اين رو بهترین آیه ای که بیانگر متعلّق اين امر و چگونگی وقوع 
هدایت به امر می باشد آیه ی ذیل است: 


ِ 


۶ 


«فمن پرد اد أنْ بهدیة رخ صَدرة ایام رت و د ان 1 یضلة یجعل 


جر ضیقاً حزجا کالما , 2 
الذین لا یوَمئْون» [آنعام , 125 ِ 


«پس هر که را خدا بخواهد هدایت کند , سینه اش را برای اسلام بگشاید و 
هر که را بخواهد در گمراهی واگذارد , سینه اش را تنگ و تنگ تر گرداند 
چنانکه گویی در آسمان بالا می رود. ۱ 
آورند پلیدی می نهد.» 


عَن حقدان بّن شلیعان ری قال: مالث 1 الحسَن ی بنَ موی 
الرّضا علیه السَلامْ پتیسایور غن قفل اللم. غز ول «فقن برد اللة. ان 
يهدية یشرخ ضدره للاسلام» 


قال: مَن برد ال آنْ بهدية باپقانه في الدئیا الی جَیه و دا کراعته فب 
الاخره يِشرَغ, صََرَهُ للتسلیم لله و التقه په و السکون الی ما وَعَدَهُ من 
تایه نی یطمَيْنّ الیه «و من یرد آن یضلة» عَن جلیه و دار کرَامته فی 
لاخره لکفره به و عضیانه له فی الدئیا «یجْعل ضَدرَهْ صیقا حرجا» حتّی 
یشک فی کفره و یضْطرتِ من اغتقاده قلِبه خن بضی « کافا بت فقو 
الما کدی سل الله الس علی او لا تایه ید ی 


۱ 


درباره ی معنای این ابه پرسیدم: «پس هر که را خدا| بخواهد هدایت کند , 
سینه اش را برای اسلام بگشاید.» فرمودند: 


هر کس را خدا بخواهد به خاطر ایمانی که در دنیا داشته به بهشت و خانه 
ی کرامتش راهنمایی کند سینه اش را گشاده سازد تا تسلیم خدا شود و به 
او اعتماد کند و به وعده ی پاداش الهی آسوده خاطر و مطمئن گردد و هر 
کس را بخواهد به خاطر کفر و عصیانش در این دنیا , از بهشت و خانه ی 
کرامتش گمراه سازد , سینه اش را تنگ و دی : تر نماید تا جایی که در 
۱ ۱ ۱ ۳ ۱۳۲ و چنان شود 


که «گویی می خواهد در آسمان بالا رود. خداوند اینگونه رجس و پلیدی بر 
آنان که ایمان نمی آورند قرار می دهد.»> 


شرح صدر نیز بواسطه ی نوری که در دل روشن می شود حاصل می 
شود : 


«آ قمَنْ سَرح ال ِصَدرَة للاسْلام قَهْوَ علی تور من رَبْه قوبل للقاسیه 
فلوم من ذکر اللّه ادانی فی صَّلال مبین» [زمر ؛ 22 


«پس آیا کسی که خدا سینه اش را برای اسلام گشاده و او بر نوری از 
جانب پروردگار خویش است مانند سخت دلان است ؟ پس وای بر 
نتحدلاتی که باد‌خدا تهی. کنندن» 


از نبی اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که وقتی درباره ی آیه ی 
انعام/125 از ایشان پرسیده شد فرمودند: 


«یقذف فی قلبه توا قییسَرخ و بتَوسَعَ»: (ارشاد القلوب , ج 1 , ص 
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نوری در دلش می اندازد که موجب گشادگی و وسعت دلش می گردد. 


تا هه اه یه که ات مس ان اس انهاه تیه ورس ۲ 
انداختن نوری در دل مومن صورت می پذیرد. برای روشن تر شدن این 
معنا سه روایت دیگر ذکر خواهد شد: 


مت 
۶ 


یت آبي آیوتِ بای قال: قَالَ سول االیدخای له علیه و آله: لا 


خلق له عَرٌ و حلٌ اجه حلقها من ور العرّش تم أَحد من ذلک اللور ََدَقَة 
قاضابیی ثُلِتْ التور و آصَابِ فاطعه لها السلامْ ثلْتْ التور و أضاب علیاً و 
ببته 43 ۰ ۰ هتدی الی 5 په 


ال مَحَد 1 2 یصلة من دلک اللور 


ابوایوب انصاری گوید: رسول خدا| صلی الله علیه و آله فر فرمودند: 


1 
علیها السلام و یک سوم به علی و خاندانش علیهم السلام , پس هر کس را 


که از این نور برسد به ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله ره می یابد و 
هرز کنین: را که ترستد.راه ولافت آل مخمد صلی. الله غلبه و آله را کم خواهد 
ِ 


3 
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1 
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عم 
ها 
۳ 
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۳ 
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0 2 ۳9 7 
1 ۲ ز لرمام فیر ۳ 9 وَرّ من الشمّس | 
لبو ‏ « ۳ و و 


اصام ۳ 


9۵ لد , لا بح ۱ قلیة و 

لاو ی 2 ] مس << لب سر ی ها بر ۳ | ]+ 2 1- ۳ | -< 

ا بر اللة فلت عبّد حتی یلم لنا و یکون سلما نا قلّا کان سلما نا 

سَلْمَه ال من شدید الَجساب و آمَتَة من قرع یوم القیاقه آلاکتر. [الکافی , 
ش زر 104 ۲ 


ابوخالد کابلی گهیده امام تاقر علبه السلام فرمووند: 


به خدا قسم ای ابوخالد , نور امام در دل مومنان از نور خورشید تابان در 
روز , روشن تر است , به خدا قسم امامان دلهای موّمنان را نورانی می 
سازند. و خدا نور ایشان را از هر که خواهد پنهان دارد تا دل آنها تاریک 
گردد , به خدا قسم ای ابوخالد , بنده ای ما را دوست ندارد و از ما پیروی 
نکند تا اینکه خدا قلبش را پای کند و خدا قلب بنده ای را پاک نکند تا اينکه 
تسلیم و فرمانبردار ما گردد و چون فرمانبردار شود خدا از حساب سخت 
نگاهش دارد و از هراس بزرگ روز رستاخیز ایمنش سازد. 

و در زیارت امام حسین علیه السلام که از امام صادق علیه السلام روایت 
شده خطاب به آن حضرت عرضه می داریم: 5 بضیاء تورک ای 
الطالیونَ الیک»* ره بت بر کت کاستن نف نف ود که اصل..ظلت بة که زاه 
پافتند. کِ (مصباح کفعمی بر ص 498. 4 


اصلا هر چه تعبیر نور در قرآن بکار رفته , چه در خصوص خدا , چه درباره 
و اه ما سای ی اس 


خصوصیت نور بودن قران و عترت). 


هدایت تکوینی تخلف پذیر نیست و هیچ چیزی و هیچ قدرتی نمی تواند 
مانعش شود. زیرا اراده و امر خداوند قهار پشتوانه ی انست. 


ثابت بن سعید گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: 


ای ثابت ! شما را با مردم چکار؟ از مردم دست بردارید و هیچ کس را به 
مذهب خود نخوانید , به خدا قسم اگر اهل آسمانها و اهل زمینها گرد آیند تا 
بنده ای را که خدا گمراهیش را خواسته , هدایت کنند نتوانند و اگر اهل 
آسمانها و اهل زمينها گرد آیند تا بنده ای را که خدا هدایتش را خواسته , 
گمراه کنند نتوانند , از مردم دست بردارید و هیچ کس نگوید: «عموی من 
و برادر من و پسر عموی من و همسایه من» زیرا چون خدا نسبت به بنده 
ای اراده ی خیر نماید روحش را پاک کند , پس معروف و خوبی نشنود مکر 
اينکه بشناسد و منکر و زشتی را نشنود مر اینکه انکار کند , پس از ان 
خدا در دلش کلمه ای اندازد که بدان , کارش را فراهم آورد. 


اما نکته ای که در بحث هدایت تکوینی بایستی مورد توجه قرار گیرد 
ایننست که این هدایت پیشینه ای دارد. کسی که می خواهد از این هدایت 
برخوردار شود بایستی آن: پيشیتة .زا فراهم کند تا در معرض این هدایت 
قرار گرفته و تا مقصد و مقصود سیر کند. 


پیشینه ی لازم برای برخورداری از این هدایت و واقع شدن در معرض این 
هدایت ایمان به خداست. کسی از صدق دل به خدا| ایمان آوزد و او را 
بیذیرد در مسیر و معرض هدایت تکوینی خدا| قرادنفی: کیرد و خدا حجتش 
ك به او می شناساند. این وعده ی حتمی خدا در بسیاری از آیات قرآن 

رک وه وا و ال فراع مه ون 9 
ره , حج/54 و ...۲ 


ن‌ 1 ۳ س 
«و مَن بوْمن بالله یهد قَلبِة و اللةْ بکل شی ء عَلیمُ» (تغابن/11.) 


«و هر کس به خدا| ایمان بیاورد , خدا| قلبش را هدایت می کند و خدا به 
همه چیز داناست» ۱ ‌ِ ۳ 


2 


الط الرَاوند ی فی لب الاب , غَن الّیی صلی اللة علیه و آله له قال: 
قصی ال علی تفس اه عن امن به هداهن ب: ۰ تطدیفها مره کتاب الله «و 
مره بالله ود ؟ لیف مسا ر 1 مض 218 


امیس اکیس ی ال هب هقی و 


خدا بر خود واجب کرده که هر کس را که به او ایمان آورد هدایت کند . 
موّید این مطلب در کتاب خدا اين ایه است: «و هر کس به خدا ایمان 
بیاورد / خدا| قلبش را هدایت می کند.» 


مصادیق هدایت تکوینی 


اراده و امر تکوینی خداوند متعال در تمام وقایعی که در عالم وجود اتفاق 
می افتد وجود دارد. ممکن نیست چیزی در عالم روی دهد که خلاف مشیت 
, اراده و امر تکوینی حضرت حق باشد. 

تن آبی عَبّد ال عَلّیه السَامْ آنة قالّ: لا یکون شی ۶ فی الََض و لا هی 
السماء 1 بهّذه الخضال السَبع: بمشیتّ و ارادو و قدر و قضصَاء و لد 
کتاب و أجّل. (الکافی رح 1 ص ۲.149 ۲ 

امام صادق علیه السلام فرمودند: 


چیزی نه در آسمان و نه در زمین واقع نمی شود مگر با این هفت خصلت: 
با مشیت و اراده و قدر و قضاء و اذن و کتاب و اجل. 


3 
نو تس 


یه السََامْ یقول: لا یکون شی ء | ِا راد 5 قدو 5 فضی. 


عَن عَلی بُن انراهيم الهاشهی قال:, سَمغث با لسن مُوسی بُن جفقر 
5 


السلامه شنیدم که می 3 چیزی ابجاد نشود گر آنچه ۳۹ 2 و 
اراده کند و اندازه گیری نماید و حکم دهد. 


هدایت شدن و به حق راه یافتن و آشنا با اهل بیت علیهم السلام و ولایت 
ایشان شدن نیز یکی از امور و وقایعی است که در عالم رخ داده و رح می 
دهد و از دایره ی مشیت و اراده ی حق تعالی بیرون نمی باشد. 


از این رو کوته فکری و کوته نگری است اگر بخواهیم در میان مواردی که 
وان احل ببت عا سا مسا ان رم ای فا 
شده اند چند مورد را جدا کنیم و به عنوان مصادیق هدایت تعوینی اهل بیت 
علیهم السلام معرفی نماییم. هر کسی در هر کجای عالم به هر سبب و به 
هر شیوه ای به سوی اهل بیت علیهم السلام و ولایت ایشان هدایت شد و 
راه یافقت , اگر کلامی به گوشش خورد که به دلش نشست و سبب 
هداینش شد . اگر معجزه ای دید که رهنمونش گشت . اگر استدلالی شنید 
و پذیرفت و هدایت یافت و ... در همه ی این موارد , هدایت نشد مگر به 
خواست و اراده ی خدا| و امر تکوینی و ملکوتی او که در اختیار امام قرار 
داشت. لذا هر هدایتی در هر گوشه ی عالم هست , از مصادیق هدایت 
تکوینی است و اراده و امر تکوینی در ان نقش دارد. امام حسین علیه 
السلام در دعای شریف و عالیقدر عرفه خطاب به حضرت حق عرضه می 
دارد: 


أنت الذٍی هديته (أیتّاءک) حبث اشتباتت لَهْمْ الْمَعَلِمْ. (اقبال الأعمال . 
ص 349. ) 


تو بودی که دوستانت را هدایت کردی تا نشانه ها برایشان آشکار شد. 


اما نکن ای. که هبتر اینکه ور تزخی ان موارد م شاب ظافری وعالین 
ندارند و یا نمودشان کمتر است. لذ| در 9 موارد / ما که چشممان به 
اسباب دوخته شده , بیشتر خواست خدا| و امر تکوینی او را در ایجاد هدایت 


درک هی کنیم این کون قوارد کین در فان اضحاتی اهل بت انیم ااسلاخ 


ام نی 


قال: کت ۳ ۰ و اه ات ۳ 0 ۱ 
ور ار ی 
سید احمد مستنبط , نشر حاذق , چاپ دوم » , 1421 ق). 4 


علامه مستنبط می فرماید: از بزرگان و اساتیدمان شنیدیم که در زمان 
بود که با حضرت دشمنی داشت. دوست حضرت از ایشان درخواست می 
کرد که حضرت , پسر برادر او را هم از دوستان خود سازند. مدتی بدین 
منوال گذشت روزی عموی آن پسر (دوست حضرت) همراه 
9 بدون اينکه بر حضرت سلام. کنند. موه او از کردار وی متأثر 
شد. در اين هنگام حضرت نگاهی به آن پسر نمودند , پسر بازگشت و بر 
وهای هار ای ال له لاس انا مت سس ارت 
دشمن ترین مردم نزد من بودید و اکنون شما از محبوب ترین مردم نزد 


من هسبید. 

عَن هشام بُن سالم قال کتّا بالعدیته بَد وقاه آبی عَیّد اللّه یه السلام آنا 
و ضاچث الطاق و التاسن شنم 2 ن عبد الله بن جعفر اه صاجت الامر 
یعْد آبیه قَدَحَلتا َلیه آنا و ضَاجت الطاق و الناس عنده و دک انهْمْ رووا عَن 
۳ عَّد ال علیه السَلام اه خ قال: ال الاقر فی الکبیر ما لَم تکن به عَاقة. 
قوخانا علیم له عقّا کی : تسأل عَتةٌ آباغ قَسَلْتاه عن آلرّکاه فی کم تجث؟ 


۵ مس ی 


فقال: فی مائتین خمسه. 
+ و 9 - ‌ِ 

فقلتا: ففی مائه؟ 
فقال: دژهمّان و نصف. 


وه ن‌ ۰ 2 
ققلتا: و الله ما ٍِِ الَمَرَجنَهٌ هذا. 


قال: قحرجتا من ۷ لا تذری ای آیت وه 


1 


ققعدتا فی بعض آزفو ال ۱ ۱ 
۳ 97 ۳ ِ ِ 
تَفصِدٌ و تقول؛ الی لوجته لاف ال رید 


س 
2 
> ۱ 
ِ 
سّ 
3 


و ۳ ۳ 2 کین ۳ یی س و 7 تب 
قتتی غیر تعید و تبِعثْ الشیخ و لک اني ظتئثث آنی لا اقدر علی التَحَیص 
منه فمّا زلث البعة و قد عره مت کل ۱ لمَوّت ین ورد بی ح باب ابی 
العشن له لاه ای وعخی. 


سح 
۳ 


5 


3 
ٍِ 
32 
1 
۲-۰ 
عم 
۰ 
4 
۳ 


قال: بریذ عَبذْ له آن لا یقتة ال 

قالْ: لت جُعِلت فداک ! قَمَن آتا من بَغده؟ 
قالَ: ان شاء ال أَنْ بقدیک قداک. 

قال: قْلّتْ: خعلّث فداک ! قأنت هو؟ 

قال: لا ما أَفُولْ دَلک. 


ی + وه اش 4 سن 9 ۳ کّ 9 سس 9 
قال: قَفَلْتْ فی تفسی: لَمْ أصت طریق المسأله تم قْلث له: جُمِلتْ فداک ! 
علیک امَامْ؟ 

یب امام ؛ 


ت -ِ 2 ِ 
و 0 اً ۳ ع‌ اً 


تیک ال ۰ قالفی. انم و 


ک 


2 


0 


هشام بن سالم گوید: بعد از شهادت امام صادق علیه السلام من و صاحب 
الطاق در مدینه بودیم و مردم گرد عبد الله بن جعفر را گرفته و او را 
صاحب الامر و امام بعد از پدرش می دانستند , من با صاحب الطاق پیش 
او رفتیم در حالی مردم نزدش بودند , مردم از آن رو گرد وی جمع شده 
بودند که از امام صادق علیه السلام روایت می کردند که آن حضرت 
فر موده: امر امامت به پسر بزرگتر می رسد به شرط اینکه عیبی در او 
نباشد (البته عبدالله هم از جهت بدنی و هم از جهت فکری معیوب بود). ما 
هم ترصن رفنم مساای را کمن تدر نمی رشهم ام سمل 
پرسیدیم زکات در چند درهم واجب می شود؟ 


گفت: در دویست درهم که باید پنچ درهم آن را داد. 


گفتیم: در صد درهم چطور؟ 
گفت: دو درهم و نیم. 
گفتیم: به خدا سوگند مُرجثه هم چنین چیزی نمی گویند ! 


عبدالله دستش را به سوی آسمان بلند کرد ۵ طفت: به: دا هن نمی دانم۸ 


هشام گوید: من و ابو جعفر احول (: معروف به مومن الطاق) از نزد او 
گمراه و حیران بیرون هدیم ۶ سنفی: 3 آتشستیم-نه: کها ره اورایم کر با( 3 
سرگردان در یکی از کوچه های مدینه نشستیم , نمی دانستیم کجا برویم و 
به که-نوی آوریم :ز عن کفبیم: به مرجثه گرائیم يا به قدریه يا به زیدیه یا به 
ی لس باب ار 


در همین حال بودیم پیر مردی را که نمی شناختم دیدم که با دست به 
سمت من اشاره می کرد , ترسیدم که از جاسوسهای منصور عباسی باشد 
, زیرا او در مدینه جاسوسهایی داشت که در پی ان بودند بینند شیعیان 
امام جعفر صادق علیه السلام بر امامت چه کسی اتفاق نظر پیدا می کنند 
تا گردن او را بزنند , لذا من ترسیدم که اين پیر مرد یکی از آنها باشد , از 
این رو به احول گفتم: از من دور شو که من بر خود و بر تو هراسانم , اين 
پیر مرد مرا می خواهد نه تو را , از من دور شو تا به هکت یی وه 
دست خود به نابودیت کمک نک . 


پس اندکی از من دور شد و من به دنبال پیر مرد به راه افتادم , گمان می 
کردم نمی توانم از او خلاص شوم » , پیوسته دنبالش می رفتم و تن به مرگ 
داده تا اه او ی ی ۱ 
سشن مدا ها کداست هر فت: 


ناگاه خادمی دم وت اد و به من گفت: بفرما , خدایت رحمت کند. من وارد 
شدم. حضرت آیوالحسن موسی علیه السلام را دیدم , بی آنکه من چیزی 
بگویم فرمود: نه به سوی مرجئه برو نه به سوی قدریه نه به سوی زیدیه 
نه به سوی معتزله و نه به سوی خوارج , [بلکه] به سوی من , به سوی 
من. 


عرض کردم: فدایت گردم , پدرت درگذشت؟ 


فرمودند: 

۳۹ 

عرض کردم: وفات کرد؟ 
فرمودند: 

گفتم: پس از او , امام ما کیست؟ 
فرمودند: 


اگر خدا بخواهد ترا هدایت کند , هدایت می کند. 


گفتم: فدایت گردم , عبد الله می پندارد که او امام بعد از پدرش می 


فرمودند: 

عبد الله می خواهد خدا عبادت نشود. 

گفتم: فدایت گردم , امام ما پس از پدرتان کیست؟ 
فرمودند: 

اگر خدا بخواهد ترا هدایت کند , هدایت می کند. 
عرض کردم: فدایت گردم , شمایید؟ 

فرمودند: 

نه , من اين را نمی گویم. 


با خود گفتم: من راه پرسش را درست نرفتم , سپس عرض کردم: فدایت 
گردم , شما امامی دارید؟ 


فرمودند: 


نه. 


(فهمیدم که خود او امام است) آنگاه از بزرگداشت و هیبت آن حضرت 
عظمتی در دلم افتاد که کسی جز خدای عزوجل نمی داند , بیشتر از انچه 
هنگام رسیدن خدمت پدرش در دلم می افتاد. سیس گفتم: فداپت گردم 1 
از شما بپرسم آنچه از پدرت می پرسیدم؟ 


فرمود: بپرس تا با خبر شوی ولی فاش مکن , اگر فاش کنی نتیجه اش ذبح 


است. 


سین از ان-:حضرت شوال کردمو ایتشان را دریایین بیکران یافتم. 


عرض کردم: فدایت گردم , شیعیان شما و شیعیان پدرتان در گمراهی 
سرگردانند , با وجود 3 اید اگر ایشان را ببینم 
به سوی شما دعوت کنم؟ 


فرمودند: 


هر ی ی 
اشاره به گلویش فرمود). 


من از نزد آن حضرت خارج شدم و به ابو جعفر احول برخوردم , گفت: چه 
خبر بود؟ 


گفتم: هدایت 1 آنگاه داستان را برایش گفتم. 


سیس فضیل و ابوبصیر را دیدیم , ایشان هم خدمت حضرت رسیدند و از 
حضر تسش سوال کردند و به امامتش یقین کردند. سپس مردم را دسته 
دسته می دیدیم و راهنمایی می کردیم , هر کس خدمت حضرت رسید به 
امامنش یقین کرد مگر گروه عمار ساباطی و دوستانش. دیگر جز تعداد 
کمی از مردم , کسی نزد عبدالله نمی رفت , چون چنین دید گفت: مردم 
در چه حالند؟ ! به او خبر دادند که هشام مردم را از تو بازداشت. هشام 
گوید: او چند نفر را در مدینه گماشت تا مرا بزنند! 


عن عَبّد ال * بن الْمْغیره قال: کثث واقفاً و حججْت عی یل الحال,. قلَما 
صّث یعکه علج هی صذری شی ۶ فتعلقث پالفلتزم نم فُلث: «للَهْ ق 


م- 2 


تَفسی أ 


عَلفقت طلبِتی و5 ارادتی 1 قارشذني ای خیر الاذیان» فوفع , فی 

آتی الرَضَا عَلیه لام , قاتیث القدیتة قوققث ققت یایه و فلت للغلام قل 
لموّلاک رَجْلٌ من هل الْعراق بالباب. 

قالَ: قسمعث نداء2 و هو بقول اوح يا عَبدَ الله بُن المفیرو , اوِجْل یا عد 


اللّه ب افو 
فد ث قلَقّا تظر الی قَالَ لی: قَذ أَجَاتِ له دْعاعک و هداک لدینه. 
: آشهَذ کته آلاه و استد علی حاهه (الکافی , ج 1 , ص 355. 1 


ِ 


عبد الله بن مفیره گوید: من واقفی مذهب بودم که به حج رفتم , همین که 
به مکه رسیدم , شکی در دلم (راجع به مذهبم) خلجان کرد , خودم را به 

ملتزم ار را 
شکم را به آنجا چسبانیده و دعا کنند. چسبانيدم و گفتم: «خدایا ! تو 


خواست و اراده ی مرا می دانی , مرا به بهترین دینها هدایت کن» » پس به 
دلم افتاد که خدمت حضرت رضا علیه السلام بروم. به مدینه امدم و درب 


خانه ی حضرت. اشفادم و یه لام اسان کفتم به افایت که صروی از اهل 
عراق بر در خانه است. 


گوید: ناگاه صدای حضرت را شنیدم که می فرمودند: 

بفرما ای عبد الله بن مغیره ! بفرما ای عبد الله بن مغیره ! 

وارد شدم. تا حضرت مرا دیدند فرمودند: 

خدا دعایت را اجابت کرد و به دین خودش هدایتت فرمود. 

گفتم: گواهی می دهم که شمایید حجت خدا و امین او بر خلقش. 
هه با تس اي رمع ال 


ذیل قابل استفاده است: 


عن آبی حفره عن آیی جحفقر علبه السَامُ فی قوله عرّ و جَل: «و جَعَلناهم 
مه بهَدُونَ بأمرنا» قالَ بو جَعْقَرٍ علیه السّامْ 


چم ‌ 


باع 


یقنی الأئَْة من ولد قاطِمة عَلیها السْلامْ بوحی الَيهمْ بالرّقح فی ضْذُورِهمْ. 
قاویل آایات ت الظاهره , ص 322. ) 


اپوجفزه از قولن حصرات: اب جعفی ال فرر علبه الیس موووا: یت کرده که درباره 
ی ایه: «و جقلناهم أئْمَهٌ یهَدُون بامرنا» , فرمودند: 


سینه های ایشان وحی می کند. 


مقصود از این روح , که خدا در سینه ی امامان وحی می کند چیست؟ 


در قرآن کریم , اين مطلب درباره ی شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
ال ذکن نتنده ابیت" 


3 ص 9 9 

«و کذلک أوحینا الیک ژوحاً من أمْرنا ما کلت تذری تا الْتابٌ و لا الایمان 
لکن جعلناة تورا تهّدی به من تن 

و 0 


مُشتقیم.» (شوری , 52. 4 


«و اینچنین , ما روحی از امر خود را به سویت وحی کردیم و تو چه می 
دانستی کتاب چیست و ایمان چیست , ولی ما ان را نوری قرار دادیم که 
به وسبله ی آن هر کش از بندکاتمان را که خواستيم هدایت کنیم و همانا تو 
, قطعا به سوی صراط مستقیم هدایت می کنی.» 


این آیه از حقیقت بسیار بزرگی خبر می دهد , از روحی که به پیامبر خاتم 
صلی الله علیه و آله تعلیم می دهد و باعث هدایتگری آن حضرت می گردد. 
درباره ی پیامبران دیگر در هیچیک از آیات سخنی از این روح گفته نشده 
است. اما از اين آیه هم , اختصاص آن به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
قابل استفاده نیست. زیرا| درباره ی آن به صیغه ی مضارع که مربوط به 
حال و آینده است فرموده: «جَعلناة تورا تهُدی به مَنْ تشاء من عبادنا.» 


اولین این عباد , خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و پس از او , 
به دلیل آیات و روایات بسیاری . بندگان برگزیده ی خدا ذریه و اهل بیت 
علیهم السبلام ان حناتب ی پاشته و ایشان یر آن ان ربهر ستدنن: 


َن آبی تصیر قال: سألث آبا عّد له بعلیه السَلامْ عن قول اللّه تبازک 
تقالی: «و کذلک,ٍ أَوِحینا الیک روحا ین 1 کلت ِِ | الکتابٌ 
الایمان» قال: حَلْق « من لق الله عر , أَعْظَم من و میکایه 


شص 


ی 
9 


مس 


ِ یِسَددهُْ و هو مع الائْمَه 


کان مَع رَسُول الله صلی ال ۶ ۵ یخبره و , 
1/273 


عَلَيهمٌ السَلام من بعده. [الکافی ,. 


ابابصیر گوید درباره ی آیه ی ... ت ی مذکور) از حضرت صادق علیه 
السلام پرسیدم. فرمودند: 


روح آفریده ای از آفریدگان خدای عزوجل است که بزرگتر از جبرئیل و 
میکائیل می باشد , همراه رسول خدا صلی الله علیه و اله بود و به او خبر 
می داد و استوارش می داشت و همراه امامان پس از وی هم می باشد. 


و قال عَلیه السَّلامٌ: 

لَمْ یک مق آحد مِقَنْ مضی یر مُحَمّد د صلّی اللَه علیه و آله و هو ق الق 
مس هی الافی به رص ره 

و فرمودند: 

آن روح با احدی از گذشتگان نبوده چز با حضرت محمد صلی الله علیه و 


در آیات و روایات از این روج , تعبیر به روح الأمر شده است. روج الأمر 
یعنی روحی که از عالم امر و از ملکوت است: 


«و یسْتَلوتک غن الرّوح قّل الرّوحْ من مر ربی» (اسراء, 85.) 


«و از تو درباره ی روح سوال می کنند , بگو: روح از امر پروردکار من 


است.» 


و 2 رم عرّ ۳2 » 
۳ ام غن ققل | را و 0 
ار ارام 1 ِِ _ ۳۹ 
هو مع الایمه عَليهمٌ 


ابابصیر ی درباره ی که (آیه ی مذکور) ۰ از حضرت صادق علیه 
السلام پرسیدم. فرمودند: 


او مخلوقی است بزرگتر از جبرئیل و میکائیل که همراه رسول خدا صلی 
الا ی ام ها امه ای الا ات مها الم مان 


است. 


از جهت قواعد ادبی هم صحیح است که گفته شود: ائمه علیهم السلام 
توسط امر خدا هدایت می کنند و مقصود اين باشد که توسط روحی که از 
که اهل بیت عليهم السلام به واسطه ی روح الأمر است که پس از پیامبر 
اکرم.ضلی الله علبه و اله‌هادش این امت کشته اند. 


اشکالی که ممکن است به نظر برسد اینست که خداوند متعال در قرآن 
کریم تنها راجع به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت ایشان سخن 
از روح الأمر گفته و روایات نیز بیانگر اختصاص این روح به ایشان بود. اگر 
تعبیر «یهَدُون بأمرنا» در دو آیه ی مذکور , اشاره به روح الامر :داشته باشد 
- از آن رو که دو آیه ی مذکور درباره ی امامت پیامبران پیشین است - با 
اختصاص روح الأمر به پیامبر و امامان این امت منافات می پابد. 


پاسخ این اشکال اینست که تعبیر «یهدُون بأمرنا» وصف معرف معنای 
امامت است و لذا هیچ اشکالی ندارد که در خصوص مرتبه ی بالاتری از 
داشت) قابل صدق باشد. 


آیه ی سوم 


اشاره 


آیه ی دیگری که در آن نیز , شأن هدایتگری اهل بیت علیهم السلام مطرح 
شده این فرمایش خداوند متعال است که در ایه ی ذیل خطاب به ثبی 


اکیخ‌ضای الله خیم السنی راید 
«ما آلت مُتذژ و کل قَوّم های» (رعد, 7.) 


«جز این نیست که تو مُنذر و بیم دهنده ای هستی و هر قومی را هدایت 
کننده ای است » 


انذار , مهمترین شأن رسالت است و به معنای اخطار و هشدار دادن و 
ترساندن و بر حذر داشتن است. شان انذار در هر رسولی , از شان 
بشارت بسیار مهمتر است؛ خداوند هیچ کجا در قرآن نفرموده فلان رسول 
را فرستافنم صوفسش یاضها تشاوت دهد مبلکه هر عا سان سارت یرای 


رسول مطرح شده شآن انذار نیز در کنارش مطرح شده. اما در آیات 
موی اد تما ها انار یرای روانش کر کرده وی آز 
بشارت به میان نیاورده است. حتی در برخی از ایات , به جای اینکه 
بفرماید رسولی فرستادیم فرموده نذیر پا منذر (: انذار دهنده) فرستادیم. 
اد م2 صافات :72 مر 23 


در مورد رسول خدا| صلی الله علیه و آله نیز بیان فرموده که رسالت 
بشارت و انذار , در آن حصضرت , از طریق قرآن بوده است (که البته در 
مورد ایشان نیز , شأن انذار جلوه ی بیشتری در آیات دارد): 


هه قاری وی له ای تیه ی فان مت 


«پرخیر و پاینده است آنکه بر بنده ی خود جدا کننده ی حق و باطل را نازل 
کرد تا برای جهانیان هشدار دهنده باشد» 


2 ۳ ه‌ نم 2 4 
«و آوچی ای هدا اون لْذِرَکم به» (أنعام , 19.) 
«و این قرآن بر من وحی شده است تا شما را بیم دهم.» 


«هدا کتاث مُضَدة؛ لساناً عربیا لیذ الدین ظلغوا و بُشری للْخحَسنین» 
(احقاف:: 12 ) 


«و این کتابی به زبان عربی است که تصدیق کننده است , تا کسانی را که 
ستم کردند هشدار دهد و نیکوکاران را مژده ای باشد.» 


قران کنای اقا اف سول شدا سای اه علمم لو من بل ان 
متن به امت می باشند. از این رو ایشان در یه ی مورد بجحت , «منذر» 
نامیده"شده اند شان انذار زب ابلاغ آبات آلهی) در وجود تیاهر صلی اه 
علیه و آله نسبت به شأن هدایت , اصالت دارد و شان هدایت را در دو افق 
برای آن حضرت به دنبال خواهد داشت: 


1 سای له لش و الم ایا لین ن راز که بو ورب ی 
طول دوران رسالت نز آن خنات نازل می شد برای امت تلاوت می نمود 
و امت با پذیرش آیات هدایت می شدند: 

«... و أمث آن آکون من الَمْسلمین و آأن أئلْوا الْفْرَآن قمن اهتدی قاتّما 
بتدی تیه و من َل فل ما تا ین اْلدرین» (نمل , 91 و 1.92 


ع‌ 
أُ 


و من مأموزم به اینکه تسلیم او باشم و اینکه قرآن را تلاوت کنم. پس 
هر که هدایت پذیرد به سود خود هدایت یافته و هر که گمراه شود . پس 
بگو: من فقط از هشدار نت 


ی موم ار بهَتذون» ِ 
و 3.) 


«فرو فرستادن_ کتاب که هی شکی در آن نیست از طرف پروردگار 
جهانیان است. آپا می گویند: آن را به دروعغ ساخته است؟ بلکه آن حق 
است و از جانب پروردگار توست تا مردمی را که پیش از تو بیم دهنده ای 
برایشان نیامده هشدار دهی , امید که هدایت یابند.» 


سا ناهام و آله وظیفه داشتند آیاتی را که به تدریج برای 
جود مطهر ایشان نازل شده 9 (انزال) , برای ام تین فرباتخه 


«و آنرّلنا الیک الذکر لتبین لاس ما 93 لبم و لعَلَهْم یتَقکژون» (نحل , 
4 14 


«و این قران را بصورت دفعی به سوی تو فرستادیم تا انچه را بصورت 
تدریجی به سوی مردم نازل شده برایشان تبیین کنی و امید است که 


امت در صورت پذیرش و ایمان نت که ان حضرت عرضه می دارد , 
راهش را می یابد و هدایت می شود: 


«و ما یدنا علیک الْکتات | لا تین لمْمْ الّذی اختلفوا فیه 5 هدی و رَخمه 


- 


وم یویُون» نحل , 64. 


تا ان و سوت ی ار تدم یرای ات کب ان 
مردمی که ایمان می اورند.» 


اکز نچه در طول ات رسول قدا صلی الله علیه: و آله کل فرآن: تورث 
تدریجی برای امت فرو فرستاده شد و تببین ایشان نسبت به ایات الهی , 


قر انش اختلافات بسیاری در امت ایجاد شد و وجود قرآن به عنوان یگانه 


آبا در چنین وضعیتی ممکن است خدا امت را به حال خود واگذارده 
باشد؟؟؟ 


خیر , بروز اختلافات , به خاطر دور شدن از تدبیری بود که خداوند حکیم , 
پس از پیامبر , این امت را مکلف به مشی بر اساس آن فرموده بود. 
خداوند متعال علم حقایق قرآنی را پس از پیامبر صلی الله علیه و آله , نزد 
بندگان برگزیده اش به ارث نهاد (رک: فاطر/31 و 32 و رعد/43) لذا تنها 
ی 
کنند. 


اگر کسی آن بندگان برگزیده را یافت و تبیین ایشان را شنید و ایمان آورد 
, از اختلاف و تفر قه نجات یافته و هدایت می شود. آن ند ار برگزیده 
کسانی هستند که در هر دوره و زمانی وجود ایشان لازم است , کار ایشان 


تبیین معارف قرآن (: منن انذار) و هدایت امت از طریق این تبیین است. 
این بندگان همان کسانی هستند که در آیه ی مورد بجت (رعد , 7 , 
خداوند با نام «هاد»: «هدایتگر» از ایشان یاد کرده است. 


قال امیرالمومنین لیم السَلامْ فی قوله _تقالی: «یّما نت مُندز و کل قَوّم 
هاد» ؛ مَعْتی الهّادی: تین ما جاء به الْمنْذرٌ من عبد اللّه. (بحار الأْنوار " 
ج دض 209 ماد تور بعمایتی 1 


حضرت امیر علیه السلام درباره ی آیه ی «جز این نیست که تو بیم دهنده 
ای هستی و هر قومی را هدایت کننده ای است» , فرمودند: 


هدایت کننده یعنی کسی که انچه را انذار دهنده از نزد خدا| اورده تبیین می 
کند. 


کال خصول الم ی له لیم و اه اعان یه الا 
آلت اآقادی الانی. ایض ۳504 
یمخفا سل ال یم الم حصرت ها اه | زاف موز 


شما دومین_ هدایت کننده هستید (اولین هدایت کننده خورر رسول خد| لین 
الله علیه و آله بودند که چگونگی هداپت ایشان توسط قرآن بیان شد). 


م8 ۳ 9 9 ِ ۳ ۳ ار 
غن یت تضیر قال* فلت لابی عیو اللم غلیه از مخ 


«لما نت مَنذِرٌ و لکل قوم هاد» , فقال: ر سول الله صلی الله 
لیذ و عَلی علیه السَّام الهّادی یا نا مد مد ! هل من 5ا الیوه 
قلث: بلی جُمِلتْ فداک , ما ال مِتکم هاد بَعْد ها حلّی ذُفعت الیک. 
فقال: رجقک ال با نا مُحقد! آفر ی 
یمن مضی. (کافی , ج 1 , ص 191. ) 


ابو بصیر گوید: برای امام صادق علیه السلام این ۳ ی را خواندم: «جز این 
نیست که تو بیم دهنده ای هستی و هر قومی را هدایت کننده ای است» , 
حضرت فرمودند: 


بیم دهنده رسول خدا صلی الله علیه و آله و هدایت کننده علی علیه السلام 
است. ای ابامحمد ! آیا امروز نیز هدایتگری هست؟ 


عرض کردم: آری فدایت شوم , هميشه از شما خانواده هدایت کننده ای 
پس از دیگری بوده تا به شما رسیده است. 


فرمودند: 


خدایت رحمت کند ای ابامحمد , اگر چنین می بود که چون آیه ای در باره 
مردی نازل می شد و آن مرد می میرد آیه هم از بین می رفت (و مصداق 
دیگری یت س قرآن ۳ بود ولیٍ قرآن هميیشه است؛ بر 


آبه ق فورت نخت (رعدم 7) یکی از آناتی استت که:بیانکر لزوم فجود آمام 
پس از رسول خدا می باشد. با توجه به اینکه امام تبیین کننده ی تعالیم 
رسالت (و در صدر آنها قرآن) است , اگر آیندگان بخواهند به حقایق آموزه 
های رسالت , آنگونه که بوده , دست یابند چاره ای ندارند مگر اینکه بیان 
درست آن را از امام بخواهند. در واقع وجود امام لا زم است تا آموزه های 
شالت ان شین خم در تصرف نس ده از تصرسیر و نمسین نضتر ای در امان 


بماند. پیامبر وظیفه اش این بوده که رسالتش را تمام و کمال به امت ابلاغ 
کند و در زمان حیات خویش تبیین فرماید و از این طریق امت را هدایت 
کت برای ایند گان نیز برای هر زمانی خدا امامی را قرار داد تا با تبیین 
انچه از سوی پیامبر به جاأ مانده امت را از اختلاف برهاند و به صراط 
مستقیم رهنمون گردد. در اینجا مناظره ای از شاگرد مکتب امام صادق 
له مارا سا لش کون در آن مارح کته میت ام 

مردی از مخالفان اهل بیت علیهم السلام , از شام خدمت امام صادق علیه 
السلام ر سید و گفت: امده ام تا با یاران شما مناظره کنم ۰ حضرت به آو 
فر مودند. 

با اين جوان یعنی هشام بن حکم مناظره کن. 


گفت: آری. سپس به هشام گفت: ای جوان ! در باره امامت این مرد از من 


بپرس ! 


هشام از بی ادبی او نسبت به ساحت مقدس امام علیه السلام خشمگین 
شد , طوری که می لرزید , سپس به شامی گفت: «یا هَدّا » ای مرد! آیا 
ترفرد کارت تسب به. افرجد کاتتین خر خوام نز اسنت با آفریدکان نسجت به 
خودشان؟ 

- هشام: در مقام خیرخواهی برای مردم چه کرده است؟ 

- برای ایشان حجت و دلیلی به پا داشته تا گروه گروه نشوند و دچار 
اختلاف نگردند و او ایشان را با هم الفت دهد و ناهمواری هایشان را 
هموار سازد و # را به آنچه پروردگارشان واجب فرموده آگاه سازد. 

- او کیست؟ 

- رسول خداست. 

ند ای رون خداصلی الله نی ات کشت ؟ 


- قرآن و : 0[ 


- قرآن و سنت برای رفع اختلاف امروز ما سودمند است؟ 


عم 


- اری. 


- پس چرآ من و تو اختلاف داریم و تو به خاطر مخالفتی که با تو داریم از 
شام به اینجا امدی ! 


چرا جواب نمی دهی؟ 


1 اک 
(چند جور معنا می شود) و اگر بگویم اختلاف داریم و هر یک از ما مدعی 
حق می باشیم , قران و سنت ما را سودی ندهند (زیرا که هر کدام از ما 
ان را به نفع خویش توجیه می کنیم) ولی من هم همین استدلال را می 
توانم بر علیه هشام مطرح کنم. 

حضرت فرمودند: 

شامی خطاب به هشام گفت: ای مرد ! چه کسی نسبت به آفریدگان 
- هشام: پروردگارشان از خودشان خیرخواه تر است. 

- شامی: : آیا پروردگار شخصی را بپا داشته است که ایشان را متحد کند و 
ناهمواریشان هموار سازد و حق و باطل را به ایشان باز گوید؟ 

تن ها سای ای س لس ارت 

در ژمانترستول خدا که خود آن.حضرت: نود : آمروز کیسنت؟ 


<- همین شخصی که بر مسند نشسته (اشاره به امام صادق علیه السلام 

کرد) و از هر سو به سویش رهسپار می گردند به میراث ه علمی که از 
پدرانش دست به دست از جدش گرفته خبرهای آسمان و زمین را برای ما 
باز مین کوید. 


- من چگونه می توانم اين را بفهمم؟ 


- هر چه خواهی از او بپرس. 
امام صادق علیه السلام فرمودند: 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


, بلکه اکنون به خدا| ایمان آوردی 1 اسلام پیش از ایمان است به 
ول اسلام از یکدیگر ارت می برند و ازدواج می کنند و به وسیله ی 
ایمان پاداش داده می شوند. 


شامی عرض کرد: درست فرمودید . گواهی می دهم که کسی جز خدا 
شایسته ی عبادت نیست و محمد صلی الله علیه و اله رسول خداست و تو 


هدایت به سوی قران 


اشاره 


اهل تفت علیهم اسلام وازتان غلم کر اشوخ اوند تال غلم قمع دفایق 
و ظرائف قرآن را به اهل بیت علیهم السلام عطا فرموده , انشاء الله در 
ای انم ی رس و اه بای سا عم ها با 
کسانی را که امامت , ولایت و هدایت ایشان را پذیرا شوند) به سوی 
معارف کتاب خدا هدایت و رهبری می کنند. ایشان کتاب خدا را به عنوان 
مرجع و مبنای علوم و روایات خود معرفی می کنند و کلام ایشان همه 
ی 


دارند. 


عَن آبی الجاژود قال: قال بو جَعْفَرٍ عَلیه السّلام: 


1 


او که شخ فان آلوین اس کات ال قال, فی تقض خدییه: ان 
زشول الله سلی الله علیه و آله نهی عن القیل و القال و کساد الما و 
کنر السّوَال. 

ققیل لٌ: یا ان سول اللّه ! آین َدّا من کتاب اللّو؟ 

قال: ام ال عر و جَلَ یفول: «لا یر فی کثیر من تَجُواهم الا من مر 
بصدقه او #0 ۳1 اصلاح بین التّاس» (نساء/11 ۰ قال: «و لا نَوْنوا 
السْعَهاء أَموالکم الیی جقل ال کم قیاما» (نساء/5. )و قال: ۳ 


عْن آشیاء أَنْ تب کم ند تَسُو کم. نا (مائده/1001. و حدیت در. الکافی 


-‌ 


انه‌خارود کیت اما باقن علیه تسام فریوی: 


وقتی مطلبی برایتان گفتم از من بپرسید کجای کتاب خداست آنگاه حضرت 
ضمن گفتارشان فرمودند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله از بگو مگو و تباه کردن مال و زیادی 
سوّال نهی فرمود. 


به حضرت عرض شد: ای پسر رسول خدا! این که فر مودید در کجای کتاب 
خداست؟ 


فرمودند: 

خدای عزوجل می فرماید: «در بسیاری از سخنان درگوشی اقا مین و 
سودی نیست مگر کسی که امر به کمک به دیگران , يا کار نیک , يا اصلاح 
در میان مردم کند» و می فرماید: «اموال خود را , که خداوند وسیله قوام 


ژد کت شما قرار داده , به دست بی خردان نسیارید» و می فرماید: «از 
چیزهاتی که اگر بر شما عیان شود ناراحتتان کند سوال نکنید.» 


آن چنان کلمات آل الله علیهم السلام با کتاب خدا مطابقت دارد که در 
روایات متعددی , کتاب خدا را به عنوان ملاک و مبنا برای تشخیص صحت 
انتساب کلامی به خود معرفی فرموده اند: 


عَبّد الم عَلّیه السَلامُ قال: ال رَسول اه َلّی ال عَلیه و آله 
بیتی أَو ریعکه: ا با التاسن ! ما جاعکم عتّی یوافق الْفْرََنَ قاتا 
ما جاعکم ی لا پوافوه الما فلع فْله (تفسیر العیاشی , ج 1 


۳۹ 
تم 


حضرت صادق علیه السلام در خطبه ای در سرزمین منا يا مکه فرمودند: 


ای مردم ! آنچه از قول هن به. شما پرسند که:با قران موافق بافد اف ان 
را گفته ام و آنچه از قول من به شما برسد که با قرآن موافق نباشد من 


ایا گفته از 
عَن مَحَمّد بن مُسْلم قال: عبد ال یه التلام: 

با فحتدا ها غاغی. قو بمقه من 7 و قاجر یوافق الْفْرنَ قخْد به و ما 
جاءک فی روایه من بر و قا جر یحالف الفوآن قلا تمه به. (تفسیر العیاشی 
رج 1 ص 1.8 


محمد بن مسلم گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: 


محمد ! هر روایتی که از طریق نیکوکار يا بدکاری به تو رسید که با قرآن 
همخوانی داشت آن را بپذیر و هر روایتی که از طریق نیکوکار يا بدکاری به 
تو رسید که با قران همخوانی نداشت ان را مپذیر. 


َنْ کلیپ الأسدی قال:, سیف آبا ع اه علیه الا ول ۰ 


کلیب اسدی گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می فرمودند: 
هر حدیثئی از قولما ته ما پرسد که کناب خدا آن-را تصديق نکن« بسن 
ام باطل ات ییحی ود هار افل ست انم الساه نمی.اشد. 


تفسیر به رای , نتیجه ی محرومیت از هدایت 


کسانی که برای فهم معارف قرآن و برای دریافت مراد خدا| در آیات تدوین 
, سراغ اهل بیت علیهم السلام نیامدند و از تبیین ایشان برخوردار نشدند ۲ 
از این هدایت محروم گشتند . در فهم معارف قرآن واماندند و چون نمی 


خواستند به جهل و نادانی خود اعتراف کنند , قرآن را بنابر ری و نظر خود 
معنا کردند و اینگونه قرآن را از مسیرش منحرف ساختند و عامل تحریف 
معنوی قرآن شده و در واقع به خدا دروغ بسته و مصداق این آیات 


گردیدند: 


«قمَن أَظْلَمْ مِمّن افتری علّی اللّه کذباً لیضلّ التاسن یقیر علْم اٍقّ ال لا 
بٌدی الوم الطالمین» (انعام/144. 1 


«پس چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می بندد , تا 
مردم را از روی جهل گمراه سازد؟ ! خداوند هیچگاه ستمگران را هدایت 


نمی کند» 
شرط هدایت شدن توسط قرآن اینست که تمسک به قران م همرام با 
تمسک به عترت باشد. رسول خدا صلی الله علیه و اله در حدیث ثقلین 
فرمودند: 


«لن تصِلوا بَعّدی ما ان تمسَکثم بهما»: [الکافی , ج 2 , ص 415. ) 
«هز کز کهراه تخوآهید: شند. در تضورتی که به, آن ده تمسک, خویید: 4 


کسانی کقتوم آ سختسیا صات آلله» ز دنه ره ماوت تاره و شماذت 
روایات فریقین (علامه ی امینی (ره) در کتاب گرانمایه ی الفدیر , ج 6 , 
ص 133 تا 145 مواردی از جهل عمر و عثمان را نسبت به کتاب خدا , از 
کتب اهل سنت استخراج و ارائه نموده است. از حقایق قرآن محروم 
شده دچار تفسیر به رآی شده , هم خود گمراه گشتند و هم دیگران را به 
ورطه ی گمراهی راندند. 


در روز قیامت کسانی که توسط آنها گمراه شده اند خطاب به حضرت حق 
می گویند: 


«و قال الذین کقژوا نا آرنا این أَصلاْنا من الْجنٌ و لاس تجْتلهُما تخت 
ا ه ‏ ترصات /29 1 


«کافران دا پروردگارا! آن دو نفر » از جن و انس را که ما را گمراه 
کردند به ما نشان بده تا انها را زیر پای خود نهیم تا از پست ترین مردم 
باشند !» 


سوره پسر کلیب گوید: امام صادق علیه السلام درباره ی این آیه (آیه ی 
مذکور) فرمودند: 


ای سوره ابه خدا سوگند , مقصود از آن دو نفر آن دو هستند - و سه مرتبه 
این وا فرموونه‌به خذا شوکند اق. سور مایم خرانه داران: علم خدا در 
اسمان و مائیم خزانه داران علم خدا در زمین. 


ژوی عن الْقاسم تن جُندب عن این عَبّاس و عَن البَاقرٍ عَلپه السَلامْ 
قوْله تقالی: ین اصلانا من ِِ الالس» ؛ هَمْ الاو و التّانی. 
(الصراط هروه دص 9 .۱ 


قاسم بن جندب از قول ابن عباس روا بت کرده و حضرت باقر علیه السلام 
نیز درباره ی این ایه (آبه ی مذکور) فرمودند؛ 


ایشان و دومی هستند. 


۱ 


«چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته یا حق را پس 
از آنکه به سراغش آمده تکذیب نماید؟! آیا جایگاه کافران در دوز خ 


نیست؟ ِ 


فی کتاب الخْسَینِ پن عَلی علّیه السَلامْ [لی أَهلّ البَضْرَو: قَقَدٌ سَمعث جدی 
زشول اه صلی اللة علبه و آله بول: مَن قال فی امن یقیر علم قلیتةا 
مععده سن انار (التفحید هم 1.91 


در نامه ی امام حسین علیه السلام به اهالی بصره آمده: همانا از جدم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: هر کس درباره ی 
فرآن :بدون:علم جتری بکوید ر باید تشیمنگاه:خوذ را برای تشن .هیا کند: 


با و کدتِ بالخو؛ لقا جاعغ أ لیس فی 


أَهْلَ 


در پایان این قسمت , دو مورد از موارد فراوان تفسیر به رای قران در 
وان انیت کاشهم السلام ی در فص ایشا راد وان شوه دک 


عَنْ ژید الا قال: دحل قَتادَة بُنْ دعامة عَلی آبی جَعْقَرٍ علیه السّام 


2 


ققَال: با قتادغ ! آلت ققية هل 
فقال: هکذا برَغْمون. 
ققال و جَغقر علّیه السَامْ نی آتک بُقَسر الْفْوآن ! 
ققال له قتادخ: تعم ! 
ققال له بو جَفقرِ عَلیه السّلَامْ 
بعلم ثقسّژه أم یجهل؟ 
لا بعلم ! 
ققال له بو جَْقرِ عَلیه السّلَامٌ 
قاٍن کنت مره بعلم قَائت آّت و آنا آشاک. 
قال قَتَادخ: سل ! 


قال: آخیژیی عَن قوّل اللّهٍ عرّ و جل فی ستا: «و قَژنا فیها السَیر سیژوا 
: 


فقال قتاده: دک من خرح مِن_بیته ی 
التیت کان آمتا خن حلی یرجع الی اهله اهله 


- 


1 حلا 


ک 


2 
۳ 
۳ 
1 
1 
۱۳ 
1 
اما 
۱ 
سس 
3 
اصا 
_( 


ققال بو جَعْمر عَلیه السّلام: 

اش تن _ ۳1 

تشدئک اللة يا قَتَادهْ , هل تلم له قد یحَژخ الرَجُل من بیتم یراد حلال 
راجلو و کزاء حلال بریذ هَذّا ابیت قیفْطع عَلیه الطریق هت تمه 
يصَرَبٍ مع لک صَرّبه فیها اجتیاخة؟ 


قال قَتَادغ: الم تعم. 


اصا ها 


فقال اقفر غلیه: از ۸ 


ویک یا قتادغ! لِنْ کلت ما قسَرّت الْفْرآنَ من تلْقاء تیک قَقذ علکت و 
هکت و ان کت قَد أَحدِتَة من الجال ققَدٌ هلکت و أفْلکت , ویتک با 
تاد الک من رح من تیته یزاد و داجلمو کراء علال ژر دا الیت عارفاً 
یحنا بهواتا قُْ کما قال ال ٍِِ جلّ: «قامْعل ید من التّاس تقوی 
لبه» لابراهیم/37. )و لم ین آلتبت قیفول یه , تج و الله دعوة 
تراهيم ای : من عوانا قَهفبل عکنه و اقلا ,با فده قاتا کان کذلک 
قال قتادغ: لا جرم و الله لا قسَرَیها لا هکدا. 


ققالَ بو جغقر لّیه السّلَامٌ 


فیک با فتاوطا ها تعرف مایمن وت بو تالکاقی برع 2ص 
11 ۷ 


زید شحام گوید: قتاده پسر دعامه خدمت حضرت باقر علیه السلام رسید. 
حضرت بدو فر مودند: 


ای قتاده ! تو فقیه اهل بصره هستی؟ 
گفت: چنین پندارند. 

فرمودند: 

شبنیده امه فد آنترا قرف کتن ۱ 
گفت: آری. 

فرمودند: 

دانسته تفسیر می کنی با ندانسته؟ 
گفت: خیر , بنا بر علم و دانش. 


فرمودند: 


اگر بنا بر علم و دانش تفسیر می کنی , من از تو بپرسم؟ 
فرمودند: 
مرا خبر ده از گفتار خدای ما که در هزم فا شین رخا نها 


«در میان آن منازل . سیر و سفر مقرر داشتیم , شبانه روز در امن و امان 
در انها سیر و سفر کنید.» 


قتاده گفت: این آبه درباره ی کسی است که از خانه اش و با توشه ی 
حلال , مرکب حلال و کرایه ی حلال به قصد خانه کعبه بیرون اید , چنین 
کسی در امان است تا نزد خانواده اش باز گردد. 


حضرت فرمودند: 


ای قتاده ! تو را به خدا , آيا می دانی که بسا مردي با توشه حلال و مرکب 
و کرایه ی حلال از خانه اش به قصد کعبه بیرون آید و دچار راهزن گردد و 
خرجی راه او را ببرند و با وجود این , کتکی هم به او بزنند که گاه نابودیش 
در ان باشد؟ 


قتاده پاسخ داد: آری , البته اینچنین است. 
حضرت فرمودند: 


وای بر تو ای قتاده ! اگر تو قرآن را بنا بر نظر خود تفسیر کرده ای هم خود 
هلاک اه مهو رام رای کی ام اک ان سم وه ات سار 
هلاک شده و مردم را نیز به هلاکت رسانده ای , وای بر تو ای قتاده ! اين 
ادا هی اس ها اه ی سید مر و را 
حلال به قصد کعبه بیرون آید و نسبت به حق ما آشنا باشد و در دل محبت 
ما را داشته باشد , چنان که خدای عزوجل (از قول حضرت ابراهیم علیه 
السلام) فرموده: «و دلهای گروهی از مردم را مایل به آنها گردان» , 
مقصود , میل به کعبه نیست و گر نه می فرمود: «مایل نق آن 4 بشار اند 
ها یم کم دا جر انراهیم علنه الا ی خی مات هک 
دل میل و محبت ما را داشته باشد حج او پذیرفته است و گر نه پذیرفته 


تیلست ؛ ای قتاده ! هر کس چنین باشد از عذاب جهنم در روز قیامت در 
امان است (و مقصود از امنیتی که در آیه آمده همین است). 


قتاوم: کف باخار یه دا نو کند مرن کم فیعن این انم را سر بدزن. هه 
حضرت فرمودند: 

وای بر تو ای قتاده | قران:سا نها کشی افی. قیند. کهیده: خطات: نید 
آنتنت: 
دکژوا أنّ آبا حنیقة أکل طَقاماً مع الامام الصادق جغقر بّن مُحة 
وق اکن 1 لحمد 13 7 


" 
د 


مِ_ 


اِسّلام قلمّا رفع الصادق عَلیه السّلامٌ ید 
العالمین : اللهم ان هذا مک و من تمولی: 


ققال آنو عنبقه: با لب عوالیه | وا مع ال شریکا؟ 


ِِ 


ققّال ل: وبلک قَاِنّ ال تعالی ول فی کتابه: «و ما یه ۷۳ تم و 
ال 5 رَسولَه مر فصْله» (توبه/74. وتو بفی مَوّضع ِ 1 
وا ها ای ها قالوا حشْبتا له سَیوْتیناً ال م ِ 


رسولة.» (توبه/59. 1 


ققال أبُو حنیقه: و اللّه کی با قر اما قط ء من کتاب ال و لا سَمعتقما 
فی مدا الَوَفْتِ. 


0 عبد الله عَلّیه التلام: 


1 قذ قرأتفتا سَمعتَهما و َکقّ ال تعالی أ رل فیک و فی آشْبَاهکز ز «أم 
1 قلوب, اقنالها» [محمد (صلی الله علیه و آله)/24. )و قال: «کلا بل 
ران علی قلَویهم ما کائوا یکسبون.» (مطففین/14. و حدیث در کنزالفوائد 
ر ج 2ص 1.36 


کی 


نقل شده که آبوحنیفه با حضرت صادق هم غذا شد , وقتی حضرت صادق 
علیه السلام دست از غذا کشیدند گفتند: «حمد و سپاس خدائی را که 
پروردگار جهانیان است , خدایا این از سوی تو از جانب رسول توست.» 


ابوحنیفه گفت: ای اباعبدالله ! با خدا شریک قرار دادی؟ ! 


حضرت فرمودند: 


وای بر تو! ! خداوند متعال در کتابش می فرماید: «آنها فقط از این انتقام 
می گیرند که خداوند و رسولش انان زا به فضل خود , بی نیاز ساختند» و 
می فرماید: «اگر به آنچه خه ساره ان داده راضی 7 
بکوته خداما زا سن است: وه روده دا وترفنولشم از فصل خود مها 
می بخشند ما تنها رضای او را می طلبیم.» در این دو ایه ای که حضرت 
به عنوان شاهد و دلیل بر کلام خود مبنی بر نسبت دادن نعمتها به رسول 
خخا صای الله ش.ه ال کر کروند قد شین دفصل هه خدا واهم 


به رسول خدا نسبت داده شده است. 1 


نخوانده و نشنیده بودم ! 


حضرت فرمودند: 


اری , هم خوانده ای و هم شنیده ای , ولی خداوند متعال درباره ی تو و 
امثال : تو این آیه رز نازل کرده: ی ۳ ۳ 
1 ۵ ۳ است. » 


آیه ی چهارم 
آیه ی چهارم 


«فْلت امیطوا یلها جمیعا قاتا بتکم منی هدی قَمَن تب هدای قلا َو 
َلیهم و لا هم یخرئون» بقره/38.) 


« کففیم: همحی آز بقشنته فر ود ییا ! هرگاه هدایتی از من برای شما آمد , 
بنتن کسانی که از هدایت من بیرمی کنند ته-ترسی, بر آتهاشت: و نه:غمکین 
شوند» 

سالث آبا جعْقرٍ علّیه السَلامُ عَن تفسیر هَذه الایه فی 
و ری 
یک ۳ , قال اللة فیه: 
هدای قلا حَوّف عَليهم و لا هم یِحْرَئُونَ.» (تفسیر عیاشی , 1 


باط 
1 5 لا هم 
«فمن تبع 

ص 3. 


جابر گوید: از حضرت باقر علیه السلام درباره ی تفسیر این ۳۷ در باطن 
قران پرمبندم ( آنهی مذ کور): فرهه‌دند: 


تفسیر هدی (: هدایت) علی علیه السلام است که خدا درباره ی او 
فرموده: «پس کسانی که از هدایت من پیروی کنند نه ترسی بر انهاست و 
نه ۶ اک کر شوند.» 


در آیه ی مذکور و آیات متعدد دیگری که در آنها سخن از هدایت رفته , 


تبعیت از هدایت و پیروی از هدایتگر , به عنوان شرط هدایت شدن معرفی 
شده است. 


خداوند متعال در قران کریم , از قول دو تن از پیامبرانش , تبعیت از 
هدایتگر را به عنوان شرط هدایت معرفی کرده 

«یا أَبَتِ انّی قَذٌ جاءنی من العلم ما لَمْ بتک قَانیعْنی هدک صراطا سَویا» 
(مریم / 4.43 


برای نو نیامده است , پس ؛ از من پیروی کن تا تو را به راهی راست 


هدایت کنم.» 
«و قال الّذی آمَن یا قَوّم ابغون أَمُدکم سبیل الرّشاد» (غافر/38.) 


«و آنکه (از قوم فرعون) ایمان آورده بود گفت: «ای قوم مرا پیروی کنید 
تا شما را به راه رشد هدایت کنم» 


زتتول. آکزم .ضلی. الله: علیه.ه ال خن هه اف خدا به. امن ین مین 
فرماید: 

ال با بقا | این ای رَسول اللّه ایک جمیعاً الدی له ملک الما وت 5 
الاٍض لو لة الا هو یکبی و یمپث فامئوا بالله و رَسوله الّبی الأمّی الذی 


یوم خ بالله و کلماته و اتبغعوة لعلکم تهْتذُون» (اعراف/158 ِ 


«بگو؛ ای مردم من فرستاده خدای یکت ب همه تقمایم + خداین که استفانها 
و زمین از اوست , معبودی جز او نیست , زنده می کند و می میراند , پس 


به خدا| و فرستاده او پیامبر درس ناخوانده , که به خدا و کلمات او مومن 
است ایمان بیاورید و او را پیروی کنید شاید که هدایت شوید.» 


از آن رو که وظیفه ی انسان در قبال هدایت و هدایتگر , تبعیت است , 
درباره ی آیه ی ذیل که بیانگر یکی از خصوصیات موّمنان امت پیامبر صلی 
الله علیه و آله است: 


«و اثبقوا لو الّذی أثرل مَعَة» (آعراف/157.) 
«و از نوری که با وی (پیامبر) نازل شد پیروی کردند» 
اسان مالسا رات شک رم 


«اللَوحٌ فی قدا المَوَضع عَلی امیرالمومنین چ اَیقَدْ عَلَیهمٌ السلام»: 
[الکافی , ج 1 , ص 194.) 


می باشند.» 


َنْ جایر عن آپی جفتر علیه السَامْ قال: لا اهل بیت من علّم اللهٍ عَلِتا و 
من خکمه آخدتا و مر قَوّل الصادق سمغتا؛ قاِنْ تتَیعُوتا نوا (بصائر 
رجات 51 1 


جابر گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمودند: 


آیه ی پنجم 


«و من بشاقق الرّشول من تقد ما تتین دی و سع یر سبیل اون 
وله ما توَلی تصَله < جَهَنم و ساءث ی (نساء/5 11 1 


«کسی که بعد از آشکار شدن هدایت , با پیامبر مخالفت کند و از راهی جز 
راه موّمنان پیروی نماید , ما او را به همان راه که می رود می بریم و به 
دوزخ داخل می کنیم و جایگاه بدی دارد» 


تغل « ح الْلهار قال: خرجث, آنا و لأشْعَتْ و جریژ التجلی ی |5ا کت 
قو بارس , مر یتا صَبٌ ققال الأْشْعَتُ و جریژ: «السّلامٌ عَلیک یا 
پر[ متین» ! خافا علی عَلی تن آبی طالب علیه القلام قَلقا خرع 


نصا ۱ 


د ها قَهو |عامهما یوم الْقياقه . آ ما َسْمَمٌ ی اللّهٍ و هو یعُول: «ثوَلّهٍ ما 
توولی.» ۱۳ بر ج 1 ص 275.) 


پ 


15 


|۲۱ سس 


مردی از انصار گوید: من و اشعت و جریر بجلی از کوفه خارج شدیم. 
بود. مرد انصاری از پیش آنان آمد و خدمت حضرت رسید و ماجرا را گفت. 
حضرت فرمودند: 


رهایشان کن , همان سوسمار در روز قیامت امام آن دو است , آیا نشنیدی 
که خدا می فرماید: «او را به همان راه که می رود می بریم.»* 


آیة ی شنذ 


«قریقا هدیٍ و قریقٍ حق 7 عَليهمٌ الصلالَه اتَهْمْ ائَحَذُوا الشیاطین ولا ء من 
دون اللّه و یحَسَبون 7 هم مَهْتَذُون» (آعراف/30 1 


«گروهی را هدایت کرد و گروهی , گمراهی بر ایشان محقق شد , زیرا 
آنان شیاطین را به جای خدا| سرپرستان خود گرفتند و می پندارند که 


هدایت شده اند» 


عم آیی اشحاق ای عن آیی جفقر مق بن علی البَافر غلیه السَلام آه 
قال فی قوله تعالی: «قریقا هدی و قریقاً ۶ حقَ,عَلَيهمٌ الطلالَه ۹ ائَحَدُو 
الشیاطین اوَلیاء من دون آللت» زیت اه 2 لو دفن. آنته ان" و 
یِحْسَبُونَ هم مُهْتَدُونَ.» (علل الشرائع , ج 2 , ص 610.) 


و , گمراهی بر ایشان محقق شد , 
ژیرا آنان شیاطین را به چای. خدا سریرستان خود گرفتند» فررمودنده 


هدایت شده اند.» 


آیه ی هفتم 
یت 0 ۳ ع‌ِ ۱ 
«و من خَلَقّنا مه یهذون بالعف و به یغدلون» (أعراف/181. ) 


و از آنها که آفو نیم ۰ خزوفتن به حق هدایت می کنند و به حق اجرای 
عدالت می نمایند» 


اين آیه بیانگر اینست که در میان آفریدگان حضرت حق , حتما گروهی 
هستند که بر حق می باشند. اينکه در اين آیه به طور مطلق آمده: «از آنها 
را وی مهم نواعت ان ی ات افت ور 
هر زمانی مصداقی داشته و خواهد داشت. چنان که درباره ی قوم حضرت 
موسی نیز به صراحت , همین مطلب عنوان شده است: 


ِ و 9 ۳ ۳ ۳ 
«و من قوّم موسی امه یهَدُون بالخق و به یعدلون» (اعراف/4.159 


«و از قوم موسی گروهی به حق هدایت می کنند و به حق اجرای عدالت 
می نمایند» 


در کتب روائی فریقین نیز این مطلب از لسان رسول خدا صلی الله علیه و 
اله 9 شده که فرمودند: 


۶ 


- 
للا .. ر +9 


و ات شب 1 ستفترق عَلی تلات و سَبهین فرقه ؛ فرَقه تاجیةٌ 
فی التار ققال يا سول الله من التّاجی قال الْمتَمسَّک یا آنت 
علیه و اصحخابک. ( اثف , ج 2 بر ص 430 , نهج الحق ,ر ص 331 , احقاق 
2 5 4 


تايه میرکت قلی تيب ق تین فونه ۰۰« 
1 ۱ 


امت موسی هفتاد و یک فرقه شدند که یک فرقه اهل نجات و دیگران در 
اتید امت عیسی هفتاد و دو گروه شدند که یک فرقه اهل نجات و 
دیگران در آتشند و به زودی امت من هفتاد و سه فرقه خواهند شد که یک 
فرقه اهل نجات و دیگران در آتش خواهند بود. (حضرت علی علیه السلام) 
پرسید: ای رسول خدا چه کسی نجات می یابد؟ فرمودند: 


کسی که تمسک جوید به آنچه تو و پارانت ۳ 


عَن مُحَمَد بن سْلیمان_عن آیبه عَن آبی عَبّد ال عَلیه السَلامْ له 
تصیر: ها لت با فحقد آن تین رجْلا من ببی اسرائیل ر 
فزعوّن و فَوَمَه لمّا ی ی 1 
هدَاةُ قسمُّوا فی عَسکر موسی الرَافِصَة هم رقضوا فِرعَون و کائوا أَشَد 
هل دَلک العشکر عبادة و أسَد کر نا لهوتی و قازون و اتید 


قأوحی ال عرَ و جل الی موی آن آثبث هم هَذا الاید شم فی الیوْراه , قنّي 
قذ هم به و تلهم لا. قاّت فویمی الاشم لهم دهع و جل 


ی 
یا آبا مُحمّد ارقضوا الحیرَ و رقم السَرّ افترق الّاسنْ کل فرقم و تسوا 
کل شقتم قاشع قع ال بیت تيکة حلی اه علیه و له و دهم خیش 


> و ۳ ۳1 4 گ 2*۶ از ۶0 13 ۰ 
نوا و ارم ميٍ اختار ابلغ لمٌ و ارم من آراد ال فاشژوا نم آنشژوا 
ب 0 ۰ ه - ۳ من 
ام و له المرخوفون ات من مُحسیِکم و الفتجاوٍ عَنْ سکم من 
یات اللة عَرّ و جل با نتم علیه یوم القیامه لَم یتقبل مِنَهْ حَسته و لَمْ 
9 


یتجاور له عنْ شیته. (الکافی , ج 8ص 33. ) 


محمد بن سلیمان از قول پدرش گوید: حضرت صادق علیه السلام به 
ابابصیر فرمودند: 


ای ابا محمد , مگر نمی دانی که هفتاد نفر از بنی اسرائیل , وقتی گمراهی 
فرعون و قومش برایشان روشن شد انها را ترک کردند و همین که هدایت 
حضرت موسی برایشان روشن شد به او پیوستند , به همین سبب , در 
میان لشکر حضرت موسی به نام «رافضه» (: ترک کننده) خوانده می 
شندتد آنها دز بین لشکر رت هوتتی ‏ اویران فبادت مین کردند 
و نسبت به حضرت موسی و هارون و فرزندانشان محبت بیشتری داشتند. 


خداوند به حضرت موسی وحی فرمود: این نام را در تورات برای انها ثبت 
را ایا انا فای ایا اه اه 
حضرت موسی نیز این نام را برای آتها ثبت فرمود و بمن: از آن » خداوتد.: 
انامضا فرای سا اکن کرد مه سا عظا کر نود 


ای ابا محمد , اینان (غير دوستان اهلبیت) خیر ترک کردند و شما شر را. 
مردم به فرقه ها و گروه های مختلفی تقسیم شدند و شما در گروه خاندان 
پیامبرتان صلی الله علیه و اله در امدید و به راهی رفتید که انها رفتند. 
شما کسی را که خدا برایتان برگزیده بود , انتخاب کردید و خواستار کسی 
که خدا اراده کرده بود شدید. پس مرژده باد بر شما و باز هم مژده باد بر 


شما. به خدا سوگند , شمایید که مورد رحمت حق قرار گرفته اید , کردار 
نیکوکاران شما پذیرفته می شود و از بدکارانتان درمی گذرند. هر کس روز 
قیامت بدان عقیده ای که شما دارید به پیشگاه پروردگار درنياید , خداوند 
نه کردار نیکش را می پذیرد ها ردان بدنن درحت درد 


امامان علیهم السلام بنابر نص آیات و روایاتی که برخی از آنها مطرح شد , 

هدایتگران راه حقند , خصوصیت فرقه و گروه اهل نجات در هر زمانی 

اپششبت که اهل:هداهند: بعی اضالقا اهل ببت. عبهم السلام. وبهع ایشان 
, شیعیان ایشان مصداق آیه ی مذکور هی بات 


ن 


یه له تن ستان قال: تتالت ااو از امعم الشاص فعن المع 
و جلّ: «و یقن خلَفنا أمَه بهُذون بالحت و به بغدلون» , قال: هم الأْقَد. 
[الکافی , ج 1 , ص 414. ) 


عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام درباره ی این خدای 
عزوجل (ایه ی مذکور) پرسیدم , فرمودند: 


ایشان ائمه هستند. 


اصا 0 
تِ ط 


9 ق هذه الاح ع1 7 ث‌ِ و سبعین سبعین فرّقة؛ انتتان 3 سَبعون فی 1 
1 ق الذیر فان هش له تعالی ممن ِ«ِِ« دوز 
بالحق و به یعدلون» و هم آتا و شیعتی. (کشف ره 299 


زاذان گوید: حضرت علی علیه السلام فرمودند: 


این امقّت به هفتاد و سه فرقه تقسیم می شود که هفتاد و دو فرقه در 
آتشند و یک فرقه در بهشت و اینان همان کسانی هستند که خداوند در حقَ 
آن ها فرموده است: و از آنها که آفریدیم 7 گروهی به حق هدایت می 
کنند و به حق اجرای عدالت می نمایند» و آنها من و شیعیان من هستند. 


َن یقْفوت بُن ید قالّ: قالّ امیرالمومنین علیه اسلا 
ع‌ 


بعقوب بن بن زید گوید: حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام درباره ی آیه: «و از 
آنها ۳ آفز ندیم 7 هت به حق هدایت می کنند و به حق اجرای عدالت 
می نمایند» , فرمودند: 


مقصود امت حضرت محمد ضلی الله علیه و آله می باشند. 


اما آپا تعبیر امت محمد صلی الله علیه و آله در این حدیبت به معنای 
مصطلحی که دارد بوده و همه ی مسلمانان را شامل می شود؟ 


در این صورت معنا ندارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بفرمایند: 
امتم هفتاد و سه فرقه خواهند شد که یکی بر حق است و دیگران در آتش ! 
بلکه مراد از تعبیر امت در کلام حضرت علی علیه السلام همان یک فرقه 
ی اهل نجات است که حقیقتا تنها همان یک فرقه امت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله می باشند و دیگر فرقه ها در واقع از امت جدا شده اند. 
شاهد دیگر بر اين مطلب کلامی است از صادق آل محمد صلی الله علیه و 
له 


عنّ ی تصر ال فلّث لین ید للم علیه اه 


ِِ ِ ً‌ 
. من له مه مقر صلّی ال علیه و آلم)؟ قالّ: الْْوْْونَ الذین 
صَدفوا ما جاء به ِ و جل اْمَتَمسَکون بالتقلین الذی أمژوا 
للا ت‌ 7 . جت ض ‌ تشن ری ی 2و و 
1 و عز و جَل و عنرته اهل پبته الذین اذهب اللهة عَنهَم 


ابابصیر گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: ۰ امت حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله چه کسانی هستند؟ فرمودند: 


: را از نزد خدا آمده است تصدیق تمودند وحبه. آن دو چیز 
گرانبهایی که مامور به تمسک به آن دو گشته اند , چنگ زدند , کتاب خدا و 
عترت و خا زان رت وهای الله عله و الم هحرافیم پلی ی را آز 
انان زدوده و و پاک و مطهرشان ساخته و ان دو بعد از پیامبر , جانشین او 
بر امتش می باشند. 


شاهد دیگر بر اینکه فرقه ی ناجیه ی این امت , شیعیان و دوستان حضرت 
اهند تغلیه: الفبلا خفن بارتتمجم اینشت. کهدی آبه ی تشرنفه انخه به عنوان 
محجور هدایت و عدالت معرفی شده «حق» است. و بنا بر نقل فریقین در 


بسیاری از کتب روائی خود به سندهای متعدد , پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله فرمودند: 

«علی ه مع الحو" و آلحو مع علی»: (رک: احقاق الحق , ج 5 , ص 623 الی 
و63 و ج 16 بر ص 384 الی 398 وج 21 , ص 390 الی 396 و ج 23 , 
ص 307 و 308 و ج 23 , ص 1.381 


وغل غلیه لیام با حق دحق با فقلی یه السااه ازست 4 


آیه ی هشتم 
«قل قل من شر: شْرَایِكم مَن_بهٌدی ی الی الحق قٍ ال بهدی للعق 1 فمن 
بقدی ای و احق" ان یتبع امن لا یهذی الا آن یقّدی فما لعمّ کیف 


تحْکمُون» (یونس/35. 1 


«بگو: آیا از شرکای شما کسی هست که به سوی حق هدایت کند؟ بگو: 
خدا به سوی حق هدایت می کند , آیا با اين حال , کسی که به سوی حق 
خودش راه به جایی نمی برد مگر آنکه دیگری هدایتش کند. پس شما را چه 
شده و چگونه حکم می کنید؟» 


روابه آبی الجاژود عَن آبی جققر عَلبه الم فی قوله: «ا قَمَن بهّد 
آلی انح خو آه بح آمن لا بهذی ]دآن بهدی فا لک کیت تککفون» 
اقا من بهدی ای او قََ مش مُحَلذ و آل و هیآ و آله_ و 
قده و قا من بهذی الا آن بهدی قهو من حالف من فزیش و هد فد 


ابوالجارود از حضرت باقر علیه السلام درباره ی نت ی (آیه ی مذکور) 
روایت کرده که فرمودند: 


ی 
خفن بابتد در آنکه کسبت ابا را قذانت کند: کسانی ار فریشن. هیر 
قریش هستند که پس از پیامبر با خاندان او مخالفت کردند. 


تن آبی تسیر عن آیب ندال لب الشلم فان تن امرالمومتین 


ِ- ِ- 
1 1 2 


آله و آفهی الامَرٌ لی آیی بکر آی یرَجُلِ قَدٌ شرت الحَمر ققَال 


2 


مه مر و ۳ و - :۱ و لاو || م رر ‏ و ۶ 1۱ ۳ 
تقخوفول. اللم خی نله یه وله ع ول لظا کب وقول الله‌خان 
۱" 


ققال الَجْلَ: 7 


فقال: و لِم شربتها و هی مُحَرّمَهْ؟ 
فقالٍ اش لَمَّ أشفث و منزلی بین ظهْراتی قوّمٍ یشربون الْحَمَرَ و 
بشتجلونها و لو أعلَمْ آلا حرام فاختیها 


قالّ؛ قالتقت ابوبکر ای مر قَقالّ: ما تقول یا 
الَجّل؟! 


ققال: مُعْضِلَهْ و بو الَحسَن لهّا. 
وی یی ی علیاٌ 


قال ه بل بان الک ی مت له 


_- 


خ و مه سَلْمَانْ القارسی قَأْحْترَة بصّه الرَجْل قافتصّ علیه قََِتة ققال 
عَلْیه السَامْ لبی بکر: فت ج من بو دعس مالس لاجر 
الاتضار , قَمَن کان تلا علیه آيه التَجریم قلیسْهّدٌ علیه قَاِن لَمْ یکن تلا عَلیه 
با میتی ۶ 21۶ 


فققل ابویکر بل ما ال علِی غلبه سم قلم بشهة غلیه اعد قعلی 


‌ 


با أ 


تا حلص فی مر قَذا 


- 
3 


م | 


۱ 


0 


4 


_ 
ت 


1 
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ات 
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ی ۲ ِِ مت 
فقال سَلمان لعلی علیه السلام: 
لَقَذ آزشذتهم. 


قضیه را به اجمال نقل کرده و درباره ی آن فرموده: جاء الخبر من رجال 
العامه و الخاصه. 4 


اناتیر ا اضام صادق اه الا من ات ریم که 


روزی حضرت امیرالمومنین علیه السلام قضاوتی کردند که کسی پیش از 
ایشان آن گونه قضاوت نکرده بود و این اولین قضاوتی بود که پس از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله نمودند؛ وقتی رسول خدا صلی الله علیه و 
اله رحلت فرمودند و ابوبکر بر مسند حکومت نشست مردی را که شراب 
خورده بود نزد ابوبکر اوردند. از او پرسید: شراب نوشیده ای؟ 


گفت: آری. 


گفت: من اسلام آوردم در حالی که در میان مردمی زندگی می کردم که 
شراب می نوشیدند و آن را حلال می دانستند. اگر می دانستم شراب 
حرام است از آن اجتناب می نمودم. 


اتویکز رنه عص کزان کفت. آی رخف نمی :وربا ره مساله ری این 


مرد چیست؟ 

ش ه ی 0 ی 
یک ما مر 

عمر گفت: خیر , بلکه دیگران باید به منزل خکم و داور بروند. 


پس همگی خدمت حضرت آمدند در زمانی که سلمان فارسی نزد ایشان 
بود. قصه ی آن مرد را برای حضرت گفتند. حضرت علی علیه السلام به 
ابوبکر فرمودند: 


کسی را با این مرد بفرست تا او را در مجالس مهاجران و انصار بگرداند و 
جویا شود که اگر کسی شهادت داد که آیه ای را که بیانگر حرمت شراب 
است برای این مرد خوانده شهادت دهد و گر نه گناه و حدی بر این مرد 
ند ت. 


ابوبکر کاری را که حضرت فرمودند انجام داد , اما کسی بر 8[آن مطلب ] 
شهادت نداد. لذا ان مرد را رها کردند. 


آنگاه سلمان به حضرت علی علیه السلام عرضه داشت: آنها را راهنمائی 
کردید. 


حضرت فرمودند: 


خواستم خاکید این آیم را در سق خودم و آنشان‌سازی کتم: «ایا کنس: که به 
خودش راه به جایی نمی برد مگر آنکه دیگری هداینش کند؟ پس شما را 
چه شده؟ چگونه حکم می کنید؟.» 


قمن بهدی اي الحق احق آن یتح آمن لا بهژی لا آن بهدی < 
تحکمون» 7 ب افتا (المناقب .2 بر ص 4.368 


روایت شده که عمر گفت: نمی دانم با زرتشتیان چه کنم. عبدالله بن 
مسعود کجاست؟ گفتند: او فلان جاست. وقتی که آمد عمر به او گفت: از 
علی درباره ی زرتشتیان چه شنیده ای؟ اگر نشنیده ای از او بپرس. 
عباس خدمت حضرت رسید و سوال کرد حضرت فرمودند: 

«آپا کسی که به سوی حق هدایت فی.. کند سزاوارتر است که مردم 
پیرویشن کنتع وبا کسی: که حودش راهن به جایی تفی برد کر انکه دیحری 


هداینش کند. پس شما را چه شده و چگونه حکم می کنید؟» سپس حکم 
زرتشتیان را , به او فرمودند. 


آیه ی نهم 
«و علامات و بالتّجم هم یهتَدُونَ» (نحل/16. 4 


«و علاماتی قرار داد و به وسیله ستارگان هدایت می شوند» 


غن الوا 5 قال: سالث الرّضَا علبه.السَلامْ عَن قَوّل الله 1 


۳ ۰ هش بهتذون» ِ تجْنْ القلاماث و 3 سول اللّه صَلّی ال 


وشاء گوید: از حضرت رضا صضلی الله.علبه و اله.دربازه.ی. این فرمایشن 
خداوند متعال (آیه ی مذکور) پرسیدم : فرمودند: 


ما لمات هم مسا رسطل خداسان لته لت و آله اشت: 


۱ 


آیه ی دهم 


«و لَقَدیقنا فی کل أتَ ولا آن اعْبْدُوا ال و اجْتنئوا الطعُوت مهم من 
دی اللهْ و مهم من حقّث غلّبه الطّلاة 9 فی الأرض قانْظروا کیت 
کان عاقتة الْمَکضْینٍ» (نحل/36. 1 


«و همانا در هر امتی رسولی برانگيختيم که: خدا را بپرستید و از طاغوت 
اجتناب کنید. پس بعضشان را خدا هدایت کرد و بعض دیگر گمراهی 
برایشان مقرر گشت. پس در زمین بگردید و بنگرید سرانجام تکذیب کنان 
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کتانه: 6۶ آقد بعنا فی ت زوا آن مگ ال و | الطاوت 
قملیم قن هدن الله و علقه من مت ره الصّلالَة» بتکذبیهم ال هد 
صلی ال علیه و آله , نم قالّ: «قسیژوا فی الاأرَض قانّظرّوا کیت کات 
عاقبة المکذبین > (تفسیر عیاشی 2 بر ص 1.258 


خداوند هیچ پیامبری را , بر نیانگیخت مگر با ولایت ما و بیزاری از دشمنان 
ما و این همان تر هه ود ی خدا در کتابش است «و همانا در هر امتی 
ی برانگيختيم که: خدا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. پس 
بعضشان را خدا هدایت کرد و بعض دیگر گمراهی برایشان مقرر گشت» 
زیرا آل محمد صلی الله علیه و آله را تکذیب کردند «پس در زمین بگردید 
و بنگرید سرانجام تکذیب کنان چگونه بود» 


آیه ی یازدهم 


«و ای لَعَفَار لِمَن تاب و آمن و عمل صالحا تم اهَتدی» (طه/82.) 


و همانا من بسیار آمرزنده ام برای کسی که توبه کند و ایمان ود و 

عمل صالح انجام دهد و انگاه هدایت شود» 

عَنٍ الحارٍثِ بُنِ بخیی عَنْ آیی جفقر عَلیه السْامٌ فی قوّل الله: «و ای 

لقفاژ لِمَن تاب و من 1 صالحاً تم اهَتکی» ۱ قال: 
ینقعة ه 5 الایمَان چ الْعَمَل الصَالِح حتّی اهتدی ! و الله لو 

جَهَد آن یعمل بعمل ما فب وله عتی بفتدی. 

قلثْ: ای مر من جعلیی ال فداکی؟ 


حارت بن یحیی گوید: حضرت باقر علیه السلام درباره ی این فرمایش خدا 
(ایه ی مذکور) فرمودند: 


نمی بینی چگونه شرط کرده؟ ! توبه و ایمان و عمل صالح به بنده نفعی 
نرساند تا هدایت شود ! به خدا قسم , هر چند در انجام کاری بکوشد , از او 
پذیرفته نشود تا اينکه هدایت یابد. 


گفتم فدایتان گردم ! به سوی چه کس هدایت شود؟ 

ور مودند 

به سوی ما 
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و و ل ح 7 ی ی ِ ۶ 
الصَادُونَ عْ دین اللّه بلا هی من ال و لا کتاب_میین , ان هَوْلاء الأحاء 
رز ۱ ن ِ ۳ چ - ۳ 
جلشوا فی نیمخ فجال اللاس فلم بجدوا اعدا یرهم غن: الله تتارک 


تقالی ون له فلی االقع لیم و الی جانوا یم فم غن الم سارک 
ختعالی خ عن -سوله ضای الله: علبه و الم رالکافن ِِ مش 92 ۲ 


سدیر گوید: من از مسجد الحرام خارج می شدم که حضرت باقر علیه 
السلام وارد شدند. دست مرا گرفتند و ره به خانه ی خدا فرمودند: 


ادیآ هردق ام شده‌اند که برد این سکیا بیاینن .گرد ان»طواف: کنند 
و سپس نزد ما آيند و ولایتشان نسبت به ما را اعلام کنند و این همان 
فرموده ی خداست: «و همانا من بسیار آمرزنده ام اب توبه 
کند و ایمان آو 5 و عمل صالح انجام دهد و آنگاه هدایت شود» , آنگاه با 
دست به سینه ی خود اشاره ی کرده و فرمودند: 


به سوی ولایت ما. 


سپس فرمودند: 


ای سدیر ! کسانی که مردم را از دین خدا جلوگیر می شوند به تو نشان 
می دهم ؛ آنگاه به ابوحنیفه و سفیان ثوری که در آن زمان در مسجد حلقه 
زده بودند , نگریست و فرمود: اینها بدون هدایتی از جانب خدا و بدون 
ستدی آشکان راز ین خدا جلوگیری می کنند . همانا این خبیث ها اگر در 
خانه های خود نشینند , مردم بگردند افتند و کسی را نيابند که از خداوند 
تبارک و تعالی و رسولش به انها خبر دهد , تا اینکه نزد ما ايند و ما انها را 
از خدای تبارک و تعالی و رسولش دهیم. 

عن یقْقوب بُن شقیب قال سألث نا ۶ نود آلله غلیه السلام عن عول له 
تبازک و تعالی؛ 5 اي لققاز لمع نات و آمن و عم صالدا بع آفندیه 


قال: و قن تات من ظلم و آقن من کثر و عمل ضالحا 2 اتدی ای ولایتا 
و اومَا بیده (لی ضَدّره. ال ان اس 


فرموده ی خدا (ايه ی مذکور) پرسیدم , فرمودند: 


هر کس از ظلم با توبه بازگردد و از کفر با ایمان و عمل صالح انجام دهد و 


و و فرمود). 


ع اور تن کنر آلرفی قال دخلت علی این رت 
له ملث قداکقوله تبارک ۳ «و ای لعفاژ | من تأاب من و عمل 


‌ ‌ 


صالحا نم اتدی» , قما رها الاهتداء بعة له و اللیمان و الْعمَلٍ الصالح؟ 


1 


ققال: مَغرقة الائْقه و الله امامٍ ند |عام (تأویل ال یات ت , ص 310. 1 


داود بن کثیر رقی گوید: بر اماء صادق علیه السلام وارد شدم ِ عرض 
کردم: فدایت شوم , اینکه اون (فرموده: (آیهع ی مد دون 7 معنای . این 


به خدا| قسم مقصود شناخت ائثمه است , امامی پس از امام 
آیه ی دوازدهم 


«قالّ اهیطا مئها جمیعا بََضُکم لِبمض عَذوٌ قامّا که رین کیت یرم ات 
هدای قلا یضل و لایشقی» (طه/123. ) 


«خداوند فرمود: کی پایین بروید در حالی که بعضی دشمن بعضی دیکر. 
خواهید بود , پس اگر هدایتی از من سوی شما آمد , پس هر کس هدایت 
مرا پیروی کند : نه گمراه می شود و نه تیره بخت» 


1 5 التجّار عَن آبی الحسن موی 1 جعقر عَلّیه السّلام 
قال: آَنَهْ سَال آباخ عَلیه السّلامٌ عز قول الم ع وج دقعن اقبة غدای ق 
و قال رشول اللّه صلّی اه علیه و آله با آبها اس 
اثبغوا هدّی الله تَهْتدُوا و ترشُوا و هو هدّای و هدای و دی عَلی بّن آبی 
طالب یه السَلام , من اکبع اه فی عباتی و تفت موتی ققر ال 

من الب دای فقد الب هدی الله و مَن ابّبعَ هی الله قلا یضل و لا یشقی. 
(تاویل الأیات , ص 314.) 


گمراه می شود و نه تیره بخت» پرسیدند ,؛ ایشان فرمودند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 


ای مردم ! پیرو هدایت خدا باشید تا هدایت شوید و راه یابید و آن , هدایت 
من است و هدایت من , هدایت علی بن ابیطالب علیه السلام است , پس 
هر که پیرو هدایت او باشد , چه در زمان زندگی من و چه پس از مرگم , 
از هدایت من پیروی کرده و هر که از هدایت من پیروی کند از هدایت 3 


پیروی کرده و آنکه از هدایت خدا| پیروی کند نه گمراه می شود و نه تیره 


آیه ی سیزدهم 
اشاره 


ِ ش سِ ل0 3 1 3 كِ نن 
«قل کل مَتَربص فتربصّوا فستَعلمون من اصَحاب الصراط السوی و مّن 
اهتدی» (طه/135. ) 


«بگو: همه در انتظاریم ! پس منتظر باشید که به زودی خواهید دانست چه 
کسی رهرو راه راست و هدایت یافته است» 


ن جایر قال: سیل > مد ین علی البافز علیه السَلام َن قول اللّه عر 
«َسَتَعْلَهُون مَن أَصحاثْ الصراط السّوی و من اهتدی» قال: اهتد 
7 ولایتتا.. (ناویل بات , ص ۲.317 


جابر گوید: از حضرت باقر علیه السلام درباره ی این فرموده ی خداوند 
۲ جل (ایه ی مد [ پرسش شد , فرمودند: 
عزو را پرسسش فر 


یعنی به ولایت ما راه یافته است. 


عَن عیسی ین داود التجّارٍ عَن آیی الْحسَن مُو سی بُن جفقر علیه السَلام 
قال: سألث آبی عَلّیه السَلامْ قول ال عز و عل تون 
آشحات المگراط السّوی و من اقتقی» ال الصَاطٌ السوی هو الْعَایمْ عَلّیه 
السَامٌ و المَهُدی من اهتدی [لی طاعته. (تأویل الأیات , ص 317 


عیسی بن داود نجار گوید: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: 
از پدرم درباره ی این فرمایش خداوند عزوجل پرسیدم (آیه ی مذکور) , 
فرمود: راه راست حضرت قائم علیه السلام است و هدایت یافته , کسی 
است که به اطاعت او راه پابد. 


اننکه: در دیا بیدا آیانت , اهل بیت علیهم السلام در روایات متعددی که 
از ایشان صادر شده , هدایت شدن را , به ولایت و پذیرش آن معنا کرده 


اند دو علت برای آن می توان برشمرد: 


۳ ولایت مهم ترین دسنور خداست که موجب کامل شدن دین گشته , از 
این رو هر کس به سوی ان هدایت شد و ان را پذیرفت , به مهم ترین امر 


و تکلیف الهی راه یافته و گردن نهاده است. 


2 راه یافتن به ولایت مساوی است با هدایت به سوی اسلام تحریف 
نشده. راه یافتن به ولایت یعنی فرا گرفتن عقاید , اخلاق و احکام دین خود 
او سا ها اه ان ول ار 
اک اه ها وف سا سر سرا شا رن 


نظرات بشر (در بحث هدایت تشریعی و هدایت تبیینی اهل بیت علیهم 
السلام مشروح این دلیل ذکر شد). 


آیه ی چهاردهم 
«و هذُوا ای ی من الْقَوّل و هدُوا الی صراط الحمید» (حج/24. 1 
«و به سوی گفتار پاک هدایت شدند و به راه ستوده راه یافتند» 


َبّد امن بُن کثیرِ عَن آیی عَبّد الله علیه سم فی قوّله 7 تقالی: « 
1 ی الطیب من الَْوّلِ و هُذوا (لي صراط الحهید» قال: اک ک قرغ 
عفمر و رکه و سَلمام بو د* و المقداذ بش الأسود و عتاز هذوا 
امیرالمومنین عَلیه السَامْ (الکافی : ج 1 , ص 426 ۲ 


عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که درباره 
ی آیه ی مذکور فرمودند: 


ِ اصا 


- 


(از مصادیق این آیه) حمزه و چعفر و عبیده و سلمان و ابوذر و مقداد ين 
اسود و عمار بودند که به سوی امیرالمومنین علیه السلام هدایت شدند. 


عَن ریس الْکتاسی قَال: سَألْ با عبّد ال علیه السَام عن قوّل الله: «و 
هذُوا الی لیب من الْقَوّلٍ و هُدُوا (لی صراط الْحمید» ققال: هو و ال 
هو الا الدی اه علبه المحاشی ءعب بض 169 ۱ 


صریس کناسی از حضرت صادق علیه السلام درباره ی آیه ی مذکور پرسید 
, فرمودند: 


به خدا قسم , مقصود همین امری است که شما بر آنید (یذیرش امامت و 
ولایت اهل بیت علیهم السلام). 


آیه ی پانزدهم 

ار 

«قل أَیعُوا ال ام و ِ فان ولو قائما ار ما حملٍ عَلْیکم 
ما حصلنم 5 أَن وه تَهْتذوا و ما علی الرَسُول الا البلاع المبين» 


[نور/۵4. ) 


«بگو: خدا را اطاعت کنید و از رسولش فرمان برید. و اگر سرپیچی نمایید 
, بر او بار رسالت اوست و بر شما بار تکلیف خویش است , اما اگر از او 
اطاعت کنید , هدایت خواهید شد و بر فرستاده چیزی جز رساندن اشکار 


نیست >> 


نطٍ از 
هکذا تزلث. تأویل 7 , ص 364. ِ« 


عیسی بن داود نجار گوید: حضرت ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام 
از قول پدرشان درباره ی ای : «بگو: خدا| را اطاعت کنید و از رسولاش 
فرمان برید. هار سرپیچی نماپید ۰ بر او بار رسالت اوست» فرمودند: 


بر او شنیدن و اطاعت و امانت داری و صبر (در ادای رسالت خدا) است 
«و بر شما بار تکلیف خویش است » از پیمانهائتی که خدا| از شما در مورد 
لو علیه السلام گرفته و آنچه در قرآن از وجوب اطاعتش بیان نمودو ۰ 
پس اينکه فرموده: «اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید شد» یعنی اگر 
از علی اطاعت کنید هدایت می ابید «و بر فرستاده چیزی جز رساندن 
آشکار نیست »> آیت این چنین نازل شده است. 


با اینکه در یی تررفه ظاهرا صحبت از اطاعت از پیامبر است و اطاعت 


از پیامبر شرط هدایت یافتن معرفی شده , اما در کلام حضرت امام کاظم 
علیه السلام در ذیل این ایه , اطاعت از حضرت علی علیه السلام به عنوان 
شرط هدایت معرفی شد. سوالی که به ذهن می رسد ایننست که چرا 
حضرت کاظم علیه السلام , آیه را اینگونه معنا کردند و آیا در جای دیگری 
از قرآن هم مویدی بر این معنا وجود دارد یا خیر؟ 


وه ی نساء/59 خداوند متعال درباره ی اطاعت از رسول و اطاعت 
از اولو الامر که اهل بیت علیهم السلام می باشند با یک امر «اطیعوا» 
فرمان داده که معلوم می شود اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و اطاعت از اهل بیت ایشان از یک سنخ است. لذا هر کجا هر خصوصیتی 
در مورد اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله صدق کند در مورد 
اطاعت از اهل بیت علیهم السلام نیز صدق می کند. پس اگر اطاعت از 
رسول خدا موجب هدایت یافتن می شود اطاعت از هر کدام از اهل بیت 
علیهم السلام و در صدر ایشان , اطاعت از حضرت علی علیه السلام نیز 
موجب هدایت یافتن می شود. 


2 خداوند متعال به برکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اطاعت از آن 
حضرت , امت ایشان را از جهل و گمراهی نجات دارد و هدایت فرمود: «و 
أَنْ کائوا من قَبْل لفی صَلال مَبین »: (ال عمران/164 و جمعه/2. 4 


هر خند تن ار اه مر اهن اشکاری: نتوین 
اما نکته ای را هم به امت ان جناب هشدار داد: 


«و ما مُحَتّذ الا سول قَذ لت من یله الدْشْل آ ان مات َو یل الم 
قلی آققيكم و من یقلت علی غه قلن یِضْةّ ال شیثاً و سبجزی ال 


«محمد صلی الله علیه و آله فقط فرستاده ی خداست , پیش از او نیز , 
فرستادگان دیگری نیز بودند. آبا اگر او بمیرد و یا کشته شود , شما به 
عقب برمی گردید؟ و هر کس به عقب باز گردد , هرگز به خدا ضرری نمی 
زند و خداوند به زودی شاکران را پاداش خواهد داد.» 


سوّال: ملاک بازگشت به گمراهی گذشته چیست؟ 


پاسخ این سوال در چند ایه ی بعد امده: 


«یا آيها الذین منوا ان تطیعوا الدین کقژوا یرْدّوکمْ علی آُقايكم لیوا 
خاسرین» (ال عمران/149. 4 


«ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از کسانی که کافر شده اند اطاعت 
کنند ۸ شما را به عقب بازمی گردانند و از زیانکاران خواهید شد.» 


انن. اية به: ضر اخت: بیان فی.دارد که ملای باز کشت به چهل و گمراهی 
پیشین ؛ , اطاعت از کسی است که نباید از ای اطاعت و فرصامرت. کرد 
خداوند متعال در ۳1 ی نسا59/۶ به اهل بیت علیهم السلام با عنوان 
«اولوا الامر» تعبیر فرموده و به اطاعت ایشان دستور داده. اگر کسی پس 

ات تاره او ال بت قلیم اس رااعی ٩‏ 
هدای اشت. که با اظاعت. از سامی در ان واودده بود. آما آکر از 
ام ای ان مره مایا و مس ور 
ان ره هقف فایل آن من اد اطاعن دسا از ارام ارت 
بیرون شده و به چاه ضلالت فرو شده و به دوران جاهلیت و گمراهی 
نا ی اش ی ات ا تحص ی لد المع 
دک امد ی سم لیم السلام ری امی (مبت ه اطاعت را سر 
اسر صلی ال ود الم مهوت هایت ان میت 


آیه یی انز دخم 
«و الذین اجْتتبُوا الطغُوت آن و آتابواً الی الم هم ای 
تاد الذین یستمهُو مهو القَول قبیفه أَحستة ولیک الذین هدام ال 5 


ایاتت هم آرله وا الالباب» ِِِِ ِ 


«و کسانی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوی خداوند باززگشتند , 
بشارت از آن آنهاست. پس بندگان مرا بشارت ده , کسانی که گفتار را 
می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند , آنان کسانی هستند که خدا 
هدایتشان کرده و انها خردمندان اند» 


عنوان اولین خصوصیت اولوا الالباب مطرح شده و در پایان آیه ی دوم », 
ارمغان هدایت الهی برای ایشان به عنوان نتیجه آمنده است. اجتناب از 
نند گود طاغوت 1 شرط جدائی نایذیر هدایت است (آیه ی نحل/306 نیز 
موید مطلب مزبور است. رک: همین جزوه , ذیل «آیه ی دهم». )و پذیرش 
طاغوت و اتمان به ان و آن را هدایت یافته تر از اهل بیت علیهم السلام 
پنداشتن , حتما و حتما موجب گمراه شدن است: 
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و« لَم تر ترٍ الی آلذین آوئوا سا من الکتاب تون بالجیّتِ 5 الطاغْوتِ 5 
وا ی کر ها ی ای ها یا ما5 


«آپا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتات نه نان داده شده , به چبت و 
طاغوت (راغب در مفردات در بیان معنای اين دو کلمه گوید: جبت , رذل و 
پستی است که هیچ خیری در آن نیست , به هر معبودی جز خدا نیز جبت 
گفته می شود. و طاغوت , هر تجاوزگری است که دیگران را از راه خیر 
روگردان کند. )ایمان می آورند و درباره کافران می گویند: آنها :از کتتیانی 
که ایمان آورده اند , هدایت یافته ترند » 


مومنان همه در مسیر هدایتند و در رآس مومنان , ائمه هدی علیهم ۱ 
, هم خود در منتها مرتبه ی هدایتند و هم هدایتگر مومنانند. اما کسانی که 
نسبت به امامت ایشان کافرند و از هدایت ایشان محروم , از جبت و 


طاغوت هدایت مین جونند.و آن دو را بر ائمه ی هدی علیهم السلام ترجیح 


می دهند ! 

تن رید الیجلب عن رأیی جفقر علیه للم فی فی قوّل الله تبارک و تعقالی: 
لَم تر الی الذین , او وان تصیبا من الکتاب بو بومتّون بالچبتِ و الطاغوت» 
فلا و فان «و یفولون لِلْذینَ روا هوّلاء أهد بی من الذین امَنوا سَبیلا» 
یقولون لائِمّه الصّلال 5 و الذعاه ۳ الثّار _هوّلاء اهدی من ال م2حَمَّد سییلا 
«أولیّک الذین لعَتهَمْ لد مَن یلعن الله فلن تجد له تصیرا.» (بصائر 


الذرجانتهد ض 1:3۸ 


برید عجلی گوید: امام باقر علیه السلام درباره ی این فرمایش خداوند 
متعال: «ايا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتات به آنان. داده شده : به 
جبت و طاغوت راغب در مفردات در بیان معنای این دو کلمه گوید: جبت 
, رذل و پستی است که هیچ خیری در آن نیست , به هر معبودی جز خدا نیز 
جبت گفته می شود. و طاغوت , هر تجاوزگری است که دیگران را از راه 
خیر زو‌گردان کند. لانمان هی آورند» فزمودند؛ 


(مقصود از جبت و طاغوت) فلانی و فلانی هستند «و درباره کافران می 

گویند: آنها , از کسانی که ایمان آورده اند , هدایت یافته ترند » درباره ی 

پیشوایان گمراهی و دعوت کنندگان به سوی آتش می گویند: «آنها از ال 
محمد صلی الله علیه و اله هدایت یافته ترند» ! «ایشان کسانی اند که خدا 

عنتشان ی هو ات ی ارات ان توافت 
فت .> 


اولوا الالباب ابتدا از بندگی طاغوت کناره گرفتند و آنگاه هدایت را از 
معدنش جسته و پیروی کردند که به شرف هدایت الهی نائل گشتند: 


عَنْ یی تصیر قَال: سَألث آبا عَبّد عنّد الم علیه اسلا عن قول اللّه عر "7 رو جل: 


«الذين یسْتمعون الْقَوّل عون حستة» الی اخر الا به 4 قان: 
الْعْسَلمون لال مُحمّد صَلی اللَهٌ علیه و آله؛ لذین دا سَمعوا الْحدیت 5 
توید وا کیق و ام یتتصوا مله حاغوا : به کم سمعو ۰ الکافی 4 7 1 ص‌ 
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ابابصیر گوید: از حضرت صادق علیه السلام. درباره ی این آیه: «کسانی که 


آنها یلیم ند ان دی پر ان ال خحضذند .لین الا غلیه: و ال حساتی. که 
چون حدیثی شنوند کم و زیادش نکنند و چنان که شنیده اند تحویل دهند. 


ایه ی هفدهم 


«و الذین اهْتَدوا ادهش دی و آتاهم تَقْواهْم» (محمد (صلی الله علیه و 
آله)/۰17 ) 


«و کسانی که هدایت یافتند خدا بر هدایتشان افزوده و تقوایشان را به 
انان عطا کرده است» 


ح 3 1 1- ِ1 1 1 بِ 7 1 بِ 

عَن حَیَمَهة الجْمَفی قَال: دَحَلْتُ آیی جَعْترٍ علیه السّلامْ_ققال لی: یا 
چپ 11 سح 9 وم ِ ی ٌ- 

حَیتَمَهُ , ان شیعتتا أَهل البیتِ یقَدَف فی قلوبهمْ الحْبٍّ لتا أَهْلّ البیتِ و 


خیثمه ! همانا محبت ما اهلبیت , به دل شیعیان ما می افتد و محبت ما اهل 
بیت به آنان الهام می شود. شخص ما را دوست دارد و آنچه در فضل ما 
می شنود می پذیرد؛ با اينکه ما را ندیده و سخن ما را ۰ 
خیر او را خواسته و این فرمایش خدا اشاره به همین است: «و کسانی که 
هدایت یافتند خدا| بر هدایتشان افزوده و تقوایشان را , به: آنان عطا کرده 


است» , بعنی هر کس ما را بیند و کلام ما را بشنود خداوند بر هدایت او 


سیر سر 
آد 


عن محَمّد دٍ الحلبی قال قرا 


۹ ات اهتدوا» پولایه عَلی علبه السّلاه «رادَهمٌ هدي» یت عرَفهُم 
الایْقه من _ بعدو و الْقَایَم م عَلیه السّلامٌْ «و آناهد تفواهم» آی تَوَابِ تَفوَاهم 
آمانا مت الا ر. ناویل لیات ص 1.572 


محمد حلبی گوید: حضرت صادق علیه السلام این آیه را خواندند: «و 
کسانی که هدایت یافتند» به ولایت علی علیه السلام «خدا بر هدایتشان 
افزود» به شناساندن امامان پس از حضرت علی علیه السلام و حضرت 
قائم علیه السلام , «و تقوایشان را به آنان عطا کرده است» یعنی پاداش 
تقه‌ایتتیان: را که آمان از ات بود. 


۳ نم ۳9 
بو ند اللّه عَلّیه السَامٌ: 


ایه ی هجدهم 


«ان الذین اوتذوا علی آذبارج من بَغد ما تتین لهْمْ الْهْدّی السیطان سَوّل 
هم 5 ال لَهْمْ» (محمد/25.) 


«همانا کسا: نی که پس از روشن شدن هدایت برای آنها , روگردان شدند , 
شیطان این کار زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای 
طولانی فریفته است » 

عَن آنف عَبد ال عَلیه السّلام فی قوّل ال تعقالی: «انْ الذ بن ازتذوا علی 
بارهم من بَعْد ما تبین لهْمْ الَهُدّی» فان و فان و فلا . ازتدوا عن 
الایمان فی ری ولایه امیرالمغ‌منین علیه السْلامٌ. (الکافی , ج 1 , 
20 + 


حضرت صادق علیه السلام درباره ی آیه ی مذکور فرمودند: 


مقصود فلانی و فلانی و فلانی هستند که با ترک ولایت امیرالمومنین علیه 
السلام از ایمان روگردان شدند. 


ایه ی نوزدهم 


«اّ الذین کقژوا. و ضوع نب 
َهْمْ الهّدی لنْ یضّْوا اللة شیناً و 


۱ 


رز شاقوا الرَسُول من بَعد ما تبین 
أعغمالهَم» (محمد/32. 4 


: 


«همانا کسانی که کافر شدند و از راه خدا جلوگیری نموده و از رسول خدا 
جدا| شدند بعد از آنکه هدایت را برایشان روشن کرد , هرگز ضرری به خدا 
نمی زنند و به زودی خدا اعمالشان را نابود می کند» 


ال امیرالمقمنین علیه البثلامْ [فی وله تعالی]: «و َافُوا الْسُولَ» آی 
قاطعوه فی اَهّل بیته بَعد آخذه المیتاق عَلَيهِم لَذ. (تفسیر قمی # صن 
8 ( 


امیرالمومنین علیه السلام درباره: «و از رسول خدا جدا شدند» فرمودند: 


بعنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نسیت به اهل پیت او جدا شدند 


غن لباق علیه السَلامْ «و سَافُوا اللَسُولّ من بَعد ما تین لَهْم الْهُدی» قال: 
ی مر عَلِی عَلیه السَلام. (کشف الیقین , ص 373. ) 


ام باکر عل السام رین مان ومیل و سا شوت ار اه 
هدایت را برایشان روشن کرد» فررمودند: 

کرد. 

آیه ی بیستم 


۳ فقن سعفشنی. عکرا کی وید 
مَسْتَقیم» (ملکی/22. 4 


«آیا کسی که به رو افتاده حرکت می کند به هدایت نزدیکتر است يا کسی 
که راست قامت در صراط مستقیم گام برمی دارد؟ » 


عن الفُصَیلِ قَالَ: ی و 
ان , َتَظر [لی لاس و تَخن عَلی باب یی شيبة فقال: یا 
۳ ۱ / 31 


۷ 
ما 


فضیل گوید: همراه امام باقر علیه السلام وارد مسجد الحرام شندم . , 
حضرت به من تکیه زده بود , کنار درب بنی شیبه بودیم , حضرت نگاهی به 
سوی مردم انداخته و فر مودند: 


ای فضیل ! مردم در دوران جاهلیت نیز همین طور طواف می کردند؛ نه 
حقی را می شناختند و نه دینی داشتند. ای فضیل ! آنها را ببین , , بر روی 
خود واژگونند , خدا لعنتشان کند که مردمی خوار و زبون و واژگون بر 
چهره خویش آند. آنگاه حضرت این آیه را تلاوت کردند: «انا کسی که رو 
افتاده حرکت می کند به هدایت نزدیکتر است يا کسی که راست قامت در 
صراط مستقیم گام برمی دارد؟ » و فرمودند: 


به خدا قسم , مقصود (از صراط مستقیم) علی علیه السلام و اوصیاء 
ی 


عن مُحقّد بن الفْسَیلِ عَن آیی الْحسَن الْماضی علیه اسلا فی قوله 
تعالی: «[ قمَنْ یقشي مکبا علی وجهه آهدی أَمَنْ یقشی سویا علی صراط 
ششتقیم» قال: ان ال هرت متل من حاة عن ولایه علی غلیه اسلا کمن 
یقشی علّی وجهه لا بهتدی لأمره و جَقل من 1 تبعه سویا علی صواظ فشتفيم مستقیم 
و الطراط الَمْسَفيحٌ امیرالمومنین غلیه الملام. (الکافی ر ج 1 مد 
433 


محمد بن فضیل گوید: حضرت کاظم علیه السلام تزباره.ی این اية (آبه ی 
مذکور) فرمودند: 

همانا خدا کسی را که از ولایت علی علیه السلام برگشته مثال زده به 
کسی که بر رویش راه می رود و در کارش گمراه است. ِ 


ی رای اه 


۱ 


آیه ی بیست و یکم 

ون پم ٩‏ 0 3 لا م ۲ ۳ 5 و 1 
«و آتا لَمَّا سَمعتا الهّدی آمتّا به قَمَن یوْمن بربه قلا بخاف بسا و لا رهقا» 
(جن/13. 4 


و ما همین که هدایت را شنیدیم بدان ایمان آوز دنم , پس هر که به 
پروردگار خود ایمان اورد , له از نقصان می رسد و نه از ستمی.» 


رشق تنم الفضه عن اپی العشن الماضی علبه لام قال سَالة عَن 
قَول الله عرّ و جل: ... «لَمّا سَمغتا الفُدی آمتّا بو» , قالّ: الْهُدّی الْوَلایة , 
آصا بعولاا قعن آمن بولابه واه قلا یخاف بَحساً و لاتققا. (الکافی , ج 1 


پرسیدم. «و ما همین که هدایت را شنیدیم به ان ایمان اوردیم» 4 


هدایت همان ولایت است. یعنی به مولای خود ایمان آوزذیم , پس هر کس 
به ولایت مولایش ایمان اورد از نقصان و ستم نهراسد. 


انتخاب هدایتگز 


خدا با علم به پیشینه و پسینه ی هر کس و با خبر داشتن از سر و نهان هر 
انسان , نسبت به وضعیت هدایت او داناتر است. غیر خدا در تشخیص 
هدایت یافتگان نیز دچار اشتباه می شوند چه رسد به اينکه بخواهند پس از 
تشخیص اینکه کسی هدایت يافته , دريابند که در آینده نیز دچار گمراهی 
نخواهد شد و بالاتر اینکه برایشان محرز شود که او می تواند هدایتگر خلق 


«اْن - هو أعلَمٌ من یضل عن سبله و هو أغلغ بالْمهٌتدین» (آنعام , 
117 


«همانا پروردگار تو بهتر می داند چه کسی از راه او منحرف می شود و 
همو به راه یافتگان داناتر است» 


«أ من بٌدی ای الْحَو أحَو 
تحکمون» تن رد3 1 


«پس آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد 
پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی یابد مگر آن که هدایتش کنند؟ شما 
را چه شده است , چگونه حکم می کنید؟» 


تس 


و له 
ن ینیع 


۳ 
۳ 


ثابت کرده است. خداوند نیز هرگز از بشر کاری را که در توانش نیست 
نخواسته و اصلا چنین اختیاری به بشر نداده است: 


‌ ۰ 


او بای ما شا فبتفانت ماکان لمم الخبته شیهان المع عالی: ۳۶ 
یشرکون» (قصص/68. ) 


«پروردگار تو هر چه بخواهد می آفریند و هر چه بخواهد برمی گزیند. آنان 
اختیاری ندارند. منزه است خداوند از همتایانی که برای او قائل می 
شوند » 


عَن آتس بن مالک قال: سألث سول الله َلی ال 2 عَلبه و یه عَن مه 
قوله: «و ریک یحلْقّ ما بشاء» ققال: ان ال عرّ و جل حلو 
کیف شاء, 2 قال: «و بخْناژ» ان ال تعالی اختازنی و هل بیبی علّی جویه 
الق قائتجبتا , قجقلنی الرْسُولَ و جقل عَلی بُنَ آیی جایب یه السّلامْ 
الوصی نم قال: «ما کاب هم الْحیر» بغنی ما جقلث للعتاد آن یختاژوا و 
لکنی أختاژ من آشَاء قأنا و أهلْ بیی صَفوله و خيرئة من حَلقه ثم ال" 
«شتحان اللّه و تعالی عَقّا پشرکون یی ال 2 مَترّهْ عَمّا یشرکون به کفاژ 
مکد. (الطرائف . ج 1 بیض 907 ۲ 


انس بن مالک گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره ی معنای آیه 
ی «پروردگار تو هر چه قخوا هد سا رنه .» پرسیدم. فرمودند: 


خداهند ادض را از کل« انخوته که می خواست آفرید سین فر‌مووند: 


«و هر چه بخواهد برمی گزیند» همانا خداوند متعال مرا و اهل بیت مرا بر 
جمیع افریدگان اختیار کرد و برگزید؛ مرا فرستاده اش قرار داد و علی را 
وصی. سپس فرمودند: 


«آنان اختیاری ندارند» یعنی [می فرماید:] برای مردم حق انتخاب قرار 
ندادم لکن خود هر کس را بخواهم انتخاب می کنم. پس من و اهل بیتم 
برگزیدگان خدا| از رصیان افریدتان ام خهتتتیه: . سپس فرمودند: 


«منزه است خداوند از همتایانی که برای او قائل می شوند» یعنی منزه 
است خداوند از همتایانی که کافران مکه برای او قائل می شوند. 


خداوند متعال خود عهده دار هدایت خلق گشته و هدایت را بر خویش 
واجب ساخته و فرموده است: «اِن علینا للهّدی»: (لیل , 4.12 


«همأنا هدایت بر عهده ی ماست» 


تعیین امام هم که لازمه ی هدایت خلق است بر عهده ی خود اوست. از 
این رو که برای هدایت 1 بایستی هدایتگری (امام) نعیین شود خدا هی 
قومی را بدون هادی و امام به حال خود وانمی گذارد. آیه: «و لکل قوّمٍ 
هایٍ»: (رعد, 1.7 


«و هر قومی را هدایتگری است» , بیانگر تضمین الهی در زمینه ی تعیین 
امام است. همچنان که خطاب به حضرت نوح نیز فرمود: 


و لم آکن یرک الّاسن بقیر خقّه لی و داع الیو کر[ 
بامری قانّی فد قصَیث آن اجْعل لکل قوم هادیا اهدی 
حمه لی علی الاشفیاع الکافی , 9ص 265 ۲ 


ئً 
۲۵ 
۳-1 
اما 
ِ 


من مردم را بدون حجت خود و دعوت کننده ی به سوی خود و هدایتگر به 
راه خود و عارف به امر خود وا ننهم , من چنین مقرر کردم که در میان هر 
قومی رهبر و رهنمائی قرار دهم تا به وسیله ی او سعادتمندان را رهنمائی 
کنم و بر بدبختان اتمام حجت باشد. 


او کسی را امام قرار می دهد که خود مستقیما پذیرای هدایت الهی بوده و 
می تواند این هدایت را به خلق خدا| برساند و در آینده نیز از جهل و 
گمراهی پیراسته خواهد بود. بر همین اساس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در وایسین لحظات زندگی مبارکشان خطاب به امام و هدایتگر امت 
پس ِ خویشتن , حضرت ِِِ علیه ِِ فرمودند: 


۱ ی 121 ِ 


نسبت به تو از اين نمی ترسم که پس از هدایت , گمراه شوی بلکه بر تو 
از فاسقان قریش و دشمنی ایشان بیم دارم. 


امیرالمومنین علیه السلام از جانب حضرت حق امام و هدایتگر اين امت 
و 
تصمیم من ام لا مار با اما بای عم اس ی ریا 
«از اين نمی ترسم که پس از هدایت , گمراه شوی.» و این مخصوص 
امیرالمومنین علیه السلام نیست بلکه شامل حال امامان پس از 
تالم سین یه الصااهی و را سا هی ها ده و 


عَن مقاوبة ؛ ی عَقّار عن آبی عَبّد عَبد الله عَلیه الِسَلام قال: اِنّ الاامة عَهّذ من 
له ع۶ و جل قوذ رجا مُسَمّین لیس رما أنْ یژویها غْنِ الذی یکون 
مِن بعدو. [الکافی , ج 1 , ص 278.) 


معاویه پسر عمار گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: 


امامت عهد و پیمانی است از جانب خدای عزوجل که برای مردانی نامبرده 
بسته شده است , امام حق ندارد آن را از امام بعد از خود دور دارد و 
بگرداند. 

عَنِ الَحسَن بن الْجَهّم قال: حَضصَرّت مَجَلس المَامون یوما ,و علده علي بنْ 
موسی الصا عَلَیه ب ام ۶ قد اج 9 
الْمْحتلِمَه , فسالة 2 فقال له: 
الامامَه لِمْدعیهّا؟ 

قال: بالتّص و الدلیل. 

قال له: قَدلاله الامام فیقا هی؟ 


قال: فی العلم و اسْیَجَابَه الدَعْوّه. (عیون آخبار الرضا علیه السلام , ج 2 , 
ص ۲.200 


حسن بن جهم گوید: روزی به مجلس مأمون وارد شدم , حضرت رضا علیه 
السلام در انجا بود و فقها و متکلمان از هر فرقه و طائفه ای نیز در ان 
مجلس بودند , یکی از انان از حضرت پرسید: ای فرزند رسول خدا! به چه 
دلیل امامت برای مدعی ان ثابت می شود؟ 


حضرت فرمودند: 

به نص و دلیل. 

رای هش وت 

فرمود: در علم و دانش و مستجاب شدن دعای او. 

اینکه ثابت شدن امامت نیاز به نص دارد , بیان دیگر همان مطلبی است که 


گفته شد. نص بر امامت امام بعد و معرفی او لازم است از سوی امام 
قبل , يا امامان قبل , يا پیامبر و یا حضرت حق رسیده باشد. بازگشت 


نصوصی هم که بر امامت امامان بعدی از سوی امامان قبلی وجود دارد 
همه به اختیار و انتخاب خداست که امام در واقع همان را بیان می کند و 
پرده از ان برمی دارد. 


اوصاف هدایت در روایات 
ائمه الهدی 


دیگری (در موضوع هدایت) , در خصوص اهل ببت علیهم السلام استعمال 
ائمه مطرح فرموده که در قسمت ایات , در دو ایه ی اول مورد بحث قرار 


ابواب الهدی 


عَن عبد و , عَباس قال: قال سول اللّهٍ صلّی اللّْ علیه آله: مَعاشر 


2 


التّاس رن علبا باب الْهْدّی بَعدی. (آمالی الصدوق , ص 31. ) 
عدالله بن باس کفیده رسول خدا ضلی اللهغله و ال فر و ون 
ای مردم ! همانا لین علیه السلام , یس از من در هدایت است. 


بعتی. تا وفتی رسول خدا ضلی الله علیه. .و اله در اين عالم بودند وجود 
ایشان , همچون دربی بود که از آن به هدایت راه می یافتند. پس از آن 
خضورت: 2 آذرنت. که باششی. از آن.هدایت :۱ خستحه کر آمیر الهو متیر علی 


علیه السلام است. 
ارَاهیم بُنْ یی تکر ال سَمقث سمقث نا الْحسَنِ موسی عَلیه اسلا ۱ 
لیا علیه السلام بات من آقاب ات ؛ قمی دَخل من باب عَلی کان مُومن 
0 ۱ هن ام بدحل قیف: 6 لم یخرَخ منه کان فی 
الطتقه الذین له فیهم المشينة. تالکافی ج 2ص 2368 


انز ات نت انی ان حضرت: کاظم. غلبه السلام دم که هی 
فرمودند: 


همانا علی علیه السلام دری از درهای هدایت است , کسی که از این در 
وارد شود مومن است و کسی که از ان خارج شود کافر است و کسی که 
نه از آن وارد شود و نه خارج , در آن طبقه ای است که خدا هر چه خواهد 
درباره ی انان انجام می دهد. 


در زیارت مأئور امام حجسین علیه السلام یز خدمت ایشان عرضه می 
داریی راید تک کلقة الفوی و بات الفدی*: مالکافی ‏ ج 4 اض 
14.70 


«شهادت می دهم که شمایید کلمه ی پرهی ز گاری و درب هدایت.» 


با توجه به اینکه اهل بیت علیهم السلام درهای هدایتند , قسمتی از خطبه 
ی حضرت علی علیه السلام را نیز مورد توجه قرار می دهیم. ایشان در 
خطبه ی 87 نهج البلاغه , هم کسی را که با درهای هدایت اشناست 
معرفی می کنند و اوصاف او را بیان می فرمایند و هم کسی را که با درب 
هدایت بیگانه است. 


در ابتدا می فرمایند: ای بندگان خدا ! همانا بهترین و محبوب ترین بنده نزد 
خدا , بنده ای ات که خدا او را در پیکار با نفس پاری داده است ۰ 


«فَحَرَج من صقه الْقمی و مشا رکه هل الهَوّی و ضار من مقانیح بوّاب 
الْهُدی معالیق اواتن ب ال#دی»: (نهج البلاغه , ص 118. ) 
«و از کور دلی و مشارکت با هواپرستان خارج شد , کلید درهای هدایت 


شد ۱ 1 0031 
اینکه فرمودند: 


«کلید درهای هدایت شد» , بیانگر اینست که چنین بنده ای , دم از اهل 
بیت علیهم السلام می زند و دیگران را به سوی ایشان ره می نماید. 


در ادامه . در توصیف گروه دیگر می فرمایند: و دیگری که او را دانشمند 
نامند اما از دانش بی بهره است , یک دسته از ناداني ها را از جمعی نادان 
فرا گرفته و مطالب گمراه کننده را از گمراهان آموخته و دام هایی از 
طناب های غرور و گفته های دروغین بر سر راه مردم افکنده , قرآن را بر 
امیال و خواسته های خود تظیییق می؛ دهد فحق راربه هون های: جوز 
تفسیر می کند ,۰ «فالضوره صوره انْسَان و القَلبٌ قَلبٌ خیوان لا یعرف 


‌ ‌ مس 


ِ- 


باب ای قیتبعة 5 [ باب الععی: یه عَنه و5 لک ه مَیث الاأخیاء»: (نهح 
گر 


چهره او چهره انسان و قلبش قلب حیوان است , درب هدایت را نمی 
اس کی رب و ای ای ار 
پس او مرده ای است در میان زندگان. 


آنگاه حضرت , از این قسمت خطبه به بعد , عترت پیامبر صلی الله علیه و 
اله را که درهای هدایتند معرفی می فرمایند. 


ارکان الهدی 


هنگام ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام جبرئیل به گونه ای که هر 


انسان بیداری می شنید صدا زد: 
مت و ال أرکا الَهْدّی. (بحار الأنوار , ج 42, ص ۲.282 
به خدا قسم ستونهای هدایت فروریخت. 


اعلام الهدی 


کلمه ی عَلم , از جهت لغوی به چیزی گفته می شود که توسط آن علم به 
چیزی حاصل می شود: «العلَمٌ اسَمٌ لما یعلمٌ به.» (۳التحقیق , ج 8 . ص 
0 و کار سای کمن رون همین مار ام ان کلم 
«علامت و نشانه» است 


در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله خود آن حضرت علامت و نشانه 
ی هدایت بودند. در صلواتی که بعد از نماز عصر جمعه وارد شده درباره ی 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تعبیر «علم الهدی» وارد شده است. بلد 
الأمین , ص 73. ) 


پآ ها سای لام یم ی اه اه یس ام ای 
هدایت قرار داده است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در وایسین لحظات زندگی مبارکشان 


۴ 


لکنبه نضها الله:ع اقا و آنعا نوتس من کل قة 


۲-80 


1 غه لد «تضایص اه 


همانا تو در این امت همجون کعبه ای که خدا آن را عم ساخته؛ از هر راه 
و مجلس دور دستی نزد تو می ایند. و تنها تو عَلم و نشانه ی هدایت 
و در دعای مأًثوری که از حضرت صادق علیه السلام روایت شده و پس از 
دو رکعت نمازی که خواندن ان در روز عید عدیر مستحب است , به خدا 
عرضه می داریم: 
له قلک لد ی لامک عَلیتا یالذٍی 
بعد تبیک اَأْیّْه و الهُدّاه الاشدین الذین جع 
الَیّدی. ات الأحکام , ج 3 , ص 125 9 


خداوندا ! تو را سپاس به خاطر اینکه بر ما نعمت نهادی با هدایت کردن ما 
به ولایت صاحبان امرت پس از پیامبرت , امامان هدایگر راهنمائی که انها 
را پایه های توحید و علم های هدایت قرار دادی. 


حضرت صادق علیه السلام نیز به مفضل فرمودند: 
«فنحن آعلام الهدی»: دعائم الاسلام , ج 1 , ص ۲.50 


«مائیم نشانه های هدایت.» 


رد 
٩‏ 


یدک 


0 


ِِ : 
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0 
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۱-۱ 
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همچنین در موارد متعددی در زیارات اهل بیت علیهم السلام تعبیر «علم 
الهدی» راجع به ایشان استعمال شده است. از جمله در دعای پس از 
زیارت آل یاسین که از ناحیه مقدسه صادر گشته درباره ی امام زمان علیه 
السلام نیز تعبیر مذکور وجود دارد. (الاحتجاج , ج 2 , ص 494. 1 


مهمنترین خصوصیتی که عَلم و نشانه باید از ان برخوردار بااشد پیدائی 
است , علم باید آشکار باشد. از این رو خداوند متعال , پس از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله , امامت و هدایت را در اهل بیت و ذریه ی آن حضرت 
که از تمام امت آشکارتر و نمودارتر بودند قرار داد. در اینجا بخشی از 
مناظره ی هشام بن حکم را که بیانگر لزوم نمود و پیدائی امام پس از 
یامن ضلی الله نيمه آله: اسشت د کر می‌سمابیم: 


امام بایستی از جهت نژادی چهار خصوصیت داشته باشد: 
1 از جنسی شناخته شده و معروف باشد. 

2 از یی تیره و قبیله ی شناخته شده ای باشد. 

3 از خاندان شناخته شده ای باشد. 


4 از سوی صاحب شریعت و دعوت (رسول خدا صلی الله علیه و آله) , 
اشاره ای در خصوص وی رسیده باشد. 


در میان اجناس بشری , جنسی از جنس عرب معروف تر نیست که صاحب 
شریعت و دعوت از آنها است , همان کم هر روز پنج نوبت پالای مساچد به 
نام او فریاد می زنند: «أشْهَذ آن لا لد الا ال و أَنْ مُحَمَداً سول اللْهٍ» و 
دعوت او به گوش هر نیکوکار و بدکار و دانا وا ور ورن 
و غرب زمین می رسد و اگر روا بود که حجت خدا بر این خلق در جنس 
دیگری باشد , لازم می آمد که جوینده و خواستار ,. عمری جستجو کند و به 
او پی نبرد و روا بود که او را در نژاد دیگری از بشر مانند عجم و دیگران 
بجوید و لازم می آمد از راهی که خدا مصلحت جوئی برای بشر کرده فساد 
به وجود اید و این در حکمت و عدل خدا روا نباشد که بر مردم امری واجب 
کند که یافت نشود و چون این موضوع جائز نباشد روا نیست که امام و 
رهبر از غیر جنس عرب باشد , زیرا جنس عرب به صاحب شریعت و 
دعوت پیوند دارد و به همین دلیلی که ذکر شد در میان جنس عرب هم روا 
نیست که در غیر تیره و قبیله ی پیامبر باشد که قریشند , زیرا نژاد آنان 
قرب به پیامبر دارد. و چون روا نبود که در قبیله ی دیگری باشد روا نیست 
مگر آن که در میان اين قبیله نیز در خاندانی باشد که پیامبر از آنهاست , 
زیرا ان خاندان نسبت به صاحب شریعت و دعوت نزدیکترند و چون اهل 
این خاندان بسیارند و ناچار در امر امامت به ستیزه و گفتگو پردازند و به 
خاطر برتری و شرافت این مقام , هر یک مدعی آن گردند . لذا بایستی 
حب شریعت و دعوت او را نشان دهد و شخص و نام و نسبش را بیان 
کند ( (کمال الدین و تمام النعمه , ج ۰2 ص 
266 


اهمیت روز کید غدیر به خاطر همین است که در این اس ک‌ضات 


تمام ات علم مود ند 


تک 10 ِ 


۱ 


عو آبی عید الله علیه القلام اه قال فی قوله ععالی؛ «قادا قرغت قانضت 
ای ی قارِعَبٍُ» (انشراح/7 و 8. )یقول: ادا قرغت قَالنصَبٌ 

آغلن وصیک قَاعلعقم طله علانية , ققال صلّی ال علیه و آله: من کثث 
ولا قعلی مولاخ له وال من والاة و عاد من عاداخ تلا مَرّاتِ. (الکافی 


اصا 
3 
0 
0 
۱ 
0 


حضرت صادق علیه السلام درباره ی آیه ی «پس چون فارغ شدی منصوب 
کن و به سوی پروردگارت رغبت نما» فرمودند: 


می گوید: وقتی فراغت یافتی علمت را نصب کن و وصی خود را اعلان 
تاره و ری ودرا تج آماهسامه ریس زرهول قدا صلی الله علیه » 
آله در یی این دستور الهی) فر مودند: 


هر که را من مولا بودم علی مولاست , خدایا هر که را که او را دوست دارد 
دوست بدار و هر که را که او را دشمن دارد دشمن دارد. سه مرتبه این ر 
فر مودند. 


برض از ففاز ان آین زس چام رورا وروی ینعی وه 
اند تا در تاریکی جهل و گمراهی خود فرومانند. 
عن محتّد من توقل من غاد الیرفی قال: کلث عل الم بُن عبیب 


الصَیرفی قدحَل عَلیت و نيقة الْمَان بل تابت و امیرالمفهنین علی 
آپی طالب عَلیه السَلامْ و دار بیتتا کلام فی عیبر خُمٌ , ققال بو 


قذٌ فلت لأْصحابتا: «لا هروا لهُمْ بحدیثِ عدیر خُم قیحْصمُوکم» ! 


قتقیر وه ام من عبیب الطیژفی و قَال لذ: یم لا بقژون به آ ما هو 
عدک با تما 


قالّ: بلی , هو عندی و قذ رَوَیثهُ آخالی دض ور ۱ 
محمد بن نوفل گوید: نزد هیتّم بن حبیب صیرفی بودم که ابوحنيفه نعمان 


بن ثابت بر ما وارد شد , از امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام 


گفتیم و درباره ی غدیر خم سخن به میان آمد. ابوحنیفه گفت: من به یاران 
خود گفته ام : «نزد اینان (شیعیان) به حدیت غدیر اعتراف نکنید که شما را 


محکوم می کنند» ! 


تاکهان. رن جفره هتم دحر کون شد و-بهة آه کفت* جرا اعتراف: نکتند.: مک 
تو خود قبول نداری نعمان؟ ! 


گفت: چرا, من خودم قبول دارم و برایم نقل شده است ! 

اندک آندک خوی کن با نور روز 

ور نه خفاشی بمانی بی فروز 

آنف الهدی و عیناه 

اتوال مش اه الا در که رد رنه 

آبها التّاسن آنا أثثف الایمان آنا ألف الَهْدّی و عیتاخ. (غیبت نعمانی , ص 27. ) 
ای مردم ! من بینی و دو چشم هدایتم 

اب الووی 


۳ ُریره قالّ: ال سول له صلّی اللة عَلیه و آله: 


ِ 


[لی السَماء السَایقه سمقث ام تخت العزش: آنْ علبا یه السلامْ 


انتهرره کت سس که ای الم یه رال وس 


گفت: تقای علیه السلام نشانه ی هدایت است. 


من معمد تن ستان عن أبی ند له علیه اسلا قال: تَجْن آی الَّدی. 


محمد بن سنان گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: 
عانتم ات و نشانه ی هدایت. 
رابطه سبیل الهدی 


حضرت باقر علیه السلام در شأن ائمه علیهم السلام فرمودند: 


هد اللَهْ 3 0 و جل . ابطة عَلی سییل هَداه لا : بهتدی اد | بهّدّاهم لا 
یضل خارج م من الهدی ال بر عن عت [الکافی , ج 1 ص 4.198 
هیر 


خداوند عزوجل آنها را ِ_ رابط راه هدایتش قرار داد. کس هدا 


نشود مگر. به هدایت ایشان و کسی از هدایت بیرون نشود مکر به تأآهی 
نسبت به حق ایشان. 


رایه الهدی 


رایت به پرچم بزرگی گفته می شود که در گذشته , در جنگها در هر کدام 
از دو لشکری که در مقابل هم قرار داشتند برافراشته می شد و دو لن 
را از هم جدا می کرد و حمله ی هر لشکر , به سمت و سوی پرچم لشکر 
دیگر بود و هدف دشمن در وهله ی اول پرچم بود, زیرا لشکر بی پرچم را 
تب و توان رویاروئی با دشمن نبود. : «الرّاية هی الَْتی بتهّلاها صاحت الحرب 
و یقاب علیها و (لبها تمی اْعَْاتله » (مجمع البحرین , ج 1 , ص 199. ) 


تعبیر «پرچم هدایت» در موارد متعددی در روایات . درباره ی آئمه علیهم 
السلام آمده است. اهل بیت علیهم السلام چه در گذشته و چه در حال و 
آتده کر هه 2 هید آتهای لمع وحن , پرچم هدایتند. فو روت وتف راو 
عقاید اقوام و ملل مختلف , در تهاجم های فرهنگی و در میدان عمل , در 
مبادا دشمن پرچم را از ما را در ورطه ی نادانی ۵ ای 
واگذارد! 


در روایات متعددی که در کتب مناقب, فریقین « این. تغبیر امده: است؛ 
«علی زاية الْفّدی» و یا: «اِنٌ علیا رای الْهُدی. » (احقاق الحق , ج 4 , ص 
5 الی 171 وج 15 رض 181 الی 184 وج 22 , ص 318 الی 321 و 
ج 31 , ص 249 و 250 و 260 و 1.261 


خصوصیتی که در «رایت» وجود دارد اینست که در جلوی لشکر قرار دارد 
و تمام لشکر بدنبل ان حرکت می کنند و کسی حق پیش افتادن با واماندن 
از ان را ندارد. 


حضرت امیر علیه السلام فرمودند: 


«مَعتا اب الحه" و الهُدی مَنّ سَبَقَها مَرق و من حَدلها مُجق و مَن لزمها 
لحق» [کتاب سلیم بن قیس ب ص 4.715 


پرچم حق و هدایت با ماست. هر کس از آن پیش رود از دین خارج شود و 
۳ از 


از این رو در زیارت جامعه ی کبیره به ائمه علیهم السلام عرضه می داریم: 
1۱ ۱ - - ۳ 1 1 1 و ند ت 
«فالرَاغبٌ عَْکم مارق و اللازمْ کم لاجق و المَقَصَرٌ فی حَمَکم رَاهق» 


گردد (به شما و مقصد) پیوندد و کسی که در حق شما کوتاهی کند نابود 


شود. 

سبب الهدی 

حذتیی أَمٌی الطیرفی قال: سمغث با جفقر فُحقّد بُن علی الْبَافَرَ عَلیه 
السَّلامْ یقول: ... اللهْمَ # 7 ی (أمالی شیخ مفید , 
ص ۲.312 


۰ خداوندا ! تو می دانی که ما سبب هدایت ايشانیم. 

سبیل الهدی 

حضرت امیر علیه السلام بر منبر کوفه خطاب به مردم فرمودند: 
تن مه الّفُوی و سَبیل الْهْدی. (تفسیر فرات , ص 178. ) 
مائیم کلمه ی پرهی زگاری و راه هدایت. 

غایه الهدی 


رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به حضرت علی علیه السلام 
فرمودند: 


یا علی ! انک مار لام و عايةٌ الَهُدی. (شواهد التنزیل , ج 1 , ص 393 و 
اخقای الق 20ص 384 و 22 و ۱23 و 1 مرض. 2419و 


9 الی 4.261 


ای علی ! همانا تو نور مردم و غایت هدایتی. 


قاده الهدی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به حضرت علی علیه السلام 
فرمودند: 


یا علی! آثت من یه الْهُدی و آولاژک مک قأئثم ادخ الهْدی و الشقی. 
الا اسسص ۱112 


ای علی ! تو از امه هدی هستی و فرزندان تو از تو می باشند , پس شما 


و قَال امیرالمومنین عَلیه اللام: 

قوی قره سم عقافت لاه یله ک فلی: آفره. آغرر الک هر 
94 

حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام فرمودند: 


هدایت شده کسی که زمام خود را تسلیم خدا و رسول خدا و ولی امرش 
نماید. 


مدینه الهدی 


خطاب به مردم فرمودند: 

با اش اناسا تفت عم سول هی ااهخاو و لول 
عَلیا هو مَدیتة الهّدی فمن دَحلها تجا ون اف ها های. ارشاد القلوب 
راهان رح هی ۱36 

ای مردم ! از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: 
نجات می یابد و هر که از ان با ماند هلاک گردد. 


قاِل سول الله صلی اللةٌ علیه و آله: هل بیتی مَتَارّ الهُدی و الدّالون عَلّی 
ال 


رفتتول دا صلی ال غیت و الم مو وید 
اهل بیت من منار هدایت و راهنمایان به سوی خدا می باشند. 


عَن یتمه الْجُفیی عَن آبی جغقر علیه السَلام قال: سَیفلة یفول: تَخن متا 
الَفدی. (کمال الدین ب مض ۲.26 


خثیمه جعفی گوید: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم که می فرمودند: 
ما منار هدایتیم. 
منازل الهدی 


عن آبی ده الْفقاری قال سمقّث رشول اللّه صلّی ال علیه و آله یول: . 
قاتا متازل الهُدی. (تفسیر فرات , ص 1.258 


ابوذر غفاری کوید" از رشنول خدا ضلی الله علیه و. اله. شتیدم که: می 
فرمود: ... همانا ما فرودگاه هدایتیم. 


موطن الهدی 

ابوبکر پس از شنیدن سخنان حضرت زهرا علیها السلام خطاب به ایشان 
۹ ی 

صَدّق اللْهْ و رَسولْة و صَدقت لته معدِنْ الجکمه و مَوطن الْهُدی . 


راست گفت خدا و رسول او و دخترش که معدن حکمت و اقامتگاه هدایت 


است. 
نور الهدی و ضیاژه 


پیاهبز اکرم ضلی. الله غلیه: و اله خطاب به مردم.می فر‌مو‌دند؛ 


حَلفْث فیکم العَلَم الاکتر عَلَم این و تور الهّدی و ضیاوْة و هو عَلِی بُنْ آبی 
طالب عَلّیه السَامْ. (خصائص الأئمه , , ص 74.) 


به جانشینی گذاردم در میان شما , بزرگترین علامت را , علامت دین و نور 
و تابش هدایت را که علی بن ابیطالب علیه السلام است. 

در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله دو تعبیر «نور» و «ضیاء» آمده. 
۰ بین این دو کلمه می توان بیان کرد اینست که با توجه به اینکه 
در قران کریم ضیاء برای خورشیج مطرح شده و نور برای ماه (یونس/۵: 
«هو الذی جَعلّ الشمس ضياء و الْقمر تور <او کسبی. اسنته که,خور شید 
را روشنایی و ماه را نور قرار داد.» )ضیاء مرتبه ی شدیدتر و بالاتر نور و 
اصل انست. در بحث هدایت , حضرت علی علیه السلام هم با نور افشانی 
خود و کلامشان هدایت می کنند و هم مرتبه ی شدیدتر و بالاتر و اصل این 
نور در وجود خود ان حضرت موجود است. 


هداه اانراز 


در زیارت جامعه ی کبیره که از امام هادی علیه السلام روایت شده خطاب 
به ائمه علیهم السلام عرضه می داریم: 


۳3 


تم وژ الأخبار و هداخ الابّرّار. (تهذیب الأحکام , ج 6 , ص 99. ) 
شما نور خوبان و هدایتگر نیکوکارانید. 

هدایت 2 

مقدمه 

آخرین توصیه 

آخرین حخْ آخرین پیامبر است؛ حجّه الوداع. 


رسول خدا (ص) در این فرصتهای باقیمانده مهمترین توصیه ها و 


توصیه ها و سفارشاتی که ضامن بقای دین اسلام باشد. 


دینی که پس از بیست و سه سال تبلیغ پی در پی و تلاش شبانه روزی 
حضرتش, اکنون فراگیر شده است. اما .. 
دو نکته را بایستی مورد توجه قرار داد: 


اوّلا: مبادا کسانی که در اين سالها به اسلام گرویدند و به برکت وجود 


رسول خدا (ص) ره یافتند. پس از رحلت رسول خدا (ص) به گمراهی 
جاهلیت با زگردند ! 


خداوند متعال نیز در قرآن کریم هشدار داده: 


«و ما مُحَقَذ الا 2شول قَدذ حَلّث ه من له سل مات او فیل علخ 
علی أَعُقایكم و من ینم علی عَبّه کفبیه فلن : 1 


الشاکرین» (آل عمران/ )144/68‏ 


«و محمّد (ص) نیست جز فرستاده ای که پیش از او هم رسولانی گذشتند. 
آیا اگر او بمیرد با کشته شود به گذشته ی خود باز می گردید؟ و هر که به 
گذشته اش بازگردد هرگز به خدا زیانی نمی رساند, و به زودی خدا 
سپاسگزاران را پاداش خواهد داد». آیا چیزی هست که اگر امت به آن 
توجّه و تمسٌک جویند, دینشان بیمه شود و به گمراهی پیشین باز نگردند؟ 


ثانیا: پس از رسول خدا (ص) گمراهی ها و تحریفاتی در دین وارد شد که 
فوخب تشکیل. فرفه ها ی عون با نام .و ادعاعم اسلا کشت. 


کسانی که در دوران ینس از رسول خدا| (ص) طالب دین بر حق اسلام 
0 اسلامی که مصون از گمراهی و تحریف مانده باشد, تکلیفشان 


رسول خدا (ص) در واپسین ماه ها و روزهای عمر مبارکشان, مکژر پاسخ 
این دو سوّال را تبیین و توصیه فرمودند. 


ان قدز تکار کودند فیدر ان زر نیز از قول حضرتش نقل کردند که این خبر 
تواتر لفظی و معنوی یافت . 


خصوصا در آخرین سفر حجْ, هم در کنار کعبه, هم در واقعه ی غدیر و هم تا 
آخزین لخظات. ند کین این توصیه و سفارش را فرمودند. در کنار خانه ی 
خدا, در حالی که دستشان در حلقه ی درب خانه بود رو به مردم کرده و از 


مسائل و مشکلاتی که در مقابل دین پیش خواهد اد 3 و گفتند تا در 
پایان, این توصیه را بفرمایند: 

معاشر الّاس, نی زاجل عَن قریب و مُتطلق الی المفیب. فاوَدعكم 5 
اوصیکم یوَصیّم فاخقظوها: |ني ۷ فیکَمْ الْقَلیْن, کِتاب الله و عِثرتی هل 
بینی, ان تمَسْكتم بهما لن تضلوا آبدا . 


ای مردم. من به زودی تِِ خواهم کرد و به سوی غیب می روم. پس با 
شما وداع می کنم و نا شما را سفارشی می کنم, آن را حفظ کنید: همانا من 
دو چیز سنگین و گرانبها را در ميان شما وامی گذارم, کتاب خدا و عترتم 
که اهلبیت من اند, اگر به این دو تمشک جوئید هرگز دچار ضلالت و 
گمراهی نخواهید شد. بکاته‌رام نات از کسرآهن: تمسٌک به قرآن و عترت 
است. محال است کسی که به قرآن و عترت متمسٌک گشته دچار گمراهی 
و سردرگمی شود. محاٍل بودن گمراهی چنین کسی, در کلام رسول خدا 
(ص) با تعبیر: «لن تصِلوا» تضمین شده است. «لن» در زیان عربی برای 
«نفی آبد» به کار می رود, یعنی هرگز و ابدا هیچ گونه گمراهی برای کسی 
که متمشک به قران و عترت شود روی نخواهد داد. سا سس سا سس سس سب 


هر اه کروفن کمسا ریش انشا نا کی ر غاد یر ممکن با شه‌شبری 
را حکایت کنند و خبر ایشان در شنونده ایجاد پقین کند, آن خبر را اصطلاحا 
خبر متواتر گویند. خبر متواتر خود به خود یقین آور است و دو نوع می 
باشد: متواتر لفظی و متواتر معنوی. متواتر لفظی یعنی همه راویان به یک 
لفظ و عبارت خبر را نقل کرده باشند و متواتر معنوی یعنی راویان در ذکر 
معنای خبری متفق باشند, اگر چه با الفاظ متعدد آنرا نقل نمایند. 


جدایی ناپذیری قرآن و عترت 


از حدیث شریف ثقلین فهمیده می شود که اک کلنتی گفت: «حستا کتابٍ 
الله»: «کتاب خدا ما را بس است» و نیازی به عترت نداریم, او در واقع 
کناب خدا زا هم قبول ندارد و دز گنزاهن به سر می,برد. و اگز کی هم 
بگفیه «فقط عترت »او هم حقیقنا اهلییت را تمذیرفته و ار کمراهی تحات 
نیافته است, زیرا قران و عترت. جدایی ناپذیزند. معنای جدایی تابذیزی 
قرآن و عترت از یکدیگر, در کلام دیگری از رسول خدا (ص) بیان شده؛ در 
روز غدیر, پیامبر اکرم (ص) در ضمن خطبه ی مفصّل و مشهوری که از 


7 7 ۳ 


ایتتان صادن بنید. کر‌مود ند معاشر النّاس ی , ان لیا و الطیبین من ولدی هم 
ال اعد و فان الْقّل کب قکل اه ۱ 


لن یفْتر قح حتّی یرٍدا عَلَیَ الحَوّض . 


ای 1 همانا علی [] و دیگر پاکان از فرزندان من. تقّل کوچکترند و 
قرآن, ثقل بزرگتر. هر کدام از ایندو از دیگری خبر می دهد و با آن موافق 
است و هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا اینکه در کنار حوض کوثر بر من وارد 
ات «لْن یِفْترقا» یعنی هرگز و هیچ گونه جدایی بین قرآن و عترت راه 
ندارد. جدایی ماندید بودن قرآن و عترت؛ معنایش اینست که: «هر کدام از 
ایندو از دیگری خبر می دهد و با آن موافق است». جدایی ناپذیر بودن, 
یعنی وقتی سراغ قرآن می رویم از عترت خبر می دهد, از ولایت ایشان, 
امامت و لزوم اطاعت از ایشان, از علم ایشان و ... و وقتی هم سراغ 
اهلبیت (ع) می رویم مي بینیم با تمام وجود از قرآن خبر می دهند و تمام 
وجودشان موافق با قرآن است؛ اخلاقشان قرآن است. گفتارشان بیانگر 
ایات قران و مستند به قران است., و اصلا ملاک اینکه کلامی از ایشان 
صادر شده يا نه. موافق یا مخالف بودن آن با قرآن است. 


معیت قرآن و عترت با یکدیگر, در روایات متعددی بیان شده استکه در 
اینجا چند مورد از آنها را ذکر مي کنیم: قال رَسُولٌ ال (ص): علی اخی. و 
وصيّ و وارئی و خلیقتی فی أمْتّی و ول کل مُوْمن بَعدی و اد عَشر 
مَاما_من ولده اوَلهم اب لس کسن ل نی خسن بشعة من ولد الکتشن 
واجدا بَعدَ واجد, هم مع مان القَوَانْ مَعَمُه مَعَهْم لا بُقارقو و لا یِقَارقَهُمٌ حتّی 
روا علن الوصَ" 


رسول خدا (ص) فرمودند: علی [] برادر من و وصی من و وارث من و 
جانشین من در میان امّتم می باشد, و پس از من, او ولی و سرپرست هر 
مومنی است و یازده امام از فرزندان او که نخستین آنها فرزندم حسن [] و 
بعد حسین [] است و آنگاه نه تن از فرزندان حسین (ع), هر یک پس از 
دیگری. ایشان با قرانند و قران با ایشان, نه ایشان از قران جدا می شوند 
و نه قرآن از ایشان؛ تا اينکه در کار حوض توت منرار ان کار 
سول الله (ص) فی آخي خطبیه یوم قََضة اللهة للةَ جَل الیه: ای ق٩‏ 
ترکث فيك آشریر ن تما دی ما ان رل با کات لولس 
هل تتیی, با قه عهد ال تما لن بَفترقا علّی بردا لت 


ی 0 و جع - 
لْحَوَضَ گهاتین 9 ین مُسَیحتیه رو لا ی < و جَهع بین 
و اس نس ء 0 _ 6 0 اس ۳۹ ۳ رو 2 _ 9 
الَفیَبُحه و الَصْطی - فَتسیق اجداهما الأَخْرّی. ما لا تزلوا و لا 


رسول خدا (ص) در آخرین خطبه شان در روزی که خدای [] ایشان را نزد 
خودش برد فرمودند: همانا من دو چیز در میان شما می گذارم که پس از 
من مادامی که به آن دو تمسشک جوئید هرگز گمراه نشوید: کتاب خدا و 
عترتم که اهلبیت منند, زیرا خدای لطیف و آگاه, با من پیمان بسته که آندو 
از هم جدا نشوند تا در کنار حوض بر من وارد ایند, مانند اين دو - و دو 
انگشت سبابه خود را به هم چسباند, - و نمی گویم مانند این دو - و 
انگشت سپابه و وسطی را به هم چسباند - تا یکی بر دیگری پیش افتد. 
پس به آن دو تمسک جوئید تا نلغزید و گمرام نشوید, و ازایشان جلو نیفتید 
که گمراه خواهید شد. 5 فان (ضن): ان ال اطلع علی الاْض اطلاعة 
فاختازنی منْهْمْ. اطلِع تانتة قاتا مَِهْمْ عَلیْاً آخی, أمَّنی قَرَوَحِنَه سَیدع 
نساء اهل الجنه. نَه اطلع تالته قاختار قاطعه و الوْصیاء اب سنا و خسَیناً 


یلو و و ره جر ارم رت و وه ]۱ و 3 

و هم من ولد الخسیّن. هُم مق الفْرَآنِ و لزان معهم, لا بقارفقم و 7 
و #۶ بت ۳۳| م9 مس 2 9 ی" ۳ ع | 0 ‌ رب 
بفار قوتة کهاتین و جمع بین اصبعَیه المُسبحتین ی پر دوا علوت الحوضَ 


1 


رسول خدا (ص) فرمودند: خدا نظری به زمین کرد و مرا از میان اهل 
زمین انتخاب کرد. سپس نظر دومی نمود و برادرم علی [] را از میان 
خلقش برگزید و مرا فرمان داد که ید دی ی 


۰ الاحتجاج, ح1, ص 60. 


می گذارد. 
ای یم 
الکافی, ج 2 ص 5 41. 


سَرور زنان بهشتی را به ازدواج او در آوردم. سپس نظر سوّمی نمود و 
فاطمه [] ونجانشتتان. را اتتخاب کرد:دو‌سرم.حشن وکین [] وهی 
آنان از فرزندان حسین (ع). آنان با قرآنند و قرآن با آنان. نه قرآن از آنان 
جدا می شود و نه آنان از قرآن, مانند اين دو - و دو انگشت سبابه خود را 
کنار هم نهادند - تا تا زمانی که یکی پس از دیگری بر سر حوض کوثر بر من 


ت -ِ ۷1 


وارد آیند. عَن علی تن الَخسِیّن 0 قالَ: الاما 1 
َیْسَتِ الْعِضْمة فی ظاهر الْخلْقَهٍ قْعرّف بهاء قلدْلِک لا 


ققیل له: یا اب سول اللّه, قا مَعْتی المَعْضُوم؟ 


ال فو الْْعتصم یی ال و حلْ ال مُو الْفْرنْ لا بَفترقان الی بو ۲ 
یامه ۳ لام یهّدی الی الْفرآن و الْفْرَانْ یقدی ای الامام, و دَلّک 9 
غر و خل: «اِنَ هد القوآن بهدی للیی هی َفومٌ» (اسراء/9/283) . 


حضرت سجاد 8 فرمودند: امام از ما خانواده باید حتماأ معصوم باشد؛ و 
عصمت, خصو صیتی نیست که در ظاهر باشد تا شناخته شود, از اینرو نمی 
توان آنرا تشخیص داد مگر اينکه (از جانب امام قبلی) به امامت او تصریح 
شود. 


عرض کردند: ای فرزند رسول خدا, معنای معصوم چیست؟ 


فرمودند: او کسی است که به رشته و ریسمان خدا که قرآن است آویخته 
می کند و قران بسوی امام, ایننست معنای این ایه : «همأنا این قران به 
انچه استوارتر است راه می نماید». 


بهترین روش آشنایی با عترت 


بهترین راه فهم و تبیین فضائل اهلبیت ع( استفاده از جدایی ناپذیری 
ایشان از .قران است. اگر قرآن به سوی ایشان ره می نماید و از ایشان 
خبر می دهد بهترین راهی که می توان از طریق فضائل اهلبیت را 
دریافت و به ایشان رسید, قران است. اگر از طریق قران به اهلبیت راه 
یافتیم, هم به نیمی از حدیث مهم و متواتر ثقلین عمل کرده ایم و هم 


ابتدا و اصل این معرفت مبنایی, دانستن اینست که ما و عالم هستی 
مخلوقیم و خالق و خدایی داریم که باید او را بپرستیم و 
که ريشه در فطرت ما دارد. لذا نسبت به معارف دیگر, در حکم اصل و 
ریشه است. پس از اننکه.با مشاهده ع ارات آفاق و انفس, , به معرفقت 
فطری خود راه يافتيم و خدا را به عنوان خالق و معبود خود شناختیم. 
ضرورت ارسال رسّل را نیز برای اینکه خدا خواسته هایش را از طریق 
ها کر را و 


آخرین ایشان, حضرت خانم الاتبیاء (ص) می رشند: برای اینکه بش از آن 
حضرت., راه خود را به سوی حضرت حق ادامه دهیم, تکلیف خود را از 
ایشان جویا می شویم و ایشان حدیث ثقلین را در پاسخ ما بیان می دارد. 
همان معرفت فطری خود را دنبال کردیم و معرفت ما نسبت به عترت نیز 
ريشه در فطرت خواهد یافت. 

از دیگر محاسن و امتیازات مهم این روش این است که مجال هیچ انکاری 
را برای شخص مسلمان باقی نمی گذارد, چرا که انکار فضائل در این 


وت به: انکار فران.ن کفر : به. آن مق. انجامد و لذا کریزق از پذیزش آن 
نخواهد بود. 


این روش نه تنها برای اثبات حقّانیت اهلبیت (ع) و فضائل ایشان برای دیگر 
فرقه های مسلمان مفید بوده و راه گریزی برای آنها باقی نمی گذارد, 
برای دوستان اهلبیت نیز بهترین و مطمئن ترین شیوه است که بر اساس 
آن جای هیچ شکّی در فضائل برای ایشان نمی ماند. از اینرو حضرت صادق 
[] فرمودند: «لَو تب 7 الق ان شیعا لماشکا ی فصلاه * داکر شعتان وا 
در قران تدیّر می کردند, ,در فضل ما و در برتری ما شک نمی کردند». و 
فرمودند: «مَن لَمْ یعرف أمرّتا من الفرَانِ لَمْ یَتتکب الفتن» : «هر کس امر 
7[ سا اس اس سس تب 


معانی الاخباره ضر 32 1: 


. انشاء الله در مباحث آینده, دلایل هدایتگری قرآن به سوی اهلبیت (ع) و 
امامت و ولایت ایشان ذکر خواهد شد. 


۰ الهدایه الکبری. ص 419. 


آیات و روایات؛ بیانگر جامعیت قرآن است. بیانگر اينکه همه چيز در قرآن 
بیان شده است. هر چه این امت تا روز قیامت بدان محتاجند. در قرآن 
آندهم هم قران انن فطل را تانجد.فی کند و هم نعواد قایل توجمی از 
روایات. اما با این وجود. اگر ما تنها قرآن را مبنای خود برای گرفتن دینمان 
بدانیم با دو مشکل اساسی و بزرگ مواجه می شویم: یر فزان دفایقی 


هست که کسی جز معصوم, اتتداتا تین درست: اآنها زا دن خمی: باند: 
شواهد بی شماری این را تايید می کند. علت وجود تمام انحرافات فکری و 
عملی در میان فرقه ها و گروه های مسلمانی که مرجعیت اهلبیت را قبول 
ندارند - با وجود اینکه همه در پذیرش و قبول داشتن مرجعیت قران 
مشتررکند- همین است. روایات زیادی وجود دارد که در ان هم جامعیت 
قرآن و هم اینکه مردم نمی توانند در تمام امور دینشان مستقیما بدان 
رجوع کنند بیان شده است. در اینجا یکی از آن روایات را به عنوان, نمونه 
عرضه می داریم: قَال بو کین الله : ما من مر بَْتلِفَ فیه انا الا و له 
سل فی کتاب اللّه ع و جَل و لکن لاس ول ل الرجّال . 


حضرت صادق [] فرمودند: هیچ امری نیست که در آن اختلاف شود مگر 
اینکه اضلی در کناب خدا قستت:(که آن اختلاف .وا برظرف هن کند) ولی 
عقول مردم بدان نمی رسد. زوابانق که دو آن اه (ع) علت و رهق 
گمراهی های فکری و عملی مسلمانان را با استفاده از آیات قرآن ذکر 
کرده اند بسیار است. روایات نیز همه شاهد بر وجود مشکل اول در 
یگانه مرجع دانستن قرآن در اخذ دین است. 2.از مهمترین مطالبی که خدا 
در قرآن پر مومنان واجب فرموده رجوع به اهلبیت از طریق وجوب مودّت. 
ولانت مرو فخها رارق از ایشان است. اگر کسی قرآن را تنها مرجع 
خود برای فهم و عمل به دین بداند» این عقیده ی وق با مرجعیت قرآن که 
خود در موارد متعددی ما را به اهلبیت ارجاع داده منافات دارد. در مرحله 
ال دض که فر ان در واقع ما از قرآن, آیات و معارف مربوط به 
اهلییت:را خواهانيمم مواردیترا که خداویه از فضاتل اهلییت خن داده هیا 
ناد اسان اضاع داوه استه ار آنکه بش تفن الم اه طرست فران 
به اهلبیت راه یافتیم و نیمی از تمشک به حدیثت ثقلین در وجودمان شکل 
کرااوامر وواهی اقایف (ع و موی ان واه مش که 
همه دقیقا مطابق با قرآن است. در اين مرحله نیز ما به لطف خدا می 
توانیم گفتار و رفتار اهلبیت (ع) را بر قرآن عرضه داریم و عینیت و 
ماهگی آن ۲ رن ترش واه کت خلاصه ی سخن اینکه با 
توجّه به جدایی ناپذیری قرآن و عترت از یکدیگر, ما در دو مرحله بایستی 
به قرآن رجوع کنیم: 


ما ای سا رن 


2.پس از درک محضر اهلبیت و استفاده از ایشان, برای درک بهتر کلام و 
سیره ی ایشان يا فهم مبنای ان و یا تشخیص اینکه کلام يا سیره ی خاضٌی 


کت آطیت است ااوانط اراتنان اس را ان 
نسبت داده شده است. روایات متعذدی نیز هست که پیامبر و ائمه ی 
معصومین (ع) در انها برای تشخیص این مهمٌّ, ما را به عرضه ی کلام و یا 
سیره ی مورد نظر بر قران کریم دستور داده اند. 


۰ الکافی, 1 ص 6۵0. 


نی ات فسال ام (ع) ای ات که قر ان ند ار اما مرخوردار 
است. مثل علم؛ هدایت. حکمت و ... و برخی فضائلی است که مختص 


از آنرو که قرآن در فضائل مشترک تنیز از اهلبیت (ع) جدایی ندارد. و از 
اینرو در بررسی آن فضائل در خصوص قرآن نیز گاه نکات نابی درباره ی 
اهلبیت (ع) نصیب ما می شود. لذا در فضائل مشترک. بحت مختصری نیز 
فرباره.ج. قزآن خهاهيم. داشتت" از ایتزه کل این مجصوعة را تخصاتص 


اما آنچه در بررسی فضائل مشترک و مختص, مشترک است, مبنا و اصل 
بودن قرآن برای آشنا شدن با اهلبیت (ع) است. به یاری خدا و استمداد از 
خوبانش, بر آنیم که در این مجموعه, مرحله ی اوّل از رجوع به قرآن و 
استفاده ار آن رانشت سر کداردم وبا رعایت اصول ذیل, از طریق قرآن, 
به اهلبیت (ع) و فضائل ایشان راه یابیم : 


1.یافتن ایاتی از فقران که.در آنها خداوند به عترت رهنمون کشته.و فضائل 
ایشان را ذکر فرموده است. 


2,تبیین آن فضائل قرآنی با تدبر در قرآن و با توجه به آیات دیگر؛ که در 
ی او ی ر افزوده 
می شود. امام سجاد [] فرمودند: «آیاثْ الْفرآن ین قکلمَا قتخت خراتة 
بخ ٩‏ ؛ پس هر گاه 
رنه اه را گشودی شایسته است که بدانچه در آنست نظر کنی». 


3.ذکر روایاتی که اهلبیت (ع) در آنها از آن فضائل سخن گفته اند. در تبیین 
هر فضیلت., ابتدا آن آیاتی ذکر خواهد شد که امکان بحث استدلالی قرآنی 
نسبت به آنها وجود دارد یا فضیلت مورد نظر در آنها واضح تر بوده و راحت 
تر فهمیده می شود. در این قسمت در صورت لزوم از روایات نیز برای 
تبیین آیه و یا تشخیص مصداق ان استمداد می جوییم و در میان روایات نیز 
سعی مان بر آن خواهد بود که از روایاتی از پیامبر اکرم (ص) که مورد 
اتفاق همه ی مسلمانان است استفاده کنیم و در مرحله ی بعد, از روایات 
اهلییت (ع). اطابا توعد به: استکهه اصل .و متا در استدلال ها فران است: 
یت که روایات در زمینه ی تبیین ایات برای ما انجام می دهد این است 
که در میان تبیین های مختلفی که برای هر ایه می توان ذکر کرد, تبیین نبر 
برتری را که برتریش را به عقل خود نیز می توانیم دریابیم به ما موز 
می کند؛ لذا در واقع استدلال ما همچنان قرآنی است و برای هر مسلمان 
فهمیده ای قابل درک و مورد قبول است. 


آنگاه آیات و روایات دیگری ذکر خواهد شد که در خصوص آنها امکان بحث 
به شیوه ت مذکور نمی باشد. در این صورت, اخاه که بجت استدلالی 
نسبت به آنها انجام شده نسبت به دیگر آیات و روایات در حکم محکماتی 
است که دیگر آیات و روایات, قابل ارجاع به آنها تعدم ۵ تکایفت. کلی. ۱ را 


در تمام بحث روشن می 
برای شر وع؛ اوّلین ویر کی مشترک قرآن و عترت که آن را برای تحقیق 


برگزیدیم ویژگی «هدایت» است. در بررسی هدایتگری قرآن و عترت, در 
واقع معنا و مفهوم حدیث ثقلین را - که در آن, نجات کسی که متمسک به 


قرآن و عترت گشته از گمراهی تضمین شده - بر آیات فرآن عرضه می 
دازیم و.بهة تحقیق و استدلال قرانی تیر آمون اورفی بر دازیم 


«و من الله التوفیق» 
ِ الکافی, ج 2 ص 6۵09. 
خصوصیت هدایت 


از مهمترین نیازهای انسان در همه ی شون دینی و دنیوی, در ارتباط با 
خدا, خود, دیگران و دنیای اطرافش, «هدایت» به سوی الگوی کامل و ایده 
ال است. برتری انسان نسبت به حیوانات. در این است که انسان در وجود 
خود قابلیت چنین هدایتی را دارد. با وجود چنین قابلیتی. اگر انسانی از این 
قابلیت استفاده نکرد, در مرتبه ی حیوانیت خواهد ماند و از حیوانات که این 
قابلیت را ندارند پست تر خواهد شد: 


«ان هه هم ال گالائعام هد هم أصَلٌ سبیلا» (فرقان/44/77): «آنان, جز مانند 
۷ نینستند؛ بلکه مره ترند؟؟. 


از اینرو بر هر انسانی لازم است تا در تمام امورش بدنبال «هدایت» باشد 


گزندی نخواهد رسید: 


«یا ما الذین آمئوا عَلَیْکَمْ َلْفُسَكُم لا بَضْْكَم من صل لا اهتدیئغ» 
(مائده/105/125): «ای کسانی که ایمان اورده اید! خودتان را دريابید, 
وقتی که شما هدایت يافتید. بیراهه رفتن دیگران به شما زیان نمی 
رساند». 


تنها کسی که می تواند این نیاز انسان را پاسخ دهد و در هر وادی, برترین 
راه راء بر اساس علم و آگاهی کامل به وی معرفی کند. خالق او و خالق 
جهان و خالق دنیا و اخرت. خداوند داناست. 


اه ازشان ای افو فا را ی ره ای کر 


داشت وعده ی هدایت داد: 


«فْلت امیطوا مئها جمیعا قاّا بأََد هنی هدی فمن تيع هدای فلا حَوف 
ود 5 , هم یکزلون» (بقره/38/7): «گفتیم: همه از آن پایین روید, پس 
خوفی بر انهاست و نه اندوهگین شوند». 

«قالّ اهیطا ملها جمیعا بََضُکُمْ لِنَمَض عَذّوّ قَامّا تاک پا دقن 
هدای قلا بضل و لا پشقی» (طه/123/320): «گفت: هر دو از آن جا" 0 
روید که دشمن یکدیگر خواهید بود. پس اگر برای شما از جانب من هدایتی 


برسد. هر کس از هدایت من پیروی کند نه گمراه می شود و نه تیره 
بخت». 


نه تنها وعده ی هدایت داد. بلکه خود, هدایت خلقش را بر عهده گرفت و 
بر خود واجب فرمود: «ِنْ عَلیْنا للَمّدی» (لیل/12/595): «همانا هدایت تنها 
بر عهده ی ماست». 


و خبر داد که هدایت فقط و ور ,واقعا هدایت است که از جانب خود 
او ارائه شود : «قل ان هدّی اللّه هو الَهُدی» (بقره/120/19 و 
انعام/71/136): «بگو: بی گمان تنها هدایت خدا هدایت است». 


و در حدیث قدسی تکلیف همه ی بندگانش را روشن کرد: 
قال رسْول اللّه (ص): قال ال جَل جلالْة: عبادی ! کَلْكَمٌ ضال الا من هَدیِة . 


رسول خدا (ص) فرمودند: خداوند فر موده است: بندگان من ! شما همه 


گمراهید مگر کسی که من هداینش کردم. 


او شأن هدایت را تنها و تنها مخصوص خود گردانید و حتی به برترین و 
اخرین فرستاده اش فرمود: 


«لیْسن عَلیک هدام و لك ال بَقّدی مَن بشا» (بقره/272/46): «هدایت 
انان بر عهده ی تو نیست., بلکه خدا هر که را بخواهد هدایت می کند». 


اما از آنجا که او بنیان اين عالم را بر اساس اسباب نهاد. و ابا داشت از 
اينکه خود مستقیما و بدون وساطت اسباب: امور خلقش را بگرداند, برای 
هدایت نیز اسیابی قرار داد. 


ی و هدایت می کند اما 
در میان مخلوقانش و در میان کلماتی که توسط انها هدایت او به خلق می 
رسد برخی را شاخص قرار داد و در قرآن به عنوان اسباب هدایت معرفی 
کرد, در موارد متعددی خود قرآن و دیگر کتب انتفانه را به عنوان سبب 
هدایت معرفی کرد در برخی از آیات, هدایتگری فرستادگان و پیشوایان و 
امامانی را که خود قرار داده بود بیان داشت., گاه کعبه را سبب هدایت 
دانست و گاه ستارگان را و 


مهمترین سبب هدایت؛ رسولان او هستند که خدا کتابهای اتفاتین که سیب 
هدایتند را نیز بر ایشان فرو فرستاد و توشط ایشان به خلقش ابلاغ کرد و 
با تبلیغ و تبیین ایشان ات ها را هدایت نمود. 


خود 9 یا 4 0 به 1 حضرت ۳۳ 0 این 
کلام آن حضرت راه هدایت را بر ما می گشاید: 


اتیب کاری فیکم ا فان کات آللم چ عرتی افل کی ان تعکر بهما نج 
تضلوا بدا . و 


راوگان سک ی وود 


همانا من دو چیز سنگین و گرانبها را در میان شما وامی گذارم: کتاب خدا 
و عترتم که اهلبیت منند, اگر به این دو تمشک جوئید هرگز دچار ضلالت و 
گمراهی نخواهید شد. 


جز این کلام آن حضرت, آیات و روایات فراوانی هست که ما را در امر 
هدایت, به قران و عترت ارجاع می دهد که در مباحث آینده پیرامون آنها 


اشاره 


همه ی کتابهای آسمانی را خداوند برای هدایت امت ها بر پیامبرانشان 
نازل فرمود: 


«ترّل عَلیکَ الکتابِ بالْحق مُصدقاً ما ین یدبُه و رل الَوراة و الیل من 
بل هدی لتاس» (آل عمران/3 و 4/50) 


«اين کتاب را به حق بر تو نازل کرد که تصدیق کننده کتابهای پیشین است 
و تورات و انجیل را پیش تر نازل کرد, که راهنمای مردم باشد» 


ند آنبتا موشتین الکتات لعلمم ب یِهْتَذُونَ» (مومنون/49/345) 


«و به راستی ما به موسی کنات اتما نی دادیم, باشد که هدایت یابند». 


‌ ه‌ ‌ 


«و لَقَذ آتینا مُوسی الکتاب قلا تکن فی مریه من لقایه و جقَلناة هد لبنی 
اسرائیل» (سجده/23/417) 


«و به راستی ما به موسی کتاب دادیم پس در دیدار با او تردید مکن و آن 
کتاب را راهنمای بلی اسرائیل قرار دادیم». 


۳ ِِ 3 ۳۳ 1 
«و ما قدَئوا ال جَقّ قدره اد قالوا ما یرل ال علی بر من شی ء فُل 


ک 


- ۳ ک نت ه سس ت ک سح ک ِ 
۳ من یرل نات الذی جاء یه فوسی ثورا و دی لاس تَجْقلوتة قراهلیسن 
نها تفص کشا ععانتی ها ام تعامها شم قل انازنم فلم الاع ام 


5 فی حَوَضَهم بَلْعَبُونَ» (آنعام/91/139) 


تن 
بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده است. بگو: چه کسی ان کتابی را که 
موی آورده رل کرد کم‌برای مردم تور و هوانی نماض ما آن باه 

صورت پراکنده در کاغذها قرار داده, [قسمتی را] آشکار و بسیاری را 
کتمان می کنید, درحالی که انشا مش رات من از ول 


آن ] تعلیم شدید. بگو؛ خدا, آنگاه آنها را واگذار که در یاوه گویی خود بازی 
کنند». 


را برای و ۳ نازل فرموده است هن 9 که هر 
فستلمانت. آن قبول دار و خدا نیز در قرآن بارها متذکر آن شده است: 


«شْهزُ رقضان الّذی آثرل فیه الْفْرْانْ هدی للنّاس و بات من الْهُدی و 
الفْوقان» (بقره/185/28) 


«ماه رمضان ماهی است که قرآن به عنوان راهنمای مردم و حجّت های 
روشنگر و فارق میان حق و باطل در آن نازل شده است» 


9 .- 
«ذلک الکتابٍ لارَيّبِ فیه هدی لِلمْتْفِینَ» (بقره/2/2) 
«آن کتاب هیچ تردیدی در ان نیست., راهنمای پرهیز گاران است». 


«فائَة 1 بل قلیک بلان ال مصیفاً" لما بين یدیه و هدو و پتشری 
ی (بقره/97/15] 


«ای قران را به امرخدا بز قلب قه تازل کرد که. کتب اسماتی پشتن زا 
تصديیق می ند و هدایت و بشارتی برای مقمنان است». 


«یِلک آیاث الْفْرَآن و کتاب مبین هدعو و بشری للَموْمنینَ» (نمل/1 و 
۱0۷۴2۱:77 


است». 


«و آتا لَمّا سَمغتا الهُدی تا به من بُوْمنْ یربه قلا بخاف بَحُساً و لا رهفا» 
(جن/13/572) 


«و ما همین که هدایت [قرآن] را شنیدیم بدان گرویدیم پس هر که به 
ستمی؟» . 


بَصدفون» (آنعام/157/149) 


«پس ابنک از خدایتان حجت و هدایت و رحمبی سوی شما آمده است. پس 
کیست ستمکارتر از ان کس که ایات خدا ,را کذیب کند. .از آن .رزوی 
گرداند؟ به زودی کسانی را که از ایات ما روی می گردانند, به سبب 
زته حرذاتف شان به عذابی سخت مجازات خواهیم کرد». 


اکلیت شاه کساین کف با وان ای وراه سوه اس شین که 


خداوند متعال 10 مرتبه در کتابش فرموده که: «لا بهّدی افو الظالمین»: 
«ظالمان را هدایت نمی کند». 

محرومیت از هدایت. همان و دچار ضلالت و گمراهی شدن همان. از اینرو 
در جای دیگری می فرماید: 


#ق بل الله اتطالميت راید اهیم/ 5۵9 4)27/2 اعدا طالمان را کمراه مت 
کند». 


رسول خدا (ص) نیز درباره ی قرآن فرمودند: «من طلبِ الهْدی فی عیره 
َصَلَهٌ الل» : «هر کس هدایت را در غیر قرآن بجوید, خداوند گمراهش می 
سازد». 


معنای اينکه «خدا چنین کسی را گمراه می کند» این است که چون خدا 


چنان که حضرت باقر العلوم [ا برای یکی از یاران خود نوشتند: «اّ الْد 
تبازک و تعالی ... لا بُصل مَن لَمْ بعْبِل مه هُدَاخْ» : «خداوند متعال تنها 
ار ج و دج ج جع 2 22 2 ۶ 


2 الکافی, ج8, ص 32. 


یکی از وجوه اعجاز و تحذی قرآن 


از جهت فصاحت و بلاغتش معجزه است و 
فرموده؛ حال آنکه در هیچ کدام از آیات قرآن, فصاخت: و بات به ختوان 
وجه اعجاز و تحدذی قرآن معزفی نشده است. اگر چه قرآن از جهت 
ی ی ی تب 
جهت نیز نمی تواند مثل آن را بیاورد, اما جهاتی که برای ۰ 
قرآن در آیات و روایات معزفی شده جهاتی بسیار مهم تر و عالی تر 
فصاحت و بلاغت است. و 
رک و و ره دزن تین اجه آنیه بزهان و سای و حعت 9 

و نور بودن قرآن, و مهم تر از اينها «هدایت» بودن قرآن, جهات اعجاز 
و تحدّی قرآن است. آنف ق دی تصریح دارد به اینکه تحذی قرآن از جهت 
وصف هدایتگری آن است: 


«قلمّا جاعفم الق من علینا قالوا ل ا آونت مثلّ ما آونت موسی آ وم 
۱ مُوسی من بل قالوا سخران تظاهرا و قالوا لا یکل 
کافژون. قل قائوا یکتاب 1 4 ۱ 7 ووٍ 
صادفین. قَِنْ لَم یَسَتجیبُواً لک قَاعْلَم نما یعون أهُواءهَم و من 


تب هواخ بقیُر هُدی من اللّه ام ال لا بهُدی القَوَمّ الطَالْمینَ » (قصص/48 
الی 50/391) 


«پس چون حق از جانب ما برایشان آفند (قرآن), ی چرا نظیر آنچه به 
موسی. دادم شند به آه.داده تشده است؟ ابا اینان ین از این به. آنچه یه 
موسی داده شده بود کافر نشدند؟ بگو: پس کتابی از جانب خداوند بیاورید 
که از این دو (تورات و قرآن) هدایت کننده تز پاش تا از آن پیروی کنم اگر 
راست می گویید. پس اگر تو را اجابت نکردند, بدان که فقط هوس های 
خود را پیروی می کنند و کیست گمراه تر از آن که به غیر از هدایت خدا از 
هوای نفس خود پیروی کند؟» قرآن کتابی است که به تعبیر آیات متعددی, 
«هدایت الهی» است ؛ بشر کجا و چگونه خود به خود به هدایت الهی دست 
یابد؟ بشر بی هدایت الهی گمراه و تیره بخت است و تنها راه دستیابی او 
نه هوایت المی؛ اظماز کجن وید است در تکام هدایت الهین:: سس 


«ولایت کلیه. ح1, ص106 الی 16 1». 


اشاره 


خداوند متعال .قران, کرش را برای: ومان و مکان خاضن و برای مداد 
خاصی از انسانها فرو نفرستاده است. بلکه قرآن, پیام خدا برای بشریت 
است تا روز رستاخیز. از اینرو هدایتگری قران نیز از جهت زمانی, مکانی و 
بشری محدویت ندارد. در هر زمان و مکانی. هر کسی در هر جایگاه و 
مرتبه ای از فهم و ایمان و کمالات که باشد, با داشتن روح پذیرش, بهره ی 
خود را از هدایت قران خواهد برد. 


در آیات قرآن نیز خداوند متعال این مطلب را بیان داشته و کتابش را 
موجب هدایت همه ی انسانها دانسته است 


هدایت عموم مردم 


«سْهرُ رمضان الذی آئزل فیه القَرَأَنْ هدی لاس و بَیناتِ من الهُدی و 
الفْوقان» (بقره/185/28) 


«ماه رمضان ماهی است که قرآن به عنوان راهنمای مردم و حجّت های 
روشنگر و فارق مبان حق و باطل در آن نازل شده است» 


«و ترّلْنا عَلَیک الکتاب تبیانا یِکل شی ء و هُدی و رَحْمة و بشری للَمَسَلِمینَ» 
(نحل/89/277, و رک: نحل/102/278) 


«و این کتاب را که بیانگر همه چیز و برای مسلمانان رهنمود و رجمت و 
بشارتی است. بر تو نازل کردیم». 


«و ما رل علیک الْکِتاب الا لین هم الذی اختلفوا فیه و هدع و رَشقة 
لِقوّم بَوْمنْونَ» (نحل/64/273, و رک: بقره/97/15 آعراف/52 و 
7 و 176. یونس/57/215, پوسف/111/248, نمل/2/377 و 
فصلت/44/481) 


اختلاف دارند برایشان بیان کنی و هدایت و رحمتی باشد برای مردمی که 
ایمان می اورند». 


قذایت ال فا 


«ذلک الْعِتَابٍ لارَيّبِ فیه هدی لِلمَتْفینَ» (بقره/2/2) 


«آن کتاب هیچ تردیدی در آن نیست. راهنمای پرهی زگاران است». 


«یِلک آیاث الکتاب الحکیم دی و رَحْمَة لِلَمُحسنینَ» (لقمان/ 2 و 3/411) 
«اینها آیات کتاب حکمت آموز است. که هدایت و رحمتی برای نیکوکاران 


است». 


«هذا بَصایْر لاس و هدی و رَخْمَه لِمَوّم بُوفَنُون» (جائیه/20/500) 


«اين [کتاب مایه ی ] بصیرت هایی برای مردم است و برای قومی که یقین 
اورند هدایت و رحمتی است». 


قران نف که تقذادت ی کتد ٩‏ 


لفظ «هدایت» در موارد متعددی در آیات قرآن, به همراه سبیل (29 مورد) 
و صراط (24 مورد) استعمال شده است که در این موارد, سبیل و صراط 
به عنوان مقصد هدایت الهی معرفی شده است. 


آنقدر کلمه ی سبیل در بحث هدایت موضوعیت دارد که خدا در قرآن هر جا 
می خواهد برای کلمه «اأَهدّی» تمیز, بیاورد فقط از لفظ «سبیلا» استفاده 
می فرماید (یعنی آنجا که فرموده: عده ای «هدایت یافته ترند» در ادامه 
ی سخن در بیان اینکه آنها از چه جهت هدایت يافته ترند می فرماید: از 
جهت «راهشان»). مثلا می فرماید: 


«فْل کل یَفمَلٌ علی شاکلیه فَرَنُْمْ أعْلَمْ یمن هو آقدی سبیلا» 
(اسراء/84/290, و رک: نساء/51/86) 


«بگو: هر کس بر حسب ساختار وجودش عمل می کند. و پروردکارتان بهتر 
می داند چه کسی راه یافته تر است». 


هر تیار کل لس دی سا هش ورفران کرشترای که داح : 
فقط لفظ «سبیلا» تمیز تفت آوردم شده است, هافر آنهنی درل 


«و من کان فی هذه ۹۹ قهْو فی الاخره ۳۹ 3 1 سییلا» 
(اسراء/72/289, و رک: فرقان/34, 42 و 44/363 و 364) 


«و هر که در اين دنیا کور [دل ] باشد در آخرت هم کور و گمراه تر خواهد 
بود»؟. 


بنابر این آنچه در هدایت و محرومیت از هدایت مورد توجه بوده و 
موضوعیت دارد «راه» است. هدایت یافته کسی است که در راه حق و 
حقیقت بسوی مقصد و مقصود در حرکت است و محروم از هدایت کسی 
است که يا از این راه بی خبر است و با در راه باطلی بسوی مقصد باطلی 
ره می سیارد. 


این از جهت عموم آباتی که مشتقات هدایت "و ضلالت در آنها آمده است؛ 
اما در خصوص هدایت الهی نیز در آیات متعذدی در قرآن کریم هدایتگری 
آن به صراط مستقیم و سبیل حو" مطرح شده است: 


«فْلْ له العسرق و الَْفِْبُْ بهدی مَنْ یشاء ٍلی صراط مُشتفیم» 
(بقره/142/22) ۱ 


«بگو؛ مشرق و مفرب از ان خداست. هر که را خواهد به راه راست 
هدایت می کند». 


و او - بِقَول الحفت 5 هو بهّدی السبیل» (آحزاب/4/418) 
و خدا| حفیقت را می گوید و او به راه, هدایت می کند». 


از اینرو روزانه حداقل ده مرتبه در نمازهای واجب روزانه از او می خواهیم 
که رایه ضراط متشفم مدای کت «اصا الس را ال یه جیار 
به صراط مستقیم هدایت کن». 


در خصوص هدایت الهی از طریق قرآن نیز خداوند متعال در چند آیه بیان 
کرده که توشط قران خلقش را به «سبیل الله» و «صراط مستقیم» 


«یا أَملَ الکتاب قَدّ جاعَكُمْ رشولنا 7 نلک کثیرا ما لثم جفون مت 
الکتاب توا عن کنیر قَذٌ جاءکم من 50۹ تور وَیکتاب مَبینْ ِِ به ال 

من ابع رصواتَة سبل آلسّلام و يِحرجهُمٌ من الظلمات [لی التور بادّنه 5 
تهدیهم الی صراطٍ مُسَتقیم» (مائده/15 و 16/110) 


«ای اهل کتاب. همانا فرستاده ی ما به سنوی شما آمده است که بسیاری 
از حقایق کتاب اسمانی را که نهان می کردید برایتان روشن سازد و از 
امده است. خدا هر کس را که در پی جلب رضای اوست. به وسیله ی آن 
[کتاب ] به راه های امن و سلامت رهنمون می شود, و به خواست خود, انها 
را از تاریکی ها به نور می برد و به صراط مستقیم هدایتشان می کند». 


«لقَد یرل آیاتِ مَبَیناتِ 5 و ال یهّدی من یشاء (لی صراط مشسْتَقیم» 
(نور/46/356) ۱ 


«البته ما .آیانی -رفشتکر نازلن کردینم و دا هن کمراس‌اهد نم ضراظ 
هدایت می کند». 


ِِ 2 لخمیده اهدرم 


بو کشبانین که علم به آنها دادن شندر می دانتد که انچه از جانت: ینورد کارت 
به سوی تو نازل شده. حق است و به راه [خدای ] شکست ناپذیر ستوده 


هدایت می کند». 


«اِنّ ها فان هد دی للْتی ی آَفْوَمْ و سر الْفوّینین الذین تَعملون 


۶ 


الصّالحات آ لَهْمْ آرا کییرآ» (اسراء/9/283) 


«بی تردیده این قر آن به-انچه استوارتر اشت ره هی تماید و آن موّمنانی را 
خواهد بود». 


با توجه به اینکه در این آیات, هم هدایت قرآن به صراط و هم هدایت به 
مقصود از این دو چه می باشد. 


مقصود از «صراط» و «سبیل» 


اشاره 


با توجه به اینکه مقصودی بالاتر از خدا نیست و همه ی مقاصد به او ختم 
می شود: «و أنّ الی ریک الْمَْتهی» (نجم/42/527): «و همانا انتها [آی 
همه ی امور ] به سوی پروردگار توست», صراط مستقیم شاهراهی است 
که بدون هیچ کجی و اعوجاج, و بدون هیچ گرایشی به چپ و راستی که هر 
دو باطلند (مثل غلو و تقصیر در عقاید و افراط و تفریط در اخلاق). بندگان 
خدا را به خالقشان می رساند: 


«قاّا الق اقا بازلی و ا تا مق خیم افی رقف مغ ی فسل 2 
تُدیهغ له صراطا مُشتقیماً» (نساء/175/105) 


«اما آنها که به خدا ایمان آوردند و به او تمسک جستند, همه را در جوار 
رحمت و فضل خود در خواهد اورد و انان را به سوی خودش به صراط 
مستفیم هدایت خواهد نمود». 


اه ام تیا ها ای ای اه انیت 
و راه خود نامیده است: 


«الک لنقدی الي صراط_مُستفیم. چراط اللّه الذی له ما فی السّماوات و 
ما فی الاأَرَض لا الّی ۳۳ تصیرٌ الأْمُورْ» (شوری/ 52 و 53/489, و رک: 
حج/24/335 و سبأً/6/428) 


«#بی تردید تو (پیامبر اکرم (ص)) به صراط مستقیم هدایت می کنیر به 
راه خدایی که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. آگاه 
باش که کارها به خدا بازضی کزند»: 


کلمه ی «سبیل» نیز به معنای راه است و 65 مرتبه در آیات قرآن به نام 
مبارک «الله» اضافه شده است. 


آنسا که سبیل به‌خدا اضافه شون هاش مر اظ انست اند ایو 5[ 
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«و آنّ هذا صراطی مَسَتقیماً قانّ بوخ و لا تتیعُوا السَبْل قَتَقلّق یک عَن 
سبیله دلکم ان ۳ 7 عون » (آنعام/153/149) 


«اين صراط مستقیم من است.؛ از هی کید و از وام‌ها رو نکنید, 
ان سفارش می کند. شاید تقوا پیشه کنید». 


در این آبه-:دستور به تبعیت از :ضراط پیاهتر که همان ضراط مستقیم آاست 
داده و سپس فرموده: مبادا از «سبل» پیروی کنید که باعث جدائی شما از 
«سبیل » او می شود. معلوم می شود صراط مستفیم همان سبیل اوست. 


آما اگر سبیل به پویندگان صراط مستقیم نسبت داده شود بیانگر جایگاه 
انا در صراط متسفیی و بیانگ قتتی؛ است که ایشانور ضراط متفیم 
بیان شده: 


دق هده یل عقا الی الله علض آنا هشن ایعتی 2 ان انله 
ما آتا من المُشرکین» (یوسف/108/248) 


«بگو: این راه من است: من و پیروانم با بصیرت بسوی خدا| دعوت می 
کنیم. منژه است خدا! و من از مشرکان نیستم»؟. 


درست است که پیامبر در صراط مستقیم است., اما نقش او در صراط 
مستقیم, دعوت مردم بسوی خداست تا انها نیز به دعوت او, در صراط 
مستقیم واقع شوند و این نقش؛ نقشی نیست که به تمام امت دستور داده 
شود از ان پیروی کنند. بلکه تعداد خاصی از این امتند که خود در این نقش؛ 
راه پیامبر (ص) را می پویند و کار ایشان نیز دعوت بسوی خداست. این 
تبعیت, به قرائنی که در خود ایه وجود دارد عمومی نیست (رک: ترجمه ی 
تقمیید لیر ان خ1 1ص ۱375 


از اینرو در روایات نیز فرموده اند: این آبه از شأن محمد و آل محمد (ص) 
نازل شده است. بعنلی جاپگاه خاص انها در صراط مستقیم, دعوت بسوی 


خداست. 


دیگران نیز هر کدام در صراط مستقیم جایگاهی دارند و نقشی را ایفا می 
کنند که در صورت تلاش و مجاهدت. خداوند, ایشان را به جایگاه و 
نقششان ره می نماید: 


7 7 


«و الذین جاهدوا فینا هدیم سْبلنا و اِنّ ال لمع الَمُحسنینَ» 
(عنکبوت/69/404) 

«و آنها که در راه ما جهاد کنند. قطعاً به راه های خود, هدایتشان خواهیم 
کرد و خداوند با نیکوکاران است». 


از آنرو که همه ی این سبیل ها بسوی خدا و در صراط مستقیم هستند, در 
این آیه, خداوند متعال همه ی آنها را به خود نسبت داده است. 


ملاک صراط و سبیل 


اگر چه هر کسی در شاهراه صراط مستقیم یک راه خصوصی دارد, اما 
بایستی یک ملاک کلی و مشترک بین تمام راههای خصوصی باشد تا همه ی 


آنها را به هم پیوند داده و موجب شود همه در صراط مستقیم بوده و 
پویندگان خود را بسوی یک هدف سیر دهند. 


اگر چه هدف مشترك «الهی بودن و به سوی خدا رفتن». در همه ی این 
راهها وجود دارد, اما این هدف نمی تواند ان ملاک کلی پیوند دهنده ی همه 
ی این راهها باشد. زیرا بسیاری از راههایی هم که بسوی دوزخ ختم می 


خداوند متعال در قرآن کریم, هم ملاک در صراط مستقیم بودن را بیان 
کرده و هم ملاک در سبیل خدا بودن ر 


ملاک در صراط مستقیم بودن 
در سوره ی حمد از خدا می خواهیم: 
«ْدتا الطْراط الَمْسْتقیع صراط الّذین آلعقت عََیهم» (فاتحه/6 و 7/1) 


«ما را به صراط مستقفیم هدایت کن؛ به راه کسانی که نز انم نعمت 
بخشیدی». 


صراط مستقیم , , راه کسانی است که خدا به ایشان نعمت داده است. اما 
اینکه خدا به چه کسانی نعمت داده و وم من فان رام نا را دنبال کرد 
در آیه ی دیگری بیان شده است: 


-ِ ع‌ِ - 
1 2 1 2 1 


«و 2 من بطع الّه و الرْسُول قأولیک مع الذین عم م ال غلبم من الثبیین و 
السی ءاتیاه الطانسی حشه ارت قفا سا 6309 


«و کسی که خدا و رسول را اطاعت کند, با کسانی خواهد بود که خدا بر 
ایشان نعمت بخشیده؛ از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان, و آنها 
رفیقهای خوبی هستند». 


ان خمع.: این ده آیه فهمیده می شود که اگر بخواهیم در صراط مستقیم, 
همراه پیامبران, صدیقان, شهد | و صالحان باشیم بایستی از خدا| و رسول 
58 و 69 که در خن و تبیین ره و ند شد. اطاعت از اهلبیت (ع) 
نیز عین اطاعت از رسول خداست. لذا اطاعت از اهلبیت (ع) نیز ملاک و 


نکته ی دیگری که با توجه به دو آیه ی مذکور از سوره ی حمد قابل توجه 
است ایننست که بنابر ایه ی ذیل: 


«الیقْم احعلث کم دینک و الققث عَلَیکَمْ نففتی و رضیث کم الاشلام دینا» 
(مائده/3/107) 


«امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمت خود را ؛ بر شما تمام 
نمودم>؟. 


که بنابر روایات فریقین , در روز غدیر خم, پس از اعلان عمومی ولایت 
امیر المومنین و دیگر ائمه ی معصومین (ع) توسط پیامبر اکرم (ص)؛ بر 
این امت تمام کرد. 


از اینرو مقصود از کسانی که خدا بر ایشان نعمت داده کسانی است که از 
این نعمت برخوردار شدند. بنابر این صراط مستقیم یعنی راه رهروان 
ولایت محمد و ال محمد (ص). 


گن اکن تن عل ی [العشگری] ([ فی قوّل الم عَرّ و جَلّ: «صراط الذین 


یالهْقاء یا تزشذوا الی صزاط _الذین لیم هم بالایمان باللّه و تصدیق 
تشوله و بالولایه لِمْحَمَّدٍ و له الطاجرین (ص) .. 


از امام حسن عسکری [] روایت شده که درباره ی آیه ی: «صراط الذین 
آزعشه لعمت عَلَبهمٌ». فرمودند: مقصود در اين آنة کسانی نیستند که خدا نعمت 


ثروت و تندرستی به آنها داده - اگر چه تمامی اینها از نعمتهای آشکار 
خداوند است - مگر نمی بینید گاهی ثروتمندان تندرست. کافر و تبهکارند, 
لذا خدا| از شما نخواسته که دعا کنید تا به راه انها ره یابید بلکه فرموده دعا 
کنید به راه کسانی که نعمت ایمان و تصدیق رسول خدا و ولایت محمد و 
آل پاکش (ص) , به آنان عطا گشته راه پابید .. 


1 . رک: احقاق الحق, ج3, ص320 تا 336 و ج20, ص195 تا 201. 

2 . معانی الأخبار. ص 36. 

3 . در این آیه فاعل «کسی که راهی بگیرد» بجای فعل «گرفتن راه» 
استعمال. شده. اسشت: تظیر این در ایات دیکر تیز اهده است (ری" 
نساء/148/102 و شعراء/89/227. و رک: ترجمه تفسیر المیزان, ج15, 
ص 318). 

ملاي در سبیل الله بودن 

خداوند متغال در آبه ق ذیل: خطاب به بیافتر اکرم (ض).می فرماید: 


«فْل ما ملک علیّه من آجْر الا من شاء آن یتجِدّ الی رَبّه سییلا» 
(فرقان/57/365) 


«بگو: من در برابر رسالتم هیچ گونه پاداشی از شما نمی طلبم مگر اینکه 
هر که خواهد به سوی پروردگارش راهی بگیرد» . 


در آیه ی دیگری ٍِِ مانند اين آیه, به پیامبرش می فرماید: 


«قْل لا َستَلَکم یه آمرا الا م3 فی الْفْربی» (شوری/23/486) 


«بگو: من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست 
داشتن نزدیکانم». 


با توجه به عدم اختلاف در آیات قرآن و اينکه در هر دو آیه فقط یک چیز به 
عنوان مزد رسالت پیامبر (ص) درخواست شده است, معلوم می شود که 
این دو در واقع یک چیز و یک حقیقتند و آن اينکه مودت آل محمد (ص) 
همان راه خدا را در پیش گرفتن است و این همان اجری است که در جای 
دیگری درباره ی آن فرمود: 


«قْلْ ما سکم من آثر قَهُو لکَمْ ان 
ء شهید» (سبا/433/ 7 


۳ 
جر 


«بگو: هر اجر و پاداشی از شما خواسته ام به نفع خود شماست. اجر من 
تنها بر خداست و او بر همه چیز گواه است». 


دریافت: 


«یوْم تدغوا کل آتاس باِمَامهم قَمَن 2 کیَابة پیمبنه قأوَلَک َقرعونَ 


هم و لا یُظْلَمُون قتیلا * و من کان في قذه آغمی قَهْوٍ في الأخْره أغعْمی 
صَل #9 (اسراء/71 و 72/289) 


«روزی را که هر گروهی را با امامشان می خوانیم ! کسانی که نامه ی 
عملشان به دست راستشان داده شود, آن را می خوانند و به قدر رشته 
شکاف هسته خرمایی به انان ستم نمی شود, اما کسی که در این جهان 
نابینا بوده است. در آخرت نیز نابینا و گمراه تر خواهد بود». 


ری اه ها نی رو اما مش کی 
است و هر کس با امامش فراخوانده می شود, کسانی که امامشان را 
درست برگزیده باشند (ائمه ی هدی (ع) را), همان کسانی خواهند بود که 
نامه ی اعمالشان به دست راستشان داده می شود و ذره ای به ایشان 
ظلم نمی شود. 

اما کسانی که در این عالم از دیدن ائمه ی هدی کور باشند و ائمه ی 


گمراه را امام و پیشوای خود گرفته باشند در آن روز نیز کور و «گمراه تر» 
محشور خواهند شد. 


اصا 


همچنین از دو ایه ی ذیل نیز می توان ملاک راه حق را دریافت: 


«و من بَصْلِل ال قلن تجد له سبیلا» (نساء/88/92) 


و هر کس را خدا| گمراه کند راهی برایش نخواهی یافت». 


«مَن یهد اللةْ فقو الْمَهْتدٍ و من بُضْلل قلن تجد له ولیّا مُرشدا» 
(کهف/17/295) 


هک را مایت که مایت اه این ارت هشن ی 
گمراه نماید, هرگز ولیث و راهنمایی برای او نخواهی یافت». 


از این ده اه استفاده می شود که کسی در راه خدا و هدایت یافته است 
که ولیت مرشد دارد (ولیث مرشد نیز در ایه ی ولایت - مائده/55/117ظ - 
معرفی شده است) و کسی که ولوث مرشد ندارد گمراه است. 


در روایات شیعه و اهل سئت نیز بسیار است رواباتت کهدن آنها حضرت 
راه خدا معرفی شده است . 


عَنْ رید ایجلت عَن آیی جفقر 0 قالَ: و آن هد تخناطی. فستقیما 
قَانبعَوة و لا توا السَبلْ قتقرّق کم عَن سیبلع» (آنعام/153/149) قال: | 
تذری قا یقیی پ «صراطی مشتقیما» ؟ فلْتْ: ,لا. قال: واه عَلِی و 
اقجیتاء (ع) قال: و تذری ما بعنی «قائَبعو ؟ فْلَتْ: لا. قال: یبعنی علوت 

بر آنن طالب []. قال: و یی ما قبی و لا وا الق قّق کم عَن 
سییله» ؟ فلّ: لا قال: ی . قال: و تذری ما یعنی 
«فَتَقَوّق یکَمْ عَن سبیله» ؟ فلث: لا. قال: ب یی یلع 0 


ی وس اقا ام انیا سا ایس را 
مستقیم من است, پس او را پیروی کنید و از راهها پیروی نکنید که شما را 
از راه او جدا| می کند» فر مودند: می دانی منظور از «صراط مستقیم من» 
چیست؟ گفتم: نه. فر مودند: ولایت ط و اوصیاء (ع( است. فرمودند: می 
دانی «از او پیروی کنید» بعنی چه؟ گفتم: نه. فرمودند: بعنلی از علی بن 
ابیطالب []. فرمودند: می دانی اینکه «از راهها پیروی نکنید که شما را از 
راه او جدا می کند» یعنی چه؟ گفتم: نه. فرمودند: به خدا سوگند یعنی 


ولایت فلان و فلان را تبعیت نکنید. فرمودند: می دانی اينکه «شما را از 


1 برای بررسی روایاتی که از طریق اهل سنت در این زمینه نقل شده؛ 
رک: احقاق الحق و ازهاق الباطل, ج7. ص 124/125/140/141/142 و 
80 ج14, ص378/379/420/551 و 634 ج20, ص57/58 و 298 
ج21, ص517 الی 521, ج22, ص281, ج24, ص 156/527 و 568, ج31, 
ص14, ج33. ص103 و 119. 


هدایت قرآن به ولایت 


در آیه ی (مائده/15 و 16/110) گذشت که خدا توسط قرآن به راههای 
سلامت و صراط مستقیم هدایت می کند. 


در آیه ی (نور/46/356) هدایت به صراط مستقیم و در 1 ۵ 
(سبأ/6/428) هدایت قرآن به صراط خدای عزیز حمید مطرح شد. 


با توجه به معنای صراط و سبیل, و ملاک در «صراط مستقیم» بودن و 
ملاک در «سبیل الله» بودن» که مباحث آن گذشت. روشن می شود که 
قرآن به سوی ولایت و امامت اهلبیت (ع( هدایت می کند. از اینرو درباره 
ی آیه ی ذیل نیز: 


«ٍِنْ هدّا فآ بهدی نی هی فْومُ» (اسراء/9/283) 
«بی تردید, این ترآن به آنچه استوارتر است راه می نماید» 


رٍِ روایات اهلییت (ع) آمذن: عن ی ۱۳ [] فی قَوّله تعالی: «اِنّ هدا 
لقن یهّدٍی للتی هی أَفْوَمْ» قال: بمّدی [لی الامام . 


حضرت صادق [] درباره ی آیه ی «همانا اين قرآن به آنچه استوارتر است 
راه می نماید» فرمودند: بسوی امام راهنمایی می کند. 


و عَن آبی جعقر التاقر(] فی قوله تقالی: «اِنّ هدا اه او هت 
افعمُ» قال: یهّدی الی الولابه . 


و حضرت باقر [] درباره ی آیه ی مذکور فرمودند: بسوی ولایت راهنمایی 
می ده 


لزوم راهیابی به اهلبیت علیهم السلام از طریق قرآن 


بهترین روش فهم و تبیین فضائل اهلبیت (ع), قرآن کریم است. زیرا این 
روش امتیاز مهمیر دارد و آن اينکه مجال هی انکاری را برای شخص 
مسلمان ناف تفن بذازن: چرا که انکار ر فضائل در این صورت انکار قرآن و 


کفر به آن محسوب خواهد شد, و لذا گریزی از پذیرش آن نخواهد بود. 


این روش نه تنها برای اثبات حقانیت اهلبیت (ع) و فضائل ایشان برای دیگر 
برای دوستان اهلبیت نیز بهنرین و مطمئن ترین شیوه است که بر اساس 
آن, جای شکی برای ایشان نمی ماند. 


از اینرو حضرت صادق (] فرمودند: «لو تتَر الفْرَآنَ شیعثتا ما شَکوا فی 


فصَل 00 ۱ ۳ 13/۱/3۳ 
شک قضی گر وی 


ِ 3 9 نم م2 01 9 
و فرمودند: «مَن لم یعرف آَمرّتا من الفران لَم یِتتکب الفتن» . 
#هر کنن آمر‌ما را از قران تشناسد از فتنه ها نجات تمی یاند». 


اکر اد ظزيق فر ان‌نته. اهلییت رام بافتیم به تیمی از دی مهم و خعروف 
ثقلین عمل کرده ایم. 


اما اگر کسی گفت: «حسببتا کتابٍ الله»: «کتاب خدا ما را بس است» و 
نیازی به عترت نداریم, او در واقع کتاب خدا را هم قبول ندارد و در 
کهر آهی. نة سر می. نز زیرا| کتاب خدا, بسوی عترت ره می نماید و 
فضائل ایشان را بیان می کند و امّت را به ایشان ارجاع می دهد. 


1 ِ الکافی, ج1, ص 16 2. 
۷ 


مضادیق هدایتت گر ان یه رت 


با مراجعه به روایات مربوط به شأن نزول آیات قرآن در کتب روایی 
فریقین درمی یابیم که آیات بسیاری_ از قرآن در شأن حضرت علی لا و 
دیکر. انفه (ع) رل تندم انست: تا انجا. کم بوخی ار علمای. افلستت 
کاما وود کر آن ابات مایا خدويی. کردم انم که ار.معردف کرین. ها 
کتاب شواهد التنزیل است که توسط حاکم حسکانی حنفی تألیف شده 
است. اما اگر بخواهیم ملاکی کلّی برای آیاتی که در شأن اهلبیت (ع) نازل 
شده بیان کنیم, آن ملاک در روایات ذیل مطرح شده است: 


قال بو جفقر [0: بل الْفْرَآنْ علی ره أرْبَاع: : ریغ فیتا و ژیغْ فی عَذوّنا و 
نع فی قرانض و آگام و رن شترا تن و أََتَال. و تا کرام فان . 


حضرت باقر [] فرمودند: قرآن بر چهار بخش نازل گردیده است: یک چهارم 
درباره ی ما.؛ یک چهارم درباره ی دشمن ما یک چهارم واجبات و احکام و 
یی جمارمستفا ه علهاست: و کر انم فرآن رشان فاست. 


کل قرآن: کریم است. در بین آیات قران, آن آیاتی که از کرامت بالاتری 
سخن می گوید در شان اهلبیت (ع( نازل شده است. بنابر اينر بررسی و 
تدبر درباره ی آیات فضائل, در واقع؛ 0 در فضای کرامتها و گزیده ها و 


رل اللَه یه فیها: «یا نا الذِین آمتوا» لام علط 0 تأشها و آمیژها 


ابن عباس گوید: رسول خدا (ص) فرمودند: خدا هیچ آیه ای فرو نفرستاد 
که در آن خطاب «ای کسانی که ایمان آورده اید» باشد, مگر اینکه علی [] 
سرآمد و امیر آن است. عَن مُحَمَدٍ بن , مُیسلم قال: قال بو جغقر : یا 


معمَذ ! دا سهفت الل دک حداً من هذو الامّه بَِبّرِ قتخن هم و |۱5 سمقت 
الله زیر قذما نتهعمتن عضی نوم اعدا . سا سا سا سا سا سا سا 


6 آنن‌جوایت نا آند ی الافی به ظرق کنات در کنب:روانی: احل تزنفت 
آمته است, رک باورفی احقاق الحم, حور 176 الی 470 


محمد بن مسلم گوید: حضرت باقر [] فرمودند: ای محمد ! هر گاه شنیدی 
که شدا کسی از این ات,را به تیکی باد کرده‌ نس بذان که آن کسن.مانیم 
و هر گاه شنیدی خدا| کروفی از گذشتگان را به بدی, یاد کرده_پس مقصود 
دشمنان ما هستند. عَرّ محَمّد مُحَمد الحلبی قال: قال لی بو عَبّدٍ ال ۲ اه من 
ی عر و جلّ رالت الجبال فتلَ أن برُولَ و من دعل 


فی مر یَجْمَل حرج یله یجهل. فلّث: و عا فو فی کتاب ال 
قال: قَول الله ع و ول ِ تاک ال ول اقَحْدُوة و ما تهاکم عَه عِنه فانتهوا» 
(حشر/7/546) و قَوَلة عَرّ و جل: «من بٌطع الزشو قدٌ طاع اللْ» 


(نساء/80/91) و وه 2 و «یا چا الذین َمَنوا َطیعوا اللَ و أطیعوا 
الرَسول و آولی الأمر مِتَکمٌ» (نساء/59/87) 

و وله تبازک و تقالی: «ائما وب ال و رَشولهُ و الذین آئوا الذین 
ُقیمُون الصّلاة و بُوْثُونَ الرْكاة و هُمْ راکِعُوت» (مائده/55/117) 


و وله جل جلالة: «قلا و زبک لا بوْمنّون خر علب فعکفوک فیما شجر تَهع 2 ۱ 
تجذوا فی النسیهخ حرجا ما قضیّت و تسوا تسلیما» (نساء/88 /65) 


و قَولَ ۶ مر وج «یا ۳1 الْسُول بلغ فا ال الک من زبک و اِنْ لَمْ تفقل 

قما بلقت رٍسلتة و ال تقَصفک من الّاسٍ» (مانده/67/119) و من لک 

قوْل سول الله (ص) لِعلِیٌ [0: مَنْ کت کت مولاخ فعلمٌ مَوّلا اللهْمّ وا من 
أ1 


1 او من تصرخ و ال هو عَللَة و جب من 


ْ ره ‌ِ 


۲۳۳۳ فر مندندد همانا هر انکه شش را از 
کتاب خدا بشناسد کوهها از جای خود کنده شوند و او تکان نخورد و هر 
کس به نادانی داخل امری شود با نادانی هم از ان بیرون رود. 


عرض کردم: دین در کجای کتاب خداست؟ 


فرمودند: این فرموده خدای [] :[]آنچه را فرستاده ما به شما داد بگیرید و 
از آنچه شما را بازداشت اجتناب کنید[(]. و این کلام خدای [] :[آهر که از 
رسول اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است[ا. و قول خدای [] :[]ای 
کسانی که ایمان آورده اید ! خدا را اطاعت کنید و از رسول و صاحبان امر 
که از شما هستند اطاعت کنید[. 


و این فرمایش خداوند ۳ :[اولی شما تنها خدا| و رسول اوست و کسانی که 
ایمان اورده اند همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می 
دهندأ ]. 


و این فرموده او 8 :[ آپس نه به پرورد کارت سوگند, ایمان نمی آورند مکر. 
این که در اختلافی که دارند نو را داور کنند و ان گاه در دلشان از حکمی 


و این کلام خداوند [] :[]ای فرستاده ! آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل 
شده ابلاغ کن و اگر نکنی رسالت او را انجام نداده ای. و خدا تو را از 
[گزند] مردم نگاه می دارد[]. و از این جهت بود که رسول خدا (ص) درباره 
ی حضرت علی [] فرمود: هر که را من مولا بودم علی مولای اوست. خدایا 
دوستی کن با هر کس که با او دوستی کند و دشمنی کن با هر کس که با 
او دشمنی کند و یاری کن هر کس او را پاری کند و واگذار هر که او را 
واگذارد و دوست دار هر کس او را دوست دارد و دشمن دار هر کس او را 
دشمن دارد. عَنٍْ عُمر بن خلظله عَنْ آیی نید الله ل) عَنْ فَوّل اله: «قل 
کفی بالله شهیدا : یی و بتکم و من علدة عِلم الکتاب». فَلمّا رانی نتب هَدّا 
و أسباهة 4 من الْکتاب قال: عشیک: کل شم ی کناب فن قاندره ال 
خانمته مثل هذا قَهْو فی الأیْمَّه عُیِیَ به . 


عمر بن حنظله گوید: از حضرت صادق [ا درباره ی این فرمایش ۹ 
پرسیدم: [ابگو: شهادت خدا و ان کسی که علم کتاب نزد اوست میان من 

و شما کافی است[]. هی و و 
آن از قرآن هستم فرمودند: ترا همین بس که هر آنچه از ایندا تا انتهای 


قرآن مانند این آیه است مراد از ان امامان هستند. هدف از کار و تدبر 
فرا رای مه ایا ان روا اس ات ما 
قرآن. ی ۱ العیاشی. ج1, ص 9. 


ان الها ی ار 2 
هدایت توسط عترت 


اشاره 


می شود, از هدایت مستقیم حقتعالی بهرمند شده و خود هدایتگ خلق می 
گردد و دیگران بایستی از طریق او, از هدایت الهی برخوردار شوند. 


«أولیک الّذین قدی اللَهْ قبهَداهَمْ اقْتدِة» (آنعام/90/138) 


«آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده. پس به هدایت آنان اقتدا 


کن». 


عن الْعتّاس : هلال گیٍِ الرَصَا 
و الپه ۳ گن الحَخْ]: ات و ۵ یز 
هی اللة فبهّداهم م أفْتد». سل 5 شنت. فسالة الرَجّل فائباة عَن جمیع ما 
سَألة . ۲ 


۱ ب 
ِا 
۳ 
71 
2 
ج 
3 
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عباس بن هلال از حضرت رضا [] روایت ت کرده: حضرت صادق [] [به مردی 
که نزد. ایشان آمد تا درباره ق حج بپرشد | فرمودند: من از کسانی. هستم 
که خداوند در کتانش درباره ی انها می فرماید: «انان کسانی. هستند که 
خدا هدایتشان کرده. پس به هدایت آنان اقتدا کن». اکنون هر چه مایلی 
نپرشن: آنگاه آن مرد سوالانش را پرسید و حضرت همه را جواب دادند. 

در آیات و روایات بسیاری, از شأن هدایتگری اهلبیت (ع) سخن گفته شده 


و امت برای ره یافتن به معارف صحیح و والای اسلام, به ایشان ارجاع 


داده شده اند. از سویی خدا در کتابش و از سوی دیگر پیامبر اکرم (ص) در 
کلمات جامعش, مسلمانان را برای برخورداری از هدایت, به اهلبیت (ع) 


ارجاع داده اند و از سوی دیگر, , خود اهلبیت نیز این آیات و روایات را تبیین 
کردم دنه نیع آن: از هدایتگری سخن گفته اند. 


در این قسمت به یاری خدا| ای از قرآن کریم را که این خصوصیت در 
آنها مشهود است ذکر کرده و در ذیل هر آیه, با استفاده از آیات و روایات 
فقصود و مصدآق. ان آبة را بان مین کنیم : 


ایه اول و دوم 
ایه ی اول و دوم 


همچون حضرات ابراهیم و اسحاق و یعقوب و برخی دیگر از پیامبران بنی 


اسرائیل سخن گفته, و در دو مورد از ایشان تین به اتمه فر موده, 
بلافاضآه ین از کلمفی اممجفاه ای آوروم که‌سانر رین خصوضیت 
ائمه در رابطه ی با انسانها می باشد. وصفی که خداوند برای ایشان به 
عنوان امام آورده و آنرا بر همه ی اوصاف مقدم داشته, وصف هدایتگری 
امه (ع) انتنت: 


«و جعَلَناهم أیِقه بهذون یأمرنا و أَوحبْنا هم فغل الحَیُراتِ و اقام الصّلاه و 
ایتاء ال کاه و کائوا لنا عابدین» (انبیاء/73/328) 


«و آنها را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می کردند و به ایشان 
انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را وحی کردیم و انان 
پرستنده ما بودند». 

4 


۰ 3 ۳ مه 
«و جقلنا مهم امه دون یأمینا لمّا صَتروا و کائوا یآیاینا بُوقُونَ» 


(سجده/7 24/41) 


«از آنها امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می کردند, از آتره که 
شکیبایی کردند و به آیانت ما یقین داشتند». 


در رابطه ی با امت است, همین تعبیری است که در این دو ایه ذکر شده 


است: «هدایت به امر خدا». 


امر تکوینی و يا هر دو؟ 


اشاره 


ماده ی «امر» در 227 آیه ی قرآن آمده است و در موارد متعددی از آیات 
مزبور, درباره ی اوامر و دستوارات تشریعی خداوند استعمال شده است. 


تمام اوامر تشریعی و دستورات ت الهی باز گشتش به یک امر است.؛ آن: هم 
عبودیت و نی و خداست: 


«ان الحکْمْ اه أمر ر لا تقبدُوا لا لام دیک الیش القيمْ و لت أکتر ال 


«حکم تنها ار آن خداست فرمان داده که غیر از او را نپرستید ! این است 


تس 


«قْل ما أث آن ید ال و لا آشرک یه له آدغوا و الیّه قآب 
(رعد/36/254) 


«بگو: من فقط مامورم خدا را بپرستم و شریکی برای او قائل نشوم. 
بسوی او دعوت می کنم و باز گشتم بسوی اوست». 


«و ما أیژوا لً لعیْذوا له مُحلِصین له الدین ختفاء و بُمیمُوا الصّلاه و بوْبوا 
ال کاة و ذلک دینْ الَْمَه» (بینه/5/598) 


وه آنها دشتتوری داوم ده بود خر اینکه دا زار ستتد در حالیت که رین 
خود را برای او خالص کنند و از شرک به توحید باز گردند, نماز را برپا دارند 
و زکات را بیردازند, و این است ایین مستقیم و پایدار». 


تمام اوامر و دستورات الهی به عبودیت و تقد و خدا| باز می گردند, به 
اينکه در راه بندگی خدا احدی همتای او گرفته نشود و این همان دین قَیْم و 
باشگا.ه اراس اهمته (ع) هادیای ان باق دا دار کشت 
بخواهد در مسیر عبودیت و بندگی خدا گامی بردارد بایستی خود را در 
و رهنمون شدن مردم به امر خداست و ذره ای آضر وی را دخالت نمی 
دهند. 


طلحه پسر زید گوید: حضرت صادق [] فرمودند: ائمه در کتاب خدای [] دو 


تیه آ زد 


قیالع ماه انم زا اقامات. فرار دادیی که افو سا 
هدایت می کنند» نه به آمر مردم, امر خدا را , بر امر مردم و حکم خدا را بر 
حکم مردم مقدم می دارند. 


و فرموده است : «آنها را امامانی قرار دادیم که بسوی آنتشن دعوت می 
کنند» ایشان کسانی اند که امر و حکم مردم را بر حکم خدا| مقذم می 


دارند و بر خلاف انچه در کتاب خدای [] است. طبق هوی و هوس خویش 
رفتار می کنند. 


لاتهم م, لاتفی هدایت نهر ان بند کی: آشنایی کاهلتبا انن: واه است: عفان 
که خداوند متعال از قول حضرت ابراهیم [! فرموده که به عمویش گفت: 


«یا بت نی قَدّ جائنی من الْعلم ما لَمْ باتک قاثبغنی هدک صراطاً سَویّا» 
(مریم/43/368) 


«ای پدر ! علمی برای من امده که برای نو نیامده است, پس ؛ از من پیروی 


اينکه اهلبیت (ع) مومنان را به اوامر و دستورات الهی رهنمون می گردند 
لا زمه اش اینست که ایشان خود کاملا به تمام دستورات خدا| واقف باشند. 
این مطلب هم به صورت مجمل در روایات مطرح شده و هم به تفصیل, 
موارد و مصادیق ان در روایات موجود است: 


وال #شول الم رخ هر آن ییا حتایی یْمّوت میتتی و یدح لت 

التت ود دنیها ری و تمس بقضیب غَرَسَة رب به 1 بن 

1 و أَوَصیَاءةٌ من بَعدو, قّ 0( مَلال و لا 
بخرخوتکم من باب هُذی قلا موم فاد 


رسول خدا (ص) فرمودند: هر که را خوش آید که چون من زندگی کند و 
چون من بمیرد و در بهشتی که خدا مرا وعده داده درآید و به شاخه ای که 
پروردگارم به دست خود کاشته دست آویزد, باید علی بن ابی طالب [] و 
جانشینانش را اطاعت کند, زیرا آنها شما را به گمراهی در نیاورند و از 
هدایت خارج نکنند. شما به ایشان یاد ندهید که آنها از شما داناترند. 


1 الکافی, ج1, ص 16 2. 


2 ۰ الکافی, ج1, ص 2009. 


کسی که در راه بندگی خدا هدایت تشریعی اهلبیت (ع) را نیذیرد و از علم 
ایشان پیروی نکند تکلیف دینی خود را نخواهد دانست. لذا برای عمل به 
دینش ناچار از نظر خود و از هوای نفسش و یا نظر و هوای نفس دیگران 
پیروی خواهد کرد و دچار گمراهی خواهد شد: 


«يٍ من أصل مقن التع هواه بقیر هُدی من اللّهٍ از ال لا دی الْقَوَم 
الظالمین» (قصص/50/391) 


و کیست گمراه تر از کسی که از هوای نفسش بدون هدایتی از سوی 
0 پیروی کند؟ همانا خدا ِ« ستمکاران یب هدایت نمی کند». 


۳ ۴ 
من ات دی 


0٩2 


ِ‌ 

۲] 

و من صَل 
0 


و« 
یر هد من اب قَالْ: ۳ من ب- ۰۰« یر امَام 


_- 


3 قیاس عبارت است از محکوم نمودن موضوعی به حکم موضوع دیگری 
که به نظر قیاس کننده, هر دو دارای علت مشترکی هستند. قیاس کننده 
وقتی به موردی که حکم شرع را در آن نمی داند برمی خورد. موضوعات 
دیگری را که برای خودشان احکامی دارند بررسی می کند و موضوعی را 
که سته موضوع اول باه منوا مت کنون. آنتام عواتر که نان کم 


موضوع دوم را به موضوع اول سرایت دهد, برای حکم موضوع دوم, علتی 
را در نظر می گیرد و چون آن علت را در موضوع اول نیز می بیند, نتیجه 
می گیرد که باید موضوع اول نیز محکوم به حکم موضوع دوم باشد, چون 
همان علتی که موضوع دوم را محکوم به حکمی نموده است, در موضوع 
اول نیز وجود دارد. خطری که در اینجا وجود دارد اینست که علت واقعی 
غالب احکام برای غیر شارع روشن نیست و لذا ممکن است با قیاسش, 
حکمی در مقابل حکم خدا بتراشد. 


بزنطی از حضرت کاظم [ا روایت ه کرده که درباره ی آیه ی مذکور 
فرمودند: ۱ ۱ اب 
قرار می دهد بدون اینکه از رهبری امامی از ائمه ی هدی پیروی کند. 


و از اینروست که حضرت صادق 8 درباره 0 مسلمانی که با ولایت و 
ات آشنا نیست فرمودند: «کان مَسلما و کان صَالا» : چنین کسی 
فقانان ات کسام 


خداوند متعال چنان که خود فرموده دینش را کامل کرده و هر چیزی را که 
امت تا روز قیامت بدان نیاز داشته در کتابش نازل فرموده و برای 
انعام/38/132 و نحل/89/277). 


مهمترین رکن اسلام که موجب کامل شدن آن گشته و موجب شده که 


اسلام در هر رنه 9 در هر 9 بتواند پاسخگوی نیاز امت باشد, 


انشاء الله در قسمتی که خصوصیت علم اهلبیت ع( رز بررسی خواهیم 
کرد درباره ی وجوه علم ایشان و منابع آن سخن خواهیم گفت و دلائل آنرا 
قرردکر جمم کیم: آکنون احالا میم کوس دهم اجه احت رود فامت 

بدان محتاجند و اهلبیت (ع) است. هیچ خکم و مطلبی, تیست که آیندگان 
بدانشیاز: بایتد. مکر اینکه حکمش نرد آقام موه اشت. لدا کسی- حق 
ندارد رای و نظر خود را در دین و در دستورات احکام الهی دخالت دهد. 
امت مکلفند که تکلیف و وظیفه ی خود را از ایشان فرا گیرند و به تعبیر 
دیگر خود را در معرض هدایت ایشان قرار دهند و هدایت ایشان را بیذيرند. 


اک کت دای اف با یخی با ای اش هن اسان ۱ 


بوحنیفه 
دار این در احام زین مي # ۱ وچ کسام مت کرو 
گن اشحاق ن عقار عن آبي عّد اللّه () [قال ]: تِن هولاء الذین یدَعُور 
هم غلماء فقهاء و آنهم قذ 7 بت 


ان ۱۰ اقا ه 
درا »6 
:5 وا سب 
. 

ثِ 


هذه الامْة الیّه و ضَمّ دَلک لهُمْ عَن سول الله (ص) و عَلمَوة و حف 

من کل عِلّم ول ال (ص) عَلغوة و لا صار هم عن سول اللّه (ص 

و لا عَرَفوة, و دک ان الشی ۶ من الحلال و الخرام و الاخکام قذ برد عله 

قیْسالون عَنْةٌ فلا یکونْ عِلدَهمْ فیه ار عَن سول الله (ص) و یَستحیون ان 

شستهخ لاس الی اجهل و بکرفون, آن الوا لا نون مطلت التاسن 

العلم من معدنه قلذلک اسْتعمَلوا الزاي ۳ قاس ذ دین الله ترکوا الا تار 
دائوا اللة یالیدع و فد قال رشول الله (ص): «کل بذعه صَلاله» فلو انم 

- ‌ ‌ 1 ۱ 


اسحاق بن عمار از امام صادق [] روایت کرده که فرمودند: آنها ادعا می 
کنند عالم و فقیه اند و تمام فقه و دانش دین که امت بدان نیازمندند به 
انها داده شده؛ و تمام اینها از رسول خدا| (ص) به درستی به ایشان رسیده 
و ایشان آنرا دانسته و از بر کرده اند! و حال آنکه ایشان همه ی علم 
زسول خدا راتمی دانند و از آن-حضرت به. ایشان نرسیده. و از اینرو گاه 
چیزی از حلال و حرام و احکام بر ایشان عرضه می شود و درباره ی آن 
مورد پرسش واقع می شوندکه روایتی که از رسول خدا درباره ی ان باشد 
نزدشان نیست. خجالت می کشند که مبادا مردم انان را به نادانی نسبت 
دهند, و نمی پسندند که وقتی مورد پرسش قرار می گیرند جوابی ندهند تا 
نت 7 علم را از معدنش بجویند؛ از اینرو نظر و قیاس خود را در دین خدا 
بکار گرفتند و روایات را ترک کردند و خدا را با نوآوری ها پرستيدند, با 
اینکه رسول خدا (ص) فرموده: «هر بدعت و نوآوری گمراهی است». پس 
اگر آنگاه که درباره ی چیزی از دین خدا از ایشان پرسش می شد که 
وفانسای سمل یا رص انورارسی ان ره اسان نو آن پرسش را به 
خدا| و رسول خدا| (ص) و اولوا الامرشان عرضه می داشتند, آل محمد 
(ص) که قدرت و ۳ 
۵ قالم عل شبْنْ الخسَین ا: ان چین الله عَرٌ و جَل لا بُضَابْ یالعفول 
وم و ] راء لاله و المقاییس لاس سدو و لا یضاب لا باللسليم. فمَن 


1 


9 لتا سَلم, و مَن اقتدی بتا دج و من گان بعمل بالْعیاس و ال اي لک 


حضرت علی بن الحسین [] فرمودند: همانا دین خدای [ با عقلهای ناقص و 
با نظرات باطل و قیاسهای فاسد درک نمی شود و جز با تسلیم نمی توان 
بدان دست یافت. پس هر کس در مقابل ما تسلیم شود سالم ماند و هر 
کس به ما اقتدا کند هدایت یابد و هر کس , به قپاس و نظرش عمل کند 
نابود گردد. ان فحقد بي عکیم قال: مُلث لأبی الْحسَنٍ موسی : جُلت 


کون فی |لعقلس تا تسا رفل اج تقطز التالة : و بحضَره - جوانع 


۰ 5 ت54 _ 

فیما من اللهٌ علیتا یم یریما ۳1 

اک شَی ۶ فِتظر الی اخسن ما بَحَصْرتا و آوقن الاستاء لما جاعتا عم 
پر و ما )ات 0 0 ] ص - ۳ ۳ ی 

فتاخذ به. فقال: هیهات هیهات ! فی دلک و الله هلک مَنْ هلک يا ابن خکیم, 
بر وی + 1 ی و تن ِ بح م2 ‌ِ ]ام 

قال: تم ج اللِهّ آبا حَنيفقة ن بقول: «قَال لیر و قلث» قال مد 


ب کی اس و و 

با ورس و 

الاختصاص, ص 259. 

۳ 

الکافی, ج1. ص 56. 

دس محمد بن حکیم گوید: به امام کاظم [] عرض 1 


فدایت گردم, ما در دین دانشمند شدیم و خدا ما را از مردم بی نیاز کرد تا 

آنجا که چون جمعی از ما در مجلسی باشیم کسی از رفیقش چیزی نپرسد, 
زیرا آن مساله و جوایش را در خاطر دارد. و این ره واه میی. که ۱ 
شما و پدرانت درباره ی آن سخنی به ما نرسیده. پس ما بهترین جوابی را 
ا تخاب هن کنجمه 

حضرت فر مودند: چه دور است, چه دور است این راه از حقیقت ! به خدا 


هر که هلاک شد از همین راه هلاک شد ای پسر حکیم, آتگاه فرمودند: خدا 
لعنت کند ابو حنیفه را که می گفت: علی چنان گفت و من چنین گویم ! 


سیس ابن حکیم به هشام گفت: به خدا من از این سخن مقصودی نداشتم 
چز اينکه اچازه ی قپاس را به من بدهد. عَنْ پوئس ین عَبد الرَخمن قالز 


لك ایی خسن ال 1 با و حَذٌ الله؟ ققال: ِِِِ تن ختدغا 


من تظر پرآیه هلک و من تر ی أقل کت ای ۳ کنات ال 
و قَوّل تبیه کقر . 
یونس ین عبدالرحمن گوید: به امام کاظم [] عرض کردم: چگونه خدا را به 


فرمودند: ای یونس ! بدعت گزار مباش ؛ کسی که رآی و نظرش را در دین 
وارد کند هلاک شود و هر که اهلبیت پیامبرش را (ص) رها کند گمراه گردد 
و کسی که قراً ۳ ۱ 
القتاس؟ ان ال لا ال ی تا و کر 


۳ فرمودند: فا | ما 
حلال و چگونه حرام کرده است. 


1 ۰ الکافی. ح1, ص 6 <. 
2 الکافی, ج1, ص 6 3. 


3 . برای مطاله ی برخی از سندها و طرق این روایت در کتب اهل سنت: 
ر ک: احقاق الحق, ج4, ص321 تا 323 و ص382 و ج15, ص366 تا 374 
و ج20, ص409 و 410 و ج22, ص155 تا 160. و برای آشنایی بیشتر با 
علم آن حضرت ۳ از قضا ناوتهای شگفت انگیز آن 
حضرت که در کتب اهل سنت نیز روایت شده: ر ک: احقاق الحق, ج8. 
ص34 تا 86 و ج32, ص120 تا 188. و رک: کتاب قضاء آأمیر المومنین 
علی بن ابیطالب علیه السلام, تألیف علامه تستری, و یا ترجمه ی آن با 
عنوان: قضاوتهای امیر المومنین علی علیه السلام 


اشاره 


بسیار مکرر و متعدد است مواردی که در دوران امامت اهلبیت (ع), 
معاصران ایشان, در علم به حکمی درمانده اند و پس از رجوع به اهلبیت 
(ع) مشکل حل شده و حکم خدا برایشان روشن و نمودار گشته است که 
در اینجا برخی از مصادیق را ذکر می کنیم: 


حضرت امیر المومنین علی علیه السلام 
حضرت امیر المومنین علی علیه السلام 


اه بودند 1۳ ِ و 
هم در کتب اهل سنت از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است. 


درباره ی قضاوت آن حضرت نیز (که فرع علم آن حضرت به شریعت 
است) فریقین هر کدام به سندها و طرق متعددی از رسول خدا| (ص) 
روایت کرده اند که خطاب به اصحابشان فرمودند: «أَفضَاكمّ عَلیهٌ [0» و یا 


فرمودند: : «افقضّی ی علو [۱» . 


مصادیق و نمونه های قضاوتهای ان حضرت در مواردی که را در آن 
فرو مانده اند نیز مطلبی است که تمام علمای مسلمین در نم کتب روایی 
معتبر خود بر آن اتفاق نظر دارند و بابی را در کتب خود به اين موضوع 
اختصاض داده انق هیا کایهانی: را در انم موضوع لیف مودن اند هر اسسا 
بخاطر لزوم اختصار و برای اینکه از موضوع بحث خارج نشویم دو مورد از 
مجموعه قضاوتهای ان حضرت را ذکر می کنیم: 


ِ ك به الْعَامّ و الَْاصَه في قصّه فده تن مظغون و قَذ شرت الْحَمَرَ 

عمَر ان یس سل لا تج عَلَت لحَدْ لا ال تقالی 

لس علّی الّذین قئوا و عهلوا الصَالحاتِ جُناخ فیما طعمُوا ذا ما 
عَملوا الصالحات نم اقا و آمبوا» (مانده/93/123). " 


ام 


بنج 


كت 


» 
3 أمَتو 


2 


۳۹ 
قدرأً مر عَلة الحَدء قبلع دک آمیر الْموْمنينَ [] فعشی آلن: ععر فقال اد 
لِم ترکت اقامة 2 اعد عَلی فَدَامَه فی شرّبه الْحَرَ؟ 

ققال له اه تلا عَلَوَّ الاب و تلاها مر 


شم پ این 9  #‏ 5 " ح ار رز - 
فقال أمیرٌ المَوْمنین []: لیس قدامَة من اهل هذو الایه و لا من سّلک سبیلة 

2 9 سس 5 ‌ِ ِِ ب 5 2 مت 
فی ایتکاب ما حرّم اللة عَر و جل, ان الذین امَنوا و عملوا الصَالِحَاتِ لا 
ان و ِ #2 - ۳( نم | ۱ جر مب مت 2 ]. 01 ۳ 
شتجلون حراماء فاردد قَدَامة و استیبة مما قال, فان تاب فاقم علیه الحذ و 
هِ رو هه 9و ججه جر ح ‏ جر ویهم ] ۶ رو رجرم- ‏ مر رم #2 مر و 
اس اهر تفع و اقلا ۳ مه عَة الْقعْرَ ورف اه ققال 
لخبر فاظهر اللوبِة و دفلاع ود مر که لقَتل 5 پذر کیف یحده 1 
لامیر المَوّمنین []: اشرّ عَلیّ فی خده. 


چا 31 1 
ققال ۰ ام تمانین, ان شارب الحَمر لا شَریها سَکر و دا سَکر هذی و لا 
هدّی قَجلده عُمَر تمانین و صَارَ [لی قوّه فی لک . 


سنی و شیعه نقل کرده اند که قدامه پسر مظعون شراب خورد, عمر 
خواست حد بر او جاری کند که قدامه گفت: جاری کردن حد بر من لازم 
نیست زیرا خدای تعالی می فرماید: «بر آنان که ایمان آوزدند و کردار 
شابسته: کردند باکن تست در آنچه: بخورند. اکر پرهیزکاری کنند و ایمان 
آزنده کزدار شاشتته کته سین جر هیر کار کنند و ایضان: ار ند 


پس عمر حدی بر او جاری نکرد, این جریان به گوش امیر المومنین [] 
رسید, نزد عمر رفته و به او فرمود: چرا حد شراب خوار بر قدامه جاری 


نکردی؟ 
کفت: او آبه اق از قران,بدانم خواندد و آن آبه: زا قرا: نت کرد. 


حضرت امیر المومنین [] فرمودند: قدامه و هر کس روش او را در انجام 
فخریات الفف:دتال کند.اهل این آنه تفت زیر هر انم سای که اسان 
ارند و کردار شایسته کنند حرام خدا را حلال نشمارند. پس قدامه را باز 
گردان و توبه اش ده, اگر توبه کرد حذ شراب خوار , بر او جاری ساز و اگر 
توبه نکرد او را بکش, زیرا که از دین اسلام بیرون رفته, عمر به خود آمد 
(که اشتیاه کرده) و قدامه نیز از این جریان آگاه شده اظهار توبه کرد و 
ارات اس ار تس ول ی اس دا 
حد بر او جاری سازد. پس به حضرت امیر [] گفت: شما بفرمائید چگونه حذ 
بر او بزنیم؟ 

حضرت فرمودند: هشتاد تازیانه به او بزن, زیرا| همانا شرابخوار همین که 
شراب بخورد مست شود و چون مست شود هذیان گوید و وقتی هذیان 
گوید دروغ بندد. 


عَن ابراهیم بن ه ُحمّد ای قال: استق ع رجْلان امُرأة وديعة و قالا لها: لا 
تَدْفقعي الف ِِ هیا عتی تجتَمع علدکي #۳ اتطقا فغابا, فجاء احد 5 
قال: اعظتی ودیعتی فان صاجبی قذ 13 نی کد 

أَغْطَنة تم جاء لأحَرٌ ققَال: هاتی ۱ 

قة مت قاوتققا الی عفر فقال لها عفد ما رای | قَد ضَمئّت ! 


ققات المَه اه ال ۵ 
فقال له اقض بیتَهُمَا. 
فقال عَلمٌ []: «هذه لَوَديعَة عندها و 


خی ۷ 
آن یذهبا بقال المر او 


ابراهیم بن محمّد ثقفی گوید: دو مرد نزد بانوئی ودیعه ای نهادند و گفتند: 
به هیچ یک از ما پس مده مگر آتکه هر دو با هم باشیم, , سپس رفتند و 
غایب شدند و پس از چندی یکی از آن دو آمد و گفت: ودیعه ی مرا بر 
گردان» زیرا رفیقم از دنیا رفت؛ زن نپذیرفت تا اینکه رفت و آمد مرد نزد 
وی زیاد شد, زن ناچار ودیعه را به او بازگرداند. تین از آن زر فیفنشن امد و 
تقاضای رد ودیعه کرد, زن گفت: رفیقت آمد و گفت که تو از دنیا رفته ای 
و آن:را. کرفت | دادخواهی نزد عمر بردند. غفر به.زن کفت: من نظری. جر 
اک اس ارم 


زن گفت: علی [] را بین ما خکم قرار ده. 

عمر به حضرت علی [] گفت: شما میان این دو حکم کن. 

حظرت: غلی: رب ان مرد) فرمودند: «اين امانت. اکنون نزد این زن 
موجود آشت: ولی شرط.شما این بوده که. آثرا به یکی از شما به تنهائی 
تحویل ندهد تا هر دو با هم نزدش حاضر شوید, اکنون ۷[ 
بازگرد». حضرت با این قضاوت قائل به ضامن بودن زن نشدند و فرمودند: 
آماامی اس تال ین ره ها رد کب 


1 الارشاد, 1 ص 202. 


عَن عَبادَه بن الِصَامتِ قال: مال آغراین نا کر فقال: نی اصَبِث بیض 
تعام 5 قسَوبتَة و اعلته و آتا مُخرم فمّا پ< بَجت علیت؟ 


ققال له: یا رای آشکلّت عَلَو فی تیک ! قدلهُ علی غمر و لد عُمرٌ 
علی عَیّد اللَحْمن قلقّا عجرُوا قالوا: علیک بالأضلع. 


ققال أمیژ الَمَوْمنینَ (0: سل أّ العلامیّن شنّت. 


ققال الْحسَن (]: با راب ! لک ایل؟ 

قال: تم 

قال قاعید ای عدد چا ات من ایض وقاً قاصْربْهْنّ بالْفْخول قما قصَلَ 
۳ له و لد یتآ 


فقال» ان تکن من اون اشامت و ها بز ٍِ۳ هت ۳۳ مَا یِمَرّق. 


> ۳ ی 31 11 ‌ ِ سا 1 ۳ کِ 
قنیع فان عافد الاس ان اایم. قمع قفا اه فع وی یا 


عباده پسر صامت گوید: مرد عربی نزد آنق نی امد و گفت: من در حالی 
که مُحرم بودم چند تخم شتر مرغ را پخته و خورده ام. اکنون تکلیف من 
چیست و چه چیزی بر من واجب است؟ 


ابو بکر گفت: ای اعرابی ام را تن ٩‏ ۱ و 
عمر فرستاد, عمر هم وی را نزد عبد الرحمن روانه کرد. هنگامی که آنان 
از جواب ب آن مساله عاجز شدند او را گفتند: بر تو یاد یه اصلع (: یعنی 


اشاره به دو فرزندشان) فرمودند: از این دو پسر, از هر کدام که خواستی 
وال کم 


انم خسن ۲ رد خهات این محاله.به. او فرصت ای آغرایء ابا شنو 
داری؟ 


عم 


گفت: اری. 


فرمود: به تعداد آن تخم های شتر مرغی که خورده ای شتر ماده با شتر نر 
جفت گیری کن و بچه های آنها را برای خانه خدا که به سویش حح نمودی 


هد یه کن. 


حضرت امیر [] فرمودند: گاهی شتران بچه می اندازند و گاهی هم بچه 
مرده به دنیا می اورند! 


امام حسن [] فرمود: اگر شتران گاهی بچه می اندازند و يا بچه مرده به 
ونیا مین اور نت عم تین کاهن کاس مت خاصیت هی نود 


در این هنگام حاضران صدایی شنیدند که می گفت: ای مردم ! کسی که به 
این پسر فهمانید. همان کسی بود که به حضرت سلیمان فهمانید. 
و با ند الله 7 مق لته سا 


0 


ٌ مَحَمد بن مُسلّم قال: سَمعث با جعقفر 


]رس تن ع آامی خاش امین الماعتی ( 0 0 ۱ 
مَحَمّد ! 3 امیر الموّمنین. 

قال: و ما حاجَتْکم؟ 

قالوا: آروتا آن تسْألة عَن مسأله 


ققالوا: امرَأه جامقها رَوجها قَلَمّا قام عنها قاقث بحفونها 1 1 
چاربه کر سَاحتها قلْقَت الیطقه فیها حمّت ققا تفولٌ فی 


ققَال الْحسَنْ 0: معضاه 
ی ِ جو ان لا ا 
اللة؛ یِعمَذٌ الی المرّاه فیوخد منها مَهَر الجاریه البکر فی اوّل_وهله لانْ الولد 


قال: قانئضرف الْقَوَمُ من ند الْحسَن ‏ لوا هیر الوم () ققال: ها 
ِِ مُحمّد و ما قال لکَمْ؟ 


خْبزوخ ققال: لو آتّیی الْمَسْیُول ما کان عندی فیها أکترٌ مقا قال ابیی 


محمد بن مسلم گوید: از حضرت امام باقر و امام صادق [] شنیدم که می 
فرمودند: روزی امام حسن [] در مجلس حضرت امیر [] بود که گروهی 
وارد شدند و به حضرت گفتند: ای ابامحمد ! با امیر الممنین کار داریم. 


فرمود: کارتان چیست؟ 
فرمود: چه ففس ال ای؟ برای ما بگویید. 


گفتند: زنی پس از اینکه شوهرش با او همبستر شد, با کنیز باکره ای 
مساحقه کرد, عورت آن دختره نطفه را جذب کرد و دختر بدین وسیله 
خافله شت دربازه ی این مساله که قت کوییت ؟ 


فرمودند: مسأله ای است مشکل, که پدرم از عهده ی آن بر می آید. ولی 
در عین حال من جواب آن را می گویم, اگر صحیح گفتم از طرف خدا و 
سیس امیر المومنین [] است و اگر اشتباه گفتم از سوی خودم می باشد, 
اما امیدوارم که ان شاء الله اشتباه نگویم ؛ در مرحله ی اوّل بایستی مهربه 
ی آن کنیز باکره را از آن زن بگیرند, زیرا آن بچه جز با از بين رفتن بکارت 
آن دختر خارج نخواهد شد. آنگاه باید آن زن را سنگسار نمود, زیرا که زنای 
محصنه کرده است. سپس باید منتظر ماند تا آن دختر وضع حمل نماید و 
آن بچه را به صاحب نطفه داد, و بر آن دختر حد جاری کرد. 


آن گروه از حضور امام حسن [] مرخص شده و با حضرت امیر [] ملاقات 
کردند. حضرت به ایشان فرمودند: شما به ابامحمد چه گفتید و او چه 
جوابی به شما داد؟ 


ایشان جریان را شرح دادند. حضرت فرمودند: اگر از من هم می پرسیدید 
جوابی بیش از جواب پسرم نزد من نبود. ۳ 
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و5 غُقر بن الحاب گان تَخْطَبْ الّاسن عَلی ملبترٍ ول ال (ص) 


زوی 
و نت خَطبته َد «اولی العژمنین من أنْفسهم». 


ِ و ۲ ِ ۵ 2 ۰ 5 / 
ال مُحَمٍّ؟ فرجَاكة, کان لِمَحَمّدٍ (ص) ری او رضا اهله کان له سخطا؟ 
اما الله لو آن للسان مقالا بطول تَضدیقة و فغلا بمب الْموْمئُونَ لمَا 
تخطات رقاب ال فعتد (ضا/ ترفی نیم قصرت الحاکق علیة بکتات 
ارات ۱ 3 ۲ ‌ پٍه ‏ و۶ ۵ تم رو 0 1 ِ_ 
و 


روایت شده: روزی عمر بن خطاب بر منبر رسول خدا (ص) سرگرم ایراد 
خطبه ای بود و در ضمن ان گفت که او مصداق این [ است «اولی و 


سزاوارتر به مقمنان از خودشان». 


امام حسین [] که در گوشه ای از مسجد نشسته بود با شنیدن این کلام 
فریاد براورد که: ای دروغکو! از منبر پدرم رسول خدا (ص) فرو شو و بر 
منبر پدر خود برو ! 


عمر گفت: آری, به جان خودم اين منبر پدر توست نه پدر من, چه کسی 
این حرفها را به تو یاد داده؟ پدرت علی بن ابی طالب؟ ! 


امام حسین [] فرمود: اگر در اين کار پدرم را اطاعت کرده باشم به جان 
خودم سوگند که او فردی هدایتگر است و من پیرو اویم, و او برگردن مردم 
بنا بر عهد رسول خدا| ((ص) بیعتی دارد که جبرئیل بخاطر آن از جانب 
خداوند نازل شده که جز افراد منکر قران کسی آن را انکار نمی کند, همه 
۱ 27 
عذاب با ایشان روبرو خواهد شد؟ 


عمر گفت: ای حسین ! هر که حق پدرت را انکار کند خدا لعنتش کند, مردم 
مرا حاکم کردند و من هم پذیرفتم, و اگر پدرت را برگزیده بودند ما نیز 


امام حسین [| به او فرمود: ای پسر خطاب ! کدامین از مردم, تو را بر خود 
حاکم کرد پیش از آنکه 7 تو ابوبکر را بر خود حاکم کني بدون هیچ حجتی از 
جانب رسول خدا (ص) و بدون رضایت آل محمد؟ آپا رضایت شما همان 
رضایت محمد (ص) است؟ يا اینکه رضایت خاندان او. موجب غضب 
اوست؟ به خدا که اگر برای زبان گفتاری بود که تصدیقش به درازا کشد و 
کرداری که اهل ایمان یاریش کنند هرگز به خطا بر دوش آل محمد (ص) 
شمان هی ی کصار مرسان با رفسوا فرای کعیر انان: نازل شده 
بر آنان حکم کنی, کتابی که نه از مشکلانش باخبری و نه از تأوبلش جز 
انچه شنیده ای می دانی, خطاکار و محق نزد تو یکسانند. پس خدای تعالی 
تو را جزا دهد به انچه جزای توست و از این وقایعی که به بار اورده ای از 
تو بازخواست کند. 


راوی گوید: پس از اين کلام عمر در نهایت غضب از منبر فرو امد .. 


0 ۲ 1 9 ِِ 
اه ال فان ِ کاتث تطوف و حَلََها رَجُل قأْرَجث 
دزاعها, ققال بیرو حّی وضعها علی ذراعها, قأنبّت اه يَدَةْ فی دزاعها حتّی 


قطع الطواف و آرسل الی الأمیر و اجْتَمَع التّاسْ و آرسَل الی الفْفَهَاء 
فجعاها تفولون: افطه تفه فقو الفت تن الجاید: 

ققال: هاْتا أَحذ من ولد مُعقّد سول اللّهٍ (اص)؟ 

ققالوا: تعَم الَخْسَبْنْ بخ علی (] قدم ال 

قأرْسَل یه قدعاه ققال: انْظَرّ ما لیا دان. 

قاسَتَقبل القبْلَة و رقع ده قمکت طویلا بَدغْو نم جاء النها عتّی حلص ید 
من یدها. 


اًُ 


ققال الامیرٌ: أ لا نعَاقبة با ضتع 


ققال: لا . 


حضرت صادق [] فرمودند: زنی مشغول طواف بود. مردی پشت سر او 
حرکت می کرد. . زن بازوی خود را بیرون آورد, مرد با دستش اشاره کرد و 
بازوی زن را گرفت. خذافند زاست آن فرد وا نوی رن 0 
جنان که-.طواف. بتد امد به دنبال. آمیز فرستاد ند. فر دم جمع شدند. و به 
دنبال فقها فرستادند. 


فقها آمده و نظر دادند: دست مرد را قطع کنید که این جنایت از ناحیه ی او 
بوده. 

امیر گفت: آیا کسی از فرزندان رسول خدا (ص) اینجا هست؟ 

گفتزد: آری, حسین بن علف 8 دیشب رسیده. 


فص تصال رت را و اش فا انیس اه ره رتیت 


ببینید ایندو دچار چه بلایی شده اند ! 


حضرت رو به قبله کرده و دستانشان را بالا برده و مدت زیادی دعا کردند. 
انگاه پیش زن رفته و دست مرد را از دست او جدا کردند. 


امیر پرسید: آپا این مرد را مجازات 0 نکنیم ؟ سا سا تس بت سس سس مه 
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0 
3 
11 
3 ام 


عن 

علیٌ [] تلع لک عَبّد الک بُن مژوان تب ای فی دک 5 
بعل الامَاء! 

وی ۳ ۳ 9 ی نن ۳ 9 ‌ 9 ۳ 
قکنب له لب نن الْخستن 0: ال رقع بالاشلام الحَسسَه و انم به 
الَاقصة., قَایْرَم به من الوم قلا لوْم علی مُسلم. اما اللْمْ لَوْمْ الجَاهلیّه. 
ان رسُول الله (ص) انکح عَبدَه و تکح امَتَةٌ. ۲ 

تس ۲ 9 ۳ 5 9 ۳۳ 3 
لا التهی الا ای عَبد الم قال من علدة: خبتروبی عَن رَجُل دا آنی 
ما یم التّاس لم یرد الا شرف 

9 3 ِ 


قالَ: لا و ال ما هُوٍ داک. 

قالواه ما قرف لا ام ادن 

قال: قلا و اللّه قا هو بأمیر المْوْمِینَ و لک لیا بُنْ الحَسَیّن . 

آماخ ضادق || فرنودنه علی.ین آلخسین زا با کتیر انام خن ۲ اردماع 
کرد. این خبر که به عبدالملک رسید نامه ای شمانتت امیز نوشت که: تو 
شوهر کنیزان شده ای ! 


حضرت در پاسخ او نوشتند: خداوند, نقصان و پستی را به واسطه ی اسلام 
برطرف نمود و مسلمان را گرامی تر از آن داشت که سرزنش شود پس 


رسول خدا (ص) به غلامش دختر داد و با کنیزش ازدواج کرد. 


همین که نامه ی حضرت به دست عبدالملک رسید رو به حاضرین گفت: 
کسی را سراغ دارید که اگر کاری که در نظر مردم بد است انجام دهد 
شرافت او افزون شود؟ 


ک آ ی مان اس روا مرها ی ای ۱ 
خود عبدالملک بود). 


گفت: نه به خدا قسم چنین نیست. 
گفتند: ما جز امیر مومنان دیگری را سراغ نداریم. 


حضرت باقر العلوم علیه السلام 
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قالت: یک و جَفقر؟ 
ِ 1 ۳ 
ققال آها القَوْمْ: ما ثربدین مِلذ؟ 
ی 4 و اج کی 8 
قالث: ارید ان اسالة عَن مَساله 
و ۳ 3 0 ۳ 
فقالوا لعا: هذا فقيهٌ اهل العراق فسلیه ! 
ی 2 ۰ ۳ ۳ 
فقالت: ان زوجی, مات ترک الف دژهم ٩‏ کان ۳۹ علیه من صَداقی 
۳ ِِ مر جازم هو »۳ آم ه ِ من رو ج و لل - 0 
حَمسماته دژهم فاخدث صداقی و احخدث میرائی ثم جاء رجّل فادذعی علیه 
آلت دژهم قشهدّث لَة. 
]۱- ۴ مج و 0+ 1 موی 9 پ و 0 |۱- ۳ س‌ 1 1 ِ 
قال الحکم: قییتا آنا أَحُسَب لا خرج او جفقر 0 ققالّ: ها ها الذی آراک 


قفلثْ: اِنّ هَذه المَرّاة ذکرث ان رَفجها مات و ترک الف دژهم و کان لها 
علیه من ضداقها حَمسمائه دهم فاخذث ضداقها و احذتث میراتها نم جاء 


سر ی ع‌ِ 
۳ ِِ 3 سل 12 3 ۳ ۷۷ 
الحَکَمٌ: قما رأیْثْ و الله عم من آبی جفْقر [] قط. 
أ۱ بو یره وش دی اه سا ت لها حلّی تفضی الذَیْنَ تما 


بِنْ آبی اب 
5 للف دزهم و که من الب الق و حمشمائه دهم لها و رل لها 
ثْ الالف و لِلرَجْل ثلتاها) . 


ی 7 
کدام یک از شما ابوجعفر (: کنیه ی امام باقر [۲) است؟ 


۳ 


حاضران گفتند: از او چه می خواهی؟ 
زر کفتت میاه ات دا نم 
گفتند: اين (خکم) فقیه اهل عراق است از او بپرس. 


زن گفت: شوهرم در گذشته, و هزار درهم بجا نهاده, و من دینی به مبلغ 
پانصد درهم از باب صداق بر ذمّه ی او داشتم. پس صداق و میراث خود را 
از ان نقدینه برداشتم, سیس مردی امد و ادعای طلب هزار درهم از او 
کرد و من به نفع ان مرد شهادت دادم. 


حکم گوید: هنگامی که من حساب می کردم حضرت از خانه تفن ده 2 


گفتم: اين زن بیان کرد که شوهرش مرده. و هزار درهم بجا نهاده و او 
پانصد درهم از بابت صداقش بر ذمّه ی شوهر داشته, از اینرو صداق و 
سهم الارث خود را از ان نقدینه 


1 الکافی, جظ, ص 45 3. 
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برداشته است.؛ سپس مردی از راه رسیده» و مذعی شده است که هزار 
درهم از او طلب داشته است, و این زن به نفع او شهادت داده است. 


حکم گوید: پس به خدا قسم من سخنم را تمام نکرده بوده که امام فرمود: 
این زن نسبت به دو سوم انچه در دست دارد شهادت داده, و میراثی برای 


حکم گوید: پس به خدا قسم که من فهیم تر از ابو جعفر ندیده ام. 


اداء نشود میرات موردی ندارد. متوفی هزار درهم از خود باقی گذاشته, در 
حالی که هزار و پانصد درهم بدهکار است (به همسرش و به آن مرد), بنابر 
این یک سوم هزار درهم متعلق به زن او است؛ زیرا طلب او پانصد درهم 
است, و دو سوم هزار درهم متعلق , به آن مرد است, زیرا طلب او هزار 
درهم است 


امام جعفر صادق علیه السلام 

عَنٍ بَعض ۰ قال: ی الب 1 جَعْفرِ لصو و هو خَِيقة فی 

الطواف,ققال لةٌ: با أَمیر 9 ت فلا مَوّلاک البارحة ققطع فان 
موّلاک أسَة بَفد مونه. 


قال: فاستشاط و غضب. 


قال: فقال لابن شبرمه و این 
تقولون فی هَذا؟ 


قکل قال: ما علوتا فی فا شمه ۶ 
با 5 [ 9 
قال: قجعل بُرردَد المسأله فی هذا و یِفول: افْثْلَه 


َ 24 
ققالوا: ما علدتا فی دا شم ۶ 


۳ 
3 سا مس 


ال: ققال لة بَعطْهُم: قدٌ قیم رجْل السَاعه قَاِنْ گان عند آحد شم ۶ قیئدة 
ك ِِِ 


الجواث فی هذا و هو جَقَر تن بِنْ مَحمّد [1] و 


0 


> 1- ۹ ۳ 4 9 عم ِ 

قال: قَأتاغ الاببغ و هو علی المَروه قَبْلَعَةُ الراسالد. 

ی ت تک 3 مار 9 0 - 
ال لَة بو عَجد اللّه [0: قَه تری شعْلّ ما آتا فیه و قبلک الفقهَاء و الْعْلَمَاء 


و۳ 


3 
3 


1 


قال: ققال ل: و سَهم و لَم بَکنْ دهم 2 فیه شم ۶ قال: قَرلة البه ققال: 
سالک 1 تا قبه قلیمه عنه القوم فی هذا شی ۶ 


ققال له و عَید اللّه (0: حتّی فرع مقّا آتا فیه. 
قال: قَلَمّا قرع جاء قجَلسّ فی انب الْمسَجد الحرام قَقَالَ للرّبیع ادْهَُ 


- 


َفْل لة: عَلیْه مائة دیتار. 
قال: قأئلَعَة دلک. 
ققالوا ل: قسَلة کیت ضار عَلَبّه ماتّة دیتار؟ 


چ: 


" 


ققَال أبُو عّد ال 0: في الط عشژون و فی الق عون و فی 
امه : علتن ون فی العظم عشژون, 3 قفی اللخم عشژون «نمِ انشاتاهة 
حَلفاً آَجَر» (موینون/14/342) و هد قو مت لیم کیل آن بنمن فید 
الژو فی تطن آنه عیینا 


قال: فر جَع الیْه قأخترخ بالجَوّاب قأَعحبهُة لک و قالوا: اوجغ یه خاش 
الذتانه یرل هی لورئنه أَم لا؟ 


ققال اوعد االد 01 لیس لورئته فیها شی ۶ لَمَا ها شی ء 
یذ اع ۶و لا 
هقی 


ض او ۶ ءو .. 
مدیم ند موبه: بک ها عنم و یتضدق بها عنهة او بصیر و 


0 
0 ۱ 


1- ِ - َّ 3 سّ ۳ تل 
قال: فَرَعَم الرَجْل هم ردُوا ا ول ۳ جات فا یو ید ال 0 بت 
و تلائین مَسْاله و لَمْ بَحمّظ الرَجُل الا کر هَدّا الجَوّاب 


ربیع حاجب در زمان خلافت منصور دوانقی در حالی که وی مشغفول طواف 
خانه ی خدا بود نزد او آمد و گفت: ای امیر مومنان ! شب گذشته فلان بنده 
ی شما مُرد و فلان بنده ی دیگر شما سر او را بعد از مردنش از بدنش 


جدا کرد. 


منصور برافروخته شد و غضب کرد و به ابن شبرمه و این آبی لیلی و برخی 
دیگر از قاضیان و فقهایی که همراهش بودند پر سید. : درباره ی این یا 
می گویید؟ 


همه گفتند: نزد ما در پاسخ ات فش اه هروا نیست. 


منصور باز سوالش را تکرار می کرد و می پرسید: او را بکشم يا نه؟ 
باز گفتند: نزد ما در پاسخ این تال چیزی نیست. 
گوید: یکی از آنها گفت: هم اکنون مردی فرا رسید که اگر بنا باشد پاسخ 


این مساله نزد کسی باشد نزد اوست. و او جعفر بن محمد [[]] است که 
داخل در سعی شد. 


منصور به ربیع گفت: تقد او بر هه که اگر نه اين بود که می دانیم مشغول 
اعمالید از شما درخواست می کردیم که نزد ما ایید, ولی اکنون پاسخ ما 
در این مساله را بفرمایید. 


حضرت فرمودند: می بینی که مشغول اعمالم, فقها و دانشمندان نزد تو 
هستند, از انها بپرس. 

زبیع کفت: از آنها ترستید, کسی پاسخی تداشتت: کفت: این فشاله را ار ان 
بیرس. حضرت ربیع را باز گرداندند. منصور باز پیام فرستاد: از شما 
خواهش می کنم که پاسخ دهید, زیرا اين گروه را پاسخی در قبال این 


مساله نیست. 
حضرت فرمودند: پس از فراغت از سعی پاسخ می دهم. 


گوید: وقتی حضرت از سعی فراغت بافتند گوشه ای از مسجد الحرام 
یرنه وف بت فره دبک با ید آن خن صخ زار ابدهد: 


فقها گفتند: از او بپرس که چرا باید صد اشرفی بدهد؟ 


حضرت صادق [] فرمودند: دیه ی نطفه بیست دینار است, در علقه شده 
بیست دینار دیگر, در مضغه شده بیست دینار دیگر, در روییدن استخوان 
بیست دینار دیگر و در بیرون آوردن لحم بیست دینار دیگر (یعنی برای هر 
مرتبه بیست دینار زیاد می شود تا مرتبه ای که خلفتش تمام می شود و 

هنوز روح دمیده تشده ضد دینار می: شود), «و بیس آن, را ره 


می دهیم >؟. و .ضردمه به ضتزلم.ی: بحه ی در شکم است. که -هنوز روح در آن 
دمیده نشده است. 


کف که از ی ی 
آمدند انگام کفعند : بر گرد و از او بیرنش که آیا دیتارها مال وزثه است یا نه؟ 


حضرت در جواب فرهف‌دندد هی یر از آن عال فرنه نیست, زیر که این 
دیه در مقابل آن چیزی است که بعد از مردنش به بدن او رسیده. باید با 
ات اس ها رای سوه اس ای انا 
خیر خرج کرد. 

کوید؛ آتها ان فرستاده را سی و ششن مرنبه. با سی و تدش شوال نزد 
رت ادن از رس مایا ها ارفا مورا ۱ 
تما طز ندا سس 


اشام‌صشی کی غلني آلیر اد 


1 نت حِِ تج ۳ و ات 
آبی الکسن مویتی پن چففر [] 3 ث: جعلتٌ فداک ! ان لتا مسالة فد ضفقتا 
بها درعا, قان رأیت آنْ تأدّن لی قاتیک و سالک عنها 
ج 1 تن و بت ی 3 ب ور _ 9ج 1 1 و و ره رو + 
َبَعت الیت لذا هد الجْل و انقطع الطریق قَأَفْبل ان سَاءا 
ِ 3 تن 3 لَ ۳ 


مج و 7 4 9/1 ‌‌ 
فقلث: رجّل من الحاح. 
فقال: ما اسَمک؟ 
فلث: حَلَّف ِ حمّاد 


قفْلث لهَ: و کیّف لهَمٌ ا سا وی ها فا 
13 امه أچْ قال: 


قال: تم عَقَد بیدو الیْسیرّی تشعین تم قال: تیشتدجل القطته نم تدها میا 
تم تخرجْها اخراجا رفیقا؛ قَانْ کان الدَمْ مُطَوّفاً فی القطته قَهْوَ من العذره و 
ان ان لقع فی الفطنه قهو من الحتض 

قال حَلف: قاشتحتّیی الْفَرَخَ قبکیث قلقّا سکن بکایّی قال: ما أبْاک؟ 


فلث: جلّث فداک ! من کان بسن هذا عیرک؟ 


قال: قرقع ده [لی السّماء و قال: و ال اٍثی ما 
(ص) عَن < جبُرئیل عن الله عَرّ ل 


خلف بن حماد کوفی گوید: یکی از اصحاب. با دختری که هنوز حیض نشده 
بود ازدواخ کرد, وفتی با آو نزدیکی کرد‌خوتی جاری شد که تا حدود ده روز 
قطع نشد. گوید: او را به قابله ها و زنانی که به گمانشان, وارد بودند 
نشان دادند. زنها اختلاف کردند, بعضی گفتند: خون حیض است و بعضی 
گفتند: خون بکارت است. 


و و ۳ 


بر 


ع‌ 
أُ 


عکس 


عَن سول اللّه 


این مسأله را از فقهای خود مثل ابوحنیفه و دیگران پرسیدند. در جواب 
۹ 9( ی مشکلی است, نماز هم واجب است, باید وضو بگیرد و 
نمازش را بخواند و شوهرش از نزدیکی با او خودداری کند تا پاک شود؛ ؛اگر 
خون حیض باشد نماز خواندنش ضرر ندارد و اگر خون بکارت باشد که باید 
نماز بخواند. 

دخترک همین کار را کرد. و من همان سال من به حج رفتم, وقتی به منا 


رسیدیم برای حضرت موسی بن جعفر [] پیغام دادم: فدایت گردم ! مسأله 
ایست که ما را ناتوان کرده, اگر صلاح بدانید اجازه دهید خدمت شما برسم 


حضرت جواب دادند: وقتی مردم از رفت و آمد افتادند و خلوت شد بیا ان 
شاء الله. منتظر ماندم تا شب شد و رفت و امد مردم در منا کم شد. رو به 
اک( 
دیدم سر راه نشسته ؟ گفت: کیستی؟ 


1 ۰ الکافی, ج3, ص 92. 


گفت: بدون اجازه وارد شو, حضرت مرا دستور داده اینجا بنشینم تا هر 
وقت آمدی به تو اجازه ی ورود دهم. 


داخل خیمه شده سلام کردم, حضرت جواب سلامم را دادند. تنها روی تشک 
نشسته بودند و در خیمه کسی جز ایشان نبود. همین که روبروی ایشان 
نشستم از حالم جویا شدند و من نیز از حال ایشان پرسیدم. 


آنگاه عرض کردم: تجف از دوستان شتضا. یه (آنگاه شرح ماجرا| را عرضه 


فرمودند: باید تقوا پیشه کند؛ اگر خون حیض است نماز نخواند تا پاک شود 
و همسرش از نزدیکی با او خودداری کند و اگر خون بکارت بااشد تقوا 
پیشه کند؛ وضو بگیرد و نمازش را بخواند و شوهرش هم در صورتی که 
۱ با ۳ 


عرض کردم: از کجا تشخیص دهند که چه خونی است که بعد به این دستور 


عمل کنند 


گوید: در این هنگام حضرت نگاهی به چپ و راست خیمه کردند مبادا کسی 
سخن ایشان را بشنود. آنگاه تزذیک: من امدم فزهودند: ای خاف.۱ روط 
خداست, سر خداست. مبادا فاش کنید, اصول دین خدا را به این 
نیاموزید. بلکه برایشان راضی شوید به گمراهیی که خدا رای شده 
([[یعنی چون امامت و هدایت تشریعی اهلبیت (ع) را نپذیرفتند در امور 
شرع الهی دچار سردرگمی و گمراهی گشتند و این سزایی است که خدا 
برایشان رقم زده است. شما به این سزا راضی شوید و احکامی را که از 
ما فرا می گیرید به انها یاد ندهید). 


سپس حضرت با دست چپ اشاره کرد که اینچنین پنبه را داخل فرج گذارد 
و کمی صبر کند. بعد ارام خارج نماید, اگر خون دور پنبه را فرا گرفته بود 
از بکارت است و چنانچه خون داخل پنبه رفته بود از حیض است. 


خلف گوید: بخاطر شنیدن پاسخ. شادی وجودم را کرفت: آنخاه کربشتم: 
وقتی گریه ام فرو نشست حضرت فرمودند: خزا حریه. می: کتی ؟ 


گوید: در این هنگام حضرت دستشان را بالا برده و با اشاره نها فان 
فرمودند: به خدا قسم تو را خبر ندادم مکر از جانب رسول خدا (ص) از 
جبرئیل از طرف خداوند [. 


ال ار شین ری الرضا غلن المااد 


ات بُن مُعقّد بنٍ اشحاق الطلَقَایِنٌ_قَال حدتنی 


- 


۳ 
بخْرّاسَان بالطلاق آنّ مُعَاویه لیس 0 سول ال 
الرصَا [| بها. 


أفْتی الْفَْهاء بطلافا. 
قَسْیلّ الصا [, قَأَفّتی آتهّا لا طلق. 


عظ 


0 

۳ 
۱ 

3 


با 9 ءٍ 9 سك و ۳ 3 ِ ۹ ۶ 7 
قوفع [] فی رَفعتَهم: قلثٌ هدّا من رِوَاتِکم عَنْ یی سَعید الخَدری ان 
سول اللّه (ص) قالّ لعشلعه وم امتح و قذ کنژوا عله: «اغ حی و 
آشخابی حَیّد و لا مجره فد القنم» فأمطل الهره و له بقل هولاء آسحابا 
له ۲ ۲ 


قال: قَرجفوا ی قوّله . 


احمد بن محمد بن اسحاق طالقاني از قول پدرش گوید: شخصی در 
خراسان سو گند یاد کرد که زنم مطلقه و بر من حرام باشد اگر راست 
نگویم که معاویه از اصحاب رسول خد | (ص) نبود ! (و این در امه بود 
که حضرت رضا [] در خراسان بودند). 


فقها فتوا دادند که زنش مطلقه است. 


بنبن: از آن:-خضرت حکمیشن زا پر سبدنده فرمود: زنشن مطلقه نیست: 


فقها نامه ای نوشتند و برای آن حضرت فرستادند که در آن نوشته بود: : از 
کجا و به چه دلیل گفته ای آن زن مطلقه نیست ای پسر رسول خدا؟ ! 


حضرت در پاسخ, بر نامه ی آنان مرقوم فرمودند: اين را از روایتی گفتم 
که خودتان نقل کرده اید از ابو سعید خدری که رسول خدا (ص) در روز 
فتح مکه , به کسانی که در آن روز مسلمان شدند در هنگامی که 
گرداگردش را فرا گرفته بودند فرمود: «شما خوبید و اصحاب من نیز 
خوبند, ولی پس از فتج, هجرتی نیست» رسول خدا (ص) هجرت بعد از 
فح‌تر اناطن دراه را ه وان اضعا تاه اسف 


فقها پس از دریافت,این جواب. از فتوای خود برگشته و فرموده ی حضرت 
را پذیرفتند. انب المامون یتطرانی قذٌ جر بهاشمیّهٍ قلمّا را سم قَعَاظَة 
لک و سَأل الْفْقَهَاء ِِ هدر الاسْلام ما قبلة. 


قسأل ایض 0 ققال: | له ره سم جین ی باس قال ال عرّ و جَلّ: 
«قَلَّا روا باسّنا قالو 7 تا بالله وَجْدَهْ» (غافر/84/476) ای آخر السورّه . 


1 عیون آخبار الرضا علیه السلام, ج2, ص 87. 


2 کشف الغمه, ج2, ص 306. 


روزی مردی مسیحی را آوردند که با زنی هاشمی زنا کرده بود. همین که 
چشمش به مأمون افتاد اسلام اورد. مامون عصبانی شد و از فقها حکمش 
را پر سید . و اسلام آوردن, گناهان پیشین او را از بین می برد. 


از حضرت رضا [] پرسید, فرمودند: او را بکش زیر| او همین که کیفر را 
مشاهده کرد اسلام آورد و حال آنکه خدای [] می فرماید: «پس همین که 
عذاب ما را بدیدند گفتند ما تنها به خدا ایمان آوردیم» تا پایان سوره ([ادر 
آیة ی پایانی سور ه؛ ایه ی 95 می فرماید: ولی ایمانشان بعد از دیدن 
عذاب ما هرگز سودی به حالشان نداشت. این سنت خداست که همواره 
در بند گانش جریان دارد و در اینجاست که کافران زیانکار می شوند). 


قالتِ الْفْعترلة یوم فی مَجلس الرضا [: ان عم الکبایّر القَثل لقَوَله 
تقالی: «و من سل موّمناً مْتعمّدا فَجراوْه جَچَتمْ خالدا فیها» (نساء/93/93) 


1 ۳ : ۲ ِ. ی 3 ۳ 1۱ 
قلمٌ یبق فی المجلس فقيه الا قبل ده و اقرّ بما قاله . 


روزی معتزله در مجلس حضرت رضا [ گفتند: بزرگترین گناهان, قتل 
است, زیرا خدای تعالی درباره ی آن فرموده: «و هر کس موّمنی را به 
عمد بکشد جزایش جهنم است که جاودانه در آن باشد و خدا بر او غضب 
آرد و لعنتش کند و عذابی بزرگ برایش آماده دارد». 


حضرت رضا [] فرمودند: بزرگتر از قتل و رت تر از ان زناست زبرا که 
قاتل با کشتن مقتول. کس دیگری را تباه و فاسد نمی کند ولی زناکار تا 


پنین در آن: منخلس: فقیهی باقی تماند مکر آینکه دست خضر نش بوسید. .و 
تا ای رد 


بان اه ایو اازز لا 


مناظره ی حضرت جواد [] با یحیی بن اکثم در سن نه سالگی در مجلس 
مأمون در حضور مردم» معروف است. از اینرو در اینجا فقط اشاره ای به 
آن کرده و سیس قضیه ق دیحری را می آوزیم. 


مامون به قصد خجل کردن حضرت چواد 1 جایزه و مال فروانی را به 
یحیی وعده داد و از او خواست مساله ای از ان حضرت بپرسد که در 
جوابش واماند. یحیی در پاسخ به این درخواست. در مجلسی که بدین 
منظور فراهم امده بود, در مقابل حضرت جواد [] یک فرع فقهی مطرح 
کرد. حضرت بیست و دو وجه برای آن فرع مطرح کردند و پرسیدند: کدام 
وجه مورد نظر توست؟ یحیی متحیر شد و عجز و ناتوانی اش در مقابل 
حضرت بر همگان نمایان گشت و نتوانست پاسخ دهد. سیس حضرت, خود 
پاسخ همه ی وجوه را بیان کرده و مسأله ای از یحبی پرسیدند که او باز در 
جواب آن درماند و حضرت دوباره خود جواب آن مسأله را نیز تبیین 
ور مودند . 


عَن +رقان ضای* ۳ ارت دواد 5 صدیقة بشدو قال: رَجَع ابِنْ آتت دواد 
ات یَوْم من علد الْمعْتَصم و هو مَعتم قْلتْ لَ فی دلک. 


ققال: ودذث الیو آتی قذ مثٌ فد عشرین سَتة 

قال: فلت لة: و لِم ذاک؟ 

قالّ: ما گان مِن قذا سود آبی جَغقر مُحَمّد بن علمٍ بن مُوسی ((ع)) 
التوم بین یدی آهیر الْْوْمنین الَْعْتصمٍ 

قال: فْلَنْ لخ: و کیف کان دلِک؟ 


قال: ان سارقاً ق علی تسه بالسَرقه 
علنه, َجمع لدیک الفتهاء فی مَغلسه و 


۳ ۳۳ تخیقه تطهیرة باقامه ال 
ق و أَمَضَرَ بن علی [[). 
۳9 


قسأنا عَن القطع فی ی موضع یج آن بَقَطع؟ 
قال: قَفْلَْ: من الکَرْسُوع. 
قال: و ما العْقَهْ فی دَلِکَ؟ 


قال: فْلث: لا ِ هی ای و الک |لی الْکَْسْوع, لِقَوّل اللّه فی 
الثیِمُم: «قامسخوا بوَجُوهكَم و أُدِیکُمٌ» (نساء/43/85 و مائده/6/108). 


و الق مهی لک قَوم و قال آخژون: بل یَجث القَطع من المژقق. 
قال: و ما الیل علی لک ؟ 
قالوا: كّ ال لها قال: «و أَبدِیکَم ای القرافق» فی القسل دَل دَلک عَلی 


ِ- 


حد الب هو الماقق. 

قال: قالتقت |لی مُحَمّد بُن عَلیٌ (0) ققال: ما تقو فی هذا یا با جفقر؟ 
ققال: قَذ تلم القَوَمُ فیه یا هیر اون 

قال وعیی مفای وا بو امش عغنوی؟ 


مات 


3 3 ۰ 
قال: وی عَن ها با أمیر المَومنین. 


ی ام ما دای و 
قال: آقسَفث عَآیک بالله لقا بت بما عندک فیه. 


ققال: نا ادا أَْسفت عليّ بالله ی أَفُول: 4 هم نوا فیه السْتّه. ال 
القطع یج آن یَکُونَ من مَفصل آضول الأضایع فیثک الَکف. 
قال: و ما الَحْقَةْ فی دَلِکَ؟ 

قال: قَوّلْ سول ال (ص): السَجُودٌ عَلی سَْعهٍ أغْضاء: اجه و این 5 


الرکبتّن و الرَجْلیْن قلاا فطِعت ید ین الکرشوع و المیّقق لَم یِبّق له ید 
بسَجد يسَجْذُ عَلیْها و قال اللةٌ تبازک و تقالی: یم 
لأْعضَاء الیسَبعة الْبي يسجذ ع «قلا تاغوا مَع 

و ما گان له ل بقع 


مس و وس 3 9 ۳ _ 

قال: قاعغجَب المعتَصم لک و 
لا 

الکف 


کال ات نی وان ات ای یت ای اه ایا ج 


ت 
1 


9 ۳ 0 
مر ره بر السشارق من مفصل الاضایع دون 


زرقان رفیق و دوست صمیمی ابن ابی داود گوید: روزی ابن أ داود از 
پیش معتصم برگشت ولی خیلی غمگین و افسرده بود. گفتم: چه شده؟ 


گفت : امروز ارزو کردم که کاش بیست سال پیش مرده بودم. 
پر سیدم . چرا؟ 


گفت: بخاطر جریانی که امروز از این سیاه چهر ه» ابوجعفر محمد بن علی 
موسی ((ع)) در حضور امیر مومنان معتصم واقع شد. 


گفتم: جریان چه بود؟ 


گفت: سارقی را آوردند که اقرار به دزدی کرده بود و از خلیفه خواست که 
با اجرای حد او را پاک نماید, از اینرو فقها را در مجلس خود جمع کرده بود 


از ما پرسید: چه قسمت از دست دزد باید قطع شود؟ 
گفت: به چه دلیل؟ 


گفتم: زیرا دست, اطلاق بر انگشتها و کف درست می شود تا مج خداوند 
نیز در ایه ی تیمم می فرماید: «صورت و دو دست خود را مسح کنید». 


کرتونشزه با من هم نظر شدند و دسته ای دیگر رد باید دستش تا آرنج 


پرسید: به چه دلیل؟ 


گفتند: زیرا خداوند در مورد وضو گرفتن می 0 «و دستهایتان را تا 
آرنج ها (بشوئید)», معلوم می شود دست شامل ارنج هم می شود. 


در اين موقع رو به جانب محمد بن علی ([]) کرده گفت: ای اباجعفر ! شما 
درباره ی این مساله خه مق کونید؟ 


شوم عم سای کوی را کف ام امیر شفسا ۲۵ 

گفت: حرفهای اینها را رها کن, چه پاسخی نزد شما هست؟ 
مت ها مفاف تدای اش فا تا 

کته و که هی ی کی و خی ای تاره 


فرمود: اکنون که به خدا قسم دادی می گویم: اینها بر خلاف سنت نظر 
دادند. دست دزد باید از آخر انگشتان قطع شود و کف دست باقی بماند. 


گفت: به چه دلیل؟ 


فرمود: به دلیل فرمایش رسول خدا| (ص) که فرمود: سجده بر هفت 
موضع انجام می شود: صورت و دو دست و دو زانو و دو پا. اگر دستش را 
از مج يا آرنج قطع کنند دیگر دستی نخواهد ماند تا نسخده, گنه و حال آنکه 
خداوند می فرماید: «سجده گاه ها از آن خداست» مقصود همین هفت 
موضع است که بر ان سجده می کنند, «پس احدی را با خدا| مخوانید» آنچه 
اختصاص به خدا دارد قطع نمی شود. 


معتصم نظر او را پسندید و دستور داد دست دزد را از انتهای انگشتان قطع 
نبودم . 


اماخ هامی غلید التنلام 


قاتی با الحسن الْقسکره 0 قَسََلَة عن دک ققال آبو الَحسَن 0: فل اه 
ق بتمانین درهما. 


جع ی الْمتوکل قَأَْبرَه ققال: سَلَهْ ما الْلَهْ هی دَیِک؟ 


قسلَة ققال: الّ ال عر و جلّ قال لِتبّه (ص): «لقَ تَصَرَكُمّ اللّه فی 


وان کنبتو» (تویه/23/190) ققدتا مَوَاطِن شول اللّهٍ (ص) قلعت 
تمانین مَوطنا. 


سم 


فرع الیه قَاخْبرة ققرح و اعغطاه عشَرع الاف دژهم . 


انوغندالله. زیادی. کویدة تمانی. که. متو کل عیاسن.. فستفوم شنده: نود بر ای 
خدا نذر کرد در صورتی که خدا او را شفا بخشد به مال زیادی صدقه دهد, 


وقتی سلامت و بهبودی خود را بازیافت نظر فقها را در مورد مقدار مال 
زیاد پرسید, انان به اختلاف افتاده برخی 


ان را هزار درهم و برخی ده هزار درهم و برخی صد هزار درهم تشخیص 
دادند, و امر بر او مشتبه شد و زر تکلیفش را ندانست. 


درست انرا از این شخص (مقصودش امام هادی [] بود) برایت بیاورم» مرا 
در نزد شما چه خواهد بود؟ 


فقد کل شنک وه هز ار کر مره کر نه دض بو از قت وحم رخ 
پر لننید. 
حضرت فرمودند: به او بگو هشتاد درهم صدقه دهد. 


دربان نزد متوکل بازگشت و کلام حضرت را به او خبر داد. متوکل گفت: از 
او بپپیرس: به چه علت؟ 


باز نزد حضرت باز گشت و علت را جویا شد. حضرت فرمودند: خداوند [] به 
پیامبرش (ص) فرموده: «بی شک خداوند شما را در میادین زیادی یاری 
کرد». و ما ميادین نبرد آن حضرت را شمردیم و انها به هشتاد رسید. 


دربان نزد متوکل برگشته و او را باخبر کرد, متوکل خوشحال شده و به او 
ده هزار درهم بخشید. 


امام حسن عسکری علیه السلام 


اسَجاق بن مُحتّد اللَچَمٌ قال: سازر تن ابا معقد 1 ما ال 


عَنْ | 
القر ام المسکیه السعفه کات شعما خاخدا اند الا خل ی 


ققال أبُو مُحَمَد 0: ان الم لیس عَلیهّا جهّاد و 1 رففه و عانه 
اقا دلک.علی الرجال, َعَفلغ 


بمالعفعاع‌هال نا واه 


قأَفْبل ابو مُحمّد [ علرت ققال: : عم هذه الْمسْللَة مَسلة ايّن آبی الْعَوَجَاء 


یاقبل آبو مَحَمَد ء و 
الجَوَاثٍ ما وَاجذ ادا کان مقتی العماله واجدل, جَرٍی لاجر" ما جری لأَلتا و 
ولا و آجزتا فی الیلم وا و یرشول اللّه (ص) و آیبر الموینیت 9 


فهفکی از حضرت ابا محمد (امام حسن عسکری []) پرسید: چرا زن بیچاره 
ی ضعیف, از ارث یک سهم می گیرد و مرد دو سهم؟ 


حضرت فرمودند: زیرا جهاد, نفقه و خرجی خانواده, و دیه و غرامت بر 
عهده ی زن نیست., این گونه امور بر عهده ی مردان است. 


اوق (استخاق] کویه: من با خووم کفتم؛ شنیده بودم این ابی العوخاء همین 
مسالهة: را اد سرت صادق [] پرسیدهو آن حضر تن همین عواب را به او 
داده اند. 


در این هنگام حضرت عسکری [] رو به من کرده و فرمودند: اری. این 
فال ال ان ایا اس باب ۲ اس تال 
ات یا ها ی ات ال ای ها و اس ساسحا عم 
است و اوّلین و اخرین ما از جهت علم یکسانند. و در عین حال. رسول خدا 
(ص) و امیر المومنین [] برتری خود را دارند. 


حضرت حجت بن الحسن امام زمان علیه السلام 
حضرت حجت بن الحسن امام زمان علیه السلام 
۳ ۵ هُ سرام ن ۲ ی و 9 ءِ ۳ 3 

در سقد ن علد اه الق قال: . کت قد الّحَدّتُ ث طوارا و ات فیه 


ِِِ آزتعین مَسْألهة من صقاب السَایل 2 أجة لها جیباً عَلی أنْ أس 
کچ خبیر اهل بلدی آحمد ؛ بَن اسحاق صَأاجتبٍ مَّو ابی محمد 1 فازتحلد 


2 


قال: قذ تَکاقتنا علی قذه الط الوا مت چم ان ۱392 
یه ِ 0 و آنا رید أنْ أسألة عَن تعاضل فی التاویلِ و مشاکل فی 
شش ِ 1 لا وه 9 


التتریل قذوتکها الُعْبة العْبَاکه ۳ 


- ]و و 


یه و لا تفتی عرایئبة و هو مامتا 


قوَرذتا شة من زأی قائتهیتا ملقا ای اب سَیدتا قاستاد؟ تا قحرج علیتا الان 
بالدخول علیه ..ب 


ی 


تظر لت مَولاتا بو مُحقد 0 ققال: ما جاء یک یا سَه 
قفْلت: شَوّقیی امد بُن اشحاق عَلی لقَاء مَوّلاتا. 
قال: و المَسَایل الْنی آَرذت آن تساه علها؟ 
فلث: عَلی حالها با مَولای. 


: م2 بٍ | ژوینا ع رشول اللّه (ص) جَعل طلاق 
نسَایّه بید امیر المَوّمنین [ا حتّی ارسَل یوم الجَمَل الی ی 
ت بيیک حیاض اهلاي ی جع 


تاد 
بعی) 


قالٍ: قلذا ان طافهَتَ وقاه تقو الله (ض) فده غلیت لقن الیل قلم زا 


قَلثْ: لأْنّ ال تبازک و تعالی حَرّم الارواج عَلیهنَ. 
ویس اهر ۳ 1 9 1 
قال: کیف و فد خلی الموّث سبیلهت؟ 


فلت قأخیژنی با | این ِ عَن مَعتی الطاق ی قَوّض سول ال (ص) 
مد الی امیز ال خن ۹ 


1.الکافی. ج7: ص <9. 


قلل: ار ال تمس امه عَظم شا یساء الَبوهٌ (ص) قَحَصَهُن 


مهات, تال 1 ا (ض): با اب الُحسَن ! ِنّ, هد شرت یر 
من له علی, الطاعه, ین عصت اللع بَغدی بالْخْروح عَلیِک 5 


تا مت ۶ 


فی الاژواج 5 اش خی من شرف اتود الَموْمنین. 


فلت قاخیزیی عن اجه ۳ دا تب امه بها فی علّتها حل 
رفح آأنْ بْخرجها من بیْتّه. 


قال: الَْاجشّة المَبيه هت السَحق ون الرُتاء. قاّ امد 


,۵ 6۱ هه 
5 


1 


۳0 ک 


و( سست 


ادا رَتَتْ و اقیم 
کته ال تسس لعج ادها یِفتنع بعد دک من التَرَوّح با لام الحَذ و 
5 > من هب 7 
ادا سحقت وجت لها الرَجْم و اللجَمْ چرزی و من قذٌ مر اللة یزخمه ققا 
اس م2 ]0 یه 
راغ و من أفراة َقَه آلعده و من ] بعدَة فلیس لا خد ان یفربة 


سعد بن عبد الله قمی گوید: ... طوماری برگرفته و چهل و چند مسأله از 
مسائل مشکله را که کسی را نیافته بودم که پاسخ دهد, در آن نوشته بودم 
تا از دانای شهرم, احمد بن اسحاق, یار مولایم امام حسن عسکری ۳ 
هر ان هه ام بت فد و قاتا فا نمی دا هرا سار هم 
بود. و ار ی و منازل به او رسیدم. 
وقتی با او دست دادم گفت: رسیدن به خیر ! 


کم تا مرف ویدار ی سول با یه ای که ان رها دارم 


خدمت رسیدم. 


هستم و می خواهم سوالات مشکلی که از تاویل و تنزیل قران دارم از ان 
حضرت بیر لسم. این رفاقت مبارک است زیرا به وسیله ان به دریایی 
خواهی رسید که عجائب و غرائب ان‌تضام شدتی ننشت و اه آمام فاست: 


پس وارد سامره شدیم و به در خانه مولایمان رفتیم و اجازه ورود 
خواستیم, دربان حضرت اجازه ورود داد 


امام حسن عسکری [] نگاهی به من نمود و فرمود: ای سعد تو برای چه 
أ ای؟ 
مده ای ؛ 


عرض کردم: احمد بن اسحاق مرا تشویق به زیارت مولایم کرد. 
فرمودند: سوالاتی و خواستی بیرسی چه شد؟ 
عرض کردم: آقا همچنان بی جواب مانده است. 


فرمودند: از نور چشم من سوّال کن. و با دست مبارکش اشاره به کودکی 
نمود. 

من ره به آن آقازاده نموده و عرض کردم: مولا و فرزند مولای ما! از شما 
امير الممنین [] داده بود تا جایی که حضرت علی [] در جنگ جمل برای 
عایشه پیغام فرستاد که: «تو با فتنه انگیزی خود بر اسلام و مسلمین غبار 
ستیزه پاشیدی و فرزندان خود را از روی نادانی به پرتگاه نابودی کشاندی, 


اگر دست برداری که هیچ و گر نه تو را طلاق می دهم» در حالی که زنان 
رسول خدا| (ص) با وفات اف دی ند 

فرمودند: طلاق چیست؟ 

غرض کردم: بعنی:زها کردن زن (که اگر بخواهد شوهر کند ازاد باشد): 


فرمودقوت اکر طلاق رتان رستول کدا (ص) باترخلت یشان سفق شته بسن 
چرا هنوز ازدواج بر آنها جایز نبود؟ 


گفتم: ثرا خداوند || شوهر کندن‌ترا بر آنهاخرام کرد 


فرمودند: : چرا؟ در حالی که وفات رسول خدا راه را , بر انقا بان گذاشت؟ 


گفتم: ای فرزند مولایم ! پس بفرمایید آن طلاقی که رسول خدا (ص) 
حکمش را به امیر المومنین [] واگذارد چه بود؟ 


فرمودند: خداوند متعال شأن ژنان: پيامتر وا بزری کردانید و آنان ,را به 
شرافت مادری امت مخصوص کرد و رسول خدا (ص) : به امیر المومتین [ 
فرمود: ای ابوالحسن؟ این شرافت تا وقتی برای آنها باقی است که به 
تو خدا را نافرمانی کند, 9 بای شوهر کردن وی بازگذار و اور از 
شرافت مادری مومنان ساقط 


گفتم: قر | خبر. دهید. به آینکهد ان کتام.علیی (: فاحشه ی مبینه؛ اشاره بخ ند 
ی اول سوره ی طلاق دارد) که چون زن در زمان عذه مرتکب شود بر 
شوهرش رواست که او را از خانه خود بیرون کند چیست؟ 

فرمودند: منظور, مساحقه است نه زناء زیرا اگر زنی زنا کند و حذ بر او 
جاری شود مردی که می خواسته با او ازدواج کند نبایستی بخاطر اجرای 
حذ, از ازدواج با او امتناع ورزد. اما اگر مساحقه کند بایستی رجم شود و 
رجم خواری است و کسی که خدا فرمان رجمش را دهد او را خوار ساخته 
است و کسی را که خدا خوار سازد وی را دور ساخته و هیچ کس را نسزد 
که با وی نزدیکی کند. 


2 هدایت به امر تکوینی خدا 


اشاره 


معنای دیگر «هدایت به امر», هدایت به امر تکوینی است. این معنا را 
وا نی ادا ای ار 
فرموده که خلاصه ترجمه ی انرا در اینجا می اوریم: 


از اين دو آیه (انبیاء/73/328 و سجده/24/417) بر می آید وصفی که از 
امامت کرده وصف تعریف است و می خواهد آن را به مقام هدایت 
معرفی کند, از سوی دیگر همه جا این هدایت را موی ای نی بانان 
قید فهمانده که امامت به معنای مطلق هدایت نیست بلکه به معنای 
هدایتی است که با امر خدا صورت می گیرد و این امر هم همانست که در 
یک جا در باره اش فر موده: 


«اّما أَمرَة ادا راد شین آن یفول له کُن قَیِکُونْ, قَسْبُحان الّذٍی بیده مَلَکوتْ 
کل شی ء» (یس/82 و 83/445) 


«امر او وقتی چیزی را اراده کند تنها همین است که به آن چیز بگوید باش 
و او هست شود. پس منزه است خدایی که ملکوت هر چیز به دست 


اوست». 


امر الهی که اين آیه آنرا ملکوت نیز خوانده, وجه دیگری از خلقت است که 
امامان با ان امر, با خدای سبحان مواجه می شوند, خلقتی است طاهر و 
مطهر از قیود زمان و مکان. و خالی از تغییر و تبدیل, و ام همان چیزی 
است که مراد به کلمه «کن» انست. و آن:غیر از وود عینی اشیاء جیز 
دیگری نیست. 


کوتاه سخن آنکه؛ امام, هدایت کننده ای است که با امری ملکوتی که در 
اخفاز جرد هتایشسنی رس احاحک ار خظر ای یک وم نی رتیت 
که امام در اعمال مردم دارد و هدایتش چون هدایت پیامبران و رسولان و 
مومنینر صرف راهنمایی از طریق نصیحت و موعظه ی حسنه و بالأخره 
صرف آدز نت دادن نیست., بلکه هدایت امام دست خلق گرفتن و به راه 
رتشا ندن آسته 


قرآن کریم که هدایت امام را هدایت به امر خدا, یعنی «ایجاد هدایت » 
دانسته, درباره هدایت انبیاء و رسل و مومنین و اينکه هدایت انان صرف 


«و ما سنا من سول الا بلسان قومه لیبین لهْم قَبْضل اللَةْ قن یشاء و 
یهّدی من پشاعغ» ابراهیم4/2557). 


«هیچ رسولی نفرستادیم مگر به زبان قومش تا برایشان بیان کند و سپس 
خداوند هر که را بخواهد هدایت, و هر که را بخواهد گمراه کند». 


پس دیگر کسی نگوید چرا امر را در دو آیه ی (انبیاء/73/328 و 
سجده/23/417) به معنای ارائه ی طریق نگیریم؛ برای اينکه ابراهیم [] در 
همه عمر این واه را داشت. نبوت؛ منفک از منصب هدایت به معنای 
راهنمایی نیست. پس هدایتی که منصب امام است معنایی نمی تواند غیر 
از رساندن به مقصد داشته باشد, و این معنا یک نوع تصرف تکوینی در 
نفوس است که با ان تصرف.: راه را برای بردن دلها بسوی کمال و انتقال 
دادن آنها از موقفی به موقفی بالاتر, هموار می سازد. و چون تصرفی 
است تکوینی, و غملی: است باطنی: تاکز نر مراد از آمدی. کهبا ان هدایت 


صورت می گیرد نز نیز امری تکوینی خواهد بود نه تشریعی, که صرف اعتبار 
ست.. 


و چون امام به وسیله امر, هدایت می کند - با در نظر گرفتن اینکه باء در " 
متلبس به ان هدایت است, و از او به سایر مردم منتشر می شود و بر 
حسب اختلافی که در مقامات دارند هر کس به قدر استعداد خود از ان 
بهره مند می شود. 

از اینجا می فهمیم که امام. رابط میان مردم و پروردگارشان در اخذ 
فیوضات ظاهری و باطنی است, همچنان که پیامبر رابط میان مردم و 
خدای تعالی است در گرفتن فیوضات ظاهری, یعنی شرایع الهی که از راه 
وحی نازل گشته, و از ناحیه پیامبر به سایر مردم منتشر می شود. 
راهنمایی می کند, همچنان که پیامبر دلیلی است که مردم را بسوی 
اعتقادات حق و اعمال صالح راه می نماید, البته بعضی از اولیای خدا تنها 
پیامبرند, و بعضی تنها امامند, و بعضی دارای هر دو مقام هستند, مانند 
ابراهیم و دو فرزندش .1 


1 . ترجمه تفسیر المیزان, ح1, ص411 و ح14, ص 429. 
چگونگی وقوع هدایت تکوینی 


با توجه به. آینکه: ام الهن از جهت رت رس آز ارانو.ض آه داتم مه 
شود: «انّما أَمَرَ اذا ذا آراة شتا .> (یس/82/445), لد رارصا 


دوم ابتدا هدایت بنده اراده می شود و آنگاه امر. به هدایت تعلق می 


گیرد. از ایترو بهترین آیه ای که بیانگر متعلق اين امر و چگونگی وقوع 


«قمن یرد ال آن تَهدتة یه بَشْرَخٌ صَدرَة للشْلام و من ؛ آن یله بَجْعل 
چَدرة صََاً حرجا کانما : نسَعَ فی السماء کذلک بقل ال الاخس عَلی 
الذین لابْوْمنْونَ» (آنعام/125/144) 


«پس هر که را خدا بخواهد هدایت کند, سینه اش را برای اسلام بگشاید و 
هر که را بخواهد در گمراهی واگذارد. سینه اش را تنگ و تنگ تر گرداند 
چنانکه گویی در آسمان بالا می رود. ۳ 
آورند پلیدی می نهد». 


عن خمدان بن شْلیْمان الیْسَبوری قال: سَألّت آبا الحسین لت بن مُوسی 
لها | میور عن قول الم خر وجل: «قعن برد الا آن هه بلج 
صَدره للاسلام» 

قال: من برد ال آن َهدبِة باپقانه في الا ٍلی جَلَه و دار کرامته فی 
لاخته بشرَغ صَدر للسليم لله الثْقه به 5 السُکون الی ما وَعَذه من 
توایه علي یمین الیه «و من برد آن بصله» عن جله و دار اه فی 
اجره لکفره به و عصَیانه له فی الذدئیا «یجْعَل ضدره َبفاً خرجا» حنی 
تشک في دترو و,یضطرت من [ایقادو قلبة خی نصیز «کانما بطق فی 


السماء کذ ذلک بحْعل اللةٌ الر خن علی‌الدین لا یومتفن*« 


حمدان بن سلیمان نیشابوری گوید: در نیشابور از امام رضا [] درباره ی 
معنای این ایه پر سیدم: «پس هر که را خدا| بخواهد هدایت کند, سینه اش 
را برای اسلام بگکشاید». فرمودند: هر کس را خدا بخواهد بخاطر ایمانی 
که در دنیا داشته به بهشت و خانه ی کرامتش راهنمایی کند سینه اش را 
گشاده سازد تا تسلیم خدا شود و به او اعتماد کند و به وعده ی پاداش 
الهی اسوده خاطر و مطمئن گردد, و هر کس را بخواهد به خاطر کفر و 
عصیانش در این دنیا, از بهشت و خانه ی کرامنش گمراه سازد. سینه اش 
را تنگ و تنگ تر نماید تا جایی که در کفرش هم دچار شک شده و دلش در 
ی مضطرب گردد و چنان شود که «گویی می خواهد. در آسمان بالا 
رود داهن آینونه: رکسش مبلیدی. یه انان که یمان قمین اور ند فزاردفی 
دهد؟». 


شرح صدر نیز بواسطه ی نوری که در دل روشن می شود حاصل می 
شود: 


«أ من شرح ال بصَدرة للاشلام قَهُو علی ور من رَبه قوَیّل لِلْقاسته 
قلَوبَهم بهم من 6 ذکر الله اولنی فی صَلال مبینِ» (زمر/22/461) 


دلاتی. کم- باه وا کم کته 


از نبی اکرم (ص) روایت شده که وقتی درپاره ی ۷ ی ۹ از 
یشان پرسیده شد فرمودند: «یِقذِف فی قلبه توا قینْسرخ و یتَوَسَع» : 
نوری در دلش می اندازد که موجب گشادگی و وسعت 0 


ها ماو یه که هد ارت اس ار ایشا ور ی وس 
انداختن نوری در دل مومن صورت می پذیرد. برای روشن تر شدن این 
معنا سه روایت دیگر ذکر خواهد شد: 


عل ات اروت ب الأتضاری قال: قاِلَ سول اللّه (ص): لا حلّق ال عر و چل 
1 جَد ۹ دک ی فقدقة قاضابتنی َ ور 
أُ 1 


و آضاب قاطِمَة [] تلثْ النور و اضاب لیا و اهل بید یه (ع) ثلتْ النّورٍ قجَن 
ِ ۱ 


ابوایوب انصاری گوید: رسول خدا (ص) فرمودند: وقتی خدای [] بهشت را 
آفرید آنرا از نور عرش آفرید. آنگاه از آن نور برگرفت و پرتاب نمود, یک 
سوم آن به من رسید, یک سوم به فاطمه [] و یک سوم به علی و خاندانش 
(ع)» پر ی و ی ی 
0 ی ی 


آیی خالد الکَابْلیٌ عن آبی جغقر ( أنهْ قال: و ال تا خلیم نو زقام فت 
فلوب المَوْمنینَ لو هن لسع كِ ِ و و الله یرون قَلوبِ 
3 و جل : بء قلطم لو و اه 


ابوخالد کابلی گوید: امام باقر [] فرمودند: به خدا قسم ای ابوخالد, نور 
امام در دل مومنان از نور خورشید تابان در روز. روشن تر است, به خدا 
قسم امامان دلهای مومنان را نورانی می سازند. و خدا نور ایشان را از هر 
که خواهد پنهان دارد تا دل انها تاریک گردد, به خدا قسم ای ابوخالد, بنده 
ای ما را دوست ندارد و از ما پیروی نکند تا اینکه خدا قلبش را پاک کند و 
خدا قلب بنده ای را پاک نکند تا ايینکه تسلیم و فرمانبردار ما گردد و چون 
فرمانبردار شود خدا از حساب سخت نگاهش دارد و از هراس بزرگ روز 
رستاخیز ایمنش سازد. 

و در زیارت امام حسین [] که از امام صادق [] روایت شده خطاب به آن 
حضرت عرضه می داریم: 5 بضیاء تورک اهتدّی الطالبُونَ الیک»: «و به 
فز کت ام هی تم بود که اهل طلی‌به ورام بان 


اصلا هر چه تعبیر نور در قرآن بکار رفته, چه در خصوص خدا, چه درباره ی 


قران و چه در شان ائمه و امامت ایشان, مناسبتی با هدایت دارد (رک: 
خصوصیت نور بودن قران و عترت). ی 


1 التوخین.ض 242 

شاه اتقامته خرص 131 
3. الخصال, ج1, ص 187. 

4 الکافی, ج1, ص194. 

5 . مصباح کفعمی, ص‌498. 


هدایت تکوینی تخلف پذیر نیست و هیچ چیزی و هیچ قدرتی نمی تواند 
مانهعش شود. زیرا اراده و امر خداوند قهار پشتوانه ی انست. 


َن تایب بن هید قال: ال و عَید له ۵ با تابث ما لک و لاس کُُوا 
عّن الّاس و لا تدْغُوا أحداً لی رم قو له 2 هل السَمَاواتِ و أهّل 
الارَضین اختعفوا علی نیو | بُریدٌ اللة صَلالتَة مَا اسْتطَاعُوا مَلی أنْ 


َهُذوةٌ و لو أَنْ هل السّمَاوات و فد الاَضین اجْتَمَعوا علی آن یضلوا عَبدا 


- 


ثابت بن سعید گوید: حضرت صادق [] فرمودند: ای ثابت ! شما را با مردم 
چکار؟ از مردم دست بردارید و هیچ کس را به مذهب خود نخوانید, به خدا 

قسم اگر اهل آسمانها و اهل زمينها گرد آیند تا بنده ای را که خدا 
۳ خواسته. هدایت کنند نتوانند و اگر اهل آسمانها و اهل زمینها 
گرد آیند تا بنده ای را که خدا هداینش را خواسته. گمراه کنند نتوانند, از 
مردم دست بردارید و هیچ کس نگوید: "عموی من و برادر من و پسر 
عموی من و همسایه ۳ زیرا چون خدا نسبت به بنده ای اراده ی خیر 
نماید روحش را پاک کند. پس معروف و خوبی نشنود مر اينکه بشناسد و 
ای اندازد که بدان, کارش را فراهم اورد. 


اما تکته. اف کهر دز بت هدات کوش باستی. فصن تاحه فرای کرد 
۱ ینست که این هدایت پیدر بپيشینه ای دارد. کت که- یز خواهد از این هدایت 


برخوردار شود بایستی ان پیشینه را فراهم کند تا در معرض این هدایت 
قرار گرفته و تا مقصد و مقصود سیر کند. 


پیشینه ی لازم برای برخورداری از این هدایت و واقع شدن در معرض این 
هدایت, ایمان به خداست. کسی از صدق دل به خدا| ایمان آورد و او را 
بپذیرد در مسیر و معرض هدایت تکوینی خدا قرار می گیرد و خدا حجتش 
را به او می شناساند. این وعده ی حتمی خدا در بسیاری از آیات قرآن 
ات (رک: بقره/213/33, آل عمرآن/86/61, نساء/137/100 و 


5 یونس/9/209, نحل/104/279, حج/4/338< و ...). 
«و من و 1 یهد قلبَة 5 اه کل شی م ء عَلیمُ» (تغابن/11/557) 


و هر کس به خدا| ایمان بیاورد, خدا| قلبش را هدایت هفین: کند و خدا به 
همه چیز داناست» 


القطْث الراوندهٌ فی لت اللنّاب, َن الّیتٌ (ص) آَه بقال: قصَی له علی 
ره ان مر امه هذاخ تطدیفها من کتاب اللّه «و من مر توف بالله 


پیامبر اکرم (ص) فرمودند: خدا بر خود واجب کرده که هر کس را که به او 
ایمان آور 5 هدایت کند . . و موید این مطلب در کتاب خدا| این آیه است: و 
ما 


اراده ی و امر تکوینی خداوند متعال در تمام وقایعی که در عالم وجود 
اتفاق می افتد وجود دارد. ممکن نیست چیزی در عالم روی دهد که خلاف 
مشیت. اراده و امر تکوینی حضرت حق باشد. 


عن آبي عَبّد اللّه 0 نَهْ قالَ: یو شی ۶ فی الأرَض و لا فی السَمَاء | 
بذه الخصال | لسیع: بقشیئء و ارادو و قدر و قصَاء و اد 


امام صادق [] فرمودند: خرای قه: دوز اسان هه ۵ زمره واقع نمی شود 
مر با این هفت خصلت: با ثرد مشیت و اراده و قدر و قضاء و اذن و کتاب و 
اجل. 


من لین هی ااشممه قاف: سمعث سَمعّث آبا الَحسَن موسی بُن جَعْقرٍ [ 
لا یَکون شم ۶ الا ما شاء الله وس ی 


شنیدم که می فرمود: چیزی ایجاد نشود مگر انچه خدا خواهد و اراده کند و 
اندازه گیری نماید و حکم دهد. 


هدایت شدن و به حق راه یافتن و آشنا با اهلبیت (ع) و ولایت ایشان شدن 
نیز یکی از امور و وقایعی است که در عالم رخ داده و رخ می دهد و از 
دایره ی مشیت و اراده ی حقتعالی بیرون نمی باشد. 


از اینرو کوته فکری و کوته نگری است اگر بخواهیم در میان مواردی که 
دوستان اهلبیت (ع) به ایشان و ولایتشان راه یافته و هدایت شده اند چند 
مورد را جدا| کنیم و به عنوان مصادیق هدایت تکوینی اهلبیت ءع( معرفی 
نماییم. هر کسی در هر کجای عالم به هر سبب و به هر شیوه ای بسوی 
اهلبیت ءع( و ولایت ایشان هدایت شد و راه پافت. اگر کلامی به گوشش 
خورد که به دلش نشست و سبب هداینش شد؛ اگر معجزه ای دید که 
همه ی این موارد. هدایت نشد مگر به خواست و اراده ی خدا و امر 
ها اه صص ار ار ات اش ها ظر 
گوشه ی عالم هست. از مصادیق هدایت تکوینی است و اراده و امر 


الکافی. 1 ص 65 1. 
۰ الکافی. 1 ص 49 1. 


۰ الکافی, 1 ص30 1. 


تکویتی دز از تفش دارن .آمام خسن | تررعای ریقف و خالیفدر غرفه 
خطاب به حضرت حق عرضه می دارد: 


نت 1 هدیتهه کش( احاعی )ره حیث استباتت له الَمَعَالخ . 
تو بودی که دوستانت را هدایت کردی تا نشانه ها برایشان آشکار شد. 


اما نکته ای که هست اینکه در برخی از موارد. اسباب ظاهری دخالتی 
ندارند و پا نمودشان کمتر است. لذ| در آن موارد, ما که چشممان به 
اسباب دوخته شده, بیشتر خواست خدا و امر تکوینی او را در ایجاد هدایت 
درک می کنیم. این گونه موارد نیز در میان اصحاب اهلبیت (ع) و راه 
یافتگان به ولایت ایشان وجود دارد که سه مورد را به عنوان نمونه ذکر می 


قال الْعَامة لمْشتئیط: سمئتا مذاکزة من مشایختا ‏ س ال ررقم 
ن لرَجل من مُحبی علیٌ ‏ ین آأخ و هو م ی له ۵ و نَ 4 
ان یله من مجیم. و قضی کدلت لی آن الفچ ال الم کان نع آمبر 
اشامن 0 و ومع هنیه ول اختادو م0 
عم من دنک قطر لا نم یم کب #لیر قذقن مر لقن 0 


خلاته متا نت _ِ ان ور ان آهانهمان ی کم در ان 
امیر الموّمنین [, مردی از دوستان آن حضرت را پسر برادری بود که با 
حضرت دشمنی داشت. دوست حضرت از ایشان درخواست می کرد که 
حضرت. پسر برادر او را هم از دوستان خود سازند. مدتی بدین منوال 


گذشت. روزی عموی آن پسر (دوست حضرت) همراه امیر المومنین [] 
بود. پسر برادرش همراه با دوستان خود از آنجا عبور کردند بدون اينکه بر 
حضرت سلام کنند. عموی او از کردار وی متفر رفند: در این هنگام حضرت 
ان به آن ۳ نمودند, پسر باز گشت و بر روی پاهای مبارک امیر 
المومنین ۳ افتاد و گفت: پیش از این شما دشمن ترین مردم نزد من بودید 
و اکنون شما از محبوب ترین مردم نزد من هستید. 


0 0 1 
عَنْ هشام بن سالم قال: کتّا بالعدیته بَغد وقاه آبی عَبّد الله (] آتا و اجب 
الطاق و الّاین مُجْنْون علی عَنّد اه بن جَغْقر اه صاحبُ | قر بعد آبیه 
2 1 1 ۳ و م6 بو - +]ع- لو و _ وا 2 و آ] 92 
قدخلتا علیه آتا صاجب 1 عنده / انهْمْ رووا عن ابی عبد 
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قال: یُرِید عبَد اه آن لا یبد ال 
قالْ: لت لت فداک ! قَمَن آتا من بغده؟ 
قَال: ان شاء ال آن تفذیک هواک 

قال: فلت خلت فداک ! قأنت هو؟ 

قال: لا ما أَفُولْ دَلک. 


قال: قَفْلَتْ فی تفسی: لو ات ظریق العزد لعسأله ت2 فلت لغ: جُعلث قداک ! 
لک َامٌ؟ 


<اج ]. 3 ء لا رفلد 7 ۳1 مل - ۳-2 ۲.91 ما لد و ]سر ]+ 
قداخلیی شی ِ عم | اْ عَر و جل اعظا له و5 ی اکثر ما کان 
و ج] م مب 1 نو 2 و سم ملق 

بل مت آییه(د۱ دعلت غلبم نع فلت 21 خعلت:فهای ! اشالک عفا کت 


قسَالتَه فلا هو بِحرّ لا یترف. 


۳ ی 9 
2 و . و 2 کل> | . یر ار مخت ,1 8 ء ی 172 هو هو . زوم و و 
قلث: جیلث فدای ۲ شیعنک و شیعه ابیک صلال, فالقی الیهم 5 اذعوهم 
الیک و قذ اخذت علءت الکنمان؟ 


- ۳ سین ‌ م2 
الدیْخ و آشار بیده اٍلی حلقه. 
> | - 1. 3" رز 0 + ۹4 س رم - سم 2 
قال: قحرگث من عنده قلقیث آنا جفقر الأَموَل, ققال لی: معا قراعک؟ 
9 ۳1 0 > - لو و 9 11 
فلّث: الهُدی, قحَةبة باْفّه 
یی توت شنم هر فقوت ی ۳۰و تا ن ۳ 3 
قال: 2 لَیتا الفَِْلَ و آنا تصیر قدعلا له و سمقا کلام و بلاغ و قطعا 
0 را بل ]اه لور . 9۲ ۲ 7 2 ۲ و یج م2[ 1.2 1 
و اضحابة و بقی عَلِدٌ الله لا بَدحْل ال الا قلیل من الناس, فلمّا رای دک 
قالٌ: ما ال التّاس؟ قأخبر آْ هشاما ضَ؟ عتک الناس. قال هشَامْ: قأَفْعد 
لِی بالمدیته غیر واجد لیْضربونی 


هشام بن سالم گوید: بعد از شهادت امام صادق [] من و صاحب الطاق در 
مدینه بودیم و مردم گرد عبد الله بن جعفر را گرفته و او را صاحب الامر و 
امام بعد از پدرش می دانستند, من با صاحب الطاق پیش او رفتیم در 
حالی مردم نزدش بودند, مردم از آنرو گرد وی جمع شده بودند که از امام 
صادق [] روایت می کردند که آن حضرت فرموده: امر امامت به پسر 
بزرگتر می رسد به شرط اينکه عیبی در او نباشد (البته عبدالله هم از 


جهت بدنی و هم از جهت فکری معیوب بود). ما هم نزدش رفتیم تا 
چند درهم واجب می شود؟ 

گفت: در دویست درهم که باید پنچ درهم آن را داد. 

گفتیم: در صد درهم چطور؟ 

گفت: دو درهم و نیم. 


گفتیم: به خدا سوگند مُرجثه هم چنین چیزی نمی گویند ! 


عبدالله دستش را بسوی آستقان یلد کرد و گفت: به خدا من نمی دانم 
مرجثه چه می گویند. 


هشام گوید: من و ابو جعفر احول (: معروف به موّمن الطاق) از نزد او 
گمراه و حیران بیرون آختیمه نمی ار بحاص ان اه 
سرگردان در یکی از کوچه های مدینه نشستیم, نمی دانستیم کجا برویم و 
هه وف آم ریش دص تیش به مرجئه گرائیم يا به قدریه یا به زیدیه پا به 
ففتز له یه خو ارت ۱ 


در همین حال بودیم که پیرمردی را که نمی شناختم دیدم که با دست به 
سمت من آشاره می کرد, ترسیدم که از جاسوسهای منصور عباسی باشد, 
زیرا او در مدینه جاسوسهایی داشت که در پی آن بودند بینند شیعیان امام 
جعفر صادق [] بر امامت چه کسی اتفاق نظر پیدا می کنند تا گردن او را 
پر ام لداهت ترمندق که ار برس کی ان انا باشد, از اینرو به احول 
گفتم: از من دور شو که من بر خود و بر تو هراسانم. اين پیرمرد مرا می 

خواهد نه تو را, و ی ی 


پس اندکی از من دور شد و من به دنبال پیرمرد به راه افتادم, و 
کردم نمی توانم از او خلاص شوم پیوسته دنبالش می رفتم و تن به مرگ 
داده بودم تا مرا درٍ خانه ی ابو الحسن موسی بن جعفر [] برد. سپس مرا 
تنها گذاشت و رفت. 


ناگاه خادمی دم در آمد و به من گفت: بفرما, خدایت رحمت کند. من وارد 
شدم. حضرت ابوالحسن موسی [] را دیدم. بی آنکه من چیزی بگویم 
فرمود: نه بسوی مرجثه برو نه بسوی قدربه نه بسوی زیدیه نه بسوی 
معتزله و نه بسوی خوارج, [بلکه ] بسوی من, بسوی من. 


عرض کردم: فدایت گردم, پدرت درگذشت؟ 
فرمودند: آری. 

عرض کردم: وفات کرد؟ 

فرمودند: آری. 


گفتم: پس از او, امام ما کیست؟ 


فرمودند: اگر خدا بخواهد ترا هدایت کند. هدایت می کند. 

گفتم: فدایت گردم. عبد الله می پندارد که او امام بعد از پدرش می باشد. 
فرمودند: عبد الله می خواهد خدا عبادت نشود. 

گفتم: فدایت گردم, امام ما پس از پدرتان کیست؟ 

فرمودند: اگر خدا بخواهد ترا هدایت کند. هدایت می کند. 

عرض کردم: فدایت گردم, شمایید؟ 

فرمود ند ته من این زا نمی کهیم: 


با خود گفتم: من راه پرسش را درست نرفتم. سپس عرض کردم: فدایت 
گردم, شما امامی دارید؟ 


فرمودند: نه. 


(فهمیدم که خود او امام است ) آنگاه از بزرگداشت و هیبت آن ی 
عظمتی در دلم افتاد که کسی جز خدای [] نمی داند, بیشتر از آنچه هنگام 
رسیدن خدمت پدرش در دلم می افتاد. سیس گفتم: فدایت گردم. از شما 
بپرسم آنچه از پدرت می پرسیدم؟ 

فرمود: بپرس تا باخبر شوی ولی فاش مکن, اگر فاش کنی نتیجه اش ذبح 


لست . 
سینشن از ان-حضرت:سوال کردم و ایشان را ذریانین بیکر ان یافتم. 


عرضص کردم: فدایت گرد شیعیان شما و شیعیان پدرتان در گمراهی 
قیر کر داتسا مخ دید کایی که اه من کرفته اد آن‌اسان را شنم ده 
سوی شما دعوت کنم؟ 


فرمودند: هر کس از آنها که رشد و استقامتش را دریافتی, مطلب را به او 
بگو و با او شرط کن کتمان کند که اگر فاش کند. نتیجه اش ذیح است (و با 
دست اشاره به گلویش فرمود). 


من از آن تحص رت خارج شدم و به ابو جعفر احول برخوردم, گفت: چه 
خبر بود؟ 


گفتم: هدایت, آنگاه داستان را برایش گفتم. 


سیس فضیل و ابوبصیر را دیدیم» ایشان هم خدمت حضرت رسیدند و از 
حض رش سوال کردند و به امامتش یقین کردند. سپس مردم را دسته 
دسته می دیدیم و راهنمایی می کردیم, هر کس خدمت حضرت رسید به 
امامتش یقین کرد مگر گروه عمار ساباطی و دوستانش. دیگر جز تعداد 
کمی از مردم, کسی نزد عبدالله نمی رفت, چون چنین دید گفت: مردم در 
چه حالند؟ ! به او خبر دادند که هشام مردم را از تو بازداشت. هشام گوید: 
امه با دز وین کماتتی اهر ار 


عَن عَبد ال 3 قالَ: کلث واقفاً و حججث علی تلک الْحال. قلَمّا 

ی ی ۱ ۶ فلت بلتم تم فلث: «الهمٌ قد 

عَلمّت طلبتی و ارادتي. فازشذنی ی یر الأدْیَان» قوَقع فی تفسی تفسی آن 

آیت الضا 0 قاثیث العدینه فوقفث یتایه و فلت للعْلام: قل لمَولاک رَجْل 
من هل العراق بالباب. 


ق: فف وا و هه تقول اوخل با عیو الله بق المفیهه ول با 
ن الْغیره. 
۳ ما تظر 1 قال ل ی و اخات الله تعاعی وهای دیهد 


3 ۳ 0 
ففلت؛ اد ایک خفة الله و امیند علن خافة:: 


مر تست مذهب بودم که به حح رفتم, همین که 

به مکه رسیدم. شکی در دلم (راجع به مذهبم) خلجان کرد خودم را به 

ملتزم چسبانیدم و گفتم: «خدایا ! تو خواست و اراده ی مرا ۳ مرا 

به بهترین دینها هدایت کن», پس به دلم افتاد که خدمت حضرت رضا ۳ 

بروم. به مدینه آمدم و درب خانه ی حضرت ایستادم و به غلام ایشان گفتم: 
بش افاست یه موی از احل‌وای مرش حا نم ات 


گوید: ناگاه صدای حضرت را شنیدم که می فرمودند: بفرما ای عبد الله بن 
مغیره ! بفرما ای عبد الله بن مغیره ! 


وارد شدم. تا حضرت مرا دیدند فرمودند: خدا دعایت را اجابت کرد و به 
دین خودش هدایتت فرمود. 


کفتم کواهی فی وحم که مخت خوا و آمینه اور خافش. اب 


الکافی, 1 ص 3 3 3. 
. اقبال الأعمال. ص‌349. 


فرح ی ده 


3. هدایت به واسطه ی روج الأمر 


اشاره 


ذیل قابل استفاده است: 


9 ین حَمرَو عنْ عفر ۱ 1 
یأمرنا» قال ۳ 9 جر :ی اه ۳۹ الیهم یالرَفَح 
فی ضْدورهم . 

ابوحمزه از قول حضرت ابوجعفر الباقر [) روا یت کرده که درباره ی آیه ی: 
«و جعلناهم ایْمَهٌ یِهَدُونَ یامرنا». فرمودند: یعنی امامانی که از فرزندان 
فاطمه [] اند, خداوند روح را در سینه های ایشان وحی می کند. 


مقصود از این روح. که خدا در سینه ی امامان وحی می کند چیست؟ 


در قران کریم: این مطلب درباره ی شخض بیامیر اکرم. (ض) کر شدم 


است: 


1 شّ 


1 
تک لتهدی لی 


اما ت 


«و اینچنین, ما روحی از امر خود را به سویت وحی کردیم, و تو چه می 
دانستی کتاب چیست و ایمان چیست, ولی ما انرا نوری قرار دادیم که به 
وسیله ی آن هر کس از بندگانمان را که خواستیم هدایت کنیم, و همانا نو 
قطعا بسوی صراط مستقیم هدایت می کنی». 

این آیه از حقیقت بسیار بزرگی خبر می دهد, از روحی که به پیامبر خاتم 
(ص) تعلیم می دهد و باعثت هدایتگری آن حضرت می گردد. درباره ی 
پیامبران دیگر در هیچیک از آیات سخنی از این روح گفته نشده است. اما 
از این آیه_هم, اختصاص آن بة رسول خدا (ص) قابل استفاده نیست. زیرا| 
درباره ی آن به صیغه ی مضارع که مربوط , به حال و آینده است فرموده: 
«جعا تور تهٌدی به مَنْ تشاء من عبادنا». 


۰ الکافی. ج1, ص 35 3. 


. دیوار بین حجر الاسود و در خانه خدا که مستحب است سینه و شکم را به 
انجا چسبانیده و دعا کنند. 


. تأویل الایات الظاهره, ص 322. 


اولین این عباد, خود پیامبر اکرم (ص) است و یس از اوء به دلیل آباشت و 
روایات بسیاری, بند؟ گان برگزیده ی خدا ذریه و اهلبیت (ع) آن جناب می 
تاشتتن که ایشا رن تیر از مرح مرمتدید 


1 ک 


عر ای تصیر فا بقالت با فتوالله | غن قول ال نار 
گذلک اوحبنا آلیک روحا من رد اما کت تذری ما العتابُ و لا الاٍیما» قال: 
حلو؛ من حَلّق الله و جل. اش من جنرئیل یس ن مَع رشول 
اک اه 


ابابصیر گوید درباره ی آیه ی .. . (آیه ی مذکور) از حضرت صادق 8 
پرسیدم. فرمودند: روح, آفریده ای از آفریدگان خدای [] است که بزر گتر 
از جبرئیل و میکائیل می باشد, همراه رسول خدا (ص) بود و به او خبر می 
داد و استوارش می داشت و همراه امامان پس از وی هم می باشد. 


و قال ل]: لَمْ یک مع آحد مِمَن مصی عبر مُحَمّدٍ (ص) و هو مع الاِمّه 


و فرمودند: آن روح با احدی از گذشتگان نبوده جز با حضرت محمد (ص) و 
او همراه ائمه است و ایشان را استوار می دارد. 


در آیات و روایات از این روج, تعبیر به روج آلامز شده ست. روج الأمر 
یعنی روحی که از عالم امر و از ملکوت است: 


«و بَسَئلوتک غن الرّوح قُل الرّوحْ من مر بّی» (اسراء/85/290) 


«و از تو درباره ی روح سوال می کنند, بکو: روح از امر پروردگار من 


یی تصر ال و عّد اللّه 0 عن قَوّل اللّه عرّ و جَلّ: «بَستلوتک 
َن ارو فُل ی من آقر رتیه قال حَلق أعْطم من جیْرَئیلَ و میگائیل, 
۳ سول الله ۶ 


و هُو مع الأیْمَّه (ع) و هو من الْمَلَكوتِ . 


۰ 
سس 


ابابصیر گوید: درباره ی آیه ی ... مذکور), از حضرت صادق [] 
پرسیدم. فرمودند: او مخلوقی است بزرکتر از جبرئیل و میکائیل که همراه 
رسول خدا (ص) و همراه ائمه (ع) است و او از عالم ملکوت است. 


از جهت قواعد ادبی هم صحیح است که گفته شود: «ائمه (ع) توشط امر 
را ات فف کنو مور ارم ان سس ری کار اهر 
خداست هدایت می کنند. بنابرٍ اين معنای سوم هدایت به امر اینست که 
ات( اتمه و او است که وان سار اکرم ان ها 
ایق ات کته اند 


اشکالی که ممکن است به نظر برسد اینست که خداوند متعال در قرآن 
کریم تنها راجع به پیامبر اکرم اس 9 ریت نز روح الامر 
«یهدُون زادنا در 3 آیه ی مذکور, اشتاره به و الأمر ۹۳ باشد ج از 
آنرو که دو آیه ی مذکور در مورد امامت پیامبران پیشین است - با 
اختصاص روح ا لاف نم پیامبر و امامان این امت منافات می پابد. 


پاسخ این اشکال. آپششت: که یو نون بافرا» وضی معفه عناق 
امامت است و لذا هیچ اشکالی ندارد که در خصوص مرتبه ی بالاتری از 


داشت) قابل صدق باشد. 
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ایه سوم 


آیه ی سوم 


1 ی دیگری که در آن نیز شأن هدایتگری اهلبیت ءع( مطرح شده این 
فرحان حا ال اس در خاش ی ا رما اس و ها وه 


«انما نت و کر قوم هادٍ» (رعد/7/250) 


«جز اين نیست که تو مُنذر و بیم دهنده ای هستی و هر قومی را هدایت 
کننده ای است» آبا این آبه بیانگر این است که رسول خدا تنها انذار دهنده 
اند؟ آیا در اين آیه, شأن هدایتگری از_ آن حضرت نفی شده است؟ پاسخ 
اجمالی این انینشت: که خیره زیرا در ایات. دیحر. سخن. از هدایتگری آن 
حضرت گفته شده. اما در پاسخ تفصیلی این سوال, بایستی ابتدا مشخص 
شود که «مْنذِرّ» و «های» در ان آبه به چه معناست: تا. بییتیم فعنایی. که در 
اين آیه از «هادٍ» قصد شده آیا در آیات دیگر برای آن حضرت ثابت شده با 


نه. 


انذار, مهمترین شأن رسالت است و به معنای اخطار و هشدار دادن و 
بسیار مهمتر است؛ خداوند هب کجا در قران نفرموده فلان رسول را 
فرستادیم ت قومش را, تنها بشارت دهد بلکه هر جا شان بشارت برای 
رسول مطرح شده شأن انذار نیز در کنارش مطرح شده. اما در آیات 
متعددی, خداوند, تنها شان انذار را برای رسولانش ذکر کرده و سخنی از 


رسولی فرستاديم فرموده نذیر يا منذر (: انذار دهنده) فرستادیم 
(سبا/34/432 و 44/433 صافات/72/448 و زخرف/23/491). در مورد 
رسول خدا (ص) نیز بیان فرموده که رسالتِ بشارت و انذار, در آن 
حضرت. از طریق قران بوده است (که البته در مورد ایشان نیز, شان انذار 
جلوه ی بیشتری در ایات دارد): 

«تباتک الّذی تللّ الففقان علی عیده لیکو تلعالمین تذیرآ» 
(فرقان/1/359) 


«پرخیر و پاینده است آنکه بر بنده ی خود جدا کننده ی حق و باطل را نازل 
کرد تا برای جهانیان هشدار دهنده باشد» 


«و آوچی لیت هدّا الْفَرَانْ لأْنذِرَکم به» (آنعام/19/130) 
«و اين قرآن بر من وحی شده است تا شما را بیم دهم». 


«هدا کتات مصذق لساناً ری لیلذر الذین طَلَفوا و بشری للْعْحُسنین» 
( حقاف/12/503) 


«و این کتابی به زبان عربی است که تصدیق کننده است. تا کسانی را که 
ستم کردند هشدار دهد و نیکوکاران را مژده ای باشد». 


بنا بر اين. قرآن کتاب انذار است. رسول خدا (ص) مسئول ابلاغ متن کتاب 
انذار به امقت بودند؛ از اینرو ایشان در ایه ی مورد بحث, «منذر» نامیده 
شدند. پیامبر اکرم نسبت به متن انذار دو وظیفه داشتند که هر دو, هدایت 
افّت را در پی داشت: 


[اصیر (ص ایا افیا کم رنه در طنل دور ان سالت فن آن 
جناب نازل می شید برای امّت تلاوت می نمود و ات با پذیرش - 
هدایت می شدند: 


و أث ان کون من القتعلمین و أن لو الفْوآن قمن اهتدی قایئما 
ِ دی له من صَل قَفل تما انا هت الَمتذربن» (نمل/91 و 92/385) 


«.... و من ۹ به اینکه تسلیم او باشم و اینکه قرآن را تلاوت کنم. پس 
هر که هدایت پذیرد به سود خود هدایت یافته و هر که گمراه شود. پس 


بگو: من فقط از هشدار دهندگانم (یعنی وظیفه ی من رساندن و تبلیغ متن 
7 


من م۳ 2 ِِ ۳ اد من تذیر من رک 0 0 09ص و 
۱020415 


«فرو فرستادن کتاب - که هیچ شکی در آن نیست - از طرف پروردگار 
جهانیان است. آیا می گویند: آنرا به دروغ ساخته است؟ بلکه آن حق؛ است 
و از جانب پروردگار توست تا مردمی را که پیش از تو بیم دهنده ای 
برایشان نیامده هشدار دهی, امید که هدایت یابند». 


2 پیامبر (ص) وظیفه داشتند آیاتی را که به تدریج برای مردم نازل می 
شد 1 با استفاده 0 کزان 56۲ به صورت توت بر قلب مطهر 


«و آَئلنا رلک الظر لنش یلاس ما فا ۳ و 5 یتقکرون» 
(نحل/441272) 


و این قرآن را بصورت دفعی بسوی نو فرستادیم تا آنچه را بصورت 
ندریجی بسوی مر دم نازل شده برایشان تبیین و و اد است 


ات در صورت پذیرش و ایمان ی که ار حضرت عرضه می دارد, 
راهش را می یابد و هدایت می شود: 


9 9 11 ۳ ِ 1 ۳ 
«و ما أرّلنا لک الکتابِ لا لین لهُمْ الذی احْتَفُوا فیه و هُدی و رَخْمة 
لِقَوّم بْوْمنُونَ» (نحل/64/273) 


ای ی را وس میا مور کر سای ساره 
مردمی که ایمان می اورند». 


اگر چه در طول حیات رسول خدا (ص) کل قرآن بصورت تدریجی برای 
ات فرو فرستاده شد و تببین پیامبر نست به ایات الهی, مانع بروز 
اختلافات بود, ولی پس از رحلت آن جناب: نسبت به معارف قرانی 


اختلافات بسیاری در ات ایجاد شد و وجود قران به عنوان یگانه منبع و 


ی ی تن به تنهایی, مانع پیدایش اختلافات و مانع فرقه فرقه 


آیا در چنین وضعیتی ممکن است خدا افّت را به حال خود واگذارده 
باشد؟؟؟ 


مسلما نه؛ بروز اختلافات بخاطر دور شدن از تدبیری بود که خداوند حکیم, 
خداوند متعال علم حقایق قرآنی را پس از پیامبر (ص) نزد بندگان برگزیده 
اش به ارث نهاد (رک: فاطر/31و32/438 و رعد/43/255), لذا تنها آن 
بندگان برگزیده اند که قرآن را آنگونه که هست می فهمند و تبیین می 
کنند. اک کستف. ان:بند کان. بر کربدم:را شاخت و کنیین فران را از ایشان 
بندگان برگزیده کسانی هستند که در هر دوره و زمانی وجود ایشان لازم 
است. کار ایشان تبیین معارف قرآن ([آتبیین متن انذار), ۰ و هدایت افمّت از 
طریق اين تبیین است. این بندگان همان کسانی هستند که در آیه ی مورد 
گفتگو خدا با تعبیر «هاد»: «هدایتگر» از ایشان اد کرده است. قال آَمی 
المْوْمني [ا فی قَوْهٍ تعالی: «تّما انت مُتَذزٌ و لِکل قوّم های»؛ مَعتی 
الّادی: تین لها جَاء به الْمتْذرٌ من عند اللّه . سا سا سس ات سب 


. بحار الأنوار, ج5, ض208, از تفسیر نعماتی. 


خظرت: آمیی | اذربارمی ایهی <عر این یست که نوم دهنده ای تین 
و هر قومی را هدایت کننده ای است», فرمودند: هدایت کننده بعنی کسی 
که انخه را اندار دهندم ان نو خدا آوردم: تبییرغ.فی: کین چنان که گذشت, 
تبیین متن انذار, وظیفه ی خود پیامبر نیز بود, بنا بر اين, خود آن حضرت نیز 
«هاد» بودند اما تنها برای دوره و زمان خود, اقت در هر دوره ای نیاز به 
تفبین. کنندم. ای دازد, پیامبر دی زمان خود تبیین کردند و انمّه نیز هر کدام در 
زمان خود؛ لذا: قَال سول الله (ص) لعلی []: آثت الهادی الثانی . 


رسول خدا| (ص) به حضرت تلود 8 فرمودند: شما دومین هدایت کننده 
هستید, (اولين هدایت کننده خود رسول خدا| (ص) بودند). عَنْ ان بصبر 
قال: فلت لأبی عَبد الله 0: ,« نما نت ند و کل قَوّم هاد». فقال: سول 
ال ((ص) الَیذِر و عم [] المادی, با آبا مُحَمّدٍ ! هل من قهاد 0 


‌ ‌ 


ماو ی هجوت ری تاه ی تاه ی و دك 
قلثْ: بلی جعلث فداک, ما رال مِنکم هاد بَعد هار حتّی دفعث الیک. 


ققال: رجمک اللَهْ با آبا مُحم! لو گاتث دا تزلت یه ی رَجُل ثم ات 


سر مس مس 


لک الرَجْلّ مَائتِ الاية, مات الْعِتا و لکتَهُ حوا بَجُری فیمَن بَقی کما جَری 


قیمَن مضی . 


ابوبصیر گوید: برای امام صادق [ این آیه ی را خواندم: «جز این نیست که 
تو بیم دهنده ای هستی و هر قومی را هدایت کننده ای است». حضرت 
فرمودند:_ بیم دهنده رسول خداست (ص) و هدایت کننده علی []. ای 
ابامحمد. آیا امروز نیز هدایتگری هست؟ 


عرض کردم: آری فدایت شوم, هميیشه از شما خانواده هدایتگری پس از 
دیگری بوده تا به شما رسیده است. 


فرمودند: خدایت رحمت کند ای ابامحمد, اگر چنین بود که چون آیه ای 
درباره ی مردی نازل می شد و آن مرد می مّرد آیه هم از بین می رفت (و 
مصداق دیگری نداشت) که قرآن 99 بود, ولی قرآن هميشه زنده است ؛ 


آیه ی «الما آلت ملْذژ و کل قَوّم هادٍ» یکی از آیاتی است که بیانگر لزوم 
وجود امام پس از رسول وا هی اش با توجه به اینکه امام, تبیر تبیین کننده 
ی قرآن است. اگر آیندگان بخواهند به حقایق قرآن دست یابند ۰ ای 
ندارند جز اینکه بیان درست ز را از ائمّه جویا شوند. در واقع وجود امام 
لا زم است تا معارف قرآن از مسیر خود منحرف نشود و از تحریف و 
وی باقن اسان سماند: پیامبر وظیفه اش این بوده که قرآن را تمام و 
کمال , ات اک ویر را ات ان سر درا هار 
طویق افت را هدایت کند. برای ایند کارت ننر رای هب رهانی خه۱ امامی 
قرار داد تا با تبیین آنچه از سوی پیامبر به جا مانده امّت را از اختلاف 
برهاند و به صراط مستقیم رهنمون گردد. در اینجا مناظره ای را از شاگرد 
مکتب امام صادق [] جناب هشام بن حکم که مطالب مذکور, در آن مطرح 


شده می اوریم: 
هیارا شاد ان ما فان ا همست اما ماوق ره وه 


آمده ام تا با یاران شما مناظره کنم .... حضرت به او فرمودند: با اين جوان 
(هشام بن حکم) مناظره کن. 


گفت: آری. سپس به هشام گفت: ای جوان, درباره ی امامت این مرد از 
من بپرس ! 


هشام از بی ادبی او نسبت به ساحت مقدس امام [] خشمگین شد, طوری 
که می لرزید, "سپس به شامی گفت: «یا هد| » ای مرد, ایا پروردگارت 
نسبت به آفرید گانش خیرخواه تر است با آفریدگان نسبت به خودشان؟ 


هشام: در مقام خیرخواهی برای مردم چه کرده است؟ 


برای ایشان حجّت و دلیلی به پا داشته تا گروه گروه نشوند و دچار اختلاف 
نگردند و او اپشان را با هم الفت دهد و ناهمواری هاشان را هموا ر سازد و 
ایشان را به آنچه پروردگارشان واجب فر موده آگاه سازد. 


- او کیست؟ 

- رسول خداست. 

- بعد از رسول خدا (ص) کیست؟ 
- قرآن و سئت است. 
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- قرآن و سثت برای رفع اختلاف امروز ما سودمند است؟ 


- اری. 


- پس چرآ من و تو اختلاف داریم و تو بخاطر مخالفتی که با تو داریم از 
شام به اینجا امدی ! 


شامی خاموش ماند. امام صادق (ص) , به آو فرمودند: چرا جواب نمی 
دهی؟ 

اس 
(چند جور معنا می شود), و اگر بگویم اختلاف داریم و هر یک از ما مدعی 
حقّ می باشیم. قران و سئت. ما را سودی ندهند (زیرا که هر کدام از ما 
ان را به نفع خویش توجیه می کنیم). ولی من هم همین استدلال را می 
توانم بر علیه هشام مطرح کنم. 


شامی خطاب به هشام گفت: ای مرد, چه کسی نسبت به آفریدگان 


هشام: پروردگارشان. 


شامی: + آپا پروردگار, شخصی را به پا داشته که ایشان را متحد کند و 
ناهمواریشان هموار سازد شح متباطل را به ایشان باز گوید؟ 


- در زمان رسول خدا (ص) یا امروز؟ 
-.در ژمان رسول خدا که خود آن حضرت بود؛ امروز کیست؟ 

- همین شخصی که بر مسند نشسته (اشاره به امام صادق []) و از هر سو 
به سویش رهسپار می گردند, به میراث ثه علمی که از پدرانش دست به 
دنت از :جدنترن کرفته خبر‌های آسمان و زمیره. را ترا ما باز فی کوند: 
- من چگونه می توانم این را بفهمم؟ 
- هر چه خواهی از او بپپرس. 


خبر دهم؟ چنین و چنان بود .. 


اتاق ضاذق ]| فر‌هودنده شیر بلکه اون بهخدا مان آوروی: اسلا نش 
از ایمان است, به وسیله ی اسلام از یکدیگر ارت می برند و ازدواج می 
کنند و به وسیله ی ایمان پاداش داده می شوند. 


شامی عرض کرد: درست فرمودید, گواهی می دهم که کسی جز خدا 
او و 


: الکافی, 17 ص 72 1. 
هدایت به سوی قرآن 


اهلبیت (ع) وارثان علم قرآنند؛ خداوند متعال علم و فهم لطایف و حقایق 
دق فران راهطا مر ون اناء آلله در مسبت خربوط رد 
خصوصیت علم اهلبیت (ع) دلائل قرآنی و روایی این مطلب عرضه خواهد 
شد. اهلبیت (ع) موّمنان را ([]کسانی را که امامت, ولایت و هدایت ایشان 
ار کار ی ها 
کتاب خدا را به عنوان مرجع و مبنای علوم و روایات خود معرفی می کنند 
ای هت ای ها هی اه 
دلیلی از آیات قرآن دارند. 

عن آبی الْجَاژود قال: قال و جفقر 0: دا کم بشی ء قاسألونی ین 
کتاب الله تم ال فی تعض عدیه: ان رَشول اللّه (ص) تهی عن القبل و 
الا و قساد المال و کلم توا 


هم الا من مر 
اصّلاح ی (ساء 014/۵2 5 ِ «و لا وا 
ای جع ره کم قیاما» (نساء/5/77) و قَالّ: «لا تسَتلوا 
د کم تَسَوّکم» (مائده/101/124) . 
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ابو جارود گوید: امام باقر [] فرمودند: وقتی مطلبی برایتان گفتم از من 
بپپیرسید کجای کتاب خداست. آنگاه حضرت ضمن گفتارشان فرمودند: 


رسول خدا (ص) از بگو مگو و تباه کردن مال و زیادی سوّال نهی فرمود. 


به حضرت عرض شد: ای پسر رسول خدا ! این که فرمودید در کجای کتاب 
خداست؟ 


فرمودند: خدای [] می فرماید: «در بسیاری از سخنان درگوشی آنها, , خیر و 
سودی نیست مگر کسی که امر به کمک به دیگران, با کار نیک, يا اصلاح در 
میان مردم کند» و می فرماید: «اموال خود راء که خداوند وسیله قوام 
زندگی شما قرار داده, به دست 


بی خردان نسیارید» و می فرماید: «از چیزهائی که اگر بر شما عیان شود 
ناراحتتان کند سوال نکنید». 

آنچنان کلمات آل الله (ع) با کتاب خدا مطابقت دارد که در روایات متعددی 
کتاب خدا را به عنوان ملاک و مبنا برای تشخیص صحت انتساب کلامی به 
خود معرفی فرموده اند: 

َبّد اللّه 0 قال: قال سول ال لله ( ص) فی خُطته یمتی و بمکة: با 


عن آًُ 


عن ابی س‌ کر ۳ 
یا الا ! چا جاءکم عنّی بوافق الْفْرآن قأئا فلثة و ما جاءکم عتی لا بُوافق 
الفوآن قَلم أَفْلّد . 


حضرت صادق [] در خطبه ای در سرزمین منا يا مکه فرمودند: ای مردم ! 
وی ی و ی ری 
آنچه از قول من به شما برسد 1 که با قران موافق نباشد من آنرا نگفته ام. 
عَنْ مَحَمّد ! بنِ مَسْلم قال: قال بو عَبُد اللّه 0: يا مُحَمَدٌ! ما جاک في روایه 
من ت آو قاجر اف ان قَحْذ به و ما جاک فی روایّو من بَرٌ او قاجرِ 
یحالف الفرآن قلا تأحْذ به . 


محمد بن مسلم گوید: حضرت صادق [] فرمودند: محمد ! هر روایتی که از 
طریق نیکوکار يا بدکاری به تو رسید که با قران همخوانی داشت انرا بیذیر 
و هر روایتی که از طریق نیکوکار يا بدکاری به تو رسید که با قران 
همخوانی نداشت انرا میذیر. 


عن کلب سدع قال: سمغث آبا عّد له 0 یِفولْ: ما ناكم عتا من عدیتِ 
0 


کلیب اسدی گوید: از حضرت صادق [] شنیدم که می فرمودند: هر حدیثئی 
از قول ما به شما برسد که کتاب خدا آنرا تضدیق نکند. بسن آن باطل 
است (یعنی جعلی بوده و از اهلبیت (ع) نمی باشد). 


تفسیر به رای, نتیجه ی محرومیت از هدایت 


اشاره 


کسانی که برای ۱ فهم معارف قرآن و برای دریافت مراد خدا| در آیات 
تدوین, سراغ ۳ (ع) نیامدند و از تبیین ایشان برخوردار نشدند و از 
این هدایت محروم گشتند, در فهم معارف قرآن واماندند. و چون نمی 
خواستند به جهل و نادانی خود اعتراف کنند, قران وا ساتر رای و نظر خود 
و فا و ی ات 
معنوی قرآن شده و در واقع به خدا دروغ بسته و مصداق این آیه گشتند: 


«قمَن أَظلم مه مِقن افتری علی اللّه کذباً لْصِلّ لاس بقیر عِلْم ان ال لا 
یمٌدٍی الْقَوَم اک (انعام/144/147) 


«پس چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می بندد, تأ 
مردم را از روی جهل گمراه سازد؟ ! خداوند هیچگاه ستمگران را هدایت 


نمی کند» 


شرط هدایت شدن توسط قرآن تست که تحسی؛ به. اقران: همراه با 
تمسک به عترت باشد. ,رسول خدا (ص) در حدیث ثقلین فرمودند: «لن 


تضلوا بَعدٍی ما ان تمَسَكنمْ بهما» : «هرگز گمراه نخواهید شد در صورتی 
که به آندو تمسک جویید». 


کسانی که دم از «حسبتا کِتاتِ الله» زدند, به شهادت تاریخ و به شهادت 
0 رای فان روم شم تور فمریت رای هم 


خود گمراه گشتند و هم دیگران را به ورطه ی گمراهی راندند. 
در روز قیامت کسانی که توسط آنها گمراه شده اند خطاب به حضرت حو" 


« قال الذین کقژوا نا آرتا ادن آَضلأًنا من الْجر و الائس تَجْعلَهُما تگت 
مداینا لتکُونا من الاشعلین» (فصَلت/29/479) 


«کافران گفتند: پروردگارا! آن دو نفره از جن و انس را که ما را گمراه 
کردند به ما نشان بده تا انها را زیر پای خود نهیم تا از پست ترین مردم 
باشند » 

عن سره تن کب عن یی عند اللّه 0 فی ققل اللّه تناک و و تعالي: «رتنا 
ایتا الدَیّن آضلانا من اج و الاتس تحْعلما مت آفدامنا لتَخُونا من 
الستلین», قال: یا سَورخ! هما و له ها تلاناً 4 با سَوِرَخ تا لخران 
عم الله فی السَمَاء و [۲ لخّان علّم ال فی الزّض. 


سوره پسر کلیب گوید: امام صادق [] درباره ی این آیه (آیه ی مذکور) 
فرمودند: ای سوره ! به خدا سوگند, , مقصود از ان ده نف ان دی متسود و 
سه مر نبه این را فرمودند- به خدا سو گند ای سوره ! مائیم خزانه داران 
را 


ارتا اکن آصلانا ین اج و النسه: و فلا 


الکافی, ج 2 ص 5 41. 


. علامه امینی [] در کتاب گرانمایه ی الغدیر, ج6, ص133 تا 145 مواردی 
ارائه نموده است. 


الکافی, ج8, ص34 3. 


قاسم بن جندب از قول ابن عباس روایت کردند و حضرت باقر [] نیز 
درباره ی این اه انة ی مذکور) فرمودند: 1 اولی و دومی هستند. 


«و من أَظَْمُ من افتری عَلّی اللّه گذبا أَو کَدّبَ بالحو ما جاعة 
هم وی للکافمین» (عنکیوت/68/404) 


«چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته يا حق را پس 
ا ۳ به سراغش آمده تکذیب نماید؟ ! آیا جایگاه کافران در دوزخ 


فپ کتاب الْخْسَیْنِ تن علیٌ ( [لي هل الصره : ققَدٌ سَمعّث جذی رَسول 
اللّه (ص) بَفُولٌ: مَن قَال فی الْفَرَآنِ بقیّر علم قَبتبةا مَفْقدة من التار . 


در نامه ی امام حسین ۳ به اهالی بصره آمده: همانا از جدم رسول خدا| 
(ص) شنیدم که می فرمود: هر کس درباره ی قرآن, بدون علم چیزی 
بگوید, باید نشیمنگاه خود را برای آنشن قفا کید 


۳ 
1 


لیس فی 


2 


نا 


دریایان این فتت دود مهرد از ارم روانش رای فران ور 


عَن رید السحَام قال: دحل قتادة بُنْ دعامه عَلی آبی جعقر 0 فَقَالّ: با 
قتادخ ! نت ققیة أَهْل الْبَصَرَو؟ ۹ 


فقال: هکذا برَعْمَون. 
ققال بو جفقر 0 بلقیی آتک تمس الفرآنَ 
ققال له قَتادخ: تعم ! 
ققال له بو جَغقر 0: بعلم ‏ ه سره أم بجهّل؟ 


زوم قدا لت عارفا بحفا تهوانا لنة کما قال ال عر و جل: «فادء 
یه من الا تقُوی البهمْ» (لپراهیم/37/260) و له ِ الق قتقول 
ی ره ال هر و 9 قلا, با 


قَال قَتادغ: لا جَرَم و ال لا رنه لا مدا 
ققال آبو جفقر 0 وَبُحک با قتادغ ! ما بَفغرف الفْرَآنَ مَن حخوطت به . 


زید شحام گوید: قتاده پسر دعامه خدمت حضرت باقر [] رسید. حضرت بدو 
فرمودند: ای قتاده ! تو فقیه اهل بصره هستی؟ 
گفت: چنین پندارند. 


عم 


گفت: اری. 


فرمودند: دانسته تفسیر می کنی يا ندانسته؟ 

گفت: خیر, بنا بر علم و دانش. 

فرمودند: اگر بنا بر علم و دانش تفسیر می کنی, من از تو بپرسم. 
فرمودند: مرا خبر ده کفتار شدای | که در سوره ی .سا می فرمایده در 


میان ان منازل. سیر و سفر مقرر داشتیم. شبانه روز در امن و امان در 
انها سیر و سفر کنید». 

قتاده گفت: این آیه درباره ی کسی است که از خانه اش و با توشه ی 
حلال, مرکب حلال, و کرایه ی حلال به قصد خانه کعبه بیرون اید, چنین 
کسی در امان است تا نزد خانواده اش باز گردد. 

حضرت فرمودند: ای قتاده ! تو را به خدا, آیا می دانی که بسا مردی با 
توشه حلال و مرکب و کرایه ی حلال از خانه اش به قصد کعبه بیرون آید و 
دچار راهزن گردد و خرجي راه او را ببرند و با وجود اين, کتکی هم به او 
تزشند که گام ناو‌دیش کر.ان باشد ؟ 

قتاده ی پاسخ داد: آری, البته اینچنین است. 


حضرت فرمودند: وای بر تو ای قتاده ! اگر تو قرآن را بنا بر نظر خود 
تفسیر کرده ای هم خود هلاک گشته و هم دیگران را هلاک کرده ای و اگر 
از مردم گرفته ای, باز ز هلای شده و مردم را نیز به هلاکت رسانده ای, وای 
بر تو ای قتاده ! این آیه درباره ی کسی است که از خانه خویش با توشه و 
مرکب و کرایه ی حلال به قصد کعبه بیرون اید و نسبت به حق ما اشنا 
باشد و در دل محبت ما را داشته باشد, چنان که خدای [] (از قول حضرت 


۰ التوحید, ص 91. 
۰ الکافی, ج8, ص 11 د3. 2 


ابراهیم []) فرموده: «و دلهای گروهی از مردم را مایل به آنها گردان», که 
مقصود. میل به کعبه نیست و گر نه می فرمود: «مایل به آن»» پس به خدا 
سوگند, دعای حضرت ابراهیم 0 در حقّ ماست, هر که در دل میل و محبت 
ما را داشته بااشد جح او پذیرفته است و کر رم پذیرفته نیست؛ ای قتاده ! 
هر کس چنین باشد از عذاب جهنم در روز قیامت در امان است (و مقصود 
از ای کی اه اخه تن است ‏ 


فادم: کففته تاجان نب خوا و کند من هم دنکن آین.. یه را کی تیم اجه 


مرا فقو 2 وای بر تو ای قتاده ار راما کشی مق مد کم ده 


حنيقهة آکل طقَاماً ‏ مع الامام الصادق جعفر بن مَحَمّد ۳ فلا 


3 
لاد 2 0 ده من آکله ال" لحم یله رب العالهین. الم ان هذا 
ققال بو حنیقه: یا ۲ َبّد له ! آ جعلت مع ال ای 
فهّال لَ: لک قاِنّ ال تعالی بقل فی کتایه: «و ما توا 
ال و رَسُولة من قَضله» (توبه/74/199) و یَفُولٍ فی مَوَضع آخَرّ: «و لو 
تم روا ما تام ال و سول و قالوا حَسَبتا ال تا له من قصْله 
و سول » (توبه/59/196) 


فقال و عنیقه: و ال ای ما قرأنهما قط من کتاب ال و لا سمعتهها | 


فی قَدّا الوَّقَتِ 
ققال و 1 ال 0: ی 5 قرآنهتا و شمقتها. و لك له تعالي آنزل 
ی اسَتّامک: 1۹ خلی ن قلو اتفالها» (محمد/24/509) و قال: «کلا 


تلران علف مها کاتوا تکسیون ۷( فططفین/ 86 11/5 ]: 

نقل شده که ابوحنیفه با حضرت صادق [] همسفره شد. وقتی حضرت 
دست از غذا کشیدند گفتند: «حمد و سپاس خدایی را که پروردگار جهانیان 
است, خدابا این از سوی تو از جانب رسول توست». 


ابوحنیفه گفت: ای اباعبدالهن ! با خدا شریک قرار دادی؟ ! 


حضرت فرمودند: وای بر تو! خداوند متعال در کتابش می فرماید: «آنها 
فقط از اين انتقام می گيرند که خداوند و رسولش, آنان را به فضل اوء بی 
نیاز ساختند» و می فرماید: «اگر به آنچه خدا و ۲ به آنان داده 


واضی بای م شند کدا ماو پس اتف ری وا و روانش از 


ابوحنیفه گفت: به خدا| قسم گوثی تا کنون هر کز آیزم و آیه را از کتاب خد 
نخوانده و نشنیده بودم ! 


حضرت فرمودند: اری. هم خوانده ای و هم شنیده ای, ولی خداوند متعال 
درباره ی تو و امثال تو این ایه را نازل کرده: «یا بر دلها قفل زده شده» و 
فرموده: «چنین نیست (که آنها می پندارند), بلکه اعمالشان چون زنگاری 
بر دلهایشان نشسته است». 


ایه چهارم 


«فْلت امیطوا یلها جمیعا قاتا بأتَکد منی هدی قَمَن تبع هدای قلا حَوّف 
لیم و لا هم یَحْرَنُونَ» (بقره/38/7) 


« گفتیم: همگی از بهشت فرود این ! هرگاه هدایتی از من برای شما آمد, 
بش کسانی که از .هدایت من بیزهق کنند تم: تزشی بر آتهاشت: و نه غمکین 
شوند» 


س 


1 3 9 5 6 ۲ ی ۱ 9و مهم 
عَن جایر قال سالث ابا جَعَفرٍ [ا عَنْ تفسیر هذه للایه فی باطن القران: 
«قامّا باتک منثی هدی قَمَن تب قدای قلا حوّف علیم ِ 
قال: تَفسیر القدی علی [] قال اللةْ فیه: «فمن تيع هدای قلا حَوّف علیهم و 
لا هم یِحرَئون» . 


پر سیدم (ایه ی مذکور). فرمودند: تفسیر هدی (: هدایت) علی [] است که 
خدا| درباره ی او فرموده: «پس کسانی که از هدایت من پیروی کنند نه 


تر نی نی آنهاسشت و نف مین و 4۶ 


تسف تشد بت 


اشاره 


در آیه ی مذکور و آیات متعدد دیگری که در آنها سخن از هدایت رفته, 
تبعیت از هدایت و پیروی از هدایتگر, به عنوان شرط هدایت شدن معرفی 
شده است. 


خداوند متعال در قرآن کریم. از قول دو تن از پیامبرانش, تبعیت از 
هدایتگر زا به عنوان شرط هدایت مر نی کرد 


«پا 1 از قد جاءنی من الیلم ما ۳ 
(مریم/43/368) 


ِ 2 9 


هدک صراطا سویا» 


برای نو نیامده است, پس؛ از من یپیروی کن تا نو را به راهی راست هدایت 


کنم». 
«و قال الذی آمَن یا وم اليعُونِ أَهْدكْمْ سبیل الرشاد» (غافر/38/471) 


نسبت دادن نعمتها به رسول خدا (ص) ذکر کردند نیز, بخشش و فضل, هم 


به خدا و هم به رسول خدا نسبت داده شده است. 


و انکة (از قوم فرعون) ایمان آورده بود گفت: «ای قوم, مرا پیروی کنید 
تا شما را به راه رشد هدایت کنم» 


رسول اکرم (ص) نیز به امر خدا به امنش چنین می فرماید: 


و یا أنّا الا ات ختصول الله: لیم جمها الذق تفای الییُماواتِ 5 
لارض لا الة هو بُخی و یمیت فامئوا بالله و شوه اللّیٌ الأشْدٌ الذی 
یوم بالله و کلماته و اتبغعوة لعلکم تهْتذُون» (آعراف/158/170) 


«بگو: ای مردم من فرستاده خدای یکتا به همه شمایم, خدایی که آسمانها 
و زمین از اوست. معبودی جز او نیست. زنده می کند و می میراند. پس به 


خدا و فرستاده او پیامبر درس ناخوانده, که به خدا و کلمات او مقمن است 
ایمان بیاورید و او را پیروی کنید شاید که هدایت شوید». 


درباره ی آیه ی ذیل که بیانگر یکی از خصوصیات مومنان امّت پیامبر (ص) 


است: 
«و ابقُوا اور الذی آئزل مَعَة» (آعراف/157/170) 
«و از نوری که با وی (پیامبر) نازل شد پیروی کردند» 


از حضرت صادق () روایت شده که فرمودند: «البور فی قَذا وضع عل 
آمیژ الْمَوْمنین 5 الائه (ع)» : #+مقصود از نور در اینجا, امیر المومنین تغل 
و دیگر امامان (ع) می باشند». 


عَنْ جابرٍ عن آبی جَفْقر [] قال: لا اخل تفن عم الل علقتا و رفن موه 
آحَذتا و من قَوّل الصّادق سمغتا قان تتبغوتا تهتاة "5 


جابر گوید: حضرت باقر [] فرمودند: ما خاندانی هستیم که از علم خدا می 
دانیم و از حکم او می یریم و گفتار راستگو را می شنویم؛ پس ار از ما 
پیروی کنید هدایت می یابید. 


آیه ی پنجم 


و من بُشاقق الرَسُولّ من بَعْد ما تبیّن لغ دی و یی عبر سبیل الْمْوْمنین 
۳ توٍلی و تصّله جَهَنم و ساءعث مضیر ]» (نساء/115/97) 


کی که بفد آر اشکار شندن خدات با تیاضر مخالفت کنته و از رافی سر 


راه مومنان پیروی نماید, ما او را به همان راه که می رود می بریم و به 
دوز خ ی نت بدی دارد» 


ایس شژیتن»!ملتاً علی علمة هن ۱ "۳ 
لعلیٌ [ا. ققال عّلیٌ [): دَغْهمَا فَهْو [ِمَامَهما یوم القیامه. | ما تَسْمَع ٍلی الله 
و هو یفُولّ: «ُوله ما تولی» . 


مردی از انصار گوید: من و اشعت و جریر بجّلی از کوفه خارج شدیم. 
سوسماری از پیش ما عبور کرد. اشعت و جریر خطاب به او گفتند: «سلام 


بر تو ای امیر المومنین» ! قصدشان مخالفت با حضرت علی |[ بود. مرد 
انصاری پیش از انان امد و خدمت حضرت رسید و ماجرا را گفت. حضرت 
فرمودند: رهایشان کن, همان سوسمار در روز قیامت امام اندو است.؛ اپا 
نشنیدی که خدا می فرماید: «او را به همان راه که می رود می بریم». 


ند ی شنذ 


«قریقلٌ قدی و قریقاً حقّ عم السللَة هم انوا السّیاطین ولا من 
دون اللّه و یحسبون ام مهد مَهْتَذونَ» (آعراف/30/153) 


«گروهی را هدایت کرد و گروهی, گمراهی بر ایشان محقق شد, زیرا آنان 
شیاطین را به جای خدا سریرستان خود گرفتند و می پندارند که هدایت 
شده اند» 

عَن آیی اٍسَحاق ال عن یی جَفقر محقّد بن ن عَلی | لباقر 0 أَهْ قال فی 
وله تعالی: «قریقا قدی و قریقا حُق عم الطلاله ام ۰ لشیاطین 
اولیاء من دون الله» تع اه الجوّر دون ان و لو « یحسبون انهَم 


و وم و 


مهب( ون » ۱ 


ابواسحاق یی گوید: جر باقر ۳ درباره ی این فرمایش خداوند 
«گروهی را هدایت کرد و گروهی, گمراهی بر ایشان محقق شد, زیرا انان 
شیاطین را به جای خدا سرپرستان خود گرفتند» فرمودند: امامان جور را 
بچای او حق ولی خود گرفتند «و می پندارند که هدایت شده اند». 


۳۳ ی هفتم 
۳ 92 ۰ عءِ ۶ 
«و ممّن حَلقنا أَد هَذُون بالخق و به یَعدلون» (آعراف/181/174) 


«و از آنها که آفريديم, گروهی به حق هدایت می کنند و به حق اجرای 
عدالت می نمایند» 


این آیه بیانگر اینست که در میان آفریدگان حضرت حق؛ , حتماأ گروهی 
هستند که بر حق می باشند. اينکه در این آیه به طور مطلق آمده: «از آنها 
که آفریدیم», معلوم می شود این مطلب قانون و سنتی الهی است که در 
هر زمانی مصداقی داشته و خواهد داشت. چنان که درباره ی قوم حضرت 
موسی نیز به صراحت, همین مطلب عنوان شده است: 


«و من قَوّم مُوسی مد یَقَدُونَ بالق و به بَعَلُونَ» (آعراف/159/170) 


«و از قوم موسی گروهی به حق هدایت می کنند و به حق اجرای عدالت 
می نمایند» سس سا سا 


او و 

و 

ی ایض درا 

, در آیه ی بیست و یکم توضیحی درباره ی این آیه خواهد آمد. 
یی رس 6 


در کتب روایی فریقین نیز اين مطلب از لسان رسول خدا (ص) روایت 
شده که فرمودند: 


اد امه مُوسَی افترقت عَلی اخدی و سَبُهِينَ فژقه؛ فِرقة تاجيِة و البَافوت 
فی الثار, و ان مه عیسی بافترقث علی الْتتین و سبّهین فرقة ؛ فِرقه تاجیهة 
و باون فی التّر, و او نی ستفترق علّی تلات و ستعین مرد؛ فرق: 
ناجیه و التافون في التار فقال: با سول اللف قن, التاخی؟ قال: العتمسی 
بقا أثت عَلیه و أضحخابک ۱ 


امت موسی هفتاد و یک فرقه شدند که یک فرقه اهل نجات و دیگران در 

آنشنند. امت عیسی هفتاد و دو گروه شدند که یک فرقه اهل نجات و 

دیگران در آتشند و به زودی امت من هفتاد و سه فرقه خواهند شد که یک 

فرقه اهل نجات و دیگران در آتش خواهند بود. (حضرت علی [) پرسید: 

ای رسول خدا چه کسی نجات می یابد؟ فرمودند: کسی که تمسک جوید 
نه انچه تو و یارانت بر آنید. 


لمّا استبان هم صَالهْمْ قَلحفوا ب 
عشکر مُوسی الرَلقِصَة لام ره فطّو فرَعَوّن و کاتو 


كت  _‏ 4 ۳ 3 ۳ 3 ۳ 0 3 0 ج‌ 
عن محمر بن سلیمان عن آبیه عنْ ابی عبد الله 8 انة قال لابی بصیر أ ما 
ِ شاد اش 2 لل زر 2 2 تَ و 2و ج "* 
ی ی ی ی 
موسی لما استبان لهَمْ هَدَاة فسْموا فی 


۱ 


قاوحی اللَْ عرَّ و جل الی موی ان اثبث هم دا الاشم قی اوْراو, قاتی 
قدّ مهم به و تحلهُمْ یا قألبت مُوسی الاسم لهُم تم دَحَرّ ال عرٌ و جَل 
کم هَدا الاسم ی تحَلکمود. 


با آبا مُحقّد ! رقضُوا الحَیر و قطنم السَتَّ, افترق التّاسن کل فزقه و تسَعَبوا 


+ 0 2 ۵1 ج - 0و رت ‌ ی هو ره و کره و پم و 
کل سعبه انشعیتم مع أهُلِ ۹( یر تبیکم, (صب) و5 ذهبنم جیت د‌ ۸ ۱ و احترینه 
و ن‌ 3 
مَن احْتارَ ال لک 9 من آراد له قاروا آیشژوا فائثم و اللّه 

تس ح‌ِ ِ 7 ه‌ ی ۹ ۳ 
لمرَخومُون الفتقبل من ۸ و الَمتجَاورٌ عن مُسیئْکم من لَم یب اللة 
0 نس 

1 ۵ له عَن 


ار - آووه -01 [ق| 0 5 2 مر ری ]۵ فی | 9 
خر حل نها انم که ند مه ل بقل منه حسَتَهٌ و لمّ یتجاو 
كت 


محجمد بن سلیمان از قول پدرش گوید: حضرت صادق [ا به ابابصیر 
فرمودند: ای ابا محمد, مگر نمی دانی که هفتاد نفر از بنی اسرائیل, , وقتی 
گمراهی فرعون و قومش برایشان روشن شد آنها را ترک کردند, و همین 
که هدایت حضرت موسی برایشان روشن شد به او پیوستند. به همین 
سبب, در میان لشکر حضرت موسی به نام «رافضه» : ترک کننده) 
خوانده می شدند. آنها در بین لشکر حضرت موسی بیش از دیگران عبادت 
می کردند و نسبت به حضرت موسی و هارون و فرزندانشان محبت 
بیشتر ی داشتند. 


کن؛ زیرا| من انان را به این اسم نامیده ام و این نام را بدانها بخشیده ام . 
حضرت موسی نیز این نام را برای انها ست فرمود و پس از ان خداوند, 
ایام ایا یره کرو و تما عطا در موق 


ای ابا محمد, اینان (غیر دوستان اهلبیت) خیر ترک کردند و شما شل را. 
مردم به فرقه ها و گروه های مختلفی تقسیم شدند و شما در گروه خاندان 
پیامبرتان (ص] در مدید هه راهق:ر فتیت که آنما-زفتند: تما کسی:را که 
خدا برایتان برگزیده بود, انتخاب کردید و خواستار کسی که خدا اراده کرده 
بود شدید. پس مژده باد شما را و باز هم مژده باد شما را؛ به خدا سوگند 
شمایید که مورد رحمت حق قرار گرفته اید. کردار نیکوکاران شما پذیرفته 
می شود و از بدکارانتان درمی گذرند. هر کس روز قیامت بدان عقیده ای 
که شما دارید به پیشگاه پروردگار درنياید. خداوند نه کردار نیکش را می 

پذیرد و نه از کردار بدش درمی گذرد. امامان (ع) بنابر نص آیات 2 
که برخی از آنها مطرح شد, هدایتگران راه حقند, خصوصیت فرفه و گروه 


اهل نجات در هر زمانی اینست که اهل هدایتند. یعنی اصالتا اهلبیت (ع) و 
به تبع ایشان. شیعیان ایشان مصداق ایه ی مذکور می باشند. 


عَ عَبد اللو تن ستان قال: سَألث با عبد عَبّد ال 0 عن قوّل اللّه عرّ و جلّ: « 
من خلفنا له دون بالق وه لو قال: هم الائْمَةهٌ . 


عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق [] درباره ی این خدای [] (آیه ی 


2 29 


عَن زاذان عن عَلِیٌ [): تفترق هذو الامَهُ علی تلا و تن سبعین سبعین فرْفة ؛ ائنتان 5 
سَبِعَون فی, الثار و وَاجدهٌ فی الجنه, و هم الذینر قالِ هم اللةٌ تعالی: «و 


اک ۱ ۲ ۳ 190 و انتاق شمان 
کسانی هستند که خداوند در حق آن ها فر موده است: و از آنها که 
آفريدیم, گروهی به حق هدایت می کنند و به حق اجرای عدالت می 
نمایند» و انها من و شیعیان من هستند. 


عَنْ بَعَقوبِ بُنِ رید فال؛ قال أمیژ المْمنینَ 0 «و من حَلَمْنا مد تون 
ال ده ری ال ی اه حیرض 


یعقوب بن زید گوید: حضرت امیر المومنین [] درباره ی آیه ی: «و از آنها 
که افریديم, گزوهی به خق هدایت می کنند و به حق اجرای: عدالت مین 
نمایند», فرمودند: مقصود امت حضرت محمد (ص) می باشند. 


اما آیا تعبیر امت محمد (ص) در این حدیث به معنای مصطلحی که دارد 
بوده و همه ی مسلمانان را شامل می شود؟ 


در این صورت معنا ندارد که پیامبر اکرم ((ص) بفرمایند: امتم هفتاد و سه 
فرقه خواهند شد که یکی بر حق است و دیگران در آتش! بلکه مراد از 
تعبیر امت در کلام حضرت علی [] همان یک فرقه ی اهل نجات است که 
حقیقتا تنها همان یک فرقه امت رسول خدا (ص) می باشند و دیگر فرقه ها 
در واقع از امت جدا شده اند. شاهد دیگر بر این مطلب کلامی است از 
صادق ال محمد (ص). 


ِ ِ و ۶[ 0 ۳ 1 ن‌ 0 11 

عن 1 بصیر قاٍل ِ لابی عَبد الله [] من امه (امَة محمد ) ۳ )۲ 

قال: المَوْمون ,الذین صَدفوا یا جاء به من عند الله عَرٌ و جل المْتَمسَکونَ 
> ۱ اه - 2 1 

بالتقللن الذین امژوا باللقسک بهما کتاب الله عَز و جل و عنرته اهل ییته 


ابابصیر گوید: به حضرت صادق [] عرض کردم: .. امت حضرت محمد (ص) 
چه کسانی هستند؟ فرمودند: مومتانی که آنچه را از نزد خدا آمده است 
تصدیی. نمودند» یم آن ده خی کرانبهاینی که صاضفر به. تخشسی به: اند ستد 
اند, چنگ زدند, کتاب خدا و عترت و خاندان رسول خدا (ص) که خداوند 
پلیدی را ی ول و اه ی 
امت. شیعیان و دوستان حضرت امیر [] می باشند, اینست که در ایه ی 
ورن محور هدایت و عدالت معرفی شده «حق» است. و 
بنا بر نقل فریقین در بسیاری از کتب روایی خود به سندهای متعدد, پیامبر 
اکرم (ص) فرمودند: «عَلعٌ مق الحق و الحَواٌ مَع عَلی» : «علی [] با حق, و 
حق با علی [] است». 


سس , الطرائف, ج2, ص430 احقاق الحق, ج7, ص 185. 
, الکافی, ج8, ص‌33. 

. الکافی, ج1, ص414. 

ز کش الشن: صر 89و 
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آند ی هش 


۳1 ِ 0 ‌ 
رف قل من راکش من تهدی ای الحق قل _اللة بهدی للحقر ۱ فمَنْ 
ای " * جوث آن نع امن لا بهدی لا ان یهٌدی قما لکم کیف 


تَحْکُمَونَّ» (یونس/35/213) 


«بگو: آیا از شرکای شما کسی هست که به سوی حق هدایت کند؟ 
اه و ام کف اس ال کی کت مه 
هدایت می کند سزاوارتر است که مردم پیرویش کنند و يا کسی 


موی نو ان دی آنکهدن؟ ی هدایتش کند. پس شما را چه 
حودس ر بر سس پبس ِ 


شده و چگونه حکم می کنید؟» 


فی روایه آبی, الْجارژود عن آپی جفتر [] فی قوّله: «أ قمَن بَقٌدی الي الحف 
احو"ٌ آن بیع من 2 تهتی لا آن نهدی قما لک کنت تخففون» فاشا مه 
ام و ید ی و آلْ مُحمّد (ص) من بعدو, و أمّا من لا بهذی 11 


تس - و 


هی قَهُوَ من حالف من قریش و عَرِهم هل بیبه من بَعُدو . 

ابوالجارود از حضرت باقر [] در باره ی آیه ی (آیه ی مذکور) روایت ت کرده 
که فرمودند: اما آنها که بسوی حق هدایت می کنند حضرت محمد (ص) و 
آل محمد (ص) پس از اویند, اما کسانی که هدایت نمی یابند مگر آنکه 


کشی. آنها زا هدایت کند. کسانی از فرش واغیر فریتشن هنتند. که بسن از 
پیامبر با خاندان او مخالفت کردند. 


بی عَبّد اللّه () قال: لَقَذ قضی مب وین [یقضیّه ما 
کایّث اوّل قضیه فصَيي ما بعد سول الله (ص) و 


ی و5 1 1 
دک لا فیصن رشول ال (ص و افضی الامَر الی آبی بکر آنت پرجل 
قد هرت الْحمر قَقالَ له و بَکر شرت الحفر؟ ۱ 


ققال نی لا أسَْمث و منرٍلی بينَ ظهَرَاتیَ قَوّم یَشْربُون الْحَمََ و 
جستجلونها و لو أغلم آتها اه قاتنها 


قال: قالتقت بو بکٍُ ٍلی عُمر ققال: ما تفول يا آبا حقص فی مر هذا 
الَجْل؟! 


ققال: مُعّضلَه و أبو الَحسن ها 
ققال بو بَکر: با علام ! ااغ نا علیا 
قال غُمَر: بل وی الخ تفن یرل 
نوخ و معة سَلْمَان الْقار سم قَْترة بقصّه الرَجْل قافتص عَلَْه قَِته ققال 
و [] لایی بکْر: ابِقث مَعَة من بدوژ به ی مَجالس الفْهاجرِین و انار 


‌ 


۱ 


کان تلا عَلیه آیة التخریم قشمد عَلَیْه قان لم یکُن تلا عَلیه آیة التّخریم 
شی ء عآبه. 


قققل و بَکرٍ الرَجُلِ ما قال عم 0 قلَم یه یه أحذ قحلّی سَیبة. 
ققالَ سَلْمَانْ ِعلیْ 0: لد أسَدَته. 


۲ 


نز ی ی 3 
ققال عَلی: نما ارت ان أجَذد تاکید هذه الابّه فیَ و شوخ «ا فَمَن یهّدی 
(لی الحق أحقَ آن یب من لابهذی الا آن بهُدی قما لکم که 1 


ابابصیر از امام صادق [] روایت ده کرده که فرمودند: روزی حضرت امیر 

المومنین 8 قضاوتی کردند که 0 پیش از ایشان آن گونه قضاوت نکرده 
د و این اولین قضاوتی بود که پس از رسول خد| (ص) نمودند؛ وقتی 

رسول خدا (ص) رحلت فرمودند و ابوبکر بر مسند حکومت نشست مردی 

را که شراب خورده بود نزد ابوبکر اوردند. از او پرسید: شراب نوشیده 

ای ؟ 

گفت: آری. 

گفت: چرا نوشیدی و حال آنکه حرام است؟ 


گفت: من اسلام آوردم در حالی که در میان مردمی زندگی می کردم که 
شراب می نوشیدند و آنرا حلال می دانستند. اگر می دانستم شراب حرام 
است ازان اجتناب می نمودم. 


ات نکن ونم غمی کرو کته ای اباخقض ارت وربا مضاف ی این 


مرد چیست؟ 

گفت: امر پیچیده و دشواری است که ابوالحسن باید آنرا حل کند. 

ابوبکر صدا زد: ای غلام ! علی را فرا خوان. 

عمر گفت: خیر, بلکه دیگران باید به منزل خگم و داور بروند. 

پس همگی خدمت حضرت آمدند در زمانی که سلمان فارسی نزد ایشان 
بود. قصه ی ان مرد را برای حضرت گفتند. حضرت علی [] به ابوبکر 


بگرداند,. و جویا شود که اگر کسی شهادت داد که ایه ای را که بیانگر 


حرمت شراب است برای این مرد خوانده شهادت دهد و گر نه گناه و 


ابوبکر کاری را که حضرت فرمودند انجام داد, اما کسی بر شهادت نداد 
لذا ان مرد را رها کردند. 


آنگاه سلمان به حضرت علی [] عرضه داشت: آنها را راهنمائی کردید. 


حضرت فرمودند: خواستم تأکید این آیه را در حق خودم و ایشان تازه کنم: 
«آیا کسی که بسوی حق هدایت می کند سزاوارتر است که از او پیروی 
شود یا کسی که خودش راه به جایی نمی برد مگر آنکه دیگری هدایتش 
کند؟ پس شما را چه شده؟ چگونه حکم می کنید؟». 

موی جایژبن تریة و مر بُن أَوس و این مشغود و لفط له أَن هر قال: ا 
آذری ما اصَتعّ بالمقجوس. این عَبدٌ الله بِنْ عباس؟ قالوا: ها هو داي فجاء 
فعاله ما شتا عل عم ان ؟ قا کت آ تمغ فا سل عَن 
ذلک, ققصی اي عبا الی عَلیٌ 7 فسَالة عن دَلک فقال: «أ من یهدی 
الی الحَق (< حق ان بنبع من لا بهذی [ ان تفه قما لکد کف ون :۱ 
َفْتَاخ . 


روایت شده که عمر گفت: نمی دانم با زرتشتیان چه کنم. عبدالله بن 
مسعود کجاست؟ گفتند: او فلان جاست. وقتی که آمد عمر به او گفت: از 
علی درباره ی زرتشتیان چه شنیده ای؟ اگر نشنیده ای از او بپرس. ابن 
عباس خدمت حضرت رسید و سوال کرد حضرت فرمودند: «ايا کسی که 
به سوی حق هدایت می کند سزاوارتر است که مردم پیروبش کنند و یا 
کسی که خودش راه به جایی نمی برد مگر آنکه دیگری هدایتش کند. پس 
شما را چه شده و چگونه حکم می کنید؟» سپس حکم زرتشتیان را ؛ به او 
فر مودند. سب هس ۳ سس ۳ . معانی الأخبار, ص 94. 


۰ رک: احقاق الحق, ج5, ص623 الی 639 و ج16, ص384 الی 398 و 
ج21, ص390 الی 396 و ج23, ص307 و 308 و ج23, ص‌381. 


. تفسیر القمی, ج1, ص‌312. و و 
ابابصیر از امام صادق [] روایت کرده که فرمودند: روزی حضرت امیر 


لمومنین ای کر پیش از ایشان آن گونه قضاوت نکرده 
و این اولین قضاوتی بود که پس از رسول خدا (ص) نمودند؛ وقتی 


رسول خدا (ص) رحلت فرمودند و ابوبکر بر مسند حکومت نشست مردی 
را که شراب خورده بود نزد ابوبکر اوردند. از او پرسید: شراب نوشیده 
ای ؟ 

گفت: آری. 

گفت: چرا نوشیدی و حال آنکه حرام است؟ 


گفت: من اسلام آوردم در حالی که در میان مردمی زندگی می کردم که 
شراب می نوشیدند و آنرا حلال می دانستند. اگر می دانستم شراب حرام 
است از ان اجتناب می نمودم. 


نگ وف کمن کرو کفت ای ایاضا نظزت دربا ره ی مساله ی این 


مرد چیست؟ 

وم ای ی رل 
هی اهامای اش شام 

عمر گفت: خیر, بلکه دیگران باید به منزل خگم و داور بروند. 


پس همگی خدمت خضرت آهدند در زماتی که سلمان: فارشی. نزد. ایشان 
بود. قصه ی آن مرد را برای حضرت گفتند. حضرت علی [] به ابوبکر 
فرمودند: کسی را با اين مرد بفرست تا او را در مجالس مهاجران و انصار 
بگرداند, و جویا شود که اگر کسی شهادت داد که آیه ای را که بیانگر 
حرمت شراب است برای این مرد خوانده شهادت دهد. و گر نه گناه و 
وخ وان مد ات 


ابوبکر کاری را که حضرت فرمودند انجام داد, اما کسی بر شهادت نداد 
لذا ان مرد را رها کردند. 


آنگاه سلمان به حضرت علی [] عرضه داشت: آنها را راهنمائی کردید. 


حضرت فرمودند: خواستم خاکند این ار را در حق خودم و ایشان تازه کنم: 
«آیا کسی که بسوی حق هدایت می کند سزاوارتر است که از او پیروی 
شود یا کسی که خودش راه به جایی نمی برد مگر آنکه دیگری هدایتش 
کند؟ پس شما را چه شده؟ چگونه حکم می کنید؟». 


۳۳ 
> ۰ 03 2 


روی جابر بن یزید و غعْمَر بنْ وس و اب پن مَسْعود و اللفظ له آَنّ عُمَرّ قَال: لا 
آذری م أَصَتَعْ بالمَجُوس, این ۳ ال بل ُنْ عَناس؟ قالو: ِ هو داب فجاء؛ 
ققال: ما سَمقت لیا یل فی الْمَجُوسٍ ؟ قال ککت لخ 7 تفن فاشااد ظره 
تیک قعضی ان عاس الب علیة تا فله عن تیک فقال: « من تهدی 
الی الق او آن بتبع آمن لا یهذی از آن بع دی قما لکم کف تعکفون» 2 
أ‌ ۱ 


روایت شده که عمر گفت: نمی دانم با زرتشتیان چه کنم. ِِ 
مسعود کجاست؟ گفتند: او فلان جاست. وقتی که آمد عمر به او گفت: 
علی درباره ی زرتشتیان چه شنیده ای؟ اگر نشنیده ای از او بپرس. ابن 
عباس خدمت حضرت رسید و سوّال کرد حضرت فرمودند: «ایا کسی که 
به سوی حق هدایت می کند سزاوارتر است که مردم پیروبش کنند و یا 
کسی که خودش راه به جایی نمی برد مگر آنکه دیگری هدایتش کند. پس 
شما را چه شده و چگونه حکم می کنید؟» سپس حکم زرتشتیان را , به او 
فرمودند 


آیه ی نهم 
«و علاماتِ و باللَجّم هم یَهْتَدُونَ» (نحل/16/269) 
«و علاماتی قرار داد و به وسیله ستارگان هدایت می شوند» 


عَنِ الْوَشّاءٍ قال: سألّث الثضا 0 غن قَوّل ال تعالی: «و غلامات و بالتّجُم 
هم یهْتدُون» قال: تخُن العلاماث و الم سول اللّه (ص) . 


وشاء گوید: از حضرت رضاأ (ص) درباره ی این فرمایش خداوند متعال (آیه 
ی مذکور) پر سیدم» فرمودند: ما علامات هسنیم و ستاره رسول خدا| (ص) 


است 
آیه ی دهم 


«و لد جعنا فی کل أقم رشول آن اعْبُذوا ال و امْتبُوا ایِطغُوت قَملهْم من 


هی ال و مَِهْمْ من حقّت عَلیّه الصَلالة 0 فی الأَرْض 1 کف 
کان عاقبة المْکذبین» (نحل/1 36/27) 


«و همانا در هر امتی رسولی برانگيختيم که: خدا را بپرستید و از طاغوت 
اجتناب کنید. پس بعضشان را خدا هدایت کرد و بعض دیگر گمراهی 


برایشان مقرر گشت. یس در زمین بگردید و بنگرید سرانجام تکذیب کنان 
چگونه بود». 


اين آیه از آیات بسیار مهشی است که بیانگر شرایط هدایت است. پیام خدا 
به تمام ات ها این است: پرستش خدا و اجتناب از طاغوت. ملاک هدایت. 
و سر باز زدن از این دو, موجب گمراهی است. انشاء الله پس از اين در 
ذیل آیه ی شانزدهم (زمر/17 و 18/460), درباره ی شرایط هدایت. 
مفطلا سخن خواهیم گفت؛ لذا در اینجا تنها به ذکر روایتی درباره ی این آیه 


بسنده می کنیم سس سس سس سب سس 


الکافی. ج7. ص‌249. شیخ مفید در کتاب الارشاد این قضیه را به اجمال 
نقل کرده و درباره ی آن فر موده: «جاء الخبر من رجال العامه + الخاصه 7 


2 المناقب. خض ص 68 3. 
: الکافی, 1 ص 2007. 


1۳ یه ۳ و وا المطاغوت مت تم مر 
حفقت یه الّلالَ» تتکذینوم آل محَمّد (ص), نم قال: «قسیژوا فی الاّض 
قانظژوا کیت کان عاقبة الْمَکَذبین» . 1 


خطات بن مسلمه گوید: حضرت باقر [] فرمودند: خداوند هیچ پیامبری را 
برنیانگیخت مگر با ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما؛ و این همان فرموده 
ی خدا در کتابش است: «و همانا در هر امتی رسولی برانگيختيم که: خدا 
را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. پس بعضشان را خدا هدایت کرد و 
بعض دیگر گمراهی برایشان مقرر گشت» زیرا آل محمد (ص) را تکذیب 
کردند؛ «پس در زمین بگردید و بنگرید سرانجام تکذیب کنان چگونه بود». 


«و ای لَعمَار من تابِ و من و عَمل صالحا ثم اهتَدی» (طه/82/317) 


«و همانا من بسیار آمرزنده آمنشیت یه کسی که تویه کند و آیمان: آوزد و 
عمل بت انجام دهد و آنگاه هدایت شود» 


ِ 5 1 قوس افتدی». ال 
لوب و الایمَان 5 الْعَمَل الصَالِحَ خی اهتد 


چ 


ما بل ملة عی تفتدی. 

فْلتْ: ای من جعآیی ال فداک؟ 
قال: ایا 

حارثت بن یحیی گوید: حضرت باقر [] درباره ی این فرمایش خدا| (آیه ی 
مذکور) فر مودند: نمی بینلی چگونه شرط کرده؟ | توبه و ایمان و عمل 
صالح به بنده نفعی نرساند تا هدایت شود ! به خدا قسم, هر چند در انجام 
کاری بکوشد, از او پذیرفته نشود تا اينکه هدایت یابد. 


فرمودند: بسوی ما. 


۱ ح‌ 
ما 
م 
ک 
.سا 
۷۱۰ 
۱ 
۱ 


۱ 
۳ 


سدیر قال: ی ال ارات 
عن در قان: نتمشث آبا جر و قو داعل ورن ایغ 
استفبل مالبیت فقال: با سَدیر ! اِنمَا امر الناس آن با 
۶و 1 ی ی ِ ع‌ِ ۳ ۳ 
با تم یائوتا قیِعلمَوتا وَلايتهَم لتا و هو قوّل الله: «و اٍنی لعَفا 
ِ ۳3 11 0 ر 
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امن و عمل ضالما م اهتدی» نم آوما بیده آلی ضذرو الن ولایتا. 
ع‌ِ - 

ج لا را سا - 1۳ 3 0 ر. 2 11 اً 
نم قال: با سَدیژ ! اریک الصَادین زین 21۱۱ نم نظر |لی آبی حنيقة و 
2 :9 2 > ۳ ۳ ت - ۳۳ ۶ > 
شُْتان اور یی لک اللّمان و هم حَلْق فی العسَجد فقال: هّْء 
السَادُو عَن دین اللّه بلا هی من اللّه و [ کتاب مبین, ان هوّلاع الأخایت لو 
7 ِ جر وت تن ص ۳۹ 2 و 2 ۳ سک ی 
خلشوا فی ونم فعال الاس فلم بخووا اخدا بیر هم غن الله باری و 
قت | ۰ یره وم اه بر وه وروی م ان رد 7[ ۳ 
تعالی و عَن رسوله (ص) حنی بائوتا فتخبرهم غن الله تبازک و تعالی و عَن 

رشوله (ص) 


شدند. و ان ۱ ای سدیر ! 


مردم امر شده اند که نزد اين سنگها بیایند ره آن طواف کنند و سپس 
نزد ما ایند و ولایتشان سبت به ما را اعلام کنند و این همان فرموده ی 


خداست: و همانا من بسیار آمرزنده ام نسبت به کسی که توبه کند و 
ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد و آنگاه هدایت شود»., آنگاه با دست به 
سینه ی خود اشاره ی کرده و فرمودند: بسوی ولایت ما. 


سپس فرمودند: ای سدیر ! کسانی که مردم را از دین خدا مانع می شوند 
به تو نشان می دهم؛ ؛ آنگاه به ابوحنیفه و سفیان ثوری که در آن زمان در 
مسجد مردم گرد ایشان حلقه زده بودند, نگریست و فرمود: اینها بدون 
هدایتی از جانب خدا| و بدون سندی آشنکاو: از دین خدا| جلوگیری فق کبتن: 
همانا این خبیث ها اگر در خانه های خود نشینند, مردم بگردند افتند و کسی 
را نيابند که از خداوند [] و رسولش به آنها خبر دهد, تا اینکه نزد ما آیند و ما 
انها را از خدای [] و رسولش خبر دهیم. 


عن عفوب بُن شیب قال سألث با 2 
تقالی: «و نی قفا لَمَ را 
تاب من ظلم و آمقن من کر و عمل ضَالحا تم اد 
ای ضَدُره . 


یعقوب بن شعیب گوید: از حضرت صادق [ا درباره ی این فرموده ی خدا 
(آیه ی. مذکور) پر سیدم» فرمودند: هر کس از ظلم به توبه بارگردد و از 
کفر , به ایمان,. و عمل صالح انجام دهد و آنگاه به ولایت ما راه پابد (و با 
دست به سینه ی خود اشاره فرمود). 


عَن داد پن گنیر الأّفْیْ قال دحلث عَلّی آیی عَند اللّهِ 0 قفْلّث له: جُعلّث 
فداک ! قوَلةٌ تبارزگ و تقالي: «و ای از لین ۲ و من و عمل صالحا نم 


۱ ققا هذا الامیداء بعد لوب و الایمانِ و الْعمَلِ الصَالج؟ فقَال: 
َة امه و اللّه (قام بَعْدَ |مام . 


سای ورس تفت 
شوم اينکه خداوند 8 فر موده: (ایه ی مذکور), معنای این هدایت که پس 
از توبه و ایمان و عمل صالح می باشد چیست؟ فرمودند: به خدا قسم 
ره نا کت اهامای ای ان ره 


تفسیر القمی. ج 2 ص ۵1. 


۰ الکافی, 1 ص 392. 
معضاگر الدرخات, ی 73 
. تأویل الاایات, ص310. 


آنه ی دوازدهم 


«قال اهبطا منها جمیعاً تعکر لِبَعض عد عدو و فامّا بتکم ی هدی قمَن ابع 
قدای قلا ٍضل و لاپشقی» (طه/123/320) " 


«خداوند فرمود: فص پایین بروید در حالی که بعضی دشمن بعضی قرو 
خواهید بود. پس ار هدایتی از من سوی شما امد. پس هر کس هدایت 
انا 
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ه اعن ققل اه عز و رد «قمن ات قداه ق سر و 
قال سول الله (ص) تا انا الق سن الْبعوا هَدّی اللّه تَهْتَدُوا 
مدای و مُذاج و مُدی علخ تن آبی طالب 7. ققن فمّن 
ن اب هدای فقد 2 دی ال 
الله قلا بضل دز لا 


عیسی بن داود نجار گوید: حضرت کاظم [] از پدرشان درباره ی این 
فرمایش خداوند []: «پس هر کس هدایت مرا پیروی کند نه گمراه می 
شود و نه تیره بخت» پرسیدند ایشان فر مودند: رسول خدا| (ص) فرمودند: 
ای مردم ۱ پیرو هدایت خدا| باشید تا هدایت شوید و راه پابید, و 0 هدایت 
من است., و هدایت من هدایت علی بن ابیطالب [] است, پس هر که پیرو 
هدایت او باشد, چه در زمان زندگی من و چه پس از مرگم, از هدایت من 
پیروی کرده و هر که از هدایت من پیروی کند از هدایت خدا پیروی کرده و 


آیه ی سیزدهم 


«قل کل فتریتصه قَتربصوا قستعلمون فا اسان الصراط السّوی 
اهتدی» (طه/135/321) 


«بگو: همه در انتظاریم ! پس منتظر باشید که به زودی خواهید دانست چه 
کسی رهرو راه راست و هدایت یافته است» 


- 
11 


۳ 


جایرٍ قالّ: یل فحثّذ بن ی الناقژ 0 عَنْ قوّل اه عَرٌ و جلَ: 
«قسَتَفلَمُون من أصحات الطراط السَوع و من اهتدی» قال: اهتَدی |لی 
ولابیتا . 


جابر ِِ از حضرت باقر [] درباره ی این فرموده ی خداوند [] (آیه ی 


تن فقل له عز وج دفستقلیی جع آشهات العاط انش و 
من اهتدی» قَالّ: الصَراط السَووٌ هَو القَایمْ () و المَهُدِوٌ من افْتدی الی 
طاعته . 


عیسی بن داود نجار گوید: حضرت موسی بن جعفر |] فرمودند: از پدرم 
درباره ی این فرمایش خداوند [] پرسیدم (ایه ی مذکور). فرمود: راه 
راست حضرت قائم [] است و هدایت یافته. کسی است که به اطاعت او 
راه یابد. 


اینکه در ذیل برخی از آیات؛ اهلبیت (ع) در روایات متعددی که از ایشان 
صادر شده, هدایت شدن راء به ولایت و پذیرش ان معنا کرده اند دو علت 
ِِ مهم ترین دستور خداست که موجب کامل شدن دین گشته, از اینرو 


بسوی آن هدایت شد و آنرا پذیرفت, به مهم ترین امر و تکلیف 


۳ یافته و گردن نهاده است. 


راه یافتن به ولایت مساوی است با هدایت بسوی اسلام تحریف نشده. راه 
یافتن به ولایت یعنی فرا گرفتن عقاید, اخلاق و احکام دین خود از معدن 
پاک اهلبیت (ع)» ان گونه که خدا و رسول خدا| (ص) فر موده آند, بدون هب 
رین لور ی ,رخا به افکار و نظرات بشر (در بحث هدایت تشریعی 
و هدایت تبیینی اهلبیت (ع) مشروح این دلیل ذکر شد). 

آیه ی چهاردهم 

«و هدُوا ای ۳ مت عون و هدوا الی صراط الحمید» (ححخ/24/335) 


«و بسوی گفتار پاک هدایت شدند و به راه ستوده راه یافتند» 


رم عد الرَخْمَن بّن کی آبی عبد الله [| فی قوّله تعالی سس هَذوا الی 
الطیّب من الْقَوّلِ و _هدُوا الی صراط العمید» قال: اک حَمَرَه و جعمَرْ و 
ی 8 5 1 لا 9 ۹ ع تلا [ 1 

ُبیْدةُ و سَلمان و ابو در و المفَدَاد بُنْ الاسْود و عَمَارٌ هَدُوا ی آمیر 


عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق [] روایت ت کرده که درباره ی آیه ی 
مذکور فرمودند: (از مصادیق این آیتدا حمزه و جعفر و عبیده و سلمان و 
ابوذر و مقداد بن اسود و عمار بودند که بسوی امیر المومنین 8 و 
شدند. 


کن طرنس کاس ال سَأَلْث آبا عبٍّ اللّه 0 عن قَوّل اللّه: «و هُدُوا [لی 
الطیب من القَوَلٍ و مُذوا الی صراط الحمید» ققاز: َو و اه مدا الم 
۳ 1 اف 5 


تأویل الاأیات, ص‌314. 

«تافیل لا بانترض 51 
نافیل لا بانیم ض 7 31. 
. الکافی, ج1, ص 426. 


صریس کات از حضرت صادق 8 درباره 0 ند ی مذکور پر سبد» 


آیه ی پانزدهم 


«فل لیوا ال آضاز ییا ِِ فان نو 
ما ححلنم و ان یو تَهْتدوا و ما ۶ 
(نور/54/557) 


«بگو: خدا را اطاعت کنید, و از رسولش فرمان برید. و اگر سرپیچی 
نمایید. بر او بار رسالت اوست و بر شما بار تکلیف خویش است. اما اگر 
از او اطاعت کنید, هدایت خواهید شد و بر فرستاده چیزی جز رساندن 
آشکار نیست» 


لیا 2 ‌ 


آبیه فی قَوّلِ لله عَرّ و < : «قَل اطیعوا للع و | | الأسول فان تَوَلوّا 
نما عَابه ما خمْل»,من السفع و الطاعه و اأْمَاتهٍ و الطَبّر «و علیکُم 
نج من ع و لاجه و و9 و رگ 


عیسی بن داود نجار گوید: حضرت ابو الحسن موسی بن جعفر [] از قول 
پدرشان درباره ی آبه ی: «بگو: خدا| را اطاعت کنید, و از رسولش فرمان 
برید. و اگر سرپیچی نمایید, بر بر او بار رسالت اوست» فرمودند: بر او 
شنیدن و اطاعت و امانت داری و صبر (در ادای رسالت خدا) است «و بر 
شما بار تکلیف خویش است» از پیمانهائی که خدا از شما در مورد علی [] 
گرفته و آنچه در قرآن از وجوب اطاعتش بیان نموده. پس اینکه فرموده: 
«اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید شد» یعنی اگر از علی اطاعت کنید 
هدایت فف: بایید <«وبر فرنستانم. خیز مق جر رساندن. اشکار تیست»* آبه: این 
جنین نازل شده است. 


با اینکه در آیه ی شریفه ظاهرا صحبت از اطاعت از پیامبر است و اطاعت 
از پیامبر. شرط هدایت یافتن معرفی شده, اما در کلام حضرت امام کاظم 
[] در ذیل این آیه, اطاعت از حضرت علی [] به عنوان شرط هدایت معرفی 
شد. سوالی که به ذهن می رسد اینست که چرا حضرت کاظم [ا آبه..ر| 
آینکوته معنا کردند و ایا در جای, دیکری از فران هم مویدی, بر این فعنا 
وجود دارد يا خیر؟ 


۳ ی (نساء/59/87) خداوند متعال درباره ی اطاعت از رسول و 
اطاعت از اولف الاهر که اهلبیت (ع) می‌باشتد با یی امر «اطیعوا» قرمان 
داده که معلوم می شود اطاعت از رسول خدا (ص) و اطاعت از اهلبیت 
ایشان از یک سنخ است. لذا هر کجا هر خصوصیتی در مورد اطاعت از 
رسول خدا (ص) صدق کند در مورد اطاعت از اهلبیت (ع) نیز صدق می 
کند. پس اگر اطاعت از رسول خدا موجب هدایت یافتن می شود اطاعت 
۱ از اهلبیت (ع) و در صدر ایشان, اطاعت از حضرت علی [] نیز 
موجب هدایت یافتن می شود. 


ایشان را از جهل و گمراهی نجات دارد و هدایت فرمود: «و ان کائّوا من 


بل لفی صّلال مبین» (آل عمران/164/71 و جمعه/2/553): «هر چند 
یس از آن »خر مفراهی اشکاری:بودت5»: 


اما نکته ای را هم به امت آن جناب هشدار داد: 


«و ما مُحَقَذ الا سول قَد خلت من له سل | ما او فیل انعلنیم 
قلی أَعْفايكم و من یقن علی عَقّه فلن : ی 
الشّاکرین» (آل عمران/144/68) 


«محمد (ص) فقط فرستاده ی خداست. پیش از او نیز, فرستادگان دیگری 

نیز بودند. آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود, شما به عقب برمی گردید؟ و هر 
کس به عقب باز گردد. هرگز به خدا ضرری نمی زند و خداوند به زودی 
شاکران را پاداش خواهد داد». 


سوّال: ملاک بازگشت به گمراهی گذشته چیست؟ 
پاسخ این سوال تور نی آبه ی بعد آ ده 


هیا ها الذوم آمتوا ان نطیغوا الدیق کفتوان هنکن غلی اغفایکم فعقای| 
خاسرین» (آل عمران/149/69) 


«ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از کسانی که کافر شده اند اطاعت 
کنید, شما را به عقب بازمی گردانند و از زیانکاران خواهید شد». 


1 به جهل و گمراهی 

اظاعت از کسی است که‌نبایه ان ای اطاعت ق فوهانبری. نزد. 
0 متعال در آیه ی نساء/59, به اهلبیت (ع) با عنوان «اولوا الامر» 
تعبیر فرموده و به اطاعت ایشان دستور داده. اگر کسی پس از پیامبر از 
اهلبیت (ع) اطاعت کند, دنباله رو همان راه هدایتی است که با اطاعت از 
پیامتز در آن وازد شده بود. امااکر از کسانی که اطاعت ایشان مورد تأیید 
و امضای خدا| نیست, بلکه مورد نبهی او بوده و در مقابل ض می باشد 
اطاعت کند مسلما از شاهراه هدایت بیرون شده و به چاه ضلالت فرو 
شده و به دوران جاهلیت و گمراهی 


المحاسن,؛ ج1, ص 169. 


. تًویل الاایات, ص 364. ۳[ 


ی 
هدایت بافتن:می شود 


آرد ی شانردهم (شرابظ هدایت اولما الالباب) 


اشاره 


5 الَذین اجته جتتبوا الطَغُوت آن یعبدوها و ناه الی ال و لَهُم ری فش 
تاد الین تشه بسْتهعون وت قیبعُونَ أشسه اولیک الذین هداهم اللَه 5 
اولیّک هَم أولوا الألباب» (زمر/17 و 18/460) 


«و کسانی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوی خداوند باز گشتند, 
بشارت از آن آنهاست. پس بندگان مرا بشارت ده, کسانی که گفتار را می 


شنوند و از نیکوترین ان ییروی می کنند, آنان کسانی هلستند که 11 
هدایتشان کرده, و انها خردمندان اند» 


نبا بش زوایت زیل, بهرمتدی. اوه الالیاب از هذانت الفی: هار ریغ رد 
اهلبیت «علیهم السلام» و به بر کت تسلیم شدن در مقابل ایشان بوده 


است: 


یس وا اش ابا ند عبّد ال 0 عم 5 قول اللّه عَرَ و جل: «الذین 
یِسْتمعون لول قبیغْو ۳ حستَدة» الی اخچر ِ , قال: هم اون لارل 
مَحَمّد (ص) ؛ الذین" اد ۹ 9 1 زیذوا فیه ول ضوا مِنْةٌ جاغوا 
قه دا سوه : 


ابابصیر گوید: از حضرت صادق 8 درباره ی این آیه؛ «کسانی که قول را 
می شنونر و از نیکوترین آن پیروی می کنند» پرسیدم, فرمودند: آنها 
تسلیم شد گانند در برابر آل محمد «ضلی الله علیه و آله», کشسانی که چون 
خدیتی. لتوانق کم ه زبادش. نکتتد وان که آن, را شتیدم اند بیافز ند با 
توچّه به اینکه در دو آیه ی فوق سخن از کسانی است که از هدایت الهی 
بهرمند شدند و برای ایشان چهار خصوصیت ذکر شده که در واقع چهار 
شرط لازم برای برخورداری از هدایت الهی است: 


1. اتجوا الطاعوت آن مرها 
2. و أتابُوً الت ال 
3. پستمغون الْقَوْلَ 
4 


ِ- 


لا ۶ ام اه و 
: فییبعون حجلسه 


۱ ستت 


به نظر می رسد که چون برخورداری از هدایت الهی بسیار اهقیت دارد, 
لا زم است بدانیم که مقصود از هر یک از این چهار خصوصیت چیست تا 
«انشاء الله» با اتیان به شرایط هدایت. از هدایت الهی بهرمند گردیم؛ و 


نیز با تحقیق درباره ی خصوصیات مذکور با توجه به دیگر آیات؛ دریابیم که 
چه ربطی بین خصوصیات مذکور با رجوع به اهلبیت و تسلیم در مقابل 
ایشان است که حضرت صادق «علیه السلام» در تفسیر این ایه بیان 


فر مودند. 


مرو و و و 


«امْتتَبوً الطَْعُوت آن یعبدوها» 


اشاره 


سوال: طاغوت چیست و يا کیست؟ عبادت طاغوت و اجتناب از عبادتش به 


برای اینکه بدانیم طاغوت یعنی چه بایستی ابتدا معنای طغیان روشن شود. 
معنای طغیان را از این ایات می توان دریافت: 


«عَلَم الائسان ما 1 کل کلاً ‏ الائسان ۲ 2 »و ۷ (علق/ 
5 الی 7/597) 


«به انسان آنچه را نمی دانست آموخت. چنین تتفنگم..حصانا ‏ ادضی افیا 
می کند, همین که خود را بی نیاز بیند». 


ای اه سس بش ماس ایح مر ار 
احساس بی نیازی است - از پذیرش تعلیم الهی سر باز می زند. اما «ما 
رت ۱ ی ات اد ان 
آیه می جوییم: 


و 


«و اللَة أَحِجَکم من بطون آمهایَکم لا تغلمون شین و جقل لکمّ السَمع و 
الصا و الالیَدَه» (نحل/78/275) 


«وِ خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی 
دانستید, و برای شما گوش و دیدگان و دل ها قرار داد». 


اشات هی تمی خاتتییت دا کوش و تنم و لش ادها ایشا ا هار تلم 
باشد در وجود او. البئه جز اینهاء کتابت: را تیز .بة انسان آخوخت نا به وسله 
ی آن نیز تعلم بیند: 


«آلّذی عَلَم بالْقلَم» (علق/4/597): «همان که به وسیله ی قلم آموخت». 


اما خدا انسان را با این ابزارها به حال خود وانگذاشت تا خود به خود 
بیاموزد. بلکه خیل عظیمی از پیامبران را نیز به سوی او فرستاد تا 
سعادتش را به وی بیاموزد, و برای تحقق این مقصود, علمی به پیامبران 
داد که اتشان ندادة بود ود است نی خوانستتد با آبزازهای تعلد: , خود به 
خود بدان دست یابند: 


1 هکم رالات ری اه لک اقلخ و اللت سا لا تفارون 
(اعراف/627158) 


«[نوح به اقتش گفت:] پیام های پروردگار خویش را به شما می رسانم و 


ض 


پا ای فا یمق اما ها اش را وی هدک صراطاً سَو 
(مریم/43/308) 


0 


شاه کت ای مرا ایا ی حانفن انیت آمده که 


تو را نیامده است. پس از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت 
تهان # 


3. «کما آرسلنا فیکم رسُولا منم یئلوا عَلَیِکمْ آیاینا و یُرَكیکم و بُعَلمَکَم 
الکتاتِ و الْجكمة و بُعلَعْكَم ما لَمْ تکوئوا تملفون» (بقره/151/23) 


«چنان که در میان شما پیامبری از خودتان فرستادیم (پیامبر اکرم صلی 
حعمتتان بیاموزد و انچه را نمی دانستید تعلیمتان دهد». 


4 «قستلوا هل الذکر ان کتْم لا تعْلَمُون» (نحل/43/272 و انبیاء/7/322) 
«یس اگر نمی دانید از اهل ذکر بیرسید». 


بعنلی «اهل ذکر», علمی را که شما نمی دانید و نمی توانید بدانید می 
دانند, لذا راه شما به دانستن آن علم, تنها پرسش از اهل ذکر خواهد بود. 
اما اهل ذکر چه کساني هستند؟ اگر مراد از «ذکر», قرآن باشد - چنان که 
در آیات متعدذدی قرآن به این نام خوانده شده (رک: حجر/6/262 و 
حجر/9/262 و نحل/44/272 و صاد/8/453 و زخرف/< الی 8/489 و 

قمر/25/529 و قلم/51 و 52/ 566) - اهلش اولا رسول خداست 9 
للهعلیه و آلم» که قرآن به صورت دقعی و تدریچی بر او نازل شده و 
علم آن نزد اوست و ثانیا کسانی که پس از آن حضرت علم قرآن به ایشان 
به ارت رسیده که اهلبیت آن حضرت می باشند (رک: رعد/43/255, و 
فاطر/32/438 به ضمیمه ی این دو ایه: ال عمران/33 و 34/54 و 
نساء/54/87). و اگر مراد از «ذکر». رسول خدا «صلی الله علیه و آله» 
باشد (رک: طلاق/10 و 11/559), باز اهل ذکر, اهلبیت آن حضرت می 


باشند. 

اتسانهخا انتارهانی که یا یه آ دم رو و مه ور تها نیت :2 تظا هر 
فند یتنا علم‌بندا ی ند مه عاهشن فر ان ار رن تفن رده 

«یقلَمون ظاهراً من الخیاه الّیا و هم غن الاخره هم غافلون» 
(روم7/۸05) 

«از زندگی دنیا ظاهری را می دانند و آنها از آخرت بی خبرند» 


و با این علم اندک, از «ذکر» که کتاب خدا و رسول اوست رویگردان می 
۳ 
سود . 


«فَأَغْرض عَن من تولی عَن ذکرنا و لَم برد الا الحباة الدْیا, دلک مَبلَفْهُمْ من 
العلم» (نجم/29 و 30/527) 


«پس, از کسی که از یاد ما دل می گرداند و جز زندگی دنیا را نمی خواهد 
روی گردان. این نهایت دانش آنهاست» 


این رویگردانی در اثر طغیان است. و طغیان. ناشی از احساس بی نیازی 
از علم پیامبران و اکتفا به علم خویش! طغیان یعنی لبریز شدن, امّا نه 
شدن است (أن راخ استَعتی). انسان کوته بین که جز زندگی دنیا نمی داند 
در مقابل علم انبیا و دعوت ایشان به فراتر از ظاهر زندگی دنیا (: خدا و 
غیب و اخرت). طغیان می کند. یعنی لبریز می شود و علوم و معارف 
ایشان را نمی پذیرد و انکار می کند و به زندگی دنیا بسنده می کند. اپن 
طغیان, اصل همه ی طغیانها و تجاوز از حذهاست: «جث الگیا أسن کل 
حطیبئو» . 

«قأَمّا مَنْ طقی, و آنر الحیاة الشْنّیاء قَانّ الْجَحيم هی الْمَأوی» (نازعات/37 
الی 39/584) ِ 


«پس امّا آنکه سرکشی کرد از ند کی فست ع | برگزید, پس همانا دوزج 
جایگاه اوست» خدا در ابتدای سوره ی بقره (2/2) می فرماید: «قرآن که 
شکی در آن نیست هدایت است برای اهل تقوا». اهل تقوا کسانی اند که 


وقایه نفس می کنند, پعنی جلوی نفس خود را می گیرند تا مبادا پا از 
گلیمش فراتر نهد و طفیان کند. آنگاه وصفی که خدا برای ایشان ذکر 


فرموده اين است: «الذین یْوْمِنَونَ بالْقیب» (بقره/3/2) «آنان که به غیب 
انمان مت آور ند یم نمی و مار 


۳ مه ۳۳ ی 
«و الذین وْمُونَ بما آئزل الک و ما آْزل من قَبلک و بالاخرو هم بُوقون» 
(بقره/4/2) 


«و آنان که به آنچه به تو نازل گردیده و آنچه پیش از تو نازل شده, ایمان 
می آورند و اینانند که به آخرت یقین دارند» 


این آیات بیانگر این است که: اهل تقوا در مقابل آن کسانی اند که تنها 
طافری از کی .دنا مداد ی ار آخرت اند وان مامت اس 


ایشان است. اهل تقوا در برابر انبیا زانو زدند و علم الهی ایشان را 
آضوختند وب ان آیمان آوردنم وت ذشت ابان؛هوایت. با فنند: 


2 کت برع س 4 ۳۳ ه‌ 
«أولیّک علی هدی من رَبهمْ و آولیّک هم الْمَفْلْحُونَ» (بقره/5/2) 
«آنان بر هدایتی از پروردگار خویشند و هم ایشان رستگار انند». 


سیس روی سخن را به کفار و منافقان طغیان گر می نماید که: 


«اِنَ الذین کقَروا سواء عَلیْهم أ ندَرَیَهم أم لم تنْذ هم لا یُوَمِنُونَ, خَتم الله 
علی فلووم و علی, نشمعهم و لی آبصارم عشاوه؟ 5 لقم عذات"-عطیم» 


(بقره/6 و 7/3) 


«همانا آنان که کفر ورزیدند تفاوتشان نکند, چه انذارشان کنی يا انذارشان 
تیوه ایمان نمی اورند. خدا بر دل ها و شنوایی شان مهر نهاده و بر 


خن و کین هن که اشاه تلم است که جرا بش ابص کرده دز 
اهل طغیان, مهر و پلمپ شده و پذیرای علوم انبیا نیست ! سپس در ادامه 
ی آیات روی سخن به منافقان می گراید و اینکه آنان نیز حقیقتا ایمان نمی 
آورند و حیله گری می کنند و مومنان را سفیه می دانند و چون با یاران 
شیطانی خود تنها شوند گویند: «ما بی تردید با شما هستیم, جز این نیست 
که ما آنها را به مسخره گرفته ایم». سپس خدا در پاسخ ایشان می 
فرماید: 


«للَهْ بَستهز 5 بهم و یَمَدْهَمْ فی طَعْيانهم یَعْمَهُونَ» (بقره/15/3) 
«خداست که آنها را به مسخره می گیرد و فرصت می دهد تا در 
طغیانشان سرگردان بمانند». 


یی اه ی ای ایا فان اد اسف ناگ 
آن بود «طغیان» نامیده. پس در ادامه می فرماید: «آنان گمراهی را به 
بهای هدایت خریدند پس تجارتشان سود نکرد و هدایت پذیر نبودند»». این 


دور بودند از هدایت الهی برخوردار گشتند 


2 غْمی فَهْمْ لا یرَجقون» (بقره/18/4) 


«کران و گنگان و کورانند. پس باز نمی گردند». 


وقتی ابزار تعلم (چشم و گوش و دل) در اختیار معلم نباشد, وجود و 
عدمش فرقی نخواهد داشت. ابزار تعلم, در وجود اهل طفغیان از مسیر 
اصلی خود دور افتاده: 


«و مب دمم و أبصارَهَم کما لمْ یو یو توا بو ول مَرّوٍ و تَدَرْهمْ فی 
طعْیانهم یعمَهّون» (انعام/310/141) 


«و دل ها و دیدگانشان زارف نداننه همچنان که نخستین بار هم به آن 
اسان شافرده نها تاد ‌طفیاشا نها می که کر رس مان 


علم انبیا نه علمی است که جز از طریق ایشان بتوان بدان دست یافت؛ 
لذا در ایه ی بعد می فرماید: 


«و لو نا لنا نوم العنگه و کلمهة القوتی و عشزنا لثم کل شت : 
قبلا ما کاُوا یوْمنُوا الا آنْ یشاء اللَةْ و لک اترهم یَجْهلون» 
(انعام/ )111/142‏ 


و اگر ما فرشتگان را به سوی آنها می فرستادیم و مردگان با آنان به 
سخن می آمدند و همه چیز را فوح فوج در برانزشان. کرد مف آورديم باز 
هم ایمان نمی آوزتانة مگر اينکه خدا| بخواهد, و لیکن بیشترشان جهل می 
ورزند؟. 


انسان بخاطر نهاد خدایرستش و نیز بخاطر اینکه وجودش آمیخته ای از 
ملک و ملکوت است. حقیقتا محتاح علم انبیاست - و اکر چه در سر خیال 
استغنا و بی نیازی پروراند - و سعادت دنیا و اخرتش جز به پیروی از ایشان 
حاصل نمی اید. اگر انسان از انبیا که به علم الهی دانایند روی گرداند از 
مقتضای وجود خویش روی گردانده, امّا اين اقتضا و نیاز در وجود او باقی و 
حکمران است., اگر انسان از راه درست, آن اقتضا را پاسخ گفت که 
«فبها» و گر نه ناچار از راه نادرست, پاسخ خواهد گفت و در دام طاغوت 
می افتد. «قالطاعُوثْ من اسْتَد طفیَاثَه»؛ طاغوت کسی است که خود را از 
و و ید ی ی 
دیگران مواجه شد و نیاز انسان ها را ؛ به علم و حکمت و هدایت انبیا دید, 
جاهلانه حکم راند و در مقابل انبیا دعوت راند و اعای هدایتگری نمود! 
طغیان گران که از علم انبیا سر باز می زنند ناچار دچار جهل طاغوت می 
شوند و به حکم طاغوت رجوع می کنند. طاغوت, رهبران جبهه ی مقابل 


انبیا و اوصیای انبيایند. خدا در ادامه ی آیات مذکور از سوره ی انعام. رجوع 
طغیان گران را ها( 


و5 کذلک جعلنا عَذو شیاطین الانس ,3 لْجن پوجی بعصَهُم الی 
بَعض زرف لول ۳ و َو شاء یک ما قعَلَوة قَدَرْهَمْ و ما ۰ 
لِتصَغی الیه آفند 6 ار لا یُوْمنُون بالاخه و لیرَصَوه 5 لیفَترفوا ما 


مُفترفون» (انعام/112 و 113/142) 


«و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن گماشتیم 
که برای فریب. بر یکدیگر سخنان فریبنده القا می کنند, و اگر پروردگار تو 
می خواست چنین نمی کردند. ۱ 
کن. و برای این است که قلوب کسانی که به آخرت ایمان ندارند به آن 
گفتار [باطل ] مایل شود و به آن دل خوش دارند و آنچه را در صدد ارتکاب 
هه هه کته 2 


شیاطین انس و جنْ, همان شیاطینی هستند که در چند آیه ی بعد سخن از 
ایشان گفته شده: 


«ٍنّ السّیاطین یوحن الی أَوَليانهم لبْجادلوکُم» (انعام/121/142) 
«همانا شباظی هه ان لباع خود القا مق کتوتا با ما فحادله کنند»: 


یت یل لفط ی دنه یرای ورس هه 
است. همان طاغوتی هستند که به عنوان اولیاء کافران معزژفی شده اند: 


«و الذین کَقژوا َولباوْهمْ الطَعُونّْ» (بقره/257/43) 
کوانی که کار یداع اسان طاففت ارست: 


و نیز به دلیل مقابله ی «زخرف القول» با «حکم خدا» در آیات 112 و 
144 انعام» معلوم می شود که شیاطین جن و انس همان طاغوتی هلستند 
کف-در این آیهتیر نشخ از حعمرانی وی در مقابل تتزیل کفقه بتندی آزیخت: 


«ا ل تررالی الذین ترغفون هم آعئوا یما یل الک و ما آئزل من قبیک 
پریدون ن ی یتح کَمّوا ای و 9 آمتوا آن 0 
السْیّطانْ آن بْصَلهْم ضَلالا تعیدا» (نساء/60/88) 


«آپا ندیدی کسانی را که می پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده و آنچه 
پیش از تور نازل گشته ایمان دارند؟ می خواهند داوری را پیش طاغوت 
برند» حال آن که دستور پافته اند که به آن کافر شوند ! ولی شیطان می 
خواهد آنها را به گمراهی دوری در اندازد». 


«زخرف القول» سخنان بی اساس فریبنده است که طاغوت و طفغیان 
گران بدان دل خوش کرده و از حکم عالمانه ی حق تعالی وامانده اند. علم 
فراتر از ظاهر زندگی دنیا را بایستی تنها از خدا جست (به وساطت انبیا و 
اوصیا). هر سخنی که هر کسی در موضوعی فراتر از ظاهر زندگی دنیا از 
خود بگوید از مصادیق «زخرف القول» است؛ در علوم ماوراء ظاهر زندگی 
دنیاء تنها قول خدا و قولی که بر اساس قول خدا گفته ,ٍ شود «زخرف 
القول» نیست. حضرت صادق «علیه السلام» فرمودند: : «کلٍ شی ء مَرّدذود 
[لی الکتات و لته و کل خدیت لا بُوَافق کتابِ الله فهُو ز حْرّفَ» : « هر 
موضوعی باید به: فران :و لت ارجاع شود و هر حدیثی که موافق قرآن 
نباشد زخرف است». 


اینکه هر سختی باید با کتاب خدا موافق باشد, از آیه ی بعد سوره ی انعام 
نیز فهمیده می شود, که خدا پس از بیان دلخوشی اهل طفیان به «زخرف 
القول» از زبان پیامبرش می گوید: 


۵ تفت اللف. ای یاف ای آلرل ایک الکِتاب مقصلا» 
(انعام/114/142) 


تفصیل به سوی شما نازل کرده است». 


یعنی کسانی که سرگرم و دلخوش به «زخرف القول» گشتند, به جای 
پیروی از حکم خدا, پیرو حکم گویندگان «زخرف القول» گشتند. امّا اگر بنا 
شد ما جز خدا را کم نگیریم و جز از حکم او پیروی نکنیم, حکم او را از 
ات ار اه مک رم ها «ا کا سای اه 
سوی شما نازل کرده است». ۳۷۱ 
قرآن بیان فر موده, و گر نه همین آیه, مجوز این خواهد شد که آنجا که 
حکم خدا نباشد بتوان به حکم غیر او رجوع کرد. 


اک کفتهة شود آبا ما هی توانیم خکم همه خی را از.قران استتباط کنیم ؟ 
پاسخ این است که: اگر ما در این زمینه ناتوانیم. حکم این ناتوانی ما نیز در 
قران بیان شده؛ خدا در قران بارها کسانی را که علم قران نزد ایشان 


آتشت: و ها تن اسان آن حکم هی کنتد وکم همه یر وا از ان اتباظ 
می کنند معژفی کردم و أامّت را به ایشان ارجاع داده است. چنان که خدای 
تعالی در آیه و «و ال کرحم من بُطون ایک لا تقلغون سین و جَقل 
۹ السمع 6 و الصا و5 الَأفْْدج» (نحل/5 8/27 7) فر موده, گوش و چشم و 
فوّاد 7 ابزارهای تعلّم در وجود انسان نهاده, اما در پایان تن 
فرمود: «لَعَلْکَمٌ نکر ون 2 ؛ یعنی خدا گوش و چشم و فواد را برای شما 
نهاد تا شاید شکر کنید. شکر گوش و چشم و فواد به اين است که انسان 
این سه را در جایگاه حقیقی علم به کار برد, یعنی در دانستن فراتر از 
ظاهر زندگی دنیا, گوش و چشم و دلش را را 
ایشان نهد که مجرای علم الهی اند. اما ذرعین حال: خدا خبر داد که 
انسان ها کمتر شکر این سه نعمت را به جا هت در سیون .۵ 
فومتفته آشدادر آبات فاحل ان راشای کیو همانهام 
خطات :رگن اسا ها قرمیده: 


«و هو الذی آنسَاً لَکْمْ السَمع و الَبْصار و اأْفْیْدَه قلیلاً ما رون 
(مومنون/78/347) 


«و اوست که برای شما گوش و چشم و دل پدید ار اما کمتر 
سیاسگز اری می کنید». 


و ایه ی بعد, از قول کسانی که نسبت به این سه نعمت ناشکر بودند 


فرمود: 


«و قالوا أ لذا صَللّنا فی الأَض ال آفی حَلْق جدید بل هُمّ بلقاء رَبهم 
کافژون» (سجده/10/416) . ۰ 


«و گفتند: آبا وقتی در زمین نایدید شدیم, در آفرینش تازه ای خواهیم شد؟ 
بلکه انها به لقای پروردگارشان کافرند». 


(اینها هجان اهل طغیانند که در جایر دیگری نیز درباره ی ایشان فرمود: 
«فتَدَر الذین لا یِرَجَون لقائنا فی طغیانهم یَعَمَهُونَ» (یونس/11/209)). 
سپس خدا در ادامه ی آپات سوره ی سجده, حال آنان را در آخرت بیان 
می کند: «و لو تری اذ المْحْره مَون ناکسوا روْسهِم علد ربهم ربّنا یضَر ونا و5 

سَمغنا قَاجنا تعقل ضالها ۱ مُوقتئون» (سجده/12/416): «و اگر می 
دیدی هنگامی که مجرمان در گام پروردگارشان سرها را به زیر افکنده 
[می گویند]: پروردگارا. دیدیم و شنیدیم. پس ما را بازگردان تا کار شایسته 


کنیم. که اینک ما به یقین رسیده ایم». خدا ایشان را در دنیا چشم و گوش 
و دل داد تا در همین دنیا ببینند و بشنوند و یقین کنند ! 


طاغیان با رجوع به طاغوت, چشم و گوش و فوّاد خود را در اختیار طاغوت 
گذاردند: 
«و لتضغی له أَفْیْدهُ الذین لا بُوْمِونَ بالأخرو» (انعام/113/142) 


«و برای اينکه قلوب کسانی که به آخرت ایمان ندارند به آن گفتار [باطل ] 
مایل شود». 


ان ادا اروش دا که این اتفاه طا را رت متسه و 


قال رسشولٍ ال (ص): «مَن لش 1 فقَد عبده؛ قاِنْ کان الاطق 
غن الله 2۶ و جل ققه عبه النه و ک ن التاطق عن لیس فَقَة عَبة 
[تلیس» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس به سخنگویی گوش فرا 
دهد او را عبادت کرده است ؛ ؛ اگر آن سخنگو از جانب خدا سخن گوید او 
خدا را عبادت کرده, و اگر از جانب ابلیس سخن گوید ابلیس را عبادت 
کرده است. 


اگر کسی سخنش بر اساس کلام خدا باشد در واقع سخن خدا را گفته و 
اگر کسی سخنش بنا بر کلام خدا نباشد ناچار بنا بر جهلش سخن خواهد 
گفت و این همان «زخرف القول» است که شیاطین جنْ و انس به یکدیگر 
القا می کنند. پذیرش سخن اوّل, پرستش خداست., و پذیرش سخن دوم. 


اينکه اولوا الالباب «از پر ستش طاغوت دوری کردند» معنایش این است 
که ایشان اجتناب کردند از اینکه گوش و چشم و فوّاد خود را در اختیار 
طاغوت جاهل بگذارند, زیرا آنان متذکر این بودند که: «آنان که می دانند با 
آنان که نمی دانند یکسان نیستند» (رک: زمر/9/459), و اقتضای این تذکُر 
در وجود ایشان این شد که از طاغوت کناره گیری کردند. 


خدا کفر به طاغوت و ایمان به خویش را ملازم هم قرار داده: 


«فِمَن تک بالطاغوتِ و بو بالله فقد استمسک بالْعْرّوّه آلن فت 1 اتفصام 
ها» (بقره/256/42) 


«پس هر که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد, یقینا : به محکم ترین 
دستاویز دست آويخته است که هرگز نخواهد گسست». 


«یا أنمّا الذین ا ۳ آطیغوا ال بو آطیوا الَسول و أولی الأقر منم قان 
انم فی ی ۶ ء فزدوة خ ی الله و الرْسَول بان کنتمْ توْمنون بالله و البَوّم 
الاخر ذلک حَیَد و, ا* حُسَن تأویلاه الم تر ال الَذي رَغْمُونَ َهْ امتوام‌نها 
آئزل ایک 5 ما آئزل و من قبلِک بُریدون آن بِتحاکَموا الی الطاغوتِ و قَدٌ 
افرها آن کرو به و رید الشْیْطانْ ان بُضَلعْمْ صّلالاً بعیدا» (نساء/59 و 
7 و 88) 


وی ان کف مات اشنم انم دا سا اطاعت. و ار مان و 
کاردارانی که از شما هستند فرمان برید. پس هرگاه در چیزی اختلاف 
کردید آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید اگر به خدا و روز وایسین ایمان 
دارید, که این تقی مکی تاو تر است. آیا ندیدی کسانی را که می 
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دارند؟ می خواهند داوری را پیش طاغوت برند, حال آنکه دستور یافته اند 
که به آن کافر شوند ولن.شیظان مت خواهد آنفا را : به گمراهی دوری در 


اندازد». 


در دو آیه ی فوق, ابتدا وظیفه ی مومنان به ایشان گوشزد شده: «اطاعت 
از خدا و رسول و اولی الامر و رد موارد نزاع به خدا و رسول». اگر چه در 
این آیه در رد د موارد تنازع. نامی از اولی الامر برده نشد, اما چون اطاعت 
ایشان و اطاعت از رسول از یک سنخ است - و از اینرو با یک «أطیغُوا» 
بدان امر کرد- لذ| رد به ایشان عین رد به رسول است. مگر آنکه تنازع 
امّت در خصوص خود اولی الأمر باشد که با رد مورد تنازع به خدا و رسول, 
این تنازع برچیده خواهد شد. قویه تک زد موی به‌ناولی لام ین در یه 
رشته دا ینت باون ای زره 


«و لو رو لی الشول و الی اولی ار مهم َعمَة الذین تَْتبطَوتة 
مِنْهْمْ» (نساء/83/91) 


خاگز آن دا بت وشول و اولی الامرشان آزجاع: نی داختد قضعا کشا از 
ابشان که آن تا استباط می کنند آن,را مف دانستنن. 


۶ - تلا 


امام رضا «علیه السلام» درپاره ی این [ فرمودند: «یعنی آل محمر (ص) 


و هم الذین تستبطون من الفَرّان»: «محضود: آل مختدند (رض رو ایشا ند 
که از قرآن استنباط می کنند». 


اینکه بایستی در احکام امور به اولی الأمر رجوع کرد از آن روست که علم 
قران نزد ایشان است و ایشان بر اساس حکم خدا در کتابش حکم می 
کنند. و اینکه نباید به طاغوت رجوع کرد برای این است که طاغوت, جاهلانه 
خکم من راندء لذا حکمتشن به بیراهه و کمراهی می کشد: در ده ايةی فقوق 
(نساء/9< و 60), خدا پس از ذکر وظیفه ی مومنان. حال کسانی را بیان 
ار ای ی وا ار 
رسولان الهی اند اما با ارجاع حکم به طاغوت. از ایمان به دوز و دچار 
یاهی گشتند. خدا ذرباره ی آنان ی قرماید؛ «الذین یرَعْمون نم مْ منوا 
بما ائزل الیک 5 ما آئزل من قَبْلِکَ» (نساء/60), و با این بیان. مشکل آنان 
دا ایعان ۱( و دیگر کتاب های الهی می داند. حکم خدا در 
ی در کتاب های خدا آمده؛ ایمان به کتاب های خدا محض اژعا 
نیست, بلکه لازمه ی ایمان حقیقی اینست که موّمن, حکم تمام امور را تنها 
از کتاب ترفن کارش جهیا شوم با اد کشت کهمی نواندیو اشانتن آن-خکم 
کند: 


«قلا و ریک لا بوْئونَ حتّی یحکموک فیقا شجر شیم نم لا تعیوا قی 
لَمُسهم حرجا مقّا قصَبّت و بُسَلْمَوا تسّلیما» (نساء5/88ع)" 


« پس نه, به پروردگارت سوگند, انمان نمی آهزنو هی این که در اختلافی 
که دارند تو را داور کنند و آن گاه در دلشان از حکمی که کرده ای ملالی 
نیابند و بی چون و چرا تسلیم شوند». 


خدا ذر سهره ی ماغده در آیات (44 و 45 و 47/ض 115 و 116) کسانی را 
کش اشامن کات تداعس نفی کید عافر مطالم مها تن ها نود 


هءِ 3 ۳ ن‌ ِِ 7 9 

«و من لم یَحکم بما انرل اللة قاولیتک هم الکافرژون» 
ِ ار .« 90 ِ ۹ 1 

«و من لَمٌ یِحْكم بما أنرّل اللة فاولیک هم الظالِمُون» 
ءِ 3 ۳ ن ِِ ۳ 9 

« من لم یْحکم بما ال اللة قاولتک هم الفاسقون» 


و در آیات (43 و 44 و 47) چنین گفته که حکم خدا در تورات و انجیل آمده 
و پیامبران خدا پیش از پیامبر اکرم بر اساس تورات حکم می کردند, و 


سیس در آیه ی (48 و 49) , به خاتم انبیا می فرماید: 
راحکم بت وا 1 ترل ال لا نیع َهُواعَهَم» 


«و میان آنها مطابق آنچه خدا نازل کرده حکم کن و از هوس هایشان 
پیروی مکن». 


سپس در ایه ی 5۷ می فرماید: 
۹3 ۰0 ۰ ۳ 3 1 2 
« قحْکُم الجاملِّه تقو و من أَكْسَن من ال کم وم بُوقئون» 


«آیا آنها خواهان حکم جاهلیت اند؟ و برای قومی که یقین دارند, حکم چه 
کسی از حکم خدا بهتر است؟» 


معلوم می شود هر حکمی که بر اساس کتاب خدا نباشد حکم جاهلیت 
است. بلافاصله در ایه ی بعد می فرماید: 


«پا 7 ها الذین َمَبُوا لا تتجذُوا الهود 1 اللّچاری أولیاء بعصَهم أویاء بَض ۲ 
من بتولَهمْ مثکُم قاتّة مهم لِنّ ال لا بهّدی الْقَمّ الظلمینَ» 
(مائده/51/117) 


اف کتانی که آفیان اورته انا موی ار را اولناع خی وت ]نا 
اولیاء یکدیگرند, و هر که از شما پذیرای ولایت آنها شود از آنهاست. همأنا 
خداوند ظالمان را هدایت نمی کند». 


هه ای آیاتی اولاع رفن ینعی سدع اسان 
اسنت وکام آمفره ه خال انکه یشان با و کات: ها سکم نمی کننم 
بلکه بنا بر هواها و هوس هاشان حکم می رانند, لذا چون هوا و هوس ها 
ی ریس تسب و با اولیاء سر و کار 
دارد نه با حکم و , با ولیث؛ و در مقابل, خطاب به مومنان فرمود: 


«(تما کم ال و سول و الذین آمئوا الذین بُفیمون الطلاه و بو 
الکاح و هم راکغون» (مائده/55/117) 


«ولیث شما تنها خدا| و رسول اوست و کسانی که ایهان آورده اند همانها که 
نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند». 


کسانی که به ایشان رجوع می کنند با حکم خدا و با ولایت او سر و کار 
دارند, حکم و ولایت رسول خدا| و اهلبیت «علیهم السلام» همان حکم و 


ولایت خداست. 


کسی که حکم و ولایت یهود و نصارا را پذیرفت. یگانه وجودش که از آن با 
ضمیر مفرد تعبیر می رفت: «قالْ», متشتّت شد و متعلق شد به عدّه ای 
که با ضمیر جمع از آنان تعبیر می شود: »2 منهّم », اما کسی که ولایت خدا و 
سل ای رات امس سرا اسر رین 
شد, انجا تنها سخن از حزب خداست و تعدد خزبی نیست: 


اپ ۳ ۳۳ ن‌ سم ت- ی 7 0 
«و من یتول اللة و رسولة و الذین منوا قَاِنّ جرب الله هم الغالِبُون 
(مائده/56) 


و هر که ولایت خدا| و رسول او و کسانی را که ایمان آورذه اند بیذیرد 
پس همان حزب خدا| پیروزند». 


ایشا ان مت فرانت روی می ایو کد 


«ضرتبت اد تلا رجلا فیه , شرکاء مَتشایسُون رَجْلاً سَلماً لرجل هل 
بشتویان متلاًلْحَمدٌ له بل رهم لایَعَْمون» (زمر/ )29/461‏ ۰ 


«خدا مردی را مثل زده که مملوک شریکانی بدخو و ناسازگار است و 
مردی که تنها تسلیم یک نفر است. ایا این دو در مثل یکسانند؟ حمد 
مخصوص خداست. ولی بیشترشان نمی دانند». 


اینکه دریاره ی پذیرندگان ولایت بهود و نصارا فرمود: «اِنَ ال لا یهّدی 
الْقَوم الظالمین» (مائده/51), با توجّه به چند آیه ی قبل که س آن رظالمان 
را معژفی کرد: «و من له بَحَكَم بما [ ترَلّ اللْهْ قأولیتک ُمْ الطالمُون» 
(مائده/45), روشن می شود که چرا آنان از هدایت الهی محر وم شدند ؛ 
چون هدایت خدا| در امور مختلف؛ همان حکم اوست در آن امور. 


در آیات بعد خطاب به اهل کتاب می فرماید: 


«قْلْ بل الکتاب هل تلقمون متا الا آن ما باللّه و ما أزٍل لیْنا و ما آئزٍل 
من قَبْل و5 ان کت کم فاسقون» (مائده/59) 


«یکو ای اهل: کاب ابا بو فا خرده ی کبرنن؟ خن این است که ها به 
خدای نخانه و به آنچه بر ما تارل شده و آنجه بش ار این نازلشده: ایفان 
آورده ایم ؟ و این بة خاطر آن است که بیشتر شما فاسقید». 


قاسق با نیز در آیات قبل (مائده/47) معژفی کرد: «و مَن لَم یَحْکُمْ بما 
ترزل اللَه قاولتک هم الفاشه 2 


رفتند, نزول قران بر پیامبر خات, مزید بر علت شد و مرض ایشان را 
شداّت بخشید: 


۳ 
۳۹ 


هی زاف ها رل ای یت ییاد و ترا( مانه 03 :ه 
622۱13 و ۳ 


«و انچه از جانب پروردکارت بر تو نازل شده. بی گمان بر کفر و طغیان 
بسیاری از انان می افزاید». 


مرکز و خواستگاه طغیان در وجود انسان نفس اوست: 


رت آاها 


«و تفس و ما سَوّاها, همم فْجُورّها و تقواهاء ٩‏ قذ افلج من ِ 
خابِ من یمْاها, کذبثك تمود ذ بطغواها, اذ ائبعت ت أشْقاهاء جیار ِ 
اللّه ناقة الله سفیاها, قکدْبوخ» تس 71 الی 14/595) 


مق 


3 ۳ 


«و سنوگند به نفس آدمی و آنکه او را سامان داد. پس فجور و تقوا را به 
وی الهام کرد. بی شک هر که خود را تزکیه کرد رستگار شد. ۱ 
آنکه خود را بیالود. محروم گشت. مود از روی طغیان نفس, تکذیب کردند. 
آنگاه که شقی ترین آنها به پاخاست. پس پیامیر خدا به آنها گفت ناقه خدا 
را با آب خوردنش گذارید. پس او را تکذیب نمودند؟. 


طغیان نفس, تجاوز آن است از حذ و مرز خویش؛ 


قال مولانا امیر المومنین «علیه السلام»: «رَجم ال امراً رف قَذره و لم 
بیع طَوَرَه», «کقی بالمرء جقلا | یَجْهل قَدْرخ». «لا جهلٍ اعظَمٌ من تعذی 
الْقدر». «مَنْ جهل قدره جهل کل قذر ». «مَنْ جَهل قَدرة 5 عَدا ۱ [تقکی | 


۰ «هلک من لم یعرف قَدرَة», «ما هلک من عرف قَدرَه». عَقَل 
عَدا طوَرَه». » عَفْل لِمن بتجاور حده و قَدرخ» . 


و قَال سول الله (ص) او العفل عقال من الْجَهْلِ و اللْفْسَ مثْل اَحْبَِ 
الرَوَابٌ قِن لَم تعْقَل حَارَت قالعقل عقال من الْجَهّل . 

رسول خدا «صلی الله علیه و آله» فرمودند: همانا عقل, بندی است بر 
ِِ و 00 ی پلیدترین 7 باشد که اگر پایبندش نباشد هار 


کسی که نفسش را که پلیدترین جنبندگان است به حال خود واگذارد و به 
پایبند عقل, در بندش نکشد حال او همین است که در این دو ایه بیان شده 
است؛: 

«اِنّ سر الوا علد اللّه الط الک الذین لا بععلو» (انفال/22/179) 
«همانا بدترین جنبندگان نزد خداوند, ناشنوایان گنگی هستند که تعقل نمی 
کنند». 

«اِنْ شَةّ الوا عند ال الذین کَقژوا هم لابوْمِنونَ» (انفال/55/184) 


«همانا بدترین خنیند کان+نزه خدا کشانی. هستند که کافر«شدند بسن آنها 
ایمان نمی اورند». 


حدذ و مرز و قذ و اندازه ی نفس چیست و کجاست که نباید ان انشا ون 
کند؟ 


همان است که خدای تعالی در قرآن بیان فرموده: 
دیا یا التّاسن ام الْفْقراء الی اللّهٍ و ال هو الْعَنیٌ الحمی» 
(فاطر/15/436) 


«ای مردم. شما به خدا نیازمندید, و خداست که بی نیاز و ستوده است». 


«و ال بَْلَمْ و نتم لا تعلَمون» (بقره/216 و 232/ 34 و 37, آل 
عمران/66/58, تحل/74/275 نور/19/351): «خدا می داند و شما نمی 


دانید». 


وقتی بنده با فقر خویش نسبت به حضرت حقّ که ريشه در ذات و خلقت 
او دارد آشنا شد و پذیرفت که خدا همه چیز را می داند و بنده ی فقیر, , هیچ 
نمی داند, دیگر در محضر او در مقابل فرستادگان و حجت های او طغیان 


نخواهد کرد. بلکه در پیشگاه ایشان زانوی ادب بر زمین می نهد و توشط 
ایشان با حقایق آشنا می شود آزر اینرو قال مولانا «علیه السلام»: «من 
عرف تسه فقد اه الی قانه کل مغرقم و علره :هه کن فش را 
شناخت به نهایت هر معرفت و علمی رأه یافت». 


چنان که پیش از این آیاتش ذکر شد. طغیان علمی. ريشه و اصل هر 
طفغیان است. جالب توجه است که در روایتی که از امام صادق «علیه 
السلام» درباره ی آیه ی سیزدهم نتنوزه.ی شمتن نقل «شدم: آن حضرت: 
تب قوم نمود را نیز تأویل ب په طغیان در مقابل علم الهیٍ امام فرمودند: 
لناقة الاجَامْ الذٍی فهم عن, ال و فهم گر تشوله هو مفیاها »اج عنده 
مَسته مُستقی العلم «قکذبُو» : تأویل ناقه, امام است که فهمش از جانب خدا و 
1 خداست و آت خوردش» یعنی نزد او آبشخور علم است «پس او 
را تعذیب کردند». 


خدای تعالی درباره ی قوم عاد که جهل می ورزیدند (احقاف/23/505) و 


شدند می فرماید: 


«جعلنا َُمْ سغعاً و آبصارا و أ فده قما آغنی عم سَمَفهَم و لا بَصارْهم و لا 
افْْنْهم من شَی > لد کائوا : َجْحذون بآیات ال و حاق بهم ما کائوا به 


يِسَتَهروّن» (احقاف/ )26/505‏ 


«و تزای انان. خوشتشن.ه دیدم‌ها ودلهانین فزار داده تودیص ولی خفن 
آیات الهی را انکار کردند نه گوش و نه دیدگانشان و نه دل هایشان به هیچ 
وجه به کارشان نیامد و ان که استهزایش می کردند بر سرشان امد». 


کسی از گوش و چشم و دلش بهرمند خواهد شد که با اين ابزارها, علم 
اه ال را محاری یی ار مهافت کنو وان ی 
امتثال کند که: 


و لا تقف ها لیخ لک په له ان الشعه و انش و الخواد کر اوانی ان 
2 مَسَوْلا» (اسراء/36/285) 


«و چیزی را که بدان علم نداری پیروی مکن؛ همانا گوش و چشم و دل. 
همه ی انها مورد سوال واقع خواهند شد». 


عن الخسیّن بُن عَلیْ [] قال: قَالٍ سول الله (ص) ان آبنا بکر منی یمئزله 
السْمع و ان غعر منی بمئزله البصر وان یمان مِنی بعئزلم الفْوّادٍ قال 
قلقّا کان من العد دجلثْ البّه و عِنْدَة آمیژ الِمَوْمنِينَ و ابو بکرٍ و عْمر و 
عنمان, ت لو ی بت سَمغنک تقو فی ص یک هوّء فوّلا فا هو؟ 
ققال: تعم. ثُ ار هم ققال: هم السَمُ و اضر و الْفْوَاد و سَیُسالون 
عَن وصبی قذا و آشاز الی علی بن ابي طالب, ثم قال: آن ال عز و جل 
ِقول: «ِنّ السَمْع و اهر و الفُوَاد کل آولنک کان عَنه مسولا»» تم قال: و 
عژه زبي اب جمیع میتی لمَوْفْوفُونَ یوم القیامه و مَسْنُولُون عَن ولایته, و 
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دَلک قَول الله عَرّ و جل: «و قفوهم َهَم 5 خن لور (صافات/24/446) . 

امام حسین «علیه السلام» فرمودند: رسول خدا «صلی الله علیه و آله» 
فرمودند: همانا ابوبکر نسبت به من همچون گوش است و همانا عمر 
نسبت به من همچون چشم است.؛ و همانا عثمان نسبت به من همچون 
فواد است ! فردای آن روز مجذدا خدمت آن حضرت رسیدم, امیر المومنین 
«علیه السلام» و ابوبکر و عمر و عثمان نیز انجا بودند. عرض کردم: پدر 
جان, دیروز ِِ ی این اصحابتان مطلبی فرمودید, مقصودتان چه بود؟ 
فرمودند: بله, , سپس به آنان اشاره کرده, چنین گفتند: آنان کوینتن و چشم و 
فواد هستند و به زودی در خصوص وصی من - و به علیخ بن ابی طا 
«علیه السلام» اشاره کردند - سوال خواهند شد. سپس افزودند: همانا 
خدای عزوجل می فرماید: «همانا گوش و چشم و دل, همه ی آنها مورد 
سوال واقع خواهند شد». سپس فرمودند: قسم به عژت پروردگارم که 
تمام امتم را در قیامت نگه دارند و از ولایت او سوال کنند, و این مطلب. 
همان است که در این آیه آمده است: «آنان را نگه دارید, که از ایشان 
سوال خواهد شد». 


اینکه «مثی بمنزله» ترجمه شد به اینکه «نسبت به من همچون» نه به 
اينکه «از منند همچون». با توجه به سیاق روایت معنا شد, که اگر جز این 
بود معنا نداشت که در روز قیامت, از گوش و چشم و دل پیامبری که خود 
ولایت دارد و در ولایت بر وصی اش تقدم دارد و ولی او نیز هست, در 
خصوص ولایت وصی وی پرسش و بازخواست شود ! 


اولی را فرمودند: «گوش است» اما نفرمودند که آيا گوشی شنواست 
است يا گوشی کر؟ و همچنین در خصوص دومی که آیا چشمی بیناست 
است يا نابینا؟ و نیز سومی آیا فوادی است متمایل و هوایی این خانواده ۲ 
میلش به سمت و سوی دیگری است؟ با توجّه به رفتار اين سه به وصی 
باه عیوان باس آن ند سول را درا 


بازگردد. اگر چه خدا همه را گوش و چشم و دل داده اما میزان اثر بخشی 
هر یک از اینها در افراد. مختلف است؛ برخی بیشتر از راه شنیدن آثر می 
پذیرند, برخی از راه دیدن و برخی از طریق گرایش دل. هدایت و گمراهی 
ها را 
مواجه شدن با محبوب و دلخواه خویش. عامل اصلی محرومیت از هدایت. 
طغیان است. اما طغیان اهل سمع. به ناشنیدن رهنمودهای پیامبران است. 
طغیان اهل بصر به نادیدن معجزات و نسبت سحر دادن به پیامبران, و 
طغیان اهل فواد به دلدادگی به باطل و پشت کردن به حق است. 


اگر در این امت؛ مظاهر طغیان در مراتب سه گانه وجود داشته, حتما 
مظاهر کمال هدایت در مراتب سه گانه را نیز می توان یافت. سلمان با 
اينکه پیامبر را ندیده و سخنش نشنیده بود اما به نام و وصفی که از آن 
حصزت وراه نود این آنشان. ست که نس ار نها احظار ۲ 
محبویش ملاقات کرد, و در ارتباط او با پیامبر اکرم و اهلبیت ایشان, 
محبت در وجود او نفش ال را داشت؛ و از طریق ایشان به علوم و 
معارفی راه یافت که دیگران از آن مجروم بودند. ابوذر در ابتدا امری 
خارق العاده مشاهده کرد و این باعث بر ایمانش شد, و پس از آن نیز 
و 
مقداد دعوت و سخن پیامبر را شنید و پذیرفت و تا پایان نیز شعار زبان و 
عمل وی, «سمع و طاعت» بود. اجتناب از بندگی طاغوت, شرط دای 
نایذیر هدایت است و پدذیرش طاغوت و ایمان به ان و انرا هدایت پافته تر 
از اهلبیت ءع( پنداشتن؛ حتماأ و حتما موجب گمراه شدن است: 


ً لَم تر ترٍ الی الذین وتو تا من الکتاب بوصون بالجیّت 5 الطات 5 
ولو این کقووا فلا آقدی من الخیع اعها سل 51/6 


«آپا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب به آنان داده شده, به چبت ۳ 
طاغوت ایمان می ون و درباره کافران می گویند: ها از کسانی که 
ایمان آورده اند, هدایت یافته ترند + 


مومنان همه در مسیر هدایتند و در ر اس مومنان, ائمه هدی (ع), هم خود 
در منتها مرتبه ی هدایتند و هم هدایتگر مقمنانند. اما کسانی که نسبت به 
امامت ایشان کافرند و از هدایت ایشان محر وم از جبت و طاغوت هدایت 
می جویند و آن دو را بر ائمه ی هدی (ع) ترجیح می دهند! 


- 
2 03 2 ‌ 


ی ام وا رای فران تاه وا ۱ 
ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب به آنان داده شده, به چحبت و طاغوت 
ایمان می آورند» فرمودند: (مقصود از جبت و طاغوت) فلانی و فلانی 
هستند «و درباره کافران می گویند: آنها, از کسانی که ایمان آورده اند, 
هدایت یافته ترند » درباره ی پیشوایان گمراهی و دعوت کنندگان بسوی 
آتش می گویند: آنها از آل محمد (ص) هدایت یافته ترند ! «آنان کسانی اند 
که خدا لعنتشان کرده و هر که را خدا لعنت کند هرگز یاوری برای او 
نخواهی یافت». 


سس تسد گیون آخبار الرضا «علیه السلام», ح1, ص‌313. 


. راغب در بیان معنای این کلمه گوید: جبت, رذل و پستی است که هیچ 
خبری در آن؛ نیست, به: هر فعنودی جر خدا یز جبت کفنه هی تتنود. 


. بصاثئر الدرجات, ص34. . تصنیف غرر الحکم. ص‌233. 
خخق العقول: ض 1 

یر الک 32 2 

تفیل لا بات‌دنض 777 


جزائی که خدا به بندگانش در قبال عمل ایشان می دهد با عمل نان هم 
حویین و هم خوانی دارد, چنان که فرمود: «جزاء وفاقا» (نبا/26/582), 
جالب توجه است هم گونی دو نمونه جزای دو دسته از طاغیان با طغیان 
آنان: 


«و قَوَم وح من قَبلّ اَهْمْ کائوا هم أظْلم و آطقی» (نجم/52/528): «و 
پیش از آنها قوم نوح را [هلاک : 9 آنها ظالم تر و طاغی تر بودند». در 
اثر طغیان آنها : «طقی الماغ» (الحاقه/11/567): «آب طغیان کرد». 


«کخبی تمُودٌ بطغواها» (شمس/11/595): «نمود از روی طغیان نفس, 
تکذیب کردند». و در اثر طغیان آنها: «قَأتَا تمَوذ قاملکوا بالطاغیه» 
(الحاقه/5/566): «امّا ثمود با صیحه ی طغیانگر به هلاکت رسیدند». 


«لّا لمّا طقي الما ناکم فی الجاربه, لتَجْعَلها کم تذِکرَه و تم َدْنْ 
واعیَذ» (الحاقه/11 و 12/566): «ما وقتی که آب طغیان کرد. شما را بر 
کشتی سوار نمودیم, تا آن را برای شما تذگری گردانیم و گوش های فرا 
گيرنده آن را نگاه دارد». «واعیِهُ» معنایی مقابل طغیان است. اگر آنها 
طغیان کردند و پذیرای علوم پیامبران نشدند شما درس بگیرید و پذیرا 
گردید. 


ِ 0 
«و آنابوا الی الله» 


اشاره 


تشرط ویگر که املها الالبات که هدانت ناف کاس حصریت و مان اسان 


نمودند «انابه» است: 
۳ 31 ّ ت 3 
«انْ اللة بْضل من پشاء و بهدی الیّه من آنابِ» (رعد/27/252) 


«خدا هر که را بخواهد گمراه می کند و هر که را انابه کند به سوی خویش 
هدایت می کند» 


«آللّهْ َجتبی یه من بشاء و بهدی یه من یُنیٌ» (شوری/13/484) 


«خدا هر که را بخواهد به سوی خود بر می گزیند و هر که را انابه می کند 
به سوی خود هدایت می نماید» 


چون انابه موجب هدایت می شود خدا| به پیروی از راه اهل انابه دستور 
می دهد: «و ائَیع یل ق ابا الیت» (لقمان/15/412). 


انایه را به رجوع و بازگشت قلبی عبد به سوی حقٌ تعالی معنا کرده اند؛ . در 
قران تعبیر «قلب منیب » امده است (/33/519). اما چه خصوصیتی در 
آنابه فجود دازد کة. هدایت را کر بی: دارد؟ به.بیان فیکر خر این بازگشت 
قلبی عبد به مولا چه اثفاقی می افتد که موجب هدایت می شود؟ با تأثل 
در این چند آیه می توان به جواب ره یافت: 


و آذا هس النّاس ضْر دعَوّا ر بِهْمٌ منیبین الیه نم اذا ذاقهْم منة رَحمَة آذا 
قریق مِلَهُمْ رهم بش رکون» (روم/35/408) 

۶و جون مردم را زیانی رسد پروردگار خود را با حال انابه می خوانند, و 
آنگاه کار جانت خوه رتیه اما خشاند یه ما گاه دس اه ار اسان ند 
پروردگار خود شرک می ورزند » 

«قادا رَکئوا فی الْفْليِ دعَوا ال مُحلصین له الدین قلمّا تعَاهْم ای الب زد 
هم یب بش رکون» (عنکبوت/65/404) 


«و ۳ که بر کشتی سوار می شوند, خدا را با اخلاص در دین می 
خوانند, و ان گاه که نجاتشان داد و به خشکی اورد, به ناگاه همانها شرک 


می ورزند»؟ 


۱ موضوع و نتیجه در دو آیه ی فوق, می توان «دعَوا رهم 
مین النه» را ازجمت مغنایی تفعاذل «وعفا الله مغلضین له الدین» فرار 
داد ی اين آیه است: 


«و ما کر الا من نیث. قااغوا ال مُخلصین له الفین و لو کره 
الَکافژون» (غافر/13 و 14/468) 


تاو تفا کید کر من شود که انابه می کند؛ پس خدا را در حالی که دین 
رانا اد ی ان و نا 


تفریع آیه گ دوم قرنانه و اوّل, افاده ی این معنا می کند که: حال که تنها 
اقلا میس را ها رای ام انا شون ای ات ی 
را با دین خالصانه بخوانید. 


با توجه به آبه ق .مد کوز از سوره ی روم ( فا ی آیه که کل ؛ 


«و ان جاقداکٍ علی أنْ شک بی ما لسن لک لت فلا فتاه 
صاحَهُما فی الئیا مَعْرژوفاً و ایغ سبیل مَن آناتِ لق» (لقمان/15/412) 


» ۵ اکن ان دو (والدینت) سعی کنند که تو چیزی را که بدان علم نداری 
شریک من انگاری, فرمانشان مبر, و در دنیا با آنها به نیکی معاشرت کن؛ و 
تا کی اس و کین که دص ان آنآ سم کیوم: 


اناتغر-در فقانل شری اشت: آناند. بعتن خداخوانی حالضانه نی خالیر آز 
شرک. کسی که نسبت به حقّ تعالی, شرک ورزد مسلما در جهل قدم نهاده 
است: «تشْرک یی ما لیس لک رویز بر خلاف حق و حقیقت عمل 
کرده. حق و حقیقت این است. کف <لا ِ ل» (آنعام/163/150). 
خداخوانی و پرستش خالصانه. بر اساس حق و حقیقت و مطابق علم 
اففت. کشی که اههد دا با حالضانه بخاند با موه هه نو ان هه 
چیز, نیازمند «علم» نسبت به حق و حقیقت است. لذا علم, لازمه ی انابه 
اشت. البته آناعیه کون اس امه اضطر ارو یی ریات 
ظ اضطراری در زمانی روی می نماید که انسان در طوفان حوادت و 
فشکلات. کرفتار اید. ه غیر.خدا را غاخر از-یاری خود.یابد. در انن-زمان: 
فطرت یکتاپرست انسان در وجود او حکم می راند و خداخوانی خاصلانه از 
او سر می زند. اما انابه ی اختیاری از ان رو که عملی اختیاری است - و 


اگر چه مطابق فطرت است - نیازمند علم است., و این علم را باید از خدا 
و فرستادگان و حچّت های او بر خلقش اخذ کرد. 


ِِ ت لک قتلا من لْسكُم. هل لک من ما ملکث کم من شرکاء 
ما نام قانئ فیه واء تحافوتهة کَخبیِكة سکم گذلک اک سل لیا 
لقوم تققلون, بل ان الذین طلغو| 1 َواته مر کل وی من سا 
له و ما هم من ناصرین, قَأفمٌ وجهک للذین حنیفاً ؟ 0 
لسن عَلنها لا تتدیل لحلْق ال دیک الكین ات و لک 
قْلَمُون, منیبین له و افو و أَقیمُوا الطَلاة و لا تکوئوا « قن ااتر کر من 
الذین رَفُوا دتم و کائوا شیعاً کل جرب بما لَدَیهم قرِحُونَ» (روم/28 الی 
07ظ() 


«خدا] برای شما از خودتان مثلی زده است: آبا از بردگانتان در اموالی که 
روزیتان کرده ایم شریکانی هست تا در آن با انها برابر باشید و همان طور 
که. از یکدی بم دارید ان آنها بترسید؟ این گونه آیات خود را برای مردمی 
که می اندیشند شرح می دهیم. بلکه ستم پیشگان. بی هیچ دانشی از 
هوس های خود پیروی کردند. پس آن را که خدا گمراه کرده, چه کسی 
هدایت می کند؟ و آنها را هیچ یاوری نیست. پس حقّ گرایانه به سوی این 
آیین روی ود را مردم زان ان سر شته است, تغییری در 
آفرینش خدا نیست, آنتره بایدان همین اشت ولیک تن رده نمی داننن 
در خلت کم هه هقی کید مان امه ارم وهای دام که 
و از مشرکان نباشید. از آنها که دین خود را قطعه قطعه کردند و فرقه 
شدند, هر فرقه ای بدانچه نزد خود دارند دلخوشند». 


اگر انابه اين است که «ادْعُوا ال مُحْلصینَ لَهْ الدّینٍ». مشرکان که در 
مقابل اهل انابه اند چنین اند ی «قَرَّفُوا دپتهم». مشرکان تابع هوای نفعس 
خویش اند و از علم بی نصیب: «بل اد ندیه طلموا آحوانمم نهر بر عم 
لذا به آنچه نزد خود دار ند بفتی: عفاید 3 ی خویش شادند: ره 
ی فرخون» * ها کسانی که علم را ار 
که: «5 اللذ یِعْلمٌ و أئثْمْ لا تعْلَمُون» (بقره/216 و 232/ 34 و 37, آل 
عمران/66/58, نحل/74/275 نور/19/351): «خدا می داند و شما نمی 
دانید», از طریق مجاری آن که رسول خدا| و ائمّه ی بر حق پس از اویند 
دریافت کنند دیگر به علمی که نزد.خدانشت: شاد خواهند بود نه به. آنچه نزد 
خودشان است و چنین کسانی از حزب الله خواهند بود نه از حزبهای 
متفزقه ی بشری: 


- ِ- - 
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«و من یِتول ال و رسُولة و الذین منوا قَاِنّ جرب الله هم الْالیُونَ» 
(مائده/56/117) 


و هر که ولایت خدا| و رسول او و کسانی را که ایمان آورذه اند بیذیرد 
پس همانا حزب خدا| پیروزند». 


لذا در آیات قرآن, در مقابل اهل انابه - که دارای دین خالصند, و دین خالص 


خویش را از طریق پذیرش ولایت خدا و رسول و اهلبیت دار شده اند - 
سخن از کسانی گفته شده که بتها و شیاطین را به جای خدا اولیاء خود 


ره ؟ كِ 9 9 بط هط 
«قْل أَمَرَ ربی 9 ِِ وجوهکم لد کل مسج و اذغوه مَخلصین 
له الدین کما کم تغوژون, فریقا هی و قریقا حقّ عَلَبهِمْ الصلالة. هم 


الخذوا السّیاطین آولياع مر ۳ الله و بَمْسبون مخ فقتذون» (اعراف/59 
و 30/153) 


ِ 
اً 


«بگو: پروردگارم به انصاف فرمان داده است و اینکه نزد هر مسجدی روی 
خود رز فرا دارید و خدا را با خالص کردن دین برای او بخوانید (انابه). 
همان گونه که شما را پدید آورد نزامی کردید گروهی را هدایت کرد (اهل 


انابه) و گروهی گمراهی بر آنها محقق شد آنها شیاطین را : به جای خدا 
اولیاء خود گرفتند و می پندارند که ره یافته اند » 


«اتّا آ نا یک الکتابت یالحق قَاعبد ال مُحلِصاً له الدین آا له این 
الْخااچن و الذین انَحَدُوا من ذونه أولياء ما تْبَهم لا لبق تون [لی ال رف 
ان الله تنم نفخ کی ها هم قبه کون نا ال لا یقّدی من هو کاذث 
کقان» (زمر/2 و 3/458) 


«همانا ما کتاب را به حق به سوی تو نازل کردیم, پس خدا را ندب کر و 
حالی که دین را برای او خالص کرده ای (ربط نزول کتاب با پرستش 
خالصانه این است که کتاب به علم خدا نازل شده و راه عبودیت خالصانه 
را تر سیم صف: کند ۱ آگاه باش که دین خالص برای خداست (دین خالص, 
خصوصیتی است که در خداخوانی اهل انابه نیز هست), و کسانی که جز 
خدا اولیائی گرفتند [می گویند: ] ما انها را عبادت نمی کنیم جز برای اینکه 
مارا به خدا نزدیک کنند ! به یقین خداوند در باره ی انچه اختلاف می کنند 
میانشان داوری خواهد کرد. بی تردید خدا ان کسی را که دروغ پرداز 
کفرپيشه است هدایت نمی کند». 


که: 0 خوا و 1:9 و ۳ 0 ار بر مومنان به ما آن 
ایخت که زسول. واه «عليهم السلام» بر اسان <ها انال اللة»: بزای 
مقمتان یی مایت اه اناهوخم الیی را ان اسان ای کنیه: 
در دو آیه ی ذیل نیز ابتدا سخن از انحصار ولایت در خدای تعالی گفته شده 
و سپس اينکه حکم هر اختلافی نزد اوست. پس تنها بر او باید توگل کرد و 
تنها به سوی او انابه نمود. 


ِ 
۶ 


«أم ا" تخذوا من تمه لب ال و او و فع کي 1 و هو گلی کل 
ی ء قدیژ, و ما احْتلْفمْ فیه من شی ء فَحْمَه الت ال لک ال تیچ" 


2 
ِ‌ 


عَلیّه توکلث و یه آتیث» (شوری/9 و10/483) 

«آیا به جای او سرپرستانی برای خود گرفته اند؟ خداست که ولیٌ است. و 
اوست که مردگان را زنده می کند و هموست که بر هر چیزی تواناست. و 
درباره ی هر چه اختلاف کردید حکمش با خداست. این خدای یکتا است که 
پروردگار من است. تنها بر او توگل کردم و تنها به سوی او انابه می کنم». 


لذ| در سوره ی انعام پس از ذکر اهل طغیان و رجوع ایشان به شیاطین 
خره انس که اوليای. ایشاتد (که کفته شند-طاغوت هم ایشانتد در آیض ی 


تهر هافر سای اون اه مره 
«ا ققیّر اه آتفی حکماً و هو الذی رل لیم الکِتاب فقطّلا 
(انعام/14/142 1) 


تفصیل به سوی شما نازل کرده است». 


مطرح شده و بلافاصله انابه ی ایشان به سوی حق تعالی, ۳ اینجا 
چگونگی عبادت طاغیان نسبت به طاغوت و بلافاصله پس از آن, چگونگی 
انابه ی اهل انابه که همان اولوا الألباب می باشند ذکر شده است. 


اما دلیلی دیگر بر اينکه اهل انابه همان اولوا الأْلباب هستند: 


«و ما کر [ هن تیب»: (غافر /13/4268 )2 ای نها کست.متد کر من نود 
که انابه می ۹ 


2 + ۰ سم 


«تّما یتکز آولوا الألباب» (رعد/19/252 و زمر/9/459): «تنها اولوا 
الألباب" ی شوند» 


از انیم ده ایض که دز هر دوتها کرخنی که احل خد کرد متحضر | کر ده 
می. توان. دريیافت. که. اولوا الالياپ هماز. اهل. انابة. آتذ.ع اهل. آنابه. همان 
اولوا الالباب. 


سوال: در حالت اضطرار چه خصوصیتی نهفته که حثّی مشرکان را به مرتبه ی انابه می رساند؟ آن 
خصوصیت ایا در انابه ی اختیاری هم وجود دارد؟ 


می کفد که‌غیر خدا را نامسا ضا می‌سداسد لدا وی که‌عدا آنان را در 
طوفان خوادت وجار اضطر ار .هی کتد در آسا تاوای عس خفا را کر تحات 
خویش مشاهده کرده و به فطرت خود باز گشته و خدا را خالصانه می 
خوانند (< انابه ی اضطراری). در مقابل,. کسانی بدون اینکه نیاز به 
مشکلات و حوادث داشته باشند به خدا ایمان آورده و تنها او را همه کاره 
عالم.می: داد وزیا عکنته مر اه فان ارام کر فته ویر هر مات برای 
0 4 ۳ 1 
دلشان تنها متوجّه ی او می گردد (< انابه ی اختیاری). از مهم ترین منافع, 
راه سعادت دنیا و آخرت را به انسان نمودن و او را از شقاوت و عذاب 
ابدی نجات دادن 0 هدایت), که اهل انابه چون این منفعت را از 
معدن و مرجع ان طلب می کنند از ان برخوردار می شوند و مشرکان 
چون این منفعت را از کسانی طلب می کنند که عالم به آن و قادر به 
اعطای ان تیشتند خروم من کردیده 


1. «فْل توا من دون اللّه ما لا یثَْْن و لا بَصَوٌْنا و ترذ علي آغقاینا بَعد ا؟ 
قداتا اللهْ گالذی استَهولة السَیاطین فی الاص" حیُران له أضحاب یََعُوتَه 
(لی الْهُدی انا قُلْ ان دی الله هو المّدی ۳ ونا لعشم لرب العالمین» 


ح 


[انعام/71/136) 


«بگو: آيا به جای خدا چیزی را ببرستیم که نه سودی به ما رساند و نه 
زیانی, و بعد از آنکه خدا هدایتمان کرده به گذشته ی خود بازگردیم؟ مانند 
کسی که شیاطین او را زمین گیر کرده که سر گشته مانده است. یارانی 
هم دارد که وی را به هدایت می خوانند که به سوی ما بیا ! بگو: بی گمان 
تنها هدایت خدا هدایت است, و ما دستور یافته ایم که تسلیم پر ورد کار 
جهانیان باشیم». 


اکز کی نها هدایت خدا را هدانت دانشت: یار خود به هدایت را ها با 
رجوع به او پاسخ می دهد (2 انایه), لذا از هدایت الهی برخوردار می 
شود. آیتکه دره‌بایان آية فرجهد ی ام نا شسلم لخت اْعالمین» تسلیم حکم 
الهی شدن مرتیه ی پس از انابه است چنا ی که جای دیگر فرمود: «و نیوا 
آلیه کم و الوا الق قش ‏ فلن آن تاک العدابٌ نم لا تصَرون» 
[زمر/54/464): و پیش از آنکف: شما را عذاب فرا رسد و دیگر یاری 
نشوید به سوی پر وردکارتان انابه کنید و تسلیم او شوید». 


ِ 
عِ 


۱2 دوبان آقق وتهک لین عنیفا و توت مق المشرکين. .و تذِغٌ من 
دون نله مٍل فک و لا رک فان قعلت قاتک اذ ا من الظالمین, و 


9 59 ال بِطْرٌ قلا کاشفت [َخ آلا هو و نت یرذک بحَیّرٍ فلا را لِفَصْله 
۳ به مَنْ پشاغ من عباده 5 هو العفور الرَحيم, قل 1 ۱ الناسن قد 
اب هِ 


جاءكم لو من رَبکُمْ قمن افتدی قاتما یَهتدی لِتَفسه و مَنْ صَل قَابّما بَضل 
و ما آتا عَلیکَم بوکیل» (یونس/105 الی 108/220 و 221) 


«و با گرایش به حقّ به اين دین روی آور و هرگز از مشرکان مباش. و جز 
خدا چیزی را که سود و زیانی به تو نمی رساند مخوان که اگر چنین کنی در 
ان صورت قطعا از ستمکارانی. و اگر خدا زیانی به تو برساند هیچ کس جز 
او برطرف کننده ی آن نیست و اگر برای تو خیری بخواهد, تفصّل او را 
هی بازدارندم ای نخواهد بود. آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می 
رساند. و او آمرزنده ی مهربان است. بگو؛ ای مردم» پیام حق از جانب 
اد برای شما آمده است؛ ۰ پس هر که هدایت پذیرد تنها به سود 
خویش هدایت می شود و هر که گمراه شود فقط به زیان خود گمراه می 
گردد, و من بر شما نگهبان نیستم» 


ِ‌ 


3 «یوغوا من ژون اللّه ما لایخ و ما لا تفه دلک هو الطلال التعیذ» 
(حغ/12/333) 


«به جای خدا چیزی را می خواند که نه زیانی به او می رساند و نه سودش 
می دهد ! گمراهی دور همین است». 


این منفعت نیست رفتند دچار «گمراهی دوری»> خواهند شد. تا اینجا 
مشخص شد که لازمه ی انابه اين است که انسان بداند که سود و زیان 
تنها در دست خداست و غیر او مالک سود و زیانی نیست مگر به اذن او. 
نحص کل رت چنان که جبرئیل به رسول < وا سای اه 


هم م 2 ‌ 


- 


علیه و آله» در تعریف وک عرضه دایثیت: «العلِم ین المَحْلوق لا بَصَرٌ 
لمع و لا بُعْطی و لا بَمتع و اسْتَعْمال الیلس من الحَلْق قِدا کان ی 
لَم یَعْمَل لاحد سوی الیو لَم بخ و لم بَحَفَ سوی اللّه و لم یَمَمٌ و فی ا< 
سوی الله قَهّدَا هو الَّکلّ» : «علم به اینکه مخلوق زیان نمی زند و سود 
نمی بخشد و بخشش نمی کند و باز نمی دارد. و ناامیدی از مخلوق را به 
امپد نبندد و نترسد جز از خدا, و به کسی جز خدا طمع نبندد؛ پس اینست 
توکل». 


بنا بر این خر کل: مقدّمه ی انابه لست, چنان که حضرت حقّ نیز توکُل را 
قبل از انابه ذکر فرمود: «عَلَیّه توکلْتْ و الب أئیِ» (شوری/10/483). 


ِ 


۲ 


الذین یسْتمعون الَقعّل 


اشاره 


از دیگر خصوصیات اولوا الالباب که هدایت ایشان را در پی دارد گوش فرا 
دادن است به «القول». 


تال الوا الاب ید چه قولی گویتن فرا سین فعنو؟ مر آزه ی متکوری بیان شوگ یه مالغرل»: 
فراد اء «الفول* خیست ؟ با مقصود این ات که به شر فاد کوش را چم ده و از ریخ آنها 
پیروی می کنند؟ 


جواب: لازمه ی اطلاق تجویز استماع, این است که به سخنان طاغوت نیز 
می توان گوش فرا داد. و حال آنکه اين معنا با اجتناب از پرستش طاغوت 
که در آیه ی قبل مطرح شده مقابل است., و ثانیا خدا در دیگر آیات, اجازه 
ی همنشینی و شنیدن سخنان هر کسی را به مومنان نمی دهد: 


«و قذ ترّل عَلَیْکُمُ فی الکتاب سا ات اه یکقرٌ بها و سر بها 
قلا تفَغدُوا مَعَْمْ حتّی تخوطوا فی عبت ره کم ادا مهم له ام 
الَمُنافقین 5 الکافرین فی جچَّتَم جمیعا» (نساء/140/100) 


ده که ور این کاب بر شا ازل کرو که کین شید ات لین 


کنند, چرا که در این صورت شما نیز مثل آنها خواهید شد! و مسلما خدا 
همگی منافقان و کافران را در دوزخ گرد خواهد آورد». 


این منکران ریشخند کننده, همان اهل طغیانند که درباره ی آنان فرمود: «و 
ادا لَمُوا الذين منوا قالوا متا و [ذا و [لی سَياطييَهم قالوا نا مگ تما 
تک مَستهز 9 له یستهّز ی یهمٌ و 8 فی طَعْانهم خقوه ن 4 
(بقره/14 و 15/3) 


«و چون با مقمنان رو به رو شوند گویند: ایمان آوتته ن و چون با یاران 
شیطانی خود تنها شوند گویند: ما بی تردید با شما هستیم, جز این نیست 
که ما به ریشخند گرفته ایم. خداست که آنها را به ریشخند می گیرد و 
فرصت می دهد تا در طغیانشان سر گردان بمانند». 


یزیا 15 نمی توان سخن هر کسی را گوش فرا داد و مراد از «القول» 
تهب توا ند هر :قولی باشتد ه «ال > آن سرا نمی توان «ال» جنس گرفت. بلکه 
«ال» عهد ذکری است و بایستی دید در دیگر آیات آیا مصداق مشخصی 
برای آن فقافین. تتندی با خیر اشنم این شنت که اری: خدای تعالی در 
دیگر آیات مصداق «القول» را مشخص نموده و این تعبیر را در دو آبه در 
خصوص قرآن استعمال فر موده است: 


تِ تِ 


۶ سک 0 3 ۳ 


« قَلَم یَکژوا افو آم جاعفق ما لغ بات آباعقم لین 
(مومنون/68/346) 


«آیا در این قول تدبر نکردند پا چیزی برای آنها اشتخ که برای پدران پیشین 
نها نیامده است؟» 


«و لد وصّلنا هم الْقَوّل ل للم یتدکرون» (قصص/51/392) 


عم عم سل 
«و به راستی برای ایشان, قول را پی در یی اوردیم, به امید ان که متذکر 
شوند». 


و در چند أآبة ی بعد در وصف ایمان آورندگان به قرآن می فرماید: 


«و ادا سمغوا لو عرضوا غله و قالوا لا آغمالنا و لک أُمالْكُمْ لا 
21 ۱۳ الجاهلین» (قصصر/ 5/392 5) 


«و چون سخن بیهوده شنوند از آن روی بر می تابند و می گویند: اعمال ما 
از آن ما ه اعمال شمااز آن.شماستم,سلام بر شهار ما خماهان: حاهلان 


نیستیم »؟. 


که این خود دلیل دیگری است بر عدم اطلاق تجویز استماع هر قولی. جز 
دلیل فوق, به دو دلیل دیگر نیز می توان استدلال کرد بر اينکه مراد از 
«القول» قرآن است: 


1. با توجه به اينکه اولوا الأْلباب, خوبان از بندگان خدا هستند مسلْما آن 
قولی که ایشان بدان گوش فرا می دهند قولی است گوش دادنی. حال بنا 
بر آیات قرآن کدام قول است که گوش دادنی است (یعنی شایسته 0 آن 
است که بدان گوش فرا داده شود)؟ 


الف: در ایات قران تنها در دو مورد خدای تعالی با ضیعه ی اهر به. کوش 
فرا دادن (: استماع) دستور داده است: 


اقل درباره ی کل قرآن: «و اذا ُرچّ الْفْرَانْ قاشتمغوا له و آنصبُوا لعلکُم 
رَحَمونَ» (اعراف/204/176): «و چون قرآن خوانده شود, به آن گوش 
ان و خاموش باشید تا مشمول رجمت شوید». 


دوم دسا ری نی آز قران یا َا التّاسْ رب متّل قاستمعوا لَه» 
(حجْ/73/341): «ای مردم, مثلی زده شده است. پس ار و گوش فرا 
دهید». 


ب. : چنان که در بحث پیرامون طاغوت گفته شد, با توجه به ای ف 75 :رل 
(ص 275), خدا| گوش و چشم و فوّاد را به عنوان ابزار تحصیل علم در وجود 
انسان قرار داده هش کرو قدر دانف نسبت به این سه نعمت را از انسان 
خهاهان ازستی دا وان سه ععت هم اس است: کماها را آنها. که 
خعیفتا شعاری علم است استضال کنیم و علم فراین ار اهر #ندگی دیا 
تنها نزد خداست و از مجرای پیامبران و فرستادگان و حجت های او می 
توان بدان دست یافت. لذا انسان موظف و مسئول است که سمع و بصر 
و فوّاد خود را تنها در اين مجرا کار فرماید: 


«و لا تَقّفٌ ما لیس لک بقل ان المع و ابر و الْفوَاد کل ولیک کات 
23۶ مسوّلا» (اسراء/36/285) 


«و چیزی را که بدان علم نداری پیروی مکن؛ همانا گوش و چشم و دل. 
همه ی انها مورد سوال واقع خواهند شد». 


2 با توجّه به اینکه اولوا الألباب از هدایت الهی بهرمندند فا آن قولی 
هم که بدان گوش فرا می دهند قولی است که در هدایت ایشان نقش 
دارد. ان قول شنیدنیی که موجب هدایت می شود قول خداست: 

«و آّا لا سَمعا الهُدی آمَتّا به قَم یْوْمن بربه فلا بخافٌ بَحُساً و لا رهقا» 
(جنْ/13/572) 


«و ما همین که هدایت را شنیدیم بدان گرویدیم. پس هر که به پروردگار 
خود ایمان اورد نه از نقصان می ترسد و نه از ستمی». 

در این ان خداوند متعال گفتار اجثه ای را که قرآن را از پیامبر شنیده و 
بدان ایمان آهو نو نقل فر موده. جالب توجه است که آنها نزن «ما وقتی 
قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم», بلکه آن قدر هدایتگری قرآن 
برایشان جلوه داشت که رد «ما وقتی هدایت را شنیدیم به آن ایمان 
آور وی شاهد بر بر اینکه مسموع ایشان همان آیات قرآن بوده اولا آیات 
(جْ/1 و 2/572) است و ثانیا آیات (احقاف/29 و 30/506). بنا بر اين 
انفر کزان آن قول‌ نی ات که هنت داور ی دای 
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قیته 2 و 

اشاره 

چهارم هدایت است پیروی از احسن قول است. 

سوال: همه ی قرآن از خسن برخوردار است. اما آپا می توان آیات آن را 
تقسیم به حسَن و آحسن کرد؟ اینکه در اين آیه سخن از تبعیت از احسن 


قول گفته شده آیا موجب تضعیف این نظر که مراد از «القول» قرآن باشد 
نفمی-شود ار مراد از حالقول» فران است مراد از < اخسته»خیرت ؟ 


پاسخ: اوّلا: تبعیت از احسن در خصوص قرآن کریم تنها در آیه ی مورد بحث 
مطرح نشده, بلکه در ابه ی ( زمر/55/464) نیز خدا صریحا فرموده: 


«اتیغوا خسن ما أثرل نکم من رتکٍْ» 
«و از نیکوترین انچه از جانب پروردگارتان به سوی شما نازل شده پیروی 
کنید». 


و در آیه ی قبلش نیز همچون آیه ی مورد گفتگو سخن از انابه است و امر 

به آن فرموده, که این نیز دلیل دیگری است بر اتحاد مفاد در دو موضع؛ لذا 
«آحسن» در [ ی 5ظ زمر به هر معنایی که باشد « أحسنه» نیز در آبه ی 
مورد گفتگو به همان معناست. 


ثانیا: اگر چه مقمنان مأمور به تبعیت از کل قرآنند, اما خدا و گر آن هد 
کوتاه تتفیتی ز | مسبت یه فرآن عایبه نکرده ابیت 


«فو الدی رل عِلیِک الکتات مثة آیاث مُکماث نآ الکتاب و أحٌ 
فتشایهاث انا الذین فی ر ریخ قْعُون ما تشابنة یله (آل 


که - اه متشابه آند, اما کج دلان, 0[ 
قصد تأویل, متشابهات آن را که پیروی می کنند». 


«رَیغ» را تماق از خی میا کرنن اند فقو رای سای شعیا تیوه 


که باعث انحراف از حق ۳ است. در هر صورت وجود «زیغ» در دل, موجب 
فسوق و محرومیت از هدایت می گردد. چنان که خدای تعالی می فرماید: 


«قلَقّا زاعُوا آزاع ال فلوم 5 ال لا بَهّدی الوم الفاسقین» 
(صف/5/551) 


«پس چون منحرف شدند خدا هم دل هایشان را برگرداند (دچار زیغ کرد). 
و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند». 


تعبیر «فَیبَبعّونَ» در دو جای قرآن آمده, یکی درباره ی اهل زيغ و دیگری 
۱1 الالباب. در هر دو نیز مقصود, تبعیت از قرآن است, اما نتیجه 
ی یکی محرومیت از هدایت است و ثمره ی دیگری برخورداری از هدایت 


تاه ای اتمه انای اصصی ی ان ما ی ان 
الالباب نیزر به, میان ی و در ابتدای آیه ی بعد, دعای ایشان تِ شده: 
«ربنا لا ئز فقو بَعد از هدَیتنا» (آل عمران/8): «پروردگارا. دل های ما را 
پس از [ که 0 ِ برمگردان (دچار زیغ مکن)». 


قلخ کعانلن املوا الاب ناتسا پیات فرآ ند ال 
تبعیت از احسن قران است. حال, ایا مقصود از احسن قران چیست؟ 
خدای تعالی در ادامه ی ایه ی 7 ال عمران می فرماید: 


«قأتا الذین فقو ریخ قیسبعَونَ ما تشابة منه ابتغاء الفئته و بتغاء 


بهم 
تأویله, ما عم َأوبلم الا الق الاسخون فی ۳۸ و احَ به کل من 
عنّد ۳ و ما بَدَکرّ الا اولوا الألباب» 


«امّا کچ دلان, برای فتنه جویی و به قصد تأویل. متشابهات آن را که پیروی 
می کنند, و ۳ آن وا خر خدا ندانذا و آنها کف در :دانشرن رجنفته. دارند 
گویند: ما بدان ایمان داریم. همه از جانب پروردگار ماست. و جز اولوا 
الالباب فک که نمی شوند». 


ب نوجچه به 0 اه آی 0 از این قرآن فسات آن ات اگر 
هدایت ۳ در 0 با قرآن 0 نداشته و و آنها در کتاب 
هدایت بی فاید باشد, حال آنکه ا#لا: خدا بارها دستور به تبعیت از کل قرآن 


داده مانند 

«اثیعُوا ما آثرل ایک من ریكْمٍ» (اعراف/3/151) 

«از آنچه از جانب پروردگارتان به سوی شما نازل شده پیروی کنید». 

و ثانیا: بنا بر آیات بت نب کل قرآن, کتاب هدایت است: 

«ذلک الکتاث لا ریب فیه هدی" مین » (بقره/2/2) 

«آن کتاب هیچ تردیدی در آن نیست., راهنمای پرهیزگاران است». 

نا بر اين نمی توان گفت که احسن فرآن محکمات آن است, بلکه می 


محکمات, اما 5 ما بَعْلمٌ تاوبلة / اللْْ», 1 0 ۴ جز خدا نمی 


داند, و البثه راسخان در علم نیز به تعلیم خدا می دانند, و تنها اولوا الالباب 
متذکر این مطلب هستند؛ لذا اولوا الالباب تاویل متشابهات قران را از 
طریق راسخان در علم درمی یابند و از ان تبعیت می کنند. 


«یا ۳ ین آمَنُوا طیعوا ال بو ۳ الرَسَول و آولی الأْفر مِنکم فان 
تنازغتم فی سی فز و الی اللّه الرسَول ان تنم ۶ نَوَمنّون بل و الوم 
الاخر ذلک حَیْرٌ و أحسَن تأویلا» (نساء/59/87) 


یا ی ها را ات وم سای 
کاردارانی که از شما هستند فرمان ترید. پس هرگاه در چیزی اختلاف 
کردید آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید اگر به خدا و روز وایسین ایمان 
دارید, که این تتر و یکی تاویل تر است». 


و البتّه رد امور به اولی آلامر نیز عین ز ی کدرا وتصول: است و خیان که :ورن 
جای دیگر فرمود: 


۳ ۳ 4 0 ۳ ۳ ۳ 
«و لو رَدُوهْ ٍلی الرَسُول و الی آولی الاأمر مهم لعَلمة الذین بَسْتَتبطوتة 


۳ 


مِنْهْمْ» (نساء/83/91) 


داگر آن را یه زسول :و اولی الامزشان ارجاغ مین دادند قطعا کسائتی از 
ایشان که آن را استباظفن کتتد آن را قی دانستند: 


با رجوع به رسول خدا و اولی الامر می توان به علم دست یافت. رسول 
خوا ز امه الاو ان اسان عم ام سم یی الم ال 
متشابهات فرآن را می دانند و می توانند حکم امور را از قرآن استنبا ط 


کنند: «لعَلِمَهٌ الذین بِستَتبطوتة منهَمٌ» (نساء/83)؛ تا تنهاٍ با رجوع به 
۳ می 7 به تال احسن دست پافت: «ذلک حَیرٌ أَجْسَنْ تأویلا» 
(نساء/59). 

اسان ارات فران را سم به احسن و غیر احسن کرد شا تین 


تقسیمی درباره ی تاویل 0 رواست؛ / یک تأویل, تاویز: جاهلانه ی 
اس نیرسن هدس اس کسام ال ماه لت 
ات اشت که املها لیات نم شاه ی زاسان ور عم کون دا 
و9 اولی الامر (اهلبیت آن حضرت ۱ می باشند دریافت و از 
آن تبعیت می کنند: «الذ, ين بِسْتمعون القول فیتبعو فیتبعون 4 آی اخفشه 
ناویلا. 


پس اگر خدا در جایی فرمود: «ائبعُوا ما رل الک من رَبکمٌ» (اعراف/3) 
جای دیگر فرمود: «اَِعُوا خسن ما اتزل لیم من 5 رَبکمْ» (زمر/55), 
جمع این دو آیه به این نخواهد بود که تق را عام دانیم و دیگری را خاص 
(که در این جمع, ابهاماتی نیز هست. مثل اینکه: آیا «احسن» و «غیر 
احسن» قرآن کدام آیات است؟ آیا ملاک و معیاری هست که تکلیف را 
کاملا مشخص و متمیز سازد, که اگر نباشد نمی توان به تکلیف اتیان 
نمود؟ ! و ایا مخاطبان به خطاب خاص, مخاطب به خطاب عام نیز هستند یا 
اينکه تبعیت از «غیر احسن» قرآن بر آنان ی نیست ؟ پس خطاب عامْ, 
خطاب به کیست؟), بلکه جمع این دو آیه به اين خواهد تلود که وین اه 
ی دوم در واقع بیانگر چگونگی تبعیت از آیه ی اوّل است. 


3 لو و نن 3 3 ۰9 
«اولیّک الذین هداهم اللة و اولیّک هم اولوا الالباب» 
آیه ی هفدهم 


«و الذین اهنوا زادَقم هدع و آتاهم تَفْواهْم» (محمد/17/508) 


«و کسانی که هدایت یافتند خدا بر هدایتشان افزوده و تقوایشان را به 
آنان عطا کرده است» عن حَیَیْمَه الجْعْفِیٌ قال: دح عَلی آبی جَمة جفتر ۲ 
فقال لی: یا حَینمَةه حَیتَمهٌ. ان شیعتتا ال ات یقدّف ی فلَوبهم الحْثّ لا تا و 
ابیت و هه ون ختا اقل الشت, لا ی الرخْل یبا و یحتمل ما یأنیه من 
قصْلتّا و لفریرتا و لمْ يِسْمع کلامتا ما بُریدٌ اللةْ به من الحَیٍّ و هو قَوّل الله 
تعالی «و الذین اهنا زادَق هدی و آتَاهم توا ی 
کلامتا راد اللهٌ هدی علی هداه . 


خیتمه ی جعفی گوید: خدمت حضرت باقر [] رسیدم. فرمودند: خیثمه ! 
همانا محبت ما اهلبیت به دل شیعیان ما می افتد و محبت ما اهلبیت به 
آنان الهام می شود شخص ما را دهوست داردو آنجه ذر فضل ها امین نود 
می پذیرد با اينکه ما را ندیده و سخن ما را نشنیده, چون خدا خیر او را 
خواسته, و این فرمایش خدا| اشاره به همین است: «و کسانی که هدایت 
یافتند خدا بر هدایتشان افزوده و تقوایشان را به آنان عطا کرده است », 
یعنی هر کس ما را پبیند و کلام ها را بشنود خداوند بر هدایت او می 
افزاید. عَن مُحَمْدٍ الحلبی قال قرا آبو عبد الله [۱: «و الذین اهتَدوا» بولایه 
علِیٌ [] «زادَهم هدی» حیث عَرفَهُمُ یمه من بعده و الْقَایْم ۲ «و آَتَاهَم 
تقواهم» ای تَوَاب تَقواهم مان من الثار . 


محمد حلبی گوید: حضرت صادق [] فرمودند: «و کسانی که هدایت یافتند» 
به ولایت علی 18 «خدا| بر هدایتشان افزود» به شناساندن امامان پس از 
حضرت علی [| و حضرت قائم [], «و تقوایشان را به آنان عطا کرده است» 
یدانق اشان را که مان از ان نج 


ایه ی هجدهم 


«ان الذین اوتیوا علی بارهم من بَغد ما تین لهْمْ الْهْدی السْبّطان سَوّل 
هم و آملی لَْمٌ» (محمد/25/509) 


«همانا کسانی که پس از روشن شدن هدایت برای آنها, روگردان شدند, 
شیطان اين کار زشتشان رل در نظرشان ژزینت داده و آنان_ را با آرزوهای 
طولاتی رید است » عَن آیی عبّدٍ له (] فی قول له تعالی: «انّ الْذِيت 


زتخوا علی آذباره من بَعد ما تین لهمْ الهدی»؛ فلان و فلان و فلا 
7 غن الایمان فی تژي ولابه ۳ الَمَوْمنین 1 


حضرت صادق [] درباره ی آیه ی مذکور فرمودند: مقصود فلانی و فلانی و 
فلانی هستند که با ترک ولایت امیر المومنین [] از ایمان روگردان شدند. 


ایه ی نوزدهم 


«اِنَ الذین کفروا 3 صَیُوا کرر سبیل ال و شَافوا الرسول من بعد ما تبِین 
هم الَفُّدی لن بَصَتّوا ال شینا ۶ تسس خبط اعمالفه (محمد/32/510) 


«همانا کسانی که کافر شدند و از راه خدا جلوگیری نموده و از رسول خدا 
خدا شندند بعد از انکه. هدایت را برایشان روشن کرد ۳ 
نمی زنند و به زودی خدا اعمالشان را نابود می کند» قال آمیر المَوّمنینَ 

5 شاقوا الرَسَول» ی قَاطعَوة فی اهل بیته بَعد اخذه ۲ 


امیر المومنین [] فرمودند: «و از رسول خدا جدا شدند» یعنی از رسول 
خدا| (ص) در اهلبیت او جدا شدند بعد از انکه از انها نسبت به اهلبیتش 


ن الْباقرٍ 0 «و شاثوا سول من بَْد ما تیّن هم الَهدی» قالّ: فی مر 
عَلِی []. 


امام باقر [] درباره ی «و از رسول خدا جدا شدند بعد از آنکه هدایت را 
برایشان روشن کرد» فرمودند: در امر (ولایت) حضرت علی [] (از رسول 
خدا جدا شدند)؛ نسبت به امر (ولایت) حضرت علی [] مطلب را برایشان 
روشن کرد تسین 
هل الا بانتم ین 2 ۱57 
الکافی, ج1, ص 420. 
. کشف الیقین» ص‌373. 


۰ الکافی, ج8, ص 88 2. 


«[ قَمَن یمُشی مکبا علی وجهه آهدی امن یمشی سویا غلی صراط 


ششتقیم» (ملک/22/563) 


«پس آيا آن کس که نگونسار راه می پیماید هدایتٍ یافته تر است يا آن 
کس که ایستاده بر صراط مستقیم می رود؟» عَن | سل قال: دَحلث مَع 


اس کفتر 1 ااعشجد الحرام و و تیم عَلت. قتظر ای ناس و تن علی 
تاب یی شتبه ققال: یا فُصَیْل ! هکَدّا گان بطوفون فی الجاهلیُه؛ لا یَغرفوت 
فا و لا بدیئون دینا. یا فصَیل ! ار ایهم مَکبین عَلی وجوههم. لعَتَهَم الله 


فضیل گوید: همراه امام باقر [] وارد مسجد الحرام شدم؛ حضرت به من 
تکیه زده بود, کنار درب بنی شیبه بودیم, حضرت نگاهی بسوی مردم 
انداخته و فرمودند: ای فضیل ! مردم در دوران جاهلیت نیژ همین طور 
طواف می کردند؛ نه حقی را می شناختند و نه دینی داشتند. ای فضیل ! 
آنها را ببین. بر روی خود واژگونند. خدا لعنتشان کند که مردمی خوار و 


زربون و واژگون بر روی خویش آند. آنگاه حضرت این آیه را تلاوت کردند: 
0 ان کننن. که هتسار راخفین بماند»هدایت. نافته تز است: یبا ان 
کس که ایستاده بر صراط مستقیم می رود؟» و فرمودند: به خدا, قسم, 
مقصود (اٍز صراط مستقیم) علی [] و اوصیاء هستند. عَن مَحَمد دٍ بن الفْصَیْلِ 
عَنّ آبي الحسَن الْماضی [] فی وله تقالی: ۳ قعن تفسی تا علوه وعهه 
اهدی امن یَمُشی سویا علی صراط مُستفیم» قال: ِنْ ال ضَرَتِ متل مَنْ 
ی یِمَشی عَلی وَجْهه لا یَهیّدی لامرو, و جَعَل مَنْ 

تبعة سَویّا ی صراط مُشتقیم و الصَراط الْمُسْتَفيمٌ أمیژ الْمَوْمنینَ []. 


محمد بن فضیل گوید: حضرت کاظم [] درباره ی این آیه (آیه ی مذکور) 
ها را سای هو 
کسی که بر رویش راه می رود و در کارش گمراه است.؛ و کسی را که از 
علی [] پیروی کند, با قامت راست و بر صراط مستقیم قرار داده و صراط 
ی ام ال ی | اسب 


آیه ی بیست و یکم 


«و آّا لا سَمئتا الُمُدی آقتّا به من یمن برثه قلا بخاف بَخساً و لا رهقا» 
(ج/13/572) 


«و ما همین که هدایت را شنیدیم بدان ایمان آورديم. بت هر که نهد 
پروردگار مود ایمان آورد, ز , نه از نقصان می ترسد و نه نه از ستمی>. عن 
مُحمّد بن الْفْضَيّلِ عَن آبی الحسن الْماضی [ قال: له عَن قوّل اللّه عرّ 
و جل: .. «لّا سَمفتا دی متا بو». » قال الَمُدی الولاية, آمتّا بمَوّلاتا قَمَن 


محمد بن ان از حضرت کاظم [| درباره ی اين آیه پرسیدم: «و ما 
همین که هدایت را شنیدیم به آن ایمان آوردیم», فر مودند: هدایت. همان 
ولایت است. یعبی به مولای خود ایمان آوت تیش یس هر کس به ولایت 
مولایش ایمان آورد از نقصان و ستم نهراسد. در انه ی فوق. سخن بعضی 
از جنیان نقل شده که آیات قرآن را از پیامبر شنیدند و به آن ایمان آوردند 
(رک: جنْ/1 و 2/572). اما اينکه امام کاظم [] «هدی» را به «ولایت» 
ره مت نی ات کو ان سس سای حات. ات 
مرتوط یه شرا ان آواها الاب ابا رک و ترش وت ها 
ا س‌اصت ارس سک ات حرط ای انس 
هدایت است. بلکه این ین شرط, حاس ,صر انظ داش یلها الاب ه محمل 
ام اشت نات ان کت فصل انی ال در ان ات کستی اه 
پذیرش ولایت خدا شرط هدایت است. از آیه ی ذیل نیز قابل استفاده 


9. ۰ 1 


«قریقاً قدی و قریقٍ حَوٌ عَلَْهمْ لاله لَهُمْ الحَدُوا السّباطین أَوْلیاء من 
کون الله ۶ تخسیون ام نفد ون» (اعراف/30/153) 


«گروهی را هدایت کرد و گروهی گمراهی بر آنها محقق شد آنها شیاطین 


را به جای خدا ولو" خود گرفتند و می پندارند که راه یافته اند». 


با بر این ایتعات تحقّق ضلالت در حقّ گمراهان, شیاطین را به جای خدا 
اولیاء خود گرفتن است : معلوم می شود که هدایت یافتگان, ۳ خدا| را 


پذیرفتند که هدایت شدند. 
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انتخاب هدایتگر 


اشاره 


خدا با علم به پیشینه و پسینه ی هر کس و باخبر دادشتن از سر و نهان هر 
انسان. نسبت به وضعیت هدایت او داناتر است. غیر خدا در تشخیص 
هدایت یافتگان نیز دچار اشتباه می شوند؛, چه رسد به اينکه بخواهند پس از 
تشخیص اینکه کسی هدایت يافته, دریابند که در اینده نیز دچار گمراهی 
نخواهد شد. و بالاتر اينکه برایشان محرز شود که او می تواند هداپتگر خلق 

نیز باشد ! «اِنّ ریک هو أعْلَمْ من یَضل عَن سبیله و هو عم بالغتدین» 
(آنعام/117/142) 


«همانا پروردگار تو بهتر می داند چه کسی از راه او منحرف می شود و 
همو به ره یافتگان داناتر است» «ا فَمَنْ من بهّدی الی الکق احف انب ان 
۷ بهذی 7 آن رز بهّدی فما اک کیفت (یونس/35/213) 


«پس آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد 
پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی یابد مگر آن که هدایتش کنند؟ شما 
را چه شده است. چگونه حکم می کنید؟» بشریت در تجربه ی تاریخی اش 
بارها ناتوانی خود را در تشخیص این امر ثابت کرده است؛ لذا خدا نیز 
هرگز از بشر کاری را که در توانش نیست نخواسته و اصلا چنین اختیاری 
به بشر نداده است: «و ریک یحْلْقّ ما شاء و یحْتاژ ما کانَ لَهمْ الحْره 
سَبّحان اللّه و تعالی عَقّا یُشرکون» (قصص/68/393) 


«پروردگار تو هر چه بخواهد می آفریند, و هر چه بخواهد برمی گزیند. آنان 


اختیاری ندارند. مه است خدا از همتایائی که برای او قاتل می شوندا» 
عن آتس بسا 2 قال: سألث رسول له (ص) عَن مَعتی قوله: «و یک 


ق 
قانتجبه خی ۱ 
کان [ 1 


قاتا و هل بْنی صَفولهة و خترئه من خلقه, تم قال: «ِسْبُحان الله تعالی 
ما بشرکون» بغیی ال مه عقا + بش کون هه کار که 


انس بن مالک گوید: از رسول خدا (ص) درباره ی معنای آیه ی «پروردگار 
تو هر چه بخواهد می آفریند .. ر تتنید مر قرو دنور خداوند اف وا ان حل: 
آن گونه که می خواست آفرید, سپس فرمودند: «و هر چم بخواهد برمی 
گزیند» همانا خداوند متعال مرا و اهلبیت مرا بر جمیع آفریدگان اختیار کرد 
و برگزید؛ مرا فرستاده اش قرار داد و علی را وصیت. سیس فرمودند: 
«انان اختیاری ندارند» یعنی برای مردم, حق انتخاب قرار ندادم لکن خود., 
هر کس را بخواهم انتخاب می کنم. پس من و اهلبیتم برگزیدگان خدا از 
میان ۰ او هستیم. . سیس گرمودند: «منژه است خدا از همتایانی که 
برای او قائل می شوند» یعنی منژه است خداوند از همتایانی که کافران 
برای او قائل می شوند. خداوند متعال خود عهده دار هدایت خلق 
گشته و هدایت را بر خویش واجب ساخته و فرموده است: «اِنَ عَلیْنا 
للَمّدی» (لیل/12/595): «همانا هدایت بر عهده ی ماست». تعیین آمام هم 
که لا زمه ی هدایت خلق است بر عهده ی خود اوست. از اینرو که برای 
هدایت, بایستی هدایتگری (امام) تعیین شود خدا هیج قومی را بدون هادی 
و امام, به حال خود وانمی گذارد. آیه ی: «و لکل قوّم هاٍ» (رعد/7/250): 
«و هر قومی ر هدایتگری ۰ بیانگر یت الهی در زمینه ی تعیین 


و لم أکْن آئژ ک لاس بقثر خکه لبو داع لت و قاد [لی شهیلی و غارف 
بای قائّی قَدْ قصیّث آن آجْعل لِکل قَوم قادیا هد ی به السَقداء و َو 
حْجَةٌ لی علی الأْشْمَیَاء. 


من مردم را بدون حجّت خود و دعوت کننده ی بسوی خود و هدایتگر به راه 
خود و عارف به امر خود واننهم, من چنین مقر کردم که در میان هر قومی 
رهبر و رهنمایی قرار دهم تا به وسیله ی او سعادتمندان را رهنمایی کنم و 
بر یا اه ها اه کش وا ای ان و هن 
مسق یرآ قدایت یی بو من اند این هات را مد له 
برساند و در آینده نیز از جهل و گمراهی پیراسته خواهد بود. بر همین 
اساس رسول خدا| (ص) در وایسین لحظات ند کیت مبارکشان خطاب به 
امام و 9 امت پس خویشتن. حضرت [| فرمودند: 


3 دیتهم ۰ تس مت سس تس تست بت تب مت 


و9 
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نسبت به تو از اين نمی ترسم که پس از هدایت, گمراه شوی, بلکه بر تو 
از فاسقان قریش و دشمنی ایشان بیم دارم. امیر المومنین 0 از جانب 
حضرت حق, امام و هدایتگر این امت گشته؛ لذا راه نداشتن جهل و 
گمراهی در اوء. از سوی علم بیکران الهی تضمین شده است. از اینرو 
پیامبر اکرم با اعتماد به پشتوانه ی علم الهی است که خطاب به او می 
فرماید: «از این نمی ترسم که پس از هدایت. گمراه شوی». و این خاص 
امیر الممنین [] نیست, بلکه شامل حال امامان پس از آن حضرت نیز که 
از جانب خدا تعیین شده اند می شود. عن مُقاوبه بن عَمّارٍ عن آبی عَبْچ ند اه 
لا قال: ی الاقلمه عَهْذ من ال عرَ و جل مَْهُودٌ برجال مُسَعَیْن ج لیْس للٍمام 
ان پژویها عن الذی کون من بعده . 


معاویه پسر عمار گوید: حضرت صادق [] فرمودند: امامت؛ عهد و پیمانی 
است از جانب خدای [] که برای مردانی نامبرده و معین, بسته شده است ؛ 
اما م حقّ ندارد آن را از امام بهدراز خود دور دارد و بگرداند, عَن الحسَن 


تن هم قال: سرت مَخلِسن الْمون تما و علتة علم ن فویتی ال 
۳1 5 قد اجتَمع الفْقَمَاء ء و هل کلام من هرق ی فقسااد - 8 بعصَعْم 
فقال ل: یا ان سول اه !یی شی ء تصقٌ امه لمدعیهَا؟ 


قال: بالتص و اللیل. 

قال لة: قَدَلالَةْ الامام فیما هیت؟ 

قالَّ: فی العلم و استَجَابه الدَعْوّه . 

حسن بن جهم گوید: روزی به مجلس مأمون وارد شدم, حضرت رضا [] در 
ایکا وه ماه کار او هن قرف و ظا تیه ار دز ان مان تودید 


یکی از آنان از حضرت پرسید: ای فرزند رسول خدا ! به چه دلیل امامت 
برای مدعی ان ثابت می شود؟ 


حضرت فرمودند: به نص و دلیل. 
پرسید: دلالت امام در چیست؟ 


فرمود: در علم و دانش, و مستجاب شدن دعای او. اینکه ثابت شدن 
امامت نیاز به نص دارد, بیان دیگر همان مطلبی است که گفته شد. . ص بر 

امامت امام بعد و معژفی او لازم است از سوی امام قبل یا امامان قبل یا 
پیامبر و پا حضرت حق رسیده باشد. باز گشت نصوصی هم که بر امامت 
امامان بعدی از سوی امامان قبلی وجود دارد همه به اختیار و انتخاب 
خداست که امام در واقع همان را بیان می کند و پرده از ان برمی دارد. -- 
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اوصاف هدایت در روایات 
ان ا تفش 


تعبیر امام هدایت و ائمّه ی هدی, در روایات بیش از هر تعبیر و توصیف 
دیگری (در موضوع هدایت), در خصوص اهلبیت (ع) استعمال شده است. 
عین این تعبیر را خداوند متعال در قران کریم درباره ی ائمّه مطرح 
فرموده که در قسمت ایات., در ذیل ایه ی اوّل و دوم بررسی شد. 


ابواب الهدی 


عَن عبد و بنِ عَبّاسٍ قالّ: قَال سول اللّه (ص): معاشر الاس ان علبا 
باب الهّدی بَعَدی . 

له ی ای کی تفر ای سوه اما نا سل ۳ 
پس از من در هدایت است. 


یعنی تا وقتی رسول خدا (ص) در این عالم بودند وجود ایشان همچون دری 
بود که از آن به هدایت راه می یافتند. پس از آن حضرت. دری که بایستی 


اک ح‌ 


ابراهیم بن ابی بکر گوید: از حضرت کاظم [] شنیدم که می فرمود: همان 
علی [] دری از درهای هدایت است. کسی که از اين در وارد شود مومن 
است و کسی که از آن خارج شود کافر است و کسی که نه از آن وارد 
شود و نه خارج. در آن طبقه ای است که خدا هر چه خواهد درباره ی آنان 
انجام می دهد. در زیارت مائور امام حسین [] نیز خدمت ایشان عرضه می 
ذاری <اسقد ای طلمه العوی .یات المدی *صشوادت رم دهم که 
سای هي پر کات رت هرایت »تا که ب ایک ادایت ۶۱ 
درهای هدایتند. قسمتی از خطبه ی حضرت علی [] را نیز مورد توجّه قرار 
می دهیم. ایشان در خطبه ی 87 نهج البلاغه. هم کسی را که با درهای 
کسی را که با درهای هدایت بیگانه است؛ در ابتدا می فرمایند: ای بندگان 
خدا! همانا بهترین و محبوب ترین بنده نزد خدا, بنده ای است که خدا او را 
در پیکار با نفس یاری داده ایست .... , «قَحَرَج من صِقّه الْقمی 3 مُشَار که 
أمَلِ الهوی و ضار من مقاتیح لباب الهَدی و مقاليق بوّاب الرّدی» : «و از 
کوز درل د مشارکت با هواپرستان خارج شد. کلید درهای هدایت شد و قفل 
درهای خواری گشت». اینکه فرمودند: «کلید درهای هدایت شد», بیانگر 
اینست که چنین بنده ای, دم از اهلبیت (ع) می زند و اد وان را بسوی 
ایشان ره می نماید. در ادامه, در توصیف گروه دیگر می فرمایند: و دیگری 
که او را دانشمند نامند اما از دانش بی بهره است, یک دسته از نادانی ها 
را از جمعی نادان فرا گرفته, و مطالب گمراه کننده را از گمراهان آموخته, 
و دام هایی از طناب های غرور و گفته های دروغین بر سر راه مردم 
افکنده, قرآن را بر امیال و خواسته های خود تطبیق می دهد. و چقّ را به 
هوس های خود تفسیر می کند ۳ «فَالصَورَمٌ صوره السان و القلّت فلت 
حیو| زا رف ای یه ها ان المی ی هقی میت 
تاه : «چهره ی او چهره انسان, و قلبش قلب حیوان است. در هدایت 
را نمی شناسد تا از او پیروی کند, و در کوری را نمی شناسد تا از آن روی 
گرداند؛ پس او مرده ای است در میان زندگان». آنگاه حضرت. از این 
قسمت خطبه به بعد, عترت پیامبر (ص) را که درهای هدایتند معرفی می 


اخالت الضدهی ت ۱ و 
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ارکان الهدی 


هنگام ضربت خوردن حضرت علی [] جبرئیل به گونه ای که هر انسان 


بیداری می شنید صدا زد: 
س _ [‌ 7 ۳3 2 و و 
تقَدِمتث و الله ار عان الهّدی . 


اغلام آلهدی 


کلمه ی َلم, از جهت لغوی به چیزی گفته می شود که توشط آن, علم به 
چیزی حاصل می شود: «العَلمّ اسَم لمَا یِعلمٌْ به» . در فارسی کلمه ای که 
به روشنی همین معنا را می رساند کلمه ی «علامت و نشانه» است. 


در زمان رسول خدا| (ص) خود آن حضرت علامت و نشانه ی هدایت بودند. 
در صلواتی که بعد از نماز عصر جمعه وارد شده درباره ی پیامبر اکرم 
(ص) تعبیر «علم الهدی» وارد شده است . 


پس از رسول خدا (ص) نیز ائمه (ع) علامتها و نشانه های هدایتند. رسول 
خا ی و ایا سار ان انا حص رت ی ۱ 
فرمودند: 


قائها ملک فی الأْقه عتل الْکَْته تضبها ال علا و الما ُوتی من کل قَهٌ 
عمیق و تاد سجیق و نما لت الْعلمْ عم الَهُدی . 


همانا تو در این امت همچون کعبه ای که خدا آنزا علم ساختة: از هر .راه و 
مجلس دوردستی نزد تو می ایند و تنها تو علم و نشانه ی هدایتی. و در 


دعائی که از حضرت صادق [| روایت شده (پس از دو رکعت نمازی که 


هم قلک الْحَفذ علی ائعایک علیتایبالزی وتا الی ولابه 
تقد تبیک الْقّه الهُداه التاشدین الذین جعَلتَمم 
دی . 


خداوندا ! تو را سپاس بخاطر اینکه بر ما نعمت نهادی با هدایت کردن ما به 
ولایت صاحبان امرت پس از پیامبرت. امامان هدایگر راهنمائی که آنها را 
پایه های توحید و علم هاي هدایت قرار دادی. حضرت صادق [] نیز به 
مفضل فرمودند: «فنحن آعلام الهدی» : «ماییم نشانه های هدایت». 
همچنین در موارد متعددی در زیارات اهلبیت (ع) تعبیر «علم الهدی» راجع 
به ایشان استعمال شده است. از جمله در دعای پس از زیارت آل یاسین 
که از ناحیه ی مقدسه صادر گشته درباره ی امام زمان [] نیز تعبیر مذکور 
وجود دارد . 

علم باید اشکار باشد. از اینرو خداوند متعال. پس از پیامبر اکرم (ص). 
امامت و هدایت را در اهلبیت و ذریه ی ان حضرت که از تمام امقت 
اشکارتر و نمودارتر بودند قرار داد. در اینجا بخشی از مناظره ی هشام بن 
حکم را که بیانگر لزوم نمود و پيدايي امام پس از پیامبر (ص) است ذکر 


امام بایستی از جهت نژادی چهار خصوصیت داشته باشد: 
1.از جنسی شناخته شده و معروف باشد. 

2 تیره و قبیله ی شناخته شده ای باشد. 

3.از خاندان شناخته شده ای باشد. 


4.از سوی صاحب شریعت و دعوت (رسول خدا (ص))؛ اشاره ای در 
خصوص وی رسیده باشد. 


در میان اجناس بشری, جنسی از جنس عرب معروف تر نیست که صاحب 
شریعت و دعوت از آنها 0 همان , کم هر روز پنج نوبت بالاای مساجد به 
نام او فریاد می زنند: «َسْهّدٌ آن لا ال الا ال و آنّ مُحتدا سول اللٍّ». و 


/ 
ِِ 
۳ 


دعوت او به گوش هر نیکوکار و بدکار و دانا و نادان و مقر و منکر در شرق 
و عرب زمین می رسد. اک زوا بود که حجّت خدا بر این خلق در جنس 
دیگری باشد لازم می آمد که جوینده و خواستار, عمری جستجو کند و به او 
پی نبرد و روا بود که او را در نژاد دیگری از بشر مانند عجم و دیگران 
بجوید و لازم می امد از راهی که خدا مصلحت جوئی برای بشر کرده فساد 
به وجود اید و این در حکمت و عدل خدا روا نباشد که بر مردم امری واجب 
کند که یافت نشود, و چون این موضوع جائز نباشد روا نیست 


بحار الأنوار, ج42, ص 282. 


. بلد الامین؛ ض 73. 

. خصائص الائمه. ص 72. 

. تهذیب الأحکام, ج3. ص 145. 
, دعائم الاسلام, ج1, ص 50. 

. الاحتجاج, ج2, ص494. 


که امام و رهبر از غیر جنس عرب باشد. زیرا جنس عرب به صاحب 
کر ۳ 
عرب هم روا نیست که در غیر تیره و قبیله ی پیامبر باشد که قريشند. زیرا 
نژاد آنان قرب به پیامبر دارد. و چون روا نبود که در قبیله ی دیگری باشد 
روا نیست مگر آنکه در میان این قبیله نیز در خاندانی باشد که پیامبر از 
آنهاست, زیرا| آن عاندان تششت: ه صاخیت شریعت و دعوت برد یدیر بو 
چون اهل این خاندان بسیارند و ناچار در امر امامت به ستیزه و 

پردازند و بخاطر برتری و شرافت این مقام. هر یک مذعی آن گردند, لذا 
بایستی صاحب شریعت و دعوت. او را نشان دهد و شخص و نام و نسبش 
را بیان کند تا دیگری در آن طمع نکند . اهمیت روز عید غدیر بخاطر همین 


است که در این روز, پیامبر اکرم (ص) : به امر حضرت حق, حضرت علی [] 
را در مقابل تمام اقت عَلم نمودند. 


و ند ال ۵ أنّه قال فی قوّله تقالی: «قلذا قرغت ۳ 
ریک فَارَعَبٍ» (انشراح/7 و 8/596) یَفْولْ: 3 عُت قالهت نت علکر 
ان وصیک قالَهم فصْلةُ علانته 0 من کلث مولام قعلر؟ مها 
الم وال من والاة و عاد من عادام تلات مات 


حضرت صادق [] درباره ی آیه ی «پس چون فارغ شدی منصوب کن و 
بسوی پروردگارت رغبت نما» فرمودند: می گوید: وقتی فراغت یافتی 
علفت رانصب کنو وضی خود وا اعلان داید و ری اهترا جلنا به آنها 
بیاموز. پس (رسول خدا (ص) در پی این دستور الهی) فرمودند: هر که را 
من مولا بودم علی مولاست., خدایا هر که را که او را دوست دارد دوست 
بدار و هر که را که او را دشمن دارد دشمن دارد. سه مرتبه اینرا فرمودند. 
اما برخی از خقاش صفتان این امت چشم خود را بر روی اين عَلم بستند تا 
در تاریکی جهل و گمراهی خود وامانند. 


عَن مُحَمَّد بن توقل ن عَایّذ الصَیْرفیٌ قَال: کنث عند عنْدّ الع بن 
ریت قدخل علما آه حینة الکمان آن تایب قدکزت آمیر القامیان ع 

آیی طالب ) و داز بیْنتا لام فی غدیر خمء ققال بو عنیقه: ق۹ فلر* 
لأصحابت قا نف وا لفم بحدیث غدیر خم قیِحُصموکم» ! 


غُت قالْصت 


ِ ها ت_ 


1 


محمد بن نوفل گوید: نزد هَیتّم بن حبیب صیرفی بودم که ابوحنیفه نعمان 
بن ثابت بر ما وارد شد, از امیر مومنان علی بن ابی طالب [] گفتیم و 
درباره ی غدیر خم سخن به میان آمد. ابوحنیفه گفت: من به یاران خود 
گفته ام: «نزد آنان (شیعیان) به حدیثت عغدیر اعتراف نکنید که شما را 
محکوم می کنند» ! 


ناگهان رنگ چهره ی هیثم دگرگون شد و به او گفت: چرا اعتراف نکنند. 
مگر تو خود قبول نداری ای نعمان؟ ! 


گفت: چرا؛ من خودم قبول دارم و برایم نقل شده است ! .... اندک اندکی 
خوی کن با نور روز 


ور نه خفاشی بمانی بی فروز 

آنف الهدی و عیناه 

امیر المومنین 8 در خطبه ای به مردم فرمودند: 
13 لَ 3 3 ۰ 3 3 ۰ 

نا الّاسن آنا آلف الذیمان آنا آلف الْهُدی و عبتاة . 
ای مردم ! من بینی و دو چشم هدایتم. 


آنه تفت 


عن آبی مره قال: قال سول ال (ص): لب 
السَابعه سَمغث نداء من تخت العزٍش: 


کمال الدین, ج2, ص 366. 
. الکافی, ج1, ص294. 

. آمالی مفید. ص26. 

, غیبت نعمانی, ص 27. 

. متّه منقبه, ص 89. 


,. بحار الأنوار, ج26, ص‌ 259. 


محمد بن سنان گوید: حضرت صادق [] فرمودند: مائیم آیت و نشانه ی 
هدایت. 


رابطه سبیل الهدی 


خرت باقر ]در شان اکمه (ع) فرمووید: 
هم ال عَ و جلَ .بٍ رایطة عَلّی سپیل ُداة لا تَهَتدی هاد لا يهداهمٌ و ل 
له خار من اد لا بتصیر عَن حتهمٌ . 


خداوند [] آنها را . .. رابط راه هدایتش قرار داد ؛ هیچ کس هدایت نشود مگر 
سا ان ی ای و به کوتاهی نسبت به 
حقق ایشان. 


رایه الهدی 


رایت به پرچم بزرگی گفته می شود که در گذشته در جنگها در هر کدام از 
دو لشکری که در مقابل هم قرار داشتند برافراشته می شد و دو لشکر ر 
از هم جدا می کرد و حمله ی هر لشکر به سمت و سوی پرچم لشکر دیگر 
بود و هدف دشمن در وحله ی اول پرچم بود, زیرا لشکر بی پرچم را تاب و 
توانٍ رویاروتی با دشمن نبود. «الرایة یه هی التی بت لاها صاحت الحژب و5 
یِقَاتل عَلیچ و الما تمیل المََاتلَ» . 


تعبیر «پرچم هدایت» در موارد متعددی در روایات درباره ی ائمه (ع) آمده 
است. اهلبیت (ع) چه در گذشته و چه در حال و آینده, در همه ی میدانهای 
علم و عمل, پرچم هد ایتند. در رویاروئی آراء و عقاید اقوام و ملل مختلف, 
در تهاجم های فرهنگی و در میدان عمل, در مقابل نفس اماره و شیطان. 
بایستی توجه داشت که پرچم را گم نکنیم. مبادا دشمن. پرچم را از ما 
بگیرد و ما را در ورطه ی نادانی و حصرافی واگذارد ! 


در رو ایات متعددی در کتب مناقب فریقین , این تعبیر آخدخ است : «علش 
رایة المحی» و یا : «اِنَ عَلبا رابه الَُدی» . ۱ 


خصوصیتی که در «رایت» وجود دارد اینست که در جلوی لشکر قرار دارد 
و تمام لشکر به دنبال آن حرکت می کنند و کسی حق پیش افتادن یا 
واماندن از انرا ندارد. 


حضرت امیر [] فرمودند: «مقتا رای الحو و الْقّدی مَن سَتبََها مَرَق و مَن 
حَذلها مُجق و من لزمها لحق» 


پرچم حق و هدایت با ماست ؛ هر کس از آن پیش افتد از دین خارج شود, و 
هر کس آن را واگذارد نابود شود و هر کس همراه آن 00/۲ 
رلسد. 

از اینرو در زیارت جامعه ی کبیره به ائمه (ع) عرضه می داریم: 
«َالرَاغبٌ عنم مارق و لام کم لاجق و المَْصَرٌ فی حَفکم راهق» 


گردد (به مقصد و مقصود) پیوندد. و کسی که در حق شما کوتاهی کند نابود 
شود. 


سبب الهدی 


نأش الطَیْرفیٌ قال: بتمغث آبا جفقر مُحََد بن عم اقفر 0 یَفْولْ: . 
الق زک تغلخ آّا ستث الهُدی هم . 


اشی .رف کمن اه حضرت آهام باق | ششدن که من قوموت: 
خداوندا ! تو می دانی که ما سبب هدایت ایشانیم. 


سبیل الهدی 


‌ِ ی ن‌ 9 
قَتَْن كلمَةٌ الَفوٍی و سبیل الهّدی 


قاید افش 


رسول خدا (ص) خطاب به حضرت علی [] فرمودند: 
با لو ! الک متاخ الأتام و عَایَة الهُدی . 
ای علی ! همانا تو نور مردم و غایت هدایتی. 


۰ احقاق الحق, ج4, ص165الی 171 و ج15, ص181 الی 184 و ج22, 
ص‌318 الی 321 و ج31, ص249 و 250 و 260 و 261. 


کناب لیم نت فیتش دض 15 7 
اهالی فقیو ض 312 


قاده الهدی 


رسول خدا (ص) خطاب به حضرت علی [] فرمودند: 
با علم ! آنت من آنقّه الَفْدی و آولادک ملک فأَئم ادخ الَفُدی و ای . 


ار هت ای ات ی ای ی ای ی ی رس 
زمامداران هدایت و تقوائید. و قال آمیز المومتیه ۱1 هدی من سلم مَقا 
الی الله و شوه و وَلی* مره . 


حضرت امیر المومنین 8 فر مودند: هدایت شده کسی که زمام خود را 
تسلیم خدا و رسول خدا و ولی امرش نماید. 


مدینه الهدی 


حضرت امام حسین [] در حضور امیر المقمنین [] خطاب به مردم فرمودند: 


با معاشر التّاس ! سَمعث جذي زشول ال له (ص) یقول: ان علیا هو مَدیته 
المُدی فمَن دَحلمّا تجا و من تحلت عَلهمّا هلک 


ای مردم ! از جدم رسول خدا (ص) شنیدم که می قرمود: همانا علی [] 
شهر هدایت است.؛ هر که وارد این شهر شود نجات می یابد و هر که از ان 
فامانقهلا که کرود: 

منار الهدی 

ال سول ال (ص): َمل نی متا ای و الّالُون عَلّی اللَه. 


رسول خدا| (ص) فرمودند: اهلبپت من منار هدایت و راهنمایان و 4 


می باشند. عَن حه ای عن ایی جققرِ ۵ قال: سَمعلة تفول: تک 
متام المّدی . 

خثیمه جعفی گوید: از حضرت باقر [] شنیدم که می فرمودند: ما منار 
هدایتیم. 

منازل الهدی 


عَن آبی دَرّ الفقاری قالَّ سَمغث سول اللّه (ص) یَفْولّْ: ... قاّا متازل 
الَقدی . 

ابوذر غفاری گوید: از رسول خدا| (ص) شنیدم که می فر مود: 2 همأنا ما 
فرودگاه هدایتیم. 


. احقاق الحق, ج20, ص384 و ج22, ص343 و ج31, ص249 و 259 الی 
261 


. تأویل الایات, ص 112. 

. تصنیف غرر الحکم. ص94. 

. ارشاد القلوب, ج2, ص376 و احقاق الحق, ج20, ص336. 
. کمال الدین, ج1. ص206. 


. خصائص الائمه. ص 74. 
موطن الهدی 


از آنرو که «الفضل ما شهدت به الأعداء» جالب توجّه است که ابوبکر پس 
از شنیدن سخنان حضرت زهرا [] (خطبه ی فدکیه) خطاب به ایشان گفت: 


31 ۶ نم هو .0 9 
صَدق اللة و رَسولة و ضَدقث ابتثة معدن الحجکمه, و مَوَطنْ القّدی ... 


راست گفت خدا و رسول او و دخترش که معدن حکمت و اقامتگاه هدایت 


است. 
نور الهدی و ضیاژه 


پیامبر اکرم (ص) خطاب به مردم فرمودند: 

1 رق 9 229 و س 1 1 
حَلفْ فیکمْ العلم الاکبَر عَلَم الدّینِ و ور الهُدی و ضِیَاوْهُ و هو عَلمٌ بُنْ آیی 
طالب []. 


تیه کرد 
ِ 


به جانشینی گذاردم در میان تنماء نز حتویت علامت راء علامت دین و لور و 
تابش هدایت را که علی بن ابیطالب [] است. در کلام رسول خدا (ص) دو 
تعبیر «نور» و «ضیاء» امده. تفاوت بین این دو کلمه اینست که با توجه به 


اینکه در قرآن کریم ضیاء برای خورشید مطرح شده و نور برای ماه , ضیاء 
مرتبه ی شدیدتر و بالاتر نور و اصل انست. در هدایت. حضرت علی [] هم 


با نور افشانی خود و کلامشان هدایت می کنند و هم مرتبه ی شدیدتر و 


هذاه الابراز 


در زیارت جامعه ی کبیره که از امام هادی [] روایت شده خطاب به ائمه 
ءع( عرضه می داریم: 

تلم تور الأخیار و هَدَاه الأبّرار . 

شما نور خوبان و هدایتگر نیکو کار انید. 


. یونس/5/208: «هْو الذی عِعل الشهسن ضياءّ و الْقَمَر ثورآ»: «او کسی 
است که خورشید را روشنایی, و ماه را نور قرار داد». 


منابع و مأخذ 


اعفاق الخه وهای الاطلب قاضی تور له قرعشی: تشر کته آیه 


چاپ اوّل: 1403ق. 


3.الاختصاص, شیخ مفید محمد بن محمد, نشر الموتمر العالمی لالفیه 


6 اقبال الاعمال. علی بن موسی بن طاووس. دارالکتب اسلامیه, تهران 


7لامالی‌تشیخ-صدوق.محمد بن: علی سجن بانویه: تشر کنایجی: تمران: جات 
ششم, 1376 ش. 


چاپ اوّل, 1413 ق. 


9ربخار الانواره‌غلامه محهد باق فخلستی: تشر دار اخباغ الثر ات الغریی: 
بیروت؛ چاپ دوم, 1403 ق. 


0 ار شاوی سشاری سای اش ای ای انس اس 
کر سس ای لاس ری ای سس الک کیره خی 
چاپ دوم. 1383 ق. 


1 نضاتن الدرخات فن فضایل. آل,عفخته حضلی. الله: علیهم6 مخیه بو 
ق. 

2.البلد الأمین و الدرع الحصین, ابراهیم بن علی کفعمی عاملی, نشر 
موه الاعلمی للحطو‌عاتر بیرفت: جات 14192 و 


خ اویل الابات الظاهرمسه شرف الخین خسیتی استر آبادت انشا ات 


5. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. حسن مصطفوی, نشر وزارت 


6.ترجمه تفسیر المیزان. سید محمد باقر موسوی همدانی. نشر دفتر 
انتشارات اسلامی جامعه ی مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ پنجم, 1374 


ش. 


8. تفسیر الامام العسکری, امام حسن عسعری «علیه السلام». انتشارات 


یر هیا فش دی بر مسفن عیاش شش المع ماه 


هلف ای و شا میم ی مش ار آلکاتم مات وا 
4 ق. 


2.التوحید. شیخ صدوق محمد بن علی ابن بابویه, نشر جامعه مدرسین, 


3 تهذیب الأحکام, محمد بن حسن طوسی, نشر دار الکتب الاسلامیه, 


4.خصائص الاأنمّه «علیهم السلام», شریف الرضی محمد بن حسين, نشر 


5.الخصال. شیخ صدوق محمد بن علی ابن بابویه. نشر جامعه مدرسین, 


06 عائم | لاسلام, ابن حیون نعمان بن محمد مغربی» نشر موّسسه آل 
البیت «علیهم السلام», قم, چاپ دوم, 1385 ق. 


7.اصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم, علی بن محمد عاملی نباطی, 
نشر المکتبه الحیدریه, نجف, چاپ اوّل, 1384 ق. 


0 ق. 


9 یون: آخبار الرضا «علیه السلام»: شیم ضدوقفحمد سن اغلی: رابن 


1 القذیرن لاه میتی یر مرک آلفدین قی.جاب ال 1216 و 


ق. 


3.القطره من بحار مناقب النبی و العتره «علیهم السلام». سید احمد 


کی شمه رز فقوت ین انشا ق ای ات الکت اس وند: 
تهران, چاپ چهارم. 1407 ق. 


اول, 1405 ق. 


چاپ اول, 1381ق. 


8 کمال الدین و تمام النعمه. شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه. نشر 


9 امه من صافت آمتر المع و الا مات ارات اضف ون 
احمد, نشر مدرسه الامام المهدی علیه السلام, قم, چاپ اوّل, 1407 ق. 


اهر ره 


2.مستدرک الوسائل. محدث نوری» موّسسه آل البیت قم, چاپ اول. 
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3 صاخ ( «جنم.آلامان: الواقیه).. ابر اهیم به علی: کفعفی: شیر بدا 


5.من لا یحضره الفقیه, شیخ صدوق محمد بن ون آبن بابویه, دفتر 


6.مناقب 1 ابی طالب. محمد بن شهر اشنوت مازندرانی. موّسسه 


7نهح البلاغه للصبحی صالح, محمد بن حسین شریف الرضی, انتشارات 
رهق ین ش همان صا یا ییون تا ان مان وس 
چاپ اوّل, 1382 ش. 

ق. 


0.الیقین باختصاص مولانا علیث علیه السلام بامره المومنین, ع بن 


جلد 2 


بسم الله الرحمن الرحیم 


خداوند متعال خورر ,لور است. نوری که هب ظلمت و تاریکی در آن راه 
ندارد: «هو تور لا مه فیه». (توحید. ص 14. 1 


و البته مقصود از اين نور,. نور حسّی نیست که با چشم دیده شود زیرا: « لا 
تذرکة الابصار و هو یذرک الاتصار»: (آنعام/103 ۰ «چشم ها او را در نمی 


پات ولی او چشم ها ۳ درمی پابد». 


هم ذات او نور است و هم از نامهای نیکوی اوء نام «نور» است. دو. ای ی 
نور هم به این نام اشاره شده است. 


اولین افریده ی او نیز نور بوده است. نور. اصل همه ی خیرات و خوبی ها 
و کمالات است. خدا همه ی خیرات را از پرتو ان نوری که ابتدا افرید خلق 
کرد (در بحث روائی, روایات مربوط به خلقت نوری خواهد امد). 


هر کسی در عالم از هر نوری برخوردار است؛ چه از نور حسی و ظاهری 
مثل نور خورشید و ماه و ستارگان و چه از نور معنوی و باطنی همچون نور 
و معرفقت و هدایت و ایمان و کمالات؛ خدا| آن نور را برای او ایجاد 


کرده و قرار داده است: 
5 لا م2 2 ی 
«و من لَمْ يِجْعَلِ اللةْ له ثورا قما له مِن تُورٍ» (نور/40.) 
«و هر کس که خدا نوری برایش قرار نداده, او را هیچ نوری نخواهد بود» 


کلمه ی «نور» برای چیزی بت ۶ شده که خود پیدا و روشن بوده و موجب 
پیدایی و نمود غیر خودش می گردد. نور حسی, برای چشم حس (بصر) 
روشن و روشنگر است و نور معنوی برای چشم دل (بصیرت): 


ره ِ / نف ی مت پم 3 ‌ 1 
«مَتَلهْمْ کمتل الذی اسَتَوَقد نارا قَلمَا آضاعث ما حَوَلَهٌ دَهَبِ اللةٌ بنورهم و 
تَرَکهَمٌ فی ظلمات لا یبَصرّون» 


«آنان (منافقان) همچون کسانی است که آتشی افروختند و چون پیرامون 
آنان۱ این داد خدا تور شان را برد هدر میان تاریکیهایی که نمی بینند 


رهایشان کرد» 


در روایات؛ به «علم» ۰ از آن جهت که خود به خود پید | و روشن است و 
موجب پیدائی و نمود حقائق عالم می گردد «نور» گفته شده است: 

قال الصادق علیه السَلامْ: للم بو یقْذفْة ال فی قَلب مَن یشاء. (مصباح 
الشریعه, ص 16. 1 


حضرت صادق علیه السلام فرمودند: علم نوری است که خدا در دل هر 
کس بخواهد قرار می دهد. 


و ال عَلیه السّلام: بالعقل عَرف ابا 
فی العلم. (الکافی, ج 1, ص 29.) 


و فرمودند: توسط عقل, بندگان [خدا] دریافتند که ... همانا تاریکی در 
نادانی و نور در علم است. 


اًُ 


84 
- بره 0 
الطلْمَه فی الْجَهْل و 


اًُ 


3 لو 


شم یی که وت بل خاظه ری و ره کش دار تساله ی هدایت نج 
راهنمایی است. نور حسی و ظاهری باعث هدایت به راههای ظاهری 
زمینی می شود و نور معنوی (علم) باعث هدایت به راههای باطنی 


لذا وقتی سخن از نور و ارتباطش با بندگان خدا می شود, آنچه بیشت 
مورد نظر است خصوصیت روشنگری (علم) و هدایتگری نور است. 

«وٍ هو الدی جِعَل کم الْجُومّ لِتهتدوا بها فی طْلماتِ الب و ابر 
(آنعام/97. ) 


«و او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد تا در تاریکی های 
خشکی: ۵ دربا دنه وتيلة. آنها راه یابید». 


هیا انت انی قد جاعنی هن العلم ما لم بانک قاتعتی آهری ضراطا تقویا» 
(مریم/43. 4 
«(حضرت ابراهیم علیه السلام به عمویش گفت:) ای پدر ا! علمی برای من 


امده که برای نو نیامده است, پس؛ از من پیروی کن تا نو را به راهی 
راست هدایت کنم». 


«و |ذا قیل هم تعالقا الی ما رل اللةُ و ای الرَسُولٍ قالوا حَسُْنا ما وَجذنا 
یه آباغنا و لو کان آَباوْهْق لا یغلمون شیناً و لا بهَتدُون» 0 
رک: آنعام/140 و 144 


«و هنگامی که به آنها گفته شود: به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی 
پیامبر بيانید: می کفبند: آنچه: از بدران خوذسافتة ایمء ما ر افش است :ابا 
اکرجدران آنفا-یفی تفن دانستد و هدافت خیافته مد (باز از آنها بتروی 
می کنند)؟ ». 


البته امکانش هست که کسی با وجود علم هدایت نشود. منافات ندارد که 
اد راه را بداند و در عین حال بیراهه برود و يا به چیزی 0 
باشته در غین حال ان را انکار کنت. «ه ععدوا نها عاستعتها انفسیم 
(نمل/14). ) برای اينکه علم ملازم با نیت هط جنان. که 0 
ملازم با جهل بیستربلکه: ان علمی ملارمبا قدایت انستت: که بو امبا التز ام 
عالم به مقتضای علمش باشد, یعنی عالم ملتزم به لوازم علم خود نیز 
بانتد وه نتم کندسا دسا لسن فدات‌ مان ماما اف عاله تشم ولی: ده 
خاظر اننکه نمی واند ار ههای تفس ضرف نظن کند ماترمنه معضا و 
لوازم علم خود نباشد, چنین علمی باعث اهتداء او نمی شود. بلکه چنین 
علمی در عین اینکه علم است ضلالت هم هست: (ترجمه تفسیر المیزان 
جح 18, ص ۲.264 


ها قرایت من الَة له عواء و اص له الق غلن عم و خن علین رم قوه 
و جَعَل علی بضره غشاة که 
سا 


«آیا دیدی کسی را که هوای نفسش را ماو ود 9 9 اینکه 
علم داشت خدا او را گمراه ساخت و بر گوش و قلبش مهر زد و بر 
چشمش پرده ای افکند؟ پس چه کسی غیر از خدا او را هدایت می کند؟ 
ایا متذکر نمی شوید؟». 


- 


و ال ای صلّی اللة عَلیه و آله: من ازدادغلما و منود هی لش برده 
من الله الا بقدا. (مثیة آلمرید, ص 152 ) 


امین کرمصلی ال عیه و الم فرهودند کشی کم امش راد ویو ها 
هداینش افزون نگردد, جز بر دوریش از خدا افزوده نشده است. 


داشتن هدایت نشود) وجود 0۳ 1 نکم ی 2 موچب هدایت نشود 


ی العدیت نوی لّی ال عم و به: لیس الم یکثره للم ما فُو 
ُوژ یقذفة له فی قَلب من بریذ ال ِِِ ۱۳7 
شبیه این روایت در «منیه المرید, ص 167» از قول حضرت صادق علیه 
ای ها 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: علم,؛ به ریاد آموختره نیلست؛ 
بلکه آن نوری است که خدا در دل هر کس که بخواهد هدایتش کند می 


اندازد. 


يگري فرمودند: الْعلَمْ علهان؛ عل علی اللْسَان, قدَلک خجه 


و در کلام در 
بن ادم.ه علم فی العلب, فدلی العلم التافغ. (عوالی اللالی: ج. 1ص 


علی ا؛ 
4 


علم دو. کونه استت: علمی که بر سر زیان منت تن آن موختب. اتعام 
حجت بر فرزند آدم است و علمی که در قلب است.؛ بننن. آن: علم نافع و 
سودمند می باشد. (البته هیچ کدام این دو روایت؛ تعلیم و تعلم را نفی 
نمی کند, بلکه از مرتبه ای فراتر از تعلیم و تعلم سخن می گوید. ) 


او تاریکی های جهل و گمراهی دنیا, بشر را به حال خود رها 


نکرده, / بلکه برای او نور فرستاده است. قرآن و عترت» هر کدام نوری 
هستند که خداوند برای نجات بشر از تاریکی های جهل و گمراهی دنیاء, 
فرستاده است. 


نورانیت عترت 
اشاره 
درباره ی اینکه محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله خود نورند, خلقتشان 


از نور است, نور خدا و مَتّل نور او هستند. روشنگرند. کلامشان نور است 
و ... ایات و روایات فراوانی وجود دارد. 


خبری از نور پیامبر در تورات 


ققال له (برآس العَالْوب) الضا علبهالسلام: قل تلکز وراه تفول 
2 جَاء لور من یل طورِ سیتاء و اضاء لا من جبل ساعیر و استعلن 
َلیتا من جتلِ فاران؟ 
ال أسن الجالْوت: آغرف قذه موی 


ِِ ِِ ه ۰ علیتا 


... حضرت رضا علیه السلام (به رآس الجالوت, دانشمند بهودیان) 
سوی طور سیناء امد و از کوه ساعیر بر ما درخشید و از کوه فاران بر ما 
۰ 


حضرت فرمودند: من برایت خواهم گفت, اینکه: «نور از کوه طور سیناء 
امد» مقصود وحی خداوند متعال است که در کوه طور سیناء بر حضرت 
موسی نازل کرد و اینکه: «از کوه ساعیر بر ما درخشید» اشاره به کوهی 
است که خداوند در آن بر حضرت عیسی بن مریم وحی فر مود و جمله «از 
کوه فاران بر ما اشکار گردید» مراد کوهی از کوههای مکه است که فاصله 
اش تا مکه یک روز می باشد. 


[بحث قرآنی ] 


اشاره 


در اين قسمت ابتدا آیانی را که بیانگر نورانیت اهلبیت علیهم السلام است 
ذکر کرده و در ذیل هر آیه, با استفاده ای ات مقصود و مصداق 
آن آیه را بیان می کنیم و سپس به بحث روائی می پردازیم: 


آیه ي, اول (آیه ی نور) 


«اللَةْ تور السَماواتِ و الأاْض مَتَل تورهو کمشکاو فیها مصباخ المصباخ فی 
ژجاجه الرَجاجة کائها کوَکبٍ دی یوقَدٌ من شجرو مٌبازکه رَیئوتو لا سَرّقیهٍ 
لا غژییه یکادٌ ها یضی ۶ و لو لَمْ تَفُسَشهٌ ناژ تور علی تور یهٌدی ال وه 
ق. شا ۶ ی بطرب: |21 الاصال للناشس و ال بکل رشن ء عایم» (نور/35. 41 


«خدا| نور آسمان ها و زمین است. مثل نور او همچون چراغدانی است که 
در آن چراغی و آن چراغ در شيشه ای است. آن شيشه گویی اختری 
درخشان است که از درخت با برکت زیتونی که نه شرقی است و نه 
غربی, افروخته می شود. زوغنش. از شتفافیت] کرجه انشی به ان ترسند, 
نزدیک است روشنی دهد, نوری بر فراز نور است. خدا هر که را خواهد به 
نورش هدایت می کند و این مثل ها را خدا برای مردم می زند و خدا به 
همه چیز داناست». 


اصا 


از آنجا که در این آیه ی شریفه, خداوند متعال به عنوان نور آسمانها و 
زمین معرفی شده است. معلوم می شود صحبت از مرتبه ی صفات و 
اسماء اوست نه ذات او. به بیان دیگر, در این ایه ی شریفه. سخن از 
اسماء فعل اوست نه اسماء ذات او. شاهد دیگر بر این مطلب اینست که 
در ادامه ی ایه ی شریفه نمی فرماید: «مَتّل او ..» , بلکه می فرماید: 
«مَتل نور او ..» 


از آنره: کخداوندمغعال با نکر خود: کم کشتکان تاریکی های دنیا 


را ره می نماید, از هادی بودن خدا تعبیر به نور شده است. 


ن الْعتّاس ن لا قال: سأّلث اللاضا عَلیه السَلامْ عن قوّل اللّه: «ال 
و2 الشماوات ِ لار» , ققال: قاد لقل السَمَاء و قاد لأمل ال 


عباس ابن هلال گوید: 


از حضرت رضاأ علیه السلام درباره ی این فرمایش خدا: «خدا| تون اسمانعا 
و زمین است» پر سیدم», فرمودند: 


خدا هادی اهل آسمانها و هادی اهل زمین است. 


آنچه در هدایت الهی نقس اساسی دارد علم است. بدین معنا که خداوند 
متعال با تعلیم بندگانش موجب هدایت آنها می شود. در آیات متعددی 


رابطه ی علم با هدایت و عدم علم با ضلالت مطرح شده است ((در 


مقدمه, برخی از آن آیات ذکر شد و درباره ی آنها صحبت شد). 


انگاه خداوند در آیه ی نور. متّلی برای نور خود می زند, می فرماید: نور 
خدا که موجب هدایت است همچون چراغدانی است (مقصود از چراغدان 
شکافی است که در دیوار تهیه می شده تا چراغ را در آن ۵ 
چراغی در آن است. آن چراغ خود در یک جسم شفاف مانند یک قندیل و 
شيشه قرار گرفته. وقتی نور چراغ داخل شيشه قرار گیرد, پا ِِ 
اه هراس کون میت ها سمت امس رای کال تشر ی یه 
نور بیشتر می شود. 


روشتایی اين چراغ از روغن زیتون است که بهترین روغن برای احتراق می 


روغن, از درخت زیتونی است که نه شرقی است و نه غربی. شرقی 
نیست که در ابتدای روز خورشید بر آن طلوع کند و در نیمه ی اول روز از 
تابش خورشید استفاده کند اما در نیمه ی دوم روز, خورشید بر آن غروب 
نکند, بلکه بر آنچه در جانب مغرب واقع شده غروب کند و درخت در سایه 
ی آنها واقع شود و غربی نیست تا در نیمه ی اول روز از تابش خورشید 
محروم باشد. بلکه گوثی بر فراز قله ی کوهی واقع شده که طلوع و 
غروب خورشید بر آن است (تفسیر قمی, ج 2, ص 103.) و از تابش 
خورشید بیشترین استفاده را می برد و در نتیجه بهترین زیتون را به بار می 
نشاند. 


روغن این درخت چنان آماده ی احتراق است که گویی قبل از آن که آتشی 
با آن تماس بگیرد خودش می خواهد روشنایی بخشد. 


این چراغ؛ با این خصوصیات در کجا واقع شده است ؟ 


۶ 


«فی بُیوتِ آَذن ال آن ترَقع و یذکر فیها اسَفْة یسَبْحْ له فیها بالعْدْوْ و 
الاصال» (نور/36. 1 


«(چراغدان و چراغ مذکور) در خانه هایی است که خداوند اذن داده بالا 
برده شود و نام او در آنها برده شود و صبح و شام در آنها تسبیح او گفته 
شود». 


با توچه به اینکه برترین و بالاترین مَتلها اختصاص به خداوند متعال دارد: 5 
له العتل الأغلی» . [نحل/60.) «و له الْمتَل الأْغْلی فی السّماوات و5 
۳ (روم/27  ,‏ خانه هایی هم که در این آیه ی شریفه به عنوان 

بگاه مَتل نور خدا مطرح شده است برترین خانه هایی است که در قرآن 
درباره ی آن سخن گفته شده است. البته با تنوجچه به اینکه در این 
خانه ها یاد و تسبیح خدا می شود, برتری و رفعت این خانه ها, ظاهری 
نبوده و به اغتبار یاد و تستبیخ خدا توسط اهل آن خانة ها می. باشتد: 


اهل آن خانه ها بنابر آیه ی بعد (نور/37) مردانی هستند که هیچ تجارت و 
معامله ای آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی 
کند, آنها از روزی می ترسند که در آن, دلها و چشمها زیر و رو می شود. 


اگر بخواهیم مصداق مَتّل مذکور و آن خانه های بلند مرتبه و اهلش 7 
دریابیم بایستی ببینیم در آنانتت دیکر برترین و شریفترین خانه هایی که 
تم و و کدام اهل خانه ای می 


بنابر آیات قرآن, اهل هیچ خانه ای, از ابتدا تا انتهای عالم, شرافت و مرتبه 
ای را که در ایه ی ذیل امده ندارند: 


«(تما بریة ال ليدْمبِ عَلکم الاچس اَفْلّ ابیت و بطَهْرِکم تطهیرآ» 
(آحزاب/33. ) 


«خداوند می خواهد پلیدی را تنها از شما خانواده دور کرده. شما را پاک و 


مطهر نماید» 


این آیه در شأن اهلبیت علیهم السلام بوده و با حصر «انَمَا» در ابتدای آیه, 
فضیلت ذکر شده در آیه را تنها و تنها مختص ایشان معرفی کرده است. 
لذ| برترین اهل خانه اي که در قرآن کریم از ایشان سخن گفته شده اهل 
خانه ی نبوت. محمد و ال محمد صلی الله علیه و اله می باشند. از این رو 
ایشان يا تنها مصداق و يا برترین مصداق مَتّل نور خدا هستند. 


در روایاتی هم که توسط فریقین در ذیل آیه ی نور/35 اهتدم این مطلب 
تأبید شده است. در اینجا برخی از آن روایات را ذکر می کنیم: 

عن تس جُنِ عالک و عن یدج قالا: قراً رشولْ اللّه صلّی ال علبه و آله 
هذه لایة: «فی بیوتِ آذن ال ..» ققام تَجْل ققال: آی بیوتِ هذه یا 


سول اللّه؟ 

َقَال: تیوث الانبیاء. 

ققام یه و بکرِ ققال: یا سول اه دا ی لها - لتیتِ عَلِی و قاطِمَة؟ 
قالق ی افطلعا رواد الیل ررض ده رای مشاهدهق 
دیکر طرق این زوایت در کتب اهل شنت رک احقاق. الخق, ج 9 ص 137 
وج ی صون 1 042242 2و خن 3 17 

ات ال شبن مت رت ها لت ال غایه و الم ام اسر 
قرائت فرمود: «در خانه هایی است که خداوند اذن داده ...» مردی بلند 
شد 7 اینها کدام خانه ها هستند ای فرستاده ی خدا !؟ 


فرمودند: خانه های پیامبران. 


ابو بکر بلند شد و گفت: ای فرستاده ی خدا! خانه علی و فاطمه هم از 
انهاست؟ 


فرمودند: اری از برترین انهاست. 


عَن جابر عن آبی جفقر علّیه السَلامْ فی قَول اللّه عرّ و جَلَّ: «اللَه وژ 
السماواتِ 5 الأّض» 
[قال: ] یمول: 


1 
0 
۲ 


-ِ م 


«رَحمت اللّه و برکانة عَلَیکم هل ابیت ات عمید مجید» (هود/3 7. 1 5 هو 
قوّلْ الله رّ و جَلَ: 


هن الله اضطفی ادق ۶ توا و ال (بزاهیم ۵ ال عفران علی المالین ۶ 
َية بَصُها من بَعّض و ال سَمیعٌ عَلِیمٌ». [آل عمران/33 و 34. 4 


«لا شَرقیه و لا غعزییو» پقول: سم بیهود لصَلوا فتلٍ الب و لا تچتازی 
قتصلوا قبل المَشْرق و آم علی مله |نراهیم علیه السَامْ و فد ال اللّهُ عَر 
و جل: «ما کان یراهیخ یهُودیا و لا تطرانیا و لک کان حنیفا مُسْلماً و 
من ی (ال عمران/67. 4 


۳ ‌ ۱ 
س ۱ 


ی 


دی بر من الریشونِ «یکا وم مریمب ناژ توژ عَلی تُورِ 
بقدٍی الله لنوره من بشاء»تقول + نکادون آن شکلفوا بالبعه ت 
عَلیهمٌ مَلک. (کافی, جح 8, ص 379. ) 


جابر گوید: حضرت باقر علیه السلام درباره ی این فرمایش خداوند 
عزوجل: «خدا نور اسمان ها و زمین است» . [فرمودند:] می فرماید: من 
قاری سا هر میسن کر عطا کیک ان مر ات که 
آن هدایت می شوند, همچون چراغدانی است که چراغی داخل آن باشد. 
چراغدان. قلب محمد صلی الله علیه و اله است و چراغ, نور علم در قلب 


اوست. 


اينکه فرمود: «آن چراغ در شيشه ای است» می فرماید: من می خواهم تو 
را قبض روح کنم,؛ لذا علمی را که نزد توست نزد وصی خود قرار ده, همان 


« که از درخت با برکتی روشن می شود , اصل درخت (نزاد) با برکت؛ 
ابراهیم علیه السلام است که خداوند درباره ی ان می فرماید: «#رحجمت 
خدا| و برکات او بر شما خانواده است, همان او سنوده ی بزرگوار است » و 
می فرماید: «همانا خدا آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر 
مردم جهان برگزید. فرزندانی که برخی از نسل برخی دیگرند و ۱ 
شنوای داناست». 


«که نه شرقی است و نه غربی» می فرماید: بهودی نیستید که به جانب 
مغرب نماز بخوانید و مسیحی هم نیستید که به جانب مشرق نماز گزارید 
بلکه بر آئین ابراهیم علیه السلام هستید که خداوند دا 
0 «ابراهیم نه بهودی بود و نه مسیحی, بلکه موخدی فرمانبردار بود 
و از مشرکان نبود». 


«روغتش: [از تفافیت:] کرخه انشی به آن ترسند. نزدبی: است: :روشتی 
دهد, نوری بر فراز نور است. خدا هر که را خواهد به نورش هدایت می 
کند» , می فرماید: فرزندانی که از شما متولد می شوند همچون روعنی 
هستند که از زیتون گرفته می شود, نزدیک است که سخن به نبوت گویند 
اکر اه فرشته آی.بر آنها تا ده انیت( بفتی ان همان ایتدای به‌صو رت 
خدا دادی علم نبوت دارند). 

عَنْ عیسی بن زاشد عَن مَحَمّد بن علی این یه السّامُ فی قوله 
عرّ و جَل: .,, «یکلدٌ زیثها نی ۶ :131 م ۳۹4 ناژ» قال: یکاژ العَالِمْ من 

ال مَحَمَدٍ صَلی اللهٌ علیه ,و له بتکم بالیلم قَل أَنْ یسال. «وز علي تور 
یی لجکقه فی آثر اقام ین آل محمَد صلی ال 
ن تقوم السَاعَة: (التوحید, ص 158.) 


عیسی بن راشد گوید: حضرت باقر علیه السلام درباره ی این فرمایش 
خدا: ۰ «روغنش [از شفافیت ] گرچه آ تن به آن نرسد؛ نزدیک است 
روشنی دهد» فرمودند: نزدیک است که عالم از آل محمد صلی الله علیه و 
آله به علم تکلم کند پیش از آنکه از او سوّال شود. «نوری بر فراز تور 
است» یعنی امامی که موّید به نور علم و حکمت است بعد از امامی دیگر 
از آل محمد صلی الله علیه و آله خواهد بود و اين امر از زمان حضرت آدم 
تا وا ار واه وک شاه ری رعش | فا زی 


نخواهد شد) 

ژوی عن الصَادق علیه السَلام آَهْ سَیْل عَن قَوّل ال ع7 و جِلّ: «الل تُو 
السَماواتِ و الأرض مَل ورهو کهشکام_فیها مصباخ» ار هو مَتل صَر 

ال لتا, قالّیی صَلی اللهُ َلیه و له و الایْمَهُ صَلواث | للم هش آخعمین وه 
دلالاتِ الله و ایاته التی یهْتَدی با العي للجم و مصالح الذین و شرائع 
الاسْلام و القرایّض و الستَن و لا قَوّح الا بالله 1 الْعظیم [التوحید. ص 


از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که درباره ی آبه: «خدا| نور 
آسمان ها و زمین است. مثل نور او همچون چراغدانی است که در آن 
چراغی و آن چراغ در شیشه ای است» از ایشان سوال شد. فرمودند: این 
علمم ات که از براسا تن ات ماس صلی له خلت ۵1۵ 
امامان «صلوات الله علیهم اجمعین» از دلالتهای خدا و نشانه های اویند که 
توسط ایشان به سوی توحید و مصالح دین و شرایع اسلام و فریضه ها و 
سنتها هدایت می شوند و قوّت نیروتی بیست مگر از جانب خدای بلند 
مرنبه ی بزرگ. 


الّذین یغون الیل اي ال دی يچذوتة مکثوبً عدَف فی وراه 
و الائجیل بامُرُهم باعقروف و5 یهام عَن الْمُنکر 5 یچل هم الطیبات و 
یرم علهم الخبایت و بضغ عتهخ | ضرمم و لالز نی کائث علیهم قالذین 
منوا به و عَرّرُوةْ و تَصروه و ابَعُوا لو الذی آئزل مَعة آولیک هم 
المفلخون» ([آعراف/157 ِ 


«کسانی که از این رسول, پیامبر درس ناخوانده پیروی می_ کنند که 
[وصف ] او را نزد خویش در تورات و انجیل مکتوب می یابند, که انها را به 
کار پسندیده فرمان می د هد و از کار نایسند منع فف. کنخ و پاکیزه ها 
فراستان الم پل ها زاس آنانحرام می کند و کالیی :سکن > عیو ه 
زنجیرهایی را که نو نها نودب خی ار بتین. کسانی. که به او ایمان آوردند 
و حرمتش را نگاه داشتند و یاریش کردند و نوری را که با او نازل شده 
پیروی تمودنده هم آنآن رستکار انند»:. 


« 
۱ 


در این آیه ی شریفه برخی او اوصاف پیروان پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله مطرح شده است و در اواخر آیه درباره ی ایشان فرموده: «و انبِعُوا 
الثورَ الذی آئزل معَة»: «و نوری را که با او (پیامبر صلی الله علیه و آله) 
نازل شده پیروی نمودند». 


سوال: نوری که با پیامبر نازل شده چیست؟ 


تایه ار خی سید ان ی کزان پاش سا فران نز سامو اکرم ی 
الله علیم.و آلد خارل. شده: ارستت. اما در آیه فرموده: «نوری که با پیامبر 
نازل شده» , نه نوری که بر ایشان نازل شده ! 


وقتی به روایات رجوع می کنیم می بینیم در روایات گفته شده مقصود از 
این نور حضرت علی علیه السلام و دیگر ائمه علیهم السلام هستند. 


و اما توجیه و تبیین هر یک از این دو نظر: 
اينکه قرآن, آن نوری باشد که با پیامبر نازل شده و باید آن فیخیت کرو 
مطلبی است که مورد تأیید آیات دیگر قرآن است: 


«لقد ارشلنا سنا بالمنات:ه اثر لا قعفم الکات و المران» (حدیدزد مه و 
رک بعره/13 1.2 


انا ما فاد ان هو را با وان اشار انم کرو سا انا کتاتتد 
ترازو را نازل کردیم» 


خواهد داشت. 


لزوم تبعیت از قرآن نیز در آیات متعددی مطرح و بدان دستور داده شده 
است. 


اما اینکه عترت آن نورق باشد که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل 
شده و باید از ایشان تبعیت کرد؛ 


نازل شدن شخص رسول خدا| صلی الله علیه و آله در آیه ی دیگری نیز 
مطرح شده است: 


«هاتّفوا ال يا أولي اباب الذِین آعئوا قَو رل ال [لیکم ذکراً * رَشولا 
یلوا | یک آیات الله مُتَینات» 0 7 1 


ردان اسان ا مان فا ای مش کی سا 
شما تلاوت خی کند»: 


کلمه ی « ان یی با رهم ای مان وا بان ات رای کلمه ی 
«زکرآ». پس مراد از ذکری که خدا نازل کرده, همان رسول خدا صلی الله 
غلیة و اله است. 


این ایو هراد ام خی در امس خیم یی همان ابیت تولخ 
خی رایمه له میا 


«قاسئلوا أفْلَ الذکر ان کنثمْ لاتَعْلمون» (نحل/43 و انبیاع/7.) 
«پس, از اهل ذکر بپرسید اگر خود نمی دانید». 


حال, در صورتی که مراد از توری که با پیامیز اکرم. ضلی الله:علیه و .له 
نازل شده اهلبیت علیهم السلام باشند, نازل شدن پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و عترت ایشان به چه معناست؟ 


نازل شدن یعنی از مرتبه ی عالی و والا به مرتبه ی پائین امدن. 


شنکن نیت که حضرت» مخمد و آلش لین الله غلية: و الم عالترین مر تیه 
تاریکی های دنیای دانی و پست. ایشان را که وجودشان عین نور علم و 
هدایت بود به سوی خلقش فرو فرستاد. از این رو از این «فرستادن» » به 
«نازل کردن» تعبیر شده است. 


و اما درباره ی تبعیت؛ خداوند متعال در قران کریم, از تبعیت و پیروی از 
راه کسانی که نمی دانند نهی کرده (یونس/89 و جاثیه/18.) و تبعیت از 
ار خر وا 
است, (ساع/157:.انعام/148 و نجم/28, ورک: اتغام/116 پوی شود د 
نجم/23. ) بلکه تبعیت از هر نظر و خواسته ای را که در مقابل علم باشد 
محکوم کرده (بقره/120 و 145 و رعد/37. ) و آن را ظلمی دانسته که 
موجب گمراهی می شود. (روم/29. ) 


لذا آنچه مورد تأیید قرآن است. تبعیت از علم و عالم است. از نظر قرآن 
علم, ملاک تبعیت است. حنی اینکه در برخی از ایات, تبعیت از هدایت نیز 
مطرح شده, به خاطر اینست که هدایت فرع بر علم و نتیجه ی ان است. 
ین رها رای فقو خضریت: ابر اهیم علنه السلام فر‌مودم که به: موش 
۹ ۰ 


«یا أبتِ ای قَد جانی من العلّم ما لَم یک قاتیغنی أَهٌدک صراطاً سَویا» 
(مریم/43. ) 


«ای پدر ! علمیتن برای من امده که برای نو نیامده است, پس ؛ از من پیروی 


خالراین ابات:فران» یت از اسلییت یار ضلی, الم یه و آله کی‌خدا 
از ایشان با تعبیز اهل:: کر یاد کرده وبا آمز به انکه! «آنچه را نمی دانید از 
ایشان بیرسید» مرجعیت علمی ایشان را تأیید کرده, بلا مانع و بلکه لا زم 


است. 


پس؛ از جهت آیات قرآن, مانعی ندارد که مقصود از نور در ۳۳ ی مورد 
بحث, آئمه علیهم السلام باشند. 


اما در آیه ی مورد بحت. آبا واقعا مقصود از نوره قرآن است با عترت؟ 
تبعیت از قران مطرح شده يا تبعیت از عترت؟ 


اکن کشت اندی‌اهاین درباره ی حدیث شریف و متواتر ثقلین داشته باشد 
درمی یابد که با توجه به جدائی ناپذیری قرآن و عترت از یکدیگر: «و انهُمَا 
َن یفترقا» تبعیت و پیروی از قرآن و عترت نیز جدائی ناپذیر است. 


از این رو در روایتی هم که از امیر المومنین علیه السلام درباره ی ايیه ی 
دنت ی ۱ 


۳ 7 ۲ حِِِ ۲ ۳ ی تلا ماس 0 سَحاتة 


مقصود از نور در اینجا (آیه ی مورد بجثت) قرآن است و همچنین در سوره 
ی تغابن که خداوند متعال می فرماید: 1 
نازل کردیم ایمان آوزیی» ۰ قرآن و اوصیا ء معصومین علیهم السلام که 
حامل نو خرانهدار و مرجم فرآنند که جوا ون ستایتتن. ایشان فوموده: 
«تأویلش را جز خدا ۳ راسخان در علم کسی نمی داند. [آنان که ] می 
گویند: ما بدان ایمان ۹ همه از جانب پروردگار ماست» , ایشان 
ستایش شدگانی هستند که خدا به واسطه ی آنان شهرها را نورانی کرد و 
بندگان را هدایت کرد. نکته 


از آن جهت که بر اساس ایات قران. تمام و کمال علم قران و علم به مراد 
خدا در آیات آن, تنها و تنها نزد اهلبیت علیهم السلام است (رک: بحث از 
خصوصیت علم اهلبیت علیهم السلام) لا احر تبعشت اه تفر ور آیه مهرد 
بحث, به تبعیت از قرآن (نه اهلبیت علیهم السلام) معنا شود, این معنا؛ 
معنایی خواهد بود که امکان وقوعی ندارد. یعنی محال است کسی بتواند 
بی واسطه ی اهلبیت علیهم السلام تمام حقایق و معارف دین را آن گونه 
که هست از قرآن استنباط کند (با صرف نظر از اينکه مهمترین آیات قرآن 
فآ نات است که امت را به لزوم محبت و مودت و اطاعت و ولایت 
اهلبیت علیهم السلام ارجاع می دهد). 


اما اگر تبعیت از نور گر ابة ی شریفه به تبعیت از اهلبیت علیهم السلام 
معنا شود. از آن رو که علم کامل به کتاب خدا تنها نزد ایشان است, تبعیت 
از ایشان, تبعیت از قران را هم در دل خود دارد. لذا اين معنا ((تبعیت از 
اهلبیت علیهم السلام) برای تبعیت ات به طریق اولی درست تر است. 


عٍ ای تضور قی. قوال.[1۱: «قالذین افتیا ند 
لور الذٍی رل ٩‏ صعه» قال اه خعفر ای الب" 
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ابابصیر گوید: حضرت باقر علیه السلام درباره ی این فر موده ی خدا (آیه ی 
مورد بجثت) فرمودند: مقصود از نوره قلی علیه السلام است. 


عر امین ند الا یه اسلا فی_قول اللّهٍ تعالی: «الْذین ییوت سول 
الثّیی الامّی الذی يجدوتة مَکثوبا عندََم في النراه 5 الائجیل یأمَرْهَة 
بالمَعْروف و یلهاهم ۶ عن الَعْکر و بل له بالطیباتِ و یرم عَلبهم لحبانت» 
ای قَوّله «و ابغوا ار الْزی آلرل 2 آولیک ۶ هُمْ الْمْفْیحون» قال: التور 
فیکا العوضم علی, ام المومت و22۱۱ هت السََامْ. (الکافی, ج 1, 
ص 194.) 


از وت صا ی ااسام سس که وماروت ان توا 
خداوند متعال (ابه ی مورد بحت) فرمودند: مقصود از نور در اینجا حضرت 
عا اش مت ماه ناضمر اما سا دیا 

دو روایت دیگر نیز ذیل آیه ی «تغابن/8» خواهد آمد. 


آيعر نت 2 


ِ 


تلم کمتّي الذی اشتوقد نارا قلَقّا آضاعت ما حوِلةْ ده ال : 
ات 0 (بقره, 16 و 4.17 


«آنها (منافقان) کسانی اند که گمراهی را به بهای هدایت خریدند, در نتیجه 
داد و ستدشان سودی به بار نیاورد و هقدابت یافته نتودند:. آنان.ههخون 
کسانی است که آتشیت افروختند و ِِ پیرامون انان را روشنایی داد خدا| 
نورشان را برد و در میان تاریکیهایی که نمی بینند رهایشان کرد». 


ن جایر عن آبی چفقر یه السَلامُ فی قوّل اللّه عَرَ و جل: «کمتل | 
اسِتَوقد نارا قلمّا اضاعت ما حولة» یقول: اصَاءتِ لارَض بثور معقد ما 
ال علیه و آله. و قوله غر و جل: «دَمَبِ ال بئورهم و رهم فی ظ 
لا بتضرون» بعتن. فیض.فعقد ضلین: لاه عایة 1 
یبْصروا فصْل أهْل بیته. (کافی, ج 8 ص 380 


« ولیک الذین اشتروا الصلاله بالهُدی قها ربحث تَجارَنَهمٌ و ما کاد نوا مَهْتدینَ 
بنورهم و 


9 


0 


«آنان همچون کسانی است که اتشی افروختند و چون پیرامون انان را 
روشنایی داد» فرمودند: می فرماید: زمین به نور حضرت محمد صلی الله 
علیه و اله روشن شد.. و اينکه فرموده: «خدا نورشان را برد و در میان 
تاریکیهایی که نمی بینند رهایشان کرد» یعنی وقتی حضرت محمد 

الله علیه و آله رحلت فرمودند تاریکی آشکار شد و آنان دیگر برتری 


خاندانش را نمی دیدند. 


در آیه ی شریفه, درباره ی منافقان آمده که آنان به دست خود انیت 
روشن کردند تا اطرافشان را بدان ببینند. ولی در حدیت فوق صحبت از 
نورانیت زمین به نور حضرت رسول صلی الله علیه و اله است و مقصود از 
منافقان کسانی هستند که در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و اله 
گرد ایشان جمع شده بودند اما پس از رحلت ایشان» سراغ اهلبیت علیهم 
السلام نرفتند. اما معنای اينکه منافقان, خود اتشی افروختند و چند صباحی 
از ان برخوردار شدند بیان نشده است. این مطلب را از حدیت ذیل می 
توان دریافت: 


قالّ الامامٌ علیه الیتلام: قال موسی بْنْ جَفقر عَلیه السَلامْ: متل هَوْلاء 
الْتافقین «کمتل الذی اشْتوقد پارا» أْضر بها ما حوَله, قلقَا أبصَر < 
ال پلورقا بریج آز لها علیها ماه 


لاکنین له د له تقالی علیهة من اي لعلی بن آیی طا 


۰ 


قَلَمّا جاعغ الْمَونْ وق فی خکم رَبّ الَْالّمین. الْقاللم بلأسْرا, الذٍی لا یقی 
یه خافيث, قَأَحََهَمْ العَدَان یتاطن کفرهم. قذلک جین دَفت تُوْهمُ و 
خار وا فی ظاغات داب الله, ظلَمَاتِ ] آجْکام الاجزو, لایزون منها خژوجا 
یا تا ی ام ی ی و لاسام ص‌ 
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امام حسن عسکری علیه السلام از قول حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام فر مودند: متّل آن منافقان (در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله) 
«همچون کسی است که آتشی افروخت» تا ان اطراف خود را ببیند, 
همین که دید, خدا| توسط بادی که بر آن فرستاد و يا به واسطه ی باران 
نورش را خاموش کرد. همچنین است مَتّل آن منافقان عهد شکن, وقتی که 
خداوند متعال از آنان برای علی بن ابی طالب علیه السلام بیعت گرفت: 
آنها به ظاهر شهادت دادند به اينکه معبودی جز خدا نیست و حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله بنده و فرستاده ی اوست و علی بن ابی طالب علیه 
السلام ولی خدا و وصی رسول خدا صلی الله علیه و اله و وارث و جانشین 
او در امتش و ادا کننده ی بدهی هایش و وفا کننده ی به پیمانهای او و بر پا 
دارنده ی سیاست بندگان خدا به جای اوست. 


و با این شهادت؛ منافق؛ از مسلمانان ارت برد و با آنان پیو ند خانوادگی 
برقرار کردند و به برکت این شهادت؛ مسلمانان او را یاری کردند و به 
خوبی از او دفاع کردند و او را برادر خود گرفتند و به خاطر شنیدن این 
شهادت از اوء در مقابل انچه خود را از ان محافظت می کردند از او نیز 
محافظت نمودند. 


ههار و سک ی ای وان کم ی سا 
می داند و هیچ امر نهانی بر او پنهان نمی باشد. پس عذابی که باطن 
کرشا وی اما را فرا رت و اس همان ی اس که شوز مان ترا 


در تاریکی های عذاب خدا و تاریکی های احکام آخرت منتقل شدند که دیگر 
یرون شندن. آن ان زر اتخواهند:دید فراه فراری از ان تخواهند بافت: 


درباره ی بی لقر کوج منافقان ات تیان آنان بدان در روز قیامت؛ کار ات 
ی دیگری آفده زیت 

«یوَم یقول المُنافمقون 5 و الَمُنافقاث لذین مَُو انْظرّونا تفتبس من و رِکمٌ 
قیل ارجفُوا فراع فا را خر رس اه ات اه 
لحم و طاهژة من له لعدات > نارهم الم تکنٌ مَعکم قالوا تلي و 
لکتکم تم ألفسکم و تربطم و ارتیم و عرَتکم الأمایی عتّی جاء مر 

کم باله موه رح وم 2۳۳7 


«آن روز که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند گویند: 
نظری به ما بیفکنید تا از نورتان فروغی برگیریم. گفته شود: به پشت 
فترنان, [ذنبا ] باز کردید و ار آن جا تفزی بظلنید. آنکاه مان آنها دنواری رده 
شود که آن را دری است که اندرون آن رحمت است و بیرونش روی به 
عذاب دارد. 


آنها را ندا دهند: آیا ما با تما نبودیم! می. کوننده چرا. ولی شما خود را در 
فتنه و گرفتاری افکندید و به انتظار نشستید و تردید کردید و آرزوها شما 
را فریفت, تا فرمان خدا| (مرگتان) فرا رسید و فریبکار. شما را درباره ی 


خدا فریفت» 


َن سلام بُنٍ الفشتییر قَال: ی 
تبازک, تعالی: «فصْرب بَهمٌ م بشُور له باب باطنْةٌ فیه الرّحْمَه ظاهرژه من 
له الْعدات * بنادوَهم ] الم تکن مَعَکم» قالّ: ققال: آما لها 7 ترلت فیتا و 
فی شبقتتا و فی الکثار ما اه | ان یوخ الْقیاقه و یس ای فی 
طریق المَخشر ضرّت اللَة شور من ظلمَو یه یاث باطفة یه الوم ۱ 
اللوز و ارم من قتله القداب نی الطلعه قیصیژتا ال 5 تترکتتا یت 


اصسضه 


اطِن سور الّذی یه الرَحمَة و لور و یضیژ وتا 5 اکتا فی عفر 


از تیتا و تییکغ واجذ و ضلاتا و صلائکغ 
‌ ‌ 
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قال: تايه القلک من عِند الله: «بلی و ِِ ِ أنفَسَکم» بَعد تَبیکمٌ 
تیم و ترکثم ااع من أمرکم به تییکغ «و ترْسئم» به ویر «و 


ارتَبتمٌ» فیما قال فیه تیِیکم 5 عرَنکم الأمانی» و ما اجتَمَعتم علیه من 
خلافکم لاأمل الحَو" .. . [تاویل الایات, ص 636. 4 


سلام بن مستنیر گوید: 


از حضرت باقر علیه السلام درباره ی این فرمایش خداوند متعال پرسیدم: 
«آنگاه میان آنها دیواری زده شود که آن ر دری است که اندرون آن 
رحمت است و بیرونش روی به عذاب دارد. آنها را تدا دهند؛ آیا ما با شما 
نبودیم ؟ فرمودند؛ این آبه درباره شخ ماه شیعیاتمانه دربازهی کفار تازل 
شده است. وقتی روز قیامت شود و خلائق در راه محشر بازداشت شوند., 
خداوند دیواری از تاریکی می زند که دربی دارد. داخلش رحمت است 
یعنی نور است و ظاهرش از جلو, عذاب است یعنی تاریکی است. خداوند 
ما و شیعیان ما را در داخل دیوار, در رحمت و نور قرار می دهد و دشمنان 
ما و کفار را در بیرون دیوار, در تاریکی قرار می دهند. دشمنان ما و شما 
قریاد مین ز تن و از. آنذزیی: کهدر یوار به قما می: کویند: مگر ما با شما 
نبودیم ؟ در دنیا پیامبر ما و شما یک نفر بود, نماز ما و شما یکی بود و روزه 
و حح ما و شما یکی بود ! 


آنگاه فرشته ای از جانب خدا ایشان را ندا می دهد: آری, ولی شما بعد از 
پیامبرتان خود را در فتنه و گرفتاری افکندید. سپس پیروی از کسی را که 
پیامبرتان دستور پیروی از او را داده بود رها کردید و به انتظار مصیبت و 
ناراحتی برای او نشستید و نسبت به آنچه پیامبرتان گفته بود تردید کردید و 
آرزوها شما را فریفت و گول جمعیتی را خوردید که : بر خلاف اهل حق گرد 
هم آمده بودید. 


آیه ی چهارم 


«اللّ ولی لین منوا رِجهَم هن 
یوم الطاعْوث يِحْرِجُوتَهْمْ من النُور 
هم فیها خالدُونَ» (بقره/257. ۷ 


«خدا سربرست مومنان است و آنان را از تاریکی ها به سوی روشنایی 
بیرون می برد و کسانی که کافر شدند سرپرستانشان طغیانگرانند که از 
نور به تاریکی هایشان می برند. آنها دوزخی اند و در آن جاودانند» 


تغالی: «اللةّ ولی, الذین 0 هه الط لمات / ی و الذین 
کقژوا اولياوَهم الطاعوث یخرجّوتَهْمْ من النور الی الظلماتِ» , قالنور هم ال 
مَحَمّد صلی اللة غلیه و اله 5 | ماث عَذوهم (تفسیر عیاشی, ج 1. ص 
8( 


را کی کر فرمودند: 9 از نور, لمخم نت صلت اللسه‌ضه ی لته 
مقصود از تاریکی ها دشمنان ایشان. 


بنا بر این معنای اينکه «خد| مقمنان را به سوی نور می برد اینست که 


خدا 7 را به سوی اهلبیت علیهم السلام رهنمون می گردد و این 
مطلب به سه صورت واقع شده است : 


خدا در آیات متعددی از قرآن, مومنان را به اهلبیت علیهم السلام ارجاع 


داده است. 


بارها دستور معرفی حضرت علی و دیگر ائمه علیهم السلام را به رسول 
خاصا و ها ها ات 


هر کس به اهلبیت علیهم السلام راه یابد به توفیق الهی راه یافته است. 


عن عَد ال تن آیی یشور قال: فلت لأبی عبّد اللّه عَلیه السَلام ای أحالط 
الناس فیکتژ عجبی من 8 افوام او نک و بتولوت قلانا چ فلانا هم اماتة و 


صدق و وقاء و ام تک لیس هم تلک الامَاتة و لا الوقاء و لا الکو ! 


قال: قاشتوی َو عبد ال علیه السَلام جالساً وٍ أفبلِ عی کالْقطتان ثم 
قال: لا دین لِمَن دا پولایه |ام جایْرِ لیس من اللهِ و لا عَب علی من دان 
بولایه ٍقام عَّلِ من اللْه. 

قال: ْلْتْ: لا دین لأْوَیک و لا عَلب علی هَوّلاء؟ 

ققال: تعم لا دین لأولّیک و لا علب علی هفلاء نم قال: آ ما تمغ لقوّل 
الله: «اللْ ولی الذین آمئوا یرجم من الظلْماتِ لي التُور» بحْرجْهَم من 
ظلمات الذئوب 


۱ 
: از ۳ ۲ ۳1 3 0 و لولايتهم کل |مام عادل من اللو, 
قالم اللْ: «و الذین کقژوا أوْلیاوْْمْ الطاعْوث يجْرِجُوتَهْمْ من النُورٍ ی 


قال: قلثْ: آ لیس اللة عتی بها الکفار چین قَالَ: «و الذین ۹ 
قال: فقال: و ی تور لکافر و هو کافژ فرش و ه رای الطلْمَات؟ تما 


عتی اه بدا الم کائوا علی ؛ ور لام لا نْ و : کل امام جا: لیس 
من اللّه خَرجوا بولايتهم ياه من تور الاشلام الی ط 2 

لَهُمْ التار مَع الکفار ققال: «أولیک أَضحاب التار هم فیها ِِِ ۳۳ 
عتانبی: 17 ص 1338و در کافی ج 1 ص 5 7 یر با اتدفی تفاوت: آجده 


است. 4 


5 


عبدالله بن ابی یعفور گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
فان موه معاشرت دارم و بسیار تعجب می کنم از کسانی که پیرو 
شما نیستند و به دنبال فلانی و فلانی می روند, ولی امین و راستگو و با 
وفایند و در مقابل کسانی هستند که پیرو شمایند اما ان امانت و وفا و 
راستگوئی را ندارند! 


حضرت صادق علیه السلام راست نشستند و به حالت خشمناکی رو به من 
کرده, آنگاه فرمودند: هر که خدا را با ولایت امام ستمگری که از جانب خدا 
نیست دینداری کند, دین ندارد و بر کسی که خدا را با ولایت امام عادلی از 
جانب خدا دینداری کند سرزنشی نیست. 


کفتف مان ندارند هی این سرزنشی نیست ؟ ! 


فرمودند: آری آنها دین ندارند و بر اینها سرزنشی نبیست, سیس فرمودند: 
مگر فرمایش خدا را نمی شنوی؟ ؛ «خدا سرپرست مقمنان است و آنان 
را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون می برد» , از تاریکی های گناهان 
به سوی نور توبه و امرزش می برد, زیرا ولایت امام عادلی را که از جانب 
خداست داشتند و فرموده: «و کسانی که کافر شدند سرپرستانشان 
طغیانگر انند که از نور به تاریکی هایشان می برند». 


گفتم: آپا این ان درباره ی کافران نیست که زر ان فرموده: «و کسانی که 
کافر شدند»؟ 


فرمودند: کافر از آن جهت که کافر است چه نوری دارد تا از آن‌دبه شوه 
تاریکی ها بیرون شود؟ بلکه مقصود ایننست که نها بر نور اسلام بودند, 
ولی چون از هر امام ستمگری که از جانب خدا| نبود پیروی کردند, از نور 
اسلام به تاریکی های کفر گرائيدند, پس خدا برای ایشان همراه کفار, آتتخن 


را واجب ساخت و فرمود: «آنها دوزخی اند و در آن جاودانند». 


اینکه حضرت صادق علیه السلام در روایت فوق, ایمان و کفر را به ایمان و 
پا کفر به ولایت معنا کردند علتش اینست که بنابر آیات قرآن, ۳۷ 
ایمان, پذیرش ولایت خدا و رسول و اهلبیت علیهم السلام و دوری از ولایت 
غیر ایشان: است.. رک مانده/ 5و وهاتدو/1و. 7 و لور آعراف/ 27‏ 
محمد «صلی الله علیه و اله» /11. 4 


نور می برد» , با توجه به اینکه سخن از خدا به عنوان «ولی» است و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهلبیت عليهم السلام نیز همان ولایت 
الفی,را بر موهان دارتم لها اکر زسول. شها با حاندان اه ضلی الله علیم و 
آله با شأن ولایی الهی شان, موّمنان را از تاریکی ها به سوی نور برند, باز 
منافاتی با آیه ی شريفه ندارد و بلکه خود این آیه بز این مفطلب دلالت می 
کند. زیرا همان طور که ولایت ایشان به خدا نسبت داده می شود, شتون 
مربوط به ولایت ایشان را نیز می توان به خدا نسبت داد. 


آیه ی پنجم 


«یا آيها لاس قَذْ جاءعکق بُرْهانْ من ربكم و آنرَلنا ایک ئوراً قبینا» 
(نساء/174. 1 


«ای مردم, همانا از جانب پروردگارتان برهانی نزد شما آمد و ما به سوی 
شما نوری اشکار نازل کردیم» 


برهان به معنای حجت و دلیل محکم روشنگر است. درباره ی اینکه مقصود 
«رحمه الله» در المیزان قرائنی را ذکر فرموده (رک: ترجمه تفسیر 
المیزان. ج 5, ص 1.248 و بحث درباره ی اینکه نور نازل شده از جانب 
پروردگار, قرآن است يا عترت و يا هر دو, در ذیل آیه ی دوم 
(آعراف/157) مطرح شد. 


السلام است: 


عق ند للم ن سلیمان قال: فلت لأیی علر الم کل السلا: «ق1 جاعکم 
مق ریم ..» قال: اللفقان 1 وا ی 


1/85 


عبد الله بن سلیمان گوید: از حضرت صادق علیه السلام درباره ی این آیه 
(ايه ی مذکور) پرسیدم. فرمودند: برهان. حضرت محمد صلی الله علیه و 
اله است و نور. حضرت علی علیه السلام. 


آبه ی شنذ 


«ا ونه اخبل بای مایا دی ی وب وشوو که ی 


اه 1122 


«آیا کسی که مرده بود و زنده اش کردیم و برایش نوری قرار دادیم که با 
ان در میان مردم راه برود» مانند کرت است که گوبا در تاریکی هاست و 
از آن بیرون امدنی نیست؟ بدین سان برای کافران اعمالی که انجام می 
دادند, جلوه یافته است» 


در اين آیه ی شریفه مرده و زنده ی حقیقی معرفی شده اند؛ مرده کافری 
است که در تاریکی ها وامانده و راه بیرون آمدن ندارد و زنده موّمنی 
است که خدا نوری برایش قرار داده تا بتواند با آن در میان مردم راه برود. 


مقصود از نور در این ات ی شریفه, نور هدایت است که پا آن می توان 
2 [ 


« قمر یقشی غکبا علی وجهه من یقشی سویا غلی صراط 


مَسشتقیم» (ملکی/22. 1 
کی سار را مس ام هت اه کر ات 
کس که ایستاده بر صراط مستقیم می رود؟» 


از آن رو که نور در آیة ی مذکور, همان هدایت است.,: بیان دیگر آیه 
ی زنده کسی است که از نور هدایت بهر مند است و مرده کسی 


قال هی الفْوْمنین عَلی علّیهٍ السَلَامٌ: ... أنّ الهداية هی حیاه الب 


ِ 
اش 


اه حخضات صلی شاه الساام موه ایا ات اه ود کر 
جاودانه و ابدی است. 


حال, اینکه خدا برای کسی نور هدایت قرار دهد یعنی چه؟ 


چنان که در بجت ی ی آمده, از 0 شئون امامت, 


داد #0 0 زر 2 1 آنبیاع/73" فرقان/74, 2 و 
سجده/24. ) اينکه در آیه ی مورد بخت نیز آمده: «برایش نوری قرار 
دادیم» , مقصود از این نور می تواند با توجه به قرائن مذکور, «امام 
هدایتگر» باشد. در روایت نیز این تطبیق بیان شده است: 


برید_قال: سمغث آبا جققر علیه اسلا بفول فی قَوّل ال 7 یک و 
تقالی: «ا و مر کان میت یاه و جقلنا له ورا بقشی به فی 


قَقَال: قیث لا بشرف شیا و «لورا بقشی به في اتاس» |قاما بو 


«کمَن مَثلة فی الظلماتِ لیس بخارج منها» قال: الذی لا یعرف 
[الکافی, ج 1, ص 185. ) 


۱« م 
3 


بجع بت 


بو امس 


مَامّ. 


۳۹ 


بید گوید: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم که درباره ی این فرموده ی 
خدای تبارک و تعالی (ایه ی مذکور) می فرمودند: مرده کسی است که 
هیچ معرفتی ندارد و مقصود از «نوری که با آن میان مردم راه رود» 
در تاریکی هاست و از ان بیرون ]هد نیست ؟» کسی است که امام را 
نشناسد. 


اینکه در روایت فوق, مرده به کسی معنا شده که هیچ معرفتی ندارد, مراد 
کسی است که چون با امامش آشنا نیست, از معرفت نست به تمام 
اشیاء محروم کشته است. اگر کسی بخواهد نسبت به تمام حقایق غالم, 
علم و معرفت پیدا کند بایستی در محضر اهلبیت علیهم السلام زانو بزند و 
علم و معرفت را از ایشان بجوید. 


کسی که علم و معرفت ندارد در تاریکی است. لذا راهش را تشخیص نمی 
دهد و از هدایت نیز محروم می گردد. 


قال سول اللّه صلّی ال علیه و آله: خاتازه ام توف 
قسه خاهله: اجفای الحر دض 85 :و86 ) 


ماق رمانه مات 


بح 


ت۱۳ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس بمیرد در حالی که امام 
زمانش را نشناخته. به مرگ جاهلیت مرده است. 


آیه ی هفتم 


رم ۷۳۳ و زمین کیست؟ بگو: خدا. بگو: پس چرا غیر او 
سرپرستانی گرفته اید که اختیار سود و زیان خود را ندارند؟ بکو: ایا کور و 
بینا یکسانند؟ يا تاریکی ها و نور برابرند؟ آیا برای خدا همتایانی قرار داده 
اند که مانند آفرینش او آفریده اند و این آفزینش بر آنها. مشتتیه.شده 
است؟ 7 خدا خالق هر چیزی است و او یگانه ی ققّار است» 


خر انت یه ابتدا رب بودن خدا نسبت به آسمانها و زمین به صورت سوالی 
مطرح شده است (همچنان که در ابتدای اب ی لور نور بودن خدا| برای 
آسمانها و زمین مطرح شد) , (آیه ای که جامع بین این دو آیه است 
اینست: و أشْرَقتِ الأَرَضَ بثور بها (زمر, 69).) سپس کسانی را که غیر 
رب آسمانها و زمین را -که حتی مالک سود و زیان خود هم نیستند- به 
عنوان اولیاء و سرپرستان خود گرفتند را توبیخ کرده. اینکه ابتداء ربوبیت 
خدا مطرح شده دو دلیل دارد: 


1 ربوبیت خدا| حقیفتی است که به نص آیات قرآن همه بدان اعتراف و 
اقرار دارند (ری: سوره موّمنون؛ ایه 96 و 97). 


2 ربوبیت خدا مقدم بر ولایت اوست., او ولی است چون رب است. 
[انشاء الله در بحث از «خصوصیت ولایت» این مطلب بیشتر توضیح داده 
خواهد شد. 4 


با اینکه همگان به ربوبیت او اقرار و اعتراف دارند, اما عده ای در اعتقاد و 
عمل, غیر او را ولی و سرپرست خود می گيرند. 


خداوند در ادامه ی آیه, با مطرح کردن عدم تساوی کور و بینا و ظلمات و 
نور, در واقع کسانی را که غیر خدا را ولی خود می گیرند کور معرفی کرده 
و کسانی را که خدا را ولی خود می گیرند بینا. ظلمات نیز اولیاء غیر خدا 


هستند و نور خود خداست. کور کسی است که فرق خدا و غیر او را نفهمد 
و غير را ولی خود بگیرد و بینا کسی است که پس از فهم عدم تساوی خدا 


در ادامه می پرتد شتریکانی: که آنها برای خدا قائل شدند آیا مانند خدا 
آفریدگار چیزی بودند تا امر خلق برای آنها مشتبه شود و ندانند که خلقت 
آفریده ی خداست با آفریده ی شریکانی که برای خدا قائل شدند و در 
پایان می فرماید: خدا آفریدگار همه چیز است و او یگانه ی قهار است. 


اينکه بکانة بودن او مطرح شده؛ بیانگر انحصار ولایت در اوست و اينکه 


قهاریت مطرح شدم اشاره به این دارد که او شرک در ولایتش را نمی 
بخشد و به شدت با ان برخورد می کند. 


خلاصه اینکه: کسی که چشم بینا و نوربین دارد ولایت خدا را می پذیرد و 
کسی که کور است و از دیدن لور محر وم در ظلمات خیال و وهم جخوبش 
گرفتار آمده و غیر خدا را ولی خود می گیرد و در نتیجه. تا ابد گرفتار 
ای 


«قریقاٌ قدی و قریقا حَق عَلیهم الطّلالّة َْخ اتَحَدُوا السّیاطین آوْلیاء من 
دون اللّه و یحَسَبون 2 ۳ هم مُهْتَذُونَ» (آعراف/30 ِ 


« [خداوند] گروهی را هدایت نمود و طروطی: گمراهی بر آنان ثابت شد؛ 
زیرا آنان شیاطین را : به جای خدا, سرپرستان خود گرفتند و می پندارند که 
راه یافتگانند». 

اما این انا اسان یه الا 


یو آله فیس و 


۳ ۳ ّ ئ ۳ 
«اتما ولیک اللةٌ و رَسولة و الذی منوا الذین یقیمون الصّلاة و وتو 
الژکاح 5 هم راکعون» (مائده/55. 4 


«ولی شما تنها خدا| و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده اند همانها که 
نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند» 


ولایت رسولل خدا| و اتمه علیهم السلام همان ولایت خداست و آنگاه که خدا| 
ولایتی را تأیید کرد پا به آن اذن داد, دیگر آن ولایت؛ غیربتی نسبت به 
ولایت خدا| ندارد. مانند و ی شفاعت در دو ابه ی ذیل: 


«ما کم من ذونه من ولی و لا شفیع آ قلا تتذکژون» (سجده/4. 4 


«ما من شفیع الا مين بعد دنه ذلِکمٌ ال 9 قاعْبذوخ ] قلا تدَکرون» 
[یونس/3. ) 


او را ببرستید. ایا متذکر نمی شوید؟» 


در ایه ی اول. وجود هر شفاعتگری جز خدا نفی شده و در آیه ی دوم, اذن 
خود را شرط شفاعت توسط دیگران معرفی کرده است. از جمع این دو 
آیه دص بابیم؛ شفاعتگری که با اذن خدا شفاعت می کند غیریت و 
جدائی با خدا ندارد. در بحجت ولایت نیز مطلب همین گونه است ۰ 
کشت دلب شون سقت منمتان بت آما وی احلیت نیم السنام بر 
عین ولایت خداست (از این رو فز ایه ی ولایت نیز تعبیر «وَلیکم» با آنکه 
سه مصداق برایش معرفی شده مفرد آخده است). از این رف آکر. کننی 
ولایت ایشان را نیذیرد در واقع ولایت خدا| را نیذیرفته است. 


آية ی هرئبة 


«یا مانند تاریکی هایی در دریای عمیق و ناور اشت که.موجی. ان را می 
پوشاند و روی آن موجی دیگر است و بر فرازش ابری است. ظلمت ۳ 
است که بر روی یکدیگر قرار گرفته است. وقتی دستش را بیرون آورد 
همکرن تفت آن را ند مهد مر اکدا برایشم تعیض مار دادم اه را یه 
نوری نخواهد بود» 


این ایه در سوره ی نور و بعد از ایه ی نور امده که در آن سخن از مَتّل نور 


عَيْ ضالح بُن سَهّل قال سمعث با ۶ َبّد الله عَلیه السَّامٌ ول فی قوّل 
3 «او کظلماتِ» : فلان ق فلان «فی تخر خی یغشاة مَوخْ» یغنی نعدٌ 


«من قَوقه جَوغْ» یز «طلمات تلطها فوق نقص» فعاونه و 
و فتن یی أية «ذا خر یدَة» فی طلْمهٍ فئتتهم «لم , یکذ پراها و منم 
يجْعلٍ ال له ُور» یغنی اقاماً من ولد قاطِمَة «قما له من ور» ققا له من 


|مام یوم القیاقه یقشی پئوره. ([تفسیر قمی, تن 


صالح بن سهل گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که درباره ی آیه 

ی: «یا مانند تاریکی هایی است» فرمودند: فلانی و فلانی, «در دریای 
عمیق و پهناور که موجی» یعنی کفتار (سومی) «که روی آن موجی دیگر 
است» یعنی طلحه و زبیر, «ظلمت هایی است که بر روی یکدیگر قرار 
گرفته است » بعنی معاویه و یزید و فتنه های بلی امیه «وقتی دستش را 
بیرون آورد» در تاریکی فتنه ی آنان, «ممکن نیست آن را ببیند و هر که را 
خدا| برایش نوری قرار نداده» یعنی امامی از فرزندان فاطمه علیها 
السلام, «او را هیچ نوری نخواهد بود» او را در روز قیامت امامی نخواهد 
بود تا با نور او راه برود. 


عن الحکیم بن خقران قال: سالث آنا عند الله عَلّیه السََامْ عن قَوله عَرّ و 
جل: ...«و من لغٌ بخعل له له تور قها له من نور» (قال:] آی من له 
له لغ ماما هی الصا قما له فی الاخه من تور امام رده و بنيعة 


الی لْجتٍّ. (تأویل الأّیات, ص 361.) 


حکیم بن حمران گوید: از حضرت صادق علیه السلام درباره ی این 
فرمایش خدای عزوجل پرسیدم: ... «و هر که را خدا برایش نوری قرار 
نداده, او را هیچ نوری نخواهد بود» , فرمودند: یعنی هر کس که خدا در دنیا 
برایش امامی قرار ندهد, در اخرت از نور بی نصیب خواهد بود یعنی 
امامی ندارد که او را راهنمایی کند و با دنباله روی او به بهشت رود. 


ایک نم 
«أً من شُتع ال بصَدرخ للاسلام قَهْو غلی ور من زبه قویل للْقا 
فلونفز نکر لاه ازانکی فی صَّلال مبین» آزهیر/2 2. 1 


جانب پروردگار خویش است مانند سختدلان است ]؟ پس وای بر 
ستکدلانین. .که بأد خدا تفی کنند» 


ربط این آیه با روشنگری و هدایتگری ائمه علیهم السلام در بحت 
خصوصیت «هدایت توسط عترت» , در قسمت "چگونگی وقوع هدایت 
تکوینی امده است. بنابر ان بحث. از طریق ائمه علیهم السلام می توان از 
نور هدایت الهی بهرمند شد. 


آیه ی دهم 


«و زمین به نور پروردگارش روشن گردد و کارنامه [اعمال در میان] نهاده 
شود و پیامبران و شاهدان را بیآورند و میانشان به حق داوری گردد و بر 
آنان:شتم تروده» 
وی الْفْقَصَل بُنْ عَمَر قال: سمقث با عَنّد له یه السَامْ ول از 
قایْمت عَلیه السّلامٌ ادا قام,آشرقت الاَض بثور زبها چ استغتی العباد ۶ 
صَوّء السْمس و دَهَیّتٍِ الظْلمَة. [الارشاد, ج 2, صب 381. ) و فی روا 
و .۰ و صاز الیل التهَارٌ واجدا چ دَهبّتِ الظلمَة. ۳ الانوا 
المضیثه, ص 190. 1 


مفضل بن عمر گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمودند: همأنا وقتی قائم ما علیه السلام قیام کند زمین به ور 
پروردگارش روشن شود و مردم از نور خورشید بی نیاز گردند و تاریکی از 


میان برود و در روایت دیگری چنین آهنده*. ۰ و شب و روز» یکی شود و 
تاریکی از میان برود. 


‌ - 


۱ 


اگر چه کلام حضرت در حدیث فوق دلالت بر روشن شدن زمین به نور 
حشی و ظاهری در زمان ظهور دارد, اما مطلب بسیار بالاتری که در ظهور 
ان حضرت وجود دارد و قابل مقایسه با نور ظاهری و حسی نیست؛ روشن 
شدن حقیقت و روشن شدن زمین به نور حقیقت است که در روایات دیگر 
بدان اشاره شده است: 


یی خضیر قال یت ابا ند زا یه السَلامْ ول (قی زکرم ظَهُوٍ 
القایْم عَلّیه السّلَامْ): ۰ و تشرق و تور ربها و لاه 
ید فیها عَیر اه عرّ و جلَ الا غبد ال فیا و یکون 
الَعُشرکون. (کمال الدین, ج 2 ص 346. ) 


ابابصیر گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که (درباره ی ظهور 
حضرت حجت علیه السلام) می فرمودند: و زمین به نور پروردگارش 
روشن خواهد شد و جائی از زمین باقی نمی ماند که غیر خدای عزوجل در 
آن پرستش شود و تمام دین از خدا خواهد بود, اگر چه مشرکان نیسند ند. 


آیه ی یازدهم 


«یا آیا اٌذین_ آمئوا توا ال و آیئوا بزشوله بوْیِکمْ کفْلین من رَخقته و 
یجُعَل لکم تور تشون به و یف لک 5 ال وه رحی» (حدید/28. 1 


«ای کسانی: که ایمان امرده ایدا از خدا رها ذآوند ه نه بیاضیر او ایمان 
اورید تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد و برای شما نوری قرار دهد که 
بدان راه روید و شما را بیامرزد و خداوند امرزنده ی مهربان است» 


در این 1 نیز همچون آیه ی آنعام/122 سخن از قرار دادن نوری است 
توسط خدا برای مومنان, که بتهانند در بره: آن زامتروند. چنان که در آنجا 
نیز گفته شد. مقصود از اين نور. نور هدایت است که قرار دادن آن, با 
قرار دادن امام محقق می شود. 


عَنْ جایر بن ۶ عبّد ال غن الّبی صَلی اللد 
ویک کین ین رقم قال: لسن 
تور تون به »> قال: علی بنْ 


که 
ِ 


التنزیل, ج 2, ص 309.) 


چابر بن عبدالله خوید: بيامیر اکرم ضلی. الله عليه و اله. درباره ق. این 
فرمایش خداوند متعال: «تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد» فرمودند: 


ان دو سهم حسن و حسین «علیهما السلام» اند. «و برای شما نوری قرار 
دهد که بدان راه روید» فرمودند: نور علی بن ابی طالب علیه السلام 


است. 


از حضرت باقر علیه السلام و حضرت صادق علیه السلام نیز روایت شده 
که دار بیان مقصود از نور در این آیه ی شریفه فرمودند: «یعنی اقلما 
او به؟ . (کافی. ۳ 1 ص‌ 19 و ص 30 تعبیری که در متن از 
چضرت باقر علیه السلام است. امام صادق علیه السلام فرمودند: «امام 
اون به». ) «یعنی امامی که به او اقتدا کنید». 


آیه ی دوازدهم 


«یریدون لِیطفوّا تور الله بافواههم و اللةّ مُیِمٌ ُوره و لو کرة الکافرژون» 


«می خواهند نور خدا را با دهان های خود خاموش کنند, ولی خدا کامل 
کننده ی نور خویش است., هر چند کافران خوش نداشته باشند» 


ی مُحقّد بُن الیل عَن آیی الْحَسَن علبه سم قال: سَْنْهُ عن قول 
الله تبازک و تعالي: «یریدون لِیطفوَ تور الله یافواههمٌ» قال: یریدون 
ایصایت ِ آمیر المَوّمنین عَلّیه السّلامٌ بائواهمخ. 


قْلث: قَولْة تعالی: «و ال مت تُورو»؟ 


قال: بقولّز و له مُيمٌ الامامه و لمَام هی او و دلک قولة عرّ و جَلَ: 
دقآمنو بالله و شوه و التور الذی آیرلنا» (تغابن/8.) قال: ۳-8 هو 


محمد بن فضیل گوید: از حضرت کاظم علیه السلام درباره ی این فرمایش 
خدای عزوجل «می خواهند نور خدا را با دهان های خود خاموش کنند» 
پرسیدم. فرمودند: یعنی می خواهند ولایت امیر المومنین علیه السلام را با 
پف دهانشان خاموش کنند. 


گفتم: «خدا کامل کننده ی نور خویش است»؟ 
فرمودند: خدا| کامل کننده ی امامت است و امامت همان نور است. به 


دلیل این فرمایش خدای عزوجل: «پس به خدا و رسول او و نوری که نازل 
کردیم ایمان اورید» نور همان امام است. 


آیه ی سیزدهم 
«َأَمیُوا بالله و رشوله و الثّور الذی أیرّلنا و ال بما تعملون خبیز» 
[تغابن /8. ) 


«پس به خدا و رسول او و نوری که نازل کردیم ایمان آورید و خدا : به آنچه 
فو کف آ داد است» 


«نوری که نازل شده و باید بدان ایمان آورد» چیست ؟ آیا مقصود قرآن 
است؟ 


شکی نیست که قرآن نوری است که از طرف خدا نازل شده و ایمان بدان 
لازم است. 


اما چنان که در ذیل آیه ی دوم (آعراف/157) گفته شد, ائمه علیهم السلام 
نیز نوری هستند که همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از سوی خدا 
تارل شده اند ان این روضمکن اشت این ابه‌بانکر لزمم انمان به.اهابیت 


بحث و گفتگو درباره ی اینکه هم قرآن و هم عترت هر دو با هم نیز می 
توانند مصداق نور نازل شده باشند و اینکه ار عترت مصداق ان نور باشد 


نسبت به قران اولویت دارد, در ذیل آیه ی دوم مطرح شد. 


شریفه معرفی شده آند: 


عَن آبی خالد الکابلی قَالّ: 


اتوخالد کارلن کید 


از حضرت باقر علیه السلام درباره ی این فرمایش خدای عزوجل پرسیدم: 
«پس به خدا و رسول او و نوری که نازل کردیم ایمان اورید» , فرمودند: 
ای اخالدانه افسم نورد ارو فیامته آمامان ار ال مجمد‌ضای الم 
عادو هه وا سم ات تال اشات تور تا کت 
شندم و به-خدا قسم ایشانند. تور خدا در آسمانها و زمین, به خدا قشم ای 
ابوخالد همانا نور امام در دل موّمنان از نور خورشید تابان در روز. روشن 
عزوجل نور ایشان را از هر کس بخواهد پنهان می دارد تا دل انها تاریک 


گردد, به خدا قسم ای ابوخالد. هر بنده ای ما را دوست بدارد و از ما 
پیروی کند خدا قلبش را پاک کند و خدا قلب بنده ای را پاک نکند مگر اینکه 
تسلیم و فرمانبردار ما گردد و چون تسلیم شود خدا از حساب سخت 
نگاهش دارد و از هراس بزرگ روز رستاخیز ایمنش سازد. 


عن فد : ن الفْضیلٍ عَن یی الْحسَن علّیه اسلا قال: وا اقاقة هی 
اتود ۰ قو عر و عل «فایتوا باللم ٩‏ شوله و اللوز ای آترلنا» 
قَال: لور و الاماغ. الکافی, ج 1. ص 196.) 


محمد بن فضیل گوید: حضرت کاظم علیه السلام فرمودند: ... امامت 
همان نور است و این همان فرمایش خداست: «پس به خدا| و رسول او و 
نوری که نازل کردیم ایمان اورید» , نور همان امام است. 


آیه ی چهاردهم 


«یا آیهّا الذین منوا تُوبُوا ی ال 7 توبَة تضوحاً عسی کم أ 9 
سَیتاتک و یاخلَکم نات تجُری ین تختها اأئهاز بقع لا یی ال الّیی 
الذین منوا مَعَةْ ثُورْهْمْ بشعی بَین أيديهمٌ و بایمانهم یقولون ربنا المم 
تورنا عفر آنا [آک علی کل شی ء قدیز» (تحریم/8.) 


۱ 


- 


اص .ع 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! به درگاه خدا توبه کنید, توبه ای راستین و 
خالص, امید است که پروردکار شما بدی هایتان را از شما بزداید و شما را 
به باغ هایی که از پای درختانش نهرها جاری است در اورد. روزی که خدا, 
پیامبر و کسانی را که با او ایمان آورده اند خوار نسازد. نورشان پیشاپیش 
آنها و سمت راستشان می دود. می گویند: پروردگارا! نورمان را برای ما 
به کمال رسان و ما را بیامرز که بی تردید تو بر هر چیزی قادری» 


خر ان اه سکن از تور مفشتانی: کفته شدم که باز سامیر. آکرم ضلی الله 
هو له اسان مان ی در ان عبت که اولبوه کست:, کد با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله ایمان آورد حضرت علی ین ابی طالب 
لاسام اسست کبک ری ان انات یر نع دای ایا 
بلاخاضاه شین اد ساضز ار اسان سکن کف دم است:»( فل هانده وی 


از این رو ممکن است دز این ابة ق شریفه نیز مقضود از کسانی که با 
پیامبر ایمان اورده اند شخص حضرت علی علیه السلام باشد و بر دیگر 


اتتفر قانل تیا شمه این اه کی مه اه الاو ار مان 


این احتمال توسط روایتی از حضرت باقر علیه السلام تأیید می شود که در 
ان معنای دغای تیاهبر و مقمتان (انشته‌عليهم الشبلاض) نش بان دم اروت 


بو ال الکائلی غن الباقر یه السَلامْ (ََة قال] فی قوّله: «ائمم نا 
تورنا» , آلجق بتا شیعتتا: (مناقب, 0 1 


ابوخالد کابلی گوید: حضرت باقر علیه السلام درباره ی این آبه: «نورمان 
را برای ما به کمال رسان» فرمودند: یعنی شیعیان ما را ,: به ما ملحق کن. 


من کتاب ریاض الْجتان, لِقَصّل اللّه بُن قکفون الفارسی ها الففصل 
الصّادق عغلیه السّلامْ: ما کم بل آن یجْلْق ال السَماوات و الأرَضِینَ؟ 


قال عَلیه رالسّلامْ: ۳1 آئواراً حول الَعزش د ی متخ الم 0 ول حلم اللخ 


سْیَحاتهة ایک ققال لَهُمْ: سَبخُوا, ۳ با لا علق لتار فقال تا 
نشخوا فستتا فصعت الملانکد که بتشییجتا 

1 خلفتا من تور الله و خلق یتنا من ذون لک س ِِ وم 
القیاقه التَحقت السْغلی بالغلیا. تُ2 قرن عَلیه السّلامْ ین اصْبَقیه اباب 
الَوسَطی و قَالّ: کهاتین. 

تم قال: يا مُمَصَل ! آتذری لِم سْیت السْیعَةٌ شیقة؟ با مُقَصَلْ ! شیعئنا متا و 


تحنْ من شیعتتا: ٩‏ 
و قال: ای آين تعُود؟ 


ال علیه السلامْ: هکذا شیعنتا متا بتدغوا و ایتا بغوژون. (بحار الأنوار, ج 
اه تألیف حسن بن سلیمان حلی ت] 3 
مبارک خود را کنار هم گذاردند نقل شد ه است. ) 


مفضل از حضرت صادق علیه السلام پرسید: پیش ار آفرنششن آسمانها و 
زمینها شما کجا بودید؟ 


حضرت فرمودند: ما نورهائی بودیم گرد عرش خدا؛ که خدا را تسبیح و 
تقدیس می نمودیم. تا اینکه خدا فرشتگان را آفرید و به آنها فرمود: تسبیح 
بگویید ! گفتند؛ پروردگارا! ما را علمی نیست (تسبیح نمی دانیم) . پس خدا 
به ما فرمود: تسبیح بگویید, ما تسبیح گفتیم و فرشتگان نیز با تسبیح ما 
(تسبیح را آموختند و) تسبیح گفتند. 


بدان که همانا ما از نور خدا افریده شدیم و شیعیان ما از قسمت پایین تر 
آن نور, لذا هنگامی که روز قیامت فرا می رسد قسمت پایین تر نور به 
قسمت بالاتر ملحق می شود. انگاه حضرت انگشت سبابه و انگشت میانی 
دست خود را به هم چسباندند و فرمودند: مانند این دو. 


سپس فرمودند: مفضل ! می دانی چرا شیعه, شیعه نامیده شده است؟ 
مفضل ! شیعیان ما از ما هستند و ما از شیعیانمان. ایا نمی بینی خورشید از 
کجا اشکار می شود؟ 


فرمودند: به کجا باز می گردد؟ 


گردند. 


کردند. در برخی از روایات این مطلب صریح تر امده است: 


گن یی مرو النَمَالِی ٍِ رن جفقر علّیه السَلامْ أنَهْ ال (فی السْیقه): 
تما سْمُوا شيقة لَهُم جُلفُوا من شعاع تُورتا. (مشارق آنوار الیقین. ص 
5 ِ 


ابوحمزه ی مالی گوید: حضرت باقر علیه السلام (درباره ی شیعه) 
فرمودند: تنها بدین علت شیعه نامیده شدند که از شعاع نور ما افریده 


شده اند. 


زوایاتی که. بیانگر انتست که.شیعیان. از تفر اهلیشت علیهم. السلام افریده 
شده اند در منایع روائّی شیعه بسیار زیاد است که در اینجا به ذکر همین 
مقدار از آنهما نسنده مین کایم 


آیه ی پانزدهم 
«هو الذی جقل الشعس ضیاءٌ و الْقَمَر تُوراً ..» (یونس/5. ۲ 
«اوست کسی که خورشید را درخشان و ماه را تابان کرد ...» 


۳۹ چه این ۳ درباره 0 خورشید و ماه است اما در روایات؛ ناویلی نیز 
برای آن بیان شده است: 


عَن جایر عَن آبی جفقر علّیه السَامْ آنة قال: آضاعت الأرْضْ یور مُحَمّد 
7 1 علیه چ آله کم * الرتره [ فَصَرّت اللة متل مَحَمّد صلی اللهٌ 


السْمُس ضیاء و القَمَر ورا» و قَوْلْ: «و ۱ ۱ 

لشَقست ضب و قوَل: «و آی اللیا ۲ 
هم نَ* [یس/37 + و فوله عَز و جل «ذهب ِ بیورِهم و رهم 
فی 2 ۰ 


۱ 
3 
۱ 
ما 
۷ 
۱ 
3 
3 
1 
7 
۱۱ 
3 
: ۷ 
1 
0 
۱ 
اصا 
بسا 


ضلی لاه علبه و آلف-روتیین. سبه جنانجه کوش تورافشاش می. کند.و 
خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله را به خورشید مثل زده و وصی 
او را به ماه, آنجا که فرموده: «اوست کسی که خورشید را درخشان و ماه 
را تابان کرد» و فرمود: «و یک تشانه برای آنها. شب است که روز را از آن 
بر می کنیم و ناگاه آنان در تاریکی فرو می روند» خدا نورشان 
را برد و در میان تاریکیهایی که نمی بینند رهایشان کرد» یعنی وقتی 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله رحلت فرمودند تاریکی آشکار شد و 
آتات دیگر برنری خاندانش را نمی دبدند و از این رو خدا درباره ی آنان 
فرمود: «و اگر آنها را به هدایت فرا خوانی نمی شنوند و آنها را می بینی 
که به سوی تو می نگرند در حالی که نمی بینند» سپس رسول خدا صلی 


الله علیه و آله آن علمی را که داشت نزد وصی سیر د و خدا درباره ی این 
مطلب فرمود: «خدا نور اسمان ها و زمین است» . 


آیه گ شانزدهم 


«و السَمُس و ضُحاها * و القَمَر |ذا تلاها * و التّهار دا لها * و الیل |ذا 
بعشاها» (شمس/1 الی 4 4 


«سوگند به خورشید و تابشش و ماه چون از پی آن براید و روز چون ان را 
هویدا| سازد و شب وقتی که ان را بیوشاند» 


من آیی فد حقّد غن آیی عَبد له علیه لام قال: سا زم قول اهر و 
لب به اوصَح ج اللَه و جلَّ لاس دیتهٌم. 


قال: قْلْتْ: بش [ذا تلاها»؟ 


و 


قال: اک أمیر المُوْینین ح عَلّیه السَلَام تلا سول اللّه ص۳لّی ال علیه و آله 5 
4 بالعلم تفنا. 


قال: فْلتْ: «و اللّیلِ اذا یقْشاها»؟ 
قالخ ناک اه الکفر الفین اشیوا با تر تین آل ول خلی اه که 
شول اش نت 0 ك 


و آله و جَلَسْوا محلسا کن ال ار ادلی یه ی کفنوا وین ۱1 
الط و الجَوّر قحکی اللَهٌ فعلَهُمْ قََال: «و الیل |ذا یفْشاها» 


قال: فلْثْ: «و التّهار ذا جلاما»؟ 


1 
التهار (ذا جلاها». (کافی, ج 8. ص 50. ) 


ابومحمد (کنیه ی دیگر ابوبصیر است) گوید: از حضرت صادق علیه السلام 
درباره ی این فرمایش خدای عزوجل پرسیدم: «سوگند به خورشید و 
تابشش» , فرمودند: مقصود از خورشید رسول خدا صلی الله علیه و اله 
است که خدا توسط او دین مردم را برایشان روشن کرد. 


گفتم: «و ماه وقتی که از پی آن درآید»؟ 


فرفود بخ تضوی اه المومتین له لام ات که ار بت ول وا 
ی الله. علیه. و آلم اه و ان ری سرا مه طوی کامل دن او فد 
(جبانکه:فاه ار خورنید کت ورف نم توت غلی علیه السلام: 
عاع اد سول وا مسلی الله لته ه اه شتا 


گفتم: «و شب وقتی که آن را بپوشاند»؟ 


فرمودند: یعنی پیشوایان ستمگر که از روی خودسری به جای خاندان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله خلافت را به دست گرفتند و به مسندی 
سس ند که خاندان ول بان سراوازتر پوس فا راما طلم و 
ستم پوشاندند و خدا کار انان را بدین بیان حکایت کرد: «و شب وقتی که 
ان را بپوشاند». 


گفتم: «و روز چون ان را هویدا سازد»؟ 


فرمودند: یعنی امام از فرزندان فاطمه علیها السلام که وقتی درباره ی 
دین رسول خدا صلی الله علیه و اله از او پرسش شود ان را برای پرسش 
کننده اشکار سازد, خدا درباره ی گفتار [روشنگر] او فرموده: «و روز چون 
ان را هویدا سازد». 


در کتب روائی اهل سنت نیز, روایاتی همچون روایت فوق درباره ی ایات 
مذکور موجود است: 

عَن این عَباسٍ فی قَوٌ ک ال تعالی: «و الشْفّس و صُحاها» قَالّ: هو ] 
رسول ال صلّی اللّهُ علیه و آله «و الْعمَرِ |ذا تلاها» قال: هُوَ] علی بُنْ یی 
طالب علیه الِشلامْ. «و التهار دا جلاهاء قال: الحسَنْ و این علیهعا 
تفای «و الیل را بقشاها» فا کی اعد شواهه القریل 2 مه 
2 رک ای امه اه 4 اوح 97 


آبن عباس درباره ی این فرمایش خداوند متعال: «سوگند به خورشید و 
تابشش» گوید: خورشید رسول خدا صلی الله علیه و آله است. «و ماه 
چون از پی آن برآید» , ماه علی بن ابی طالب علیه السلام است. «و روز 
چون آن را هویدا سازد» , مقصود حسن و حسین علیهما السلام است. «و 
شب وقتی که آن را بپوشاند» یعنی بنی امیه. 


روایت ذیل نیز که در کتب فربقین آ ها از جهت مضمون با روایات ذکر 
شده همخوانی دارد: 


عن آتس تن مالک قال: صلی رَشول ال صلّی ال علیه 5 آ ۵ لاع اج 
قلَمّا الْفتل من ضلانم أفْبل علیتا بوجهه الکریم عَلپ اللّه عر ق 

مقاشر لاس من افتقد الششن تلیشتشیگ بالفتر و شن اقتقه ۳ 
قلْیسَتمیک بالرْهَرَه قمن افْتقد د الژهرح فليستَه بالفژقدین. 


قال سول اللّه صَلّی ال علیو, آله: تا السْمْسنْ و عَلی القَمَرُ و 
قَاطِمَة الرْهَرَهْ و الحسَنْ و الخَسَین الْرقدان و کتاث الله لا بفترقان علّی 
بردا عَلّی حون را ص 114 و 115 و رک: احقاق الحق, ج 


6 ص 224 وج 24 ص 250 ۲ 


انس بن مالک گوید: روزی رسول خدا صلي الله علیه و آله نماز صبح را 
خواند و چون تعقیباتش را انجام داد چهره آبرومندش به درگاه خدا را به 
جانب ما نموده. فرمودند: ای مردم ! هر کس خورشید را از دست داد ۳ 
به نور ماه آویزد و هر کس ماه را از دست داد باید به ستاره زهره تمسٌک 
جوید و اگر ستاره زهره نیز از دیدش نهان گردید باید به قرقدّین (دو ستاره 
در قطب شمال) پناهنده شود. 


آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: من خورشیدم و علی علیه 
السلام ماه و فاطمه علیها السلام زهره و حسن و حسین علیهما السلام 
فرقدین, که با کتاب خدا, از هم جدا نگردند تا اینکه بر لب حوض بر من 
وارد ایند. 


بحث روائی 
ات موی 
صحبت از ابتدای آفزیتش: صحبت از موضوعی است که ما خود راهی برای 
دریافت حقایقش نداریم. نه در ابتدای افرینش بوده ایم تا ببینیم و بدانیم 


چه اتفاقی رخ داده و خلقت چگونه آغاز گشته و نه فکر و درک ما توان راه 
یافتن بدانجا را دارد. 


درباره ی این موضوع, در مرتبه ی اول خدا که آفریدگار همه ی آفرینش 
است می تواند سخن بگوید و در مرتبه ی بعد اولین مخلوقات خدا در 


ابتدای آفرینش و در مرتبه ی پایین تر کسی که علم مربوط به این 


در روایات اهلبیت علیهم السلام, درباره ی این موضوع, بسیار سخن گفته 
شده و این موضوع حجم گسترده ای از روایات را ویژه ی خود ساخته 


است. 


در قرآن کریم نیز اگر چه سراغ نداریم که مستقیما درباره ی این موضوع 
سخنی گفته شده باشد اما اشاراتی وجود دارد که موید روایاتِ رسیده 
است. 


بر اساس روایات؛ اولین آفریده ی خدا, نور بوده است: 


۳ 
3 ت مخ ۳ 


ال ۹ ۳ بر کات عَلیه السّلامْ: کان عَلی ین ۳ علیه السّلامٌ 
پالکوقه في الجایع. لد قَام الیه رَجْل من اَهْلِ الشام فقال: یا 
الموّمنین ! نی آسالک 9 آسشیاء. 


ققالّ: سل تقتهاً و لا تشأل تعّا. 


دق التّاسن بأبهاريم. ققال: أخْیزیی غن ول ما خلّق اللَهْ تتازک و تعالی. 
ققال: خلّق تور . (علل الشرائع. ج 2 ص 593 و عیون اخبار الرضا 


امام حسین علیه السلام فر مودند: حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام در 


حضرت فرمودند: برای فهمیدن سوال کن نه برای اذیت کردن و به زجمت 
انداختن. 


رس 


مردم همه خیره خیره نگاه می کردند. مرد شامی اولین چیزی که 


خدا افرید چه بود؟ 
حضرت فرمودند: نور را آفرید ۰ 


نوری که خدا در ابتدا اقویز 0 را اصل آفزبنش همه ی خیرات و 
موجودات قرار داد بنا بر روایات فریقین, نور برترین افریده ی خدا و 


کتاب ریاض الجتان, لِفَصْل الله بن مَحَمود القارسی, عنّ جایر بن عید 
الله قال: قَلث لرسول الله صلی اللةٌ علیه و آله: ول شی ء حلَق الله 


قفا نو تیک با غاشرعاعةه الله بم عای مه کل غیر (رکت سابیم 
الموده, ج 1. ص 56, المولد النبوی تن ص 200, مجموع لطیف 
آنسی, ص 11, تاریخ الخمیس. ح 1 ص 9 نم أقَامَه بین یدیه فی مَقَام 
اقب ما شاء الله تم جعلة آشیتاما قحلق العَرّش ین قشم و الکزسی یو 
قشم و حَمَلهة لش و حرَته الکسی ین قشم و آقام الْعَسَْم التّایَ فی 
مقام الخبٌ ما شاء اللةْ ثم جَقلَة آَفساما قحَلَق القلم مر قسم و 0 
قسْم و الحَنَة من قسْم و اقام القسُم : 7 


مه ۱( الق اماتته من مرو و لسن ی و ار و 
الکواکب من خرّء و آقام القَسْم الرّايع في مقام الرَجاء ما شاء ال ثم 
اجرَاء فخلق العقفل من جرْء و العلم و الجلم من جرْء و العِصَمء و البَوفیق 
من جُرُءٍ و آقام القِسشع الرّايع فی مقام الحیاء ها شَاء ال تم تطر الیه بعین 
العیبهو فرشح لک النوژ و قطرث له ماه الف و اربعة و عشژون الف 
قطرو قَجَلَقَ ال من کل قطرو ژوح تبی ,و سول نم تتفست ارواغ الائبیاء 
قحَلَق ال من أنقاسها آرواح الاولیاء و السَهَدَاء و آلصّالچین (بحار الأنوار, ج 
5 ص 1.22 


جابر بن عبدالله گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدم: اولین 
چیزی که خدا افرید چه بود؟ 


فرمودند: نور پیامبرت بود ای جابر, خدا آن را آفرید و آنگاه همه ی خیرات 

را از ان افدید. انگاه آن را تا مدتی که خدا خواست در بین دو دستش در 
مقام قرب به پا داشت و سپس آن را چند قسمت نمود. عرش را از 
فلتتمنی. آفرید و کرسی را از قسمت دیگر و حاملان عرش و خزانه داران 
کرسی را از قسمت دیگر و قسمت چهارم را تا مدتی که خدا خواست در 
مقام خْب به پا داشت و آنگاه آن را چند جزء۶ قرار داد؛ ؛ فرشتگان ر از 
جزئی آفرید, خورشید را از جزء دیگر, ماه و ستارگان را از جزئی دیگر و 
قسمت چهارم را تا مدتی که خدا خواست در مقام خوف به پا داشت. 
سپس آن را چند جزء ساخت و عقل را از جزئی آفرید و علم و بردباری را 
از جزء دیگر و عصمت و توفیق را از جزئی دیگر و قسمت چهارم را تا 
مدتی که خدا خواست در مقام حیا به پا داشت. سپس با چشم هیبت بدو 


نگریست:, آن نور تراوش کرد و 124 هزار قطره از. ان چکید, خدا| از هر 
قط و ارو سل را اما اما کر 
کرا از سوام اسان ارام الا مسا الا را رد 


بر اساس آیه ی مباهله (آل عمران/61) , که در آن امیر الممنین علیه 
السلام به عنوان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطرح شده است, 
تمام فضائل پیامبر, برای حضرت امیر علیه السلام ثابت می شود مگر 
پیامبری و رسالت (که با دلیل دیگری استثنا شده است). پس. , در خلقت 
نور پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله حضرت علی علیه السلام نیز افریده 
شد, چنان که روایات فریقین نیز بدین مطلب گویاست: 


قال رسْول اللّه صلی اللَهْ علّیه و آله: اِنّ ال عَرَّ و جَل حَلَقیی و عَلیا ثوراْ 
واجدا. (روضه الواعظیت ره رصن دق برای ملاحظه ی روابات: اهلرسات 
که بیانگر خلقت نور حضرت علی علیه السلام با نور پیامبر صلی الله علیه 
و آله و همراهی این دو نور با هم, پیش از آفرینش دیگر آفریدگان است 
رک: احقاق الحق, جح 4 ص 91 و 92, ج 5, ص 1 4, 242 الی 255, ج 6, 
ص 138, 443 و 446, ج 7 ص 488, ج 9 ص 269 ج 15, ص 142, 
9 200 و 692, ج 16, ص 105 الی 119, ج 21, ص 429 الی ۲.433 


کش نها ی للع اه فده ها ی ایا یاهرنه 


عن جفقر ن فچّد علبه اسلا قالٍ: اٍ مُحشيً و علاً علیهما السَامْ کانا 

تُورا یی یی اللو, رو خل قتل حلق العلي القی ام و ان الملانکه لم 

رات ذلک اور و لة آضلا قد تشَقت یل شعاغ لام فقالت: لعتا و 
5تا ! ما ها ال 


قأوْحی الله ایک و عالی: لیم هد تور من توت اضله شوه و مدق 
لمام. آّا لعج قلفْحقدٍ عدی و شولی و ما امَامة و قلعلی خی و 
ولیی و ولامما ما خلت خَلَقی. (علل الشرایع. ج 1. ص ۰174 


حضرت صادق علیه السلام فرمودند: همأنا حضرت محمد و علی علیهما 
السلام نوری در میان دو دست خدا بودند, دو هزار سال پیش از اینکه 
مخلوقات آفریده شوند, فرشتگان وقتی آن نور را مشاهده کردند ریشه ای 
براخشن دیدند. که شعاع در خشانی. از آن: .نتسشن شدم:: کفتتد آی.میون و 
سرور ما. اين نور چیست؟ 


خداوند متعال به ایشان وهی کرد: این نوری نور من است که ريشه اش 
پاخبری وشاخه اس امامت مت بانند. اما پیامبری برای بنده و فرستاده ام 
محمّد صلی الله علیه و آله است و امامت برای حجت و ولی من, علی 


است و اگر این دو نبودند آفریدگانم را نمی آفریدم. 


هافر آیسید نت و34 آل غمر ان حشرت مجمد (صلی الله علیه و آله).و 
الا کار ال ناهد سجه ای همین 


«اٍنّ ال اصَطفی آد م و توح و آلَ ار آهیم ال عفران علی اما ام 
ذرية بَعَصَعَّا من ن بَعض» (آل عمران/33 و 34. 4 


«همانا خدا آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان 


اینکه فرموده: «بعصها من بعض» دلالت دارد بر اینکه هر بعضی از ایشان 
را فرض کنیم, از بعضی دیگر پیدا شده و به بعضی دیگر منتهی می شود و 
اه ان مت آن است که سم بان رضتاه ااحرا باشته ور صنات 
و حالات از یکدیگر جدا نباشند, [آنها همه ] مثل هم و از جنس همند. (رک؛: 
ترجمه تفسیر المیزان, ج 3, ص 262.) و اين, بیان دیگری از حقیقتِ 
ترارح سک وال رها ال ی له ار 


قاِل أمیژ المَوْمنین عَلیه الِسََامْ هی دیت الوزانیه: کثث نا و مُحقّذ مُحَتّد ضَلی 
له یه و آله توراً واجداً من ثور الله عَرٌ و جل, قأقر ال ول زک 





اور یت , فقال لنضف: «کن مُحتَدا» و فال سب لاجر «کن علیا». 
یلها قال سول الله حَلی ال علیه و آله: من ی 
آتا مُحَقَذٌ و مُحمَذد آتا و تا من مُحَمَدٍ و مَحَمَذدٌ منی ... تب مَحَمّد 


- 


و آخنتا مُحقّذ و أوسَطا مُحقذ و کلنا محقد صلّی | له عَلیه چ آله. 
[المناقب (کتاب عتیق) , ص 71.) 


حضرت امیر المومنین علیه السلام در حدیت شریف نورانیت فرمودند: . من 
و حضرت مجمد ضلی الله علیه و اله یک نور» از نور خدا بودیم خداوند 
عزوجل , به آن نور فرمود که دو پاره شود و آنگاه به نیمی فرمود: «محمد 
باش» و به نیم دیگر فرمود: «علی باش». از اين رو رسول خدا صلی الله 
غلیه:و اله. فرمود ند «علی از مر است و.مرم از علی ی هن مخمدم و 
محمد من است و من از محمدم و محمد از من ... همه ی ما یکی هستیم؛ 
اولین ما محمد است و میانی ما محمد است و آخرین ما محمد است و 
مه سا همم ای اه و 


هیودا آرایر پیاسن آکرمصلی الله علیه و ال تور انمه علهم لسام 


را افریده است: 


[قال عَولاتا أمیژ الْفْومنین علیه_السََامُ فی جشع من الْفْتیش و الصا 
مخاطباً آلهم:] ا لبشثم عون آ ان عی رشول له صلی ال علبه و 
آله قال: انم اک 
ان یخلق | > ۳ 0 


1 


5 


-۱ 


۱ ال ۱ ال ِ ۳ 0 ال وا هی ور وان 
ال رصن 1 که آحهای الح ج رن 9 هی کر 
روایات متعددی از اهل سنت درباره ی پیامبر اکرم و حضرت علی علیهما 
السلام روایت شده که چهارده هزار سال پیش از خلقت ادم افریده شده 
اند. رک: احقاق الحق, ج 4, ص 92, ج 5. ص 1, 4, 243, 244 و 246, ج 
6 ص 447, ج 7 ص 390, ج 15, ص 142, 200 و 692, ج 16, ص 107 
و 112 21 ص430 431 و 492و 212ص ۲.242 


خضرت: امیر علیه: السلام ذر جخمعی. از قریسشن. و انضار خطاب. به آنان 
فرمودند: آیا نمی دانید که ... پسر عمویم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: همانا من و اهل بیتم چهارده هزار سال پیش از انکه خدا حضرت 
آدم را بیافریند نوری بودیم که بین دو دست خدا ساطع بود و چون حضرت 
آدم را آفرید آن نور را در صلب وی نهاد و او را به زمین فرود آورد, سپس 
آن فا جر آن تن و-در صلی, خضرت توح خما. کر سیسی: آن راون انش 
افکند در حالی که در صلب حضرت ابراهیم بود. سیس همواره خدای 
عزوجل ما را از اصلاب کریمه به ارحام طاهره و از ارحام طاهره به 
اصلاب کریمه ی پدران و مادران منتقل کرد 9 هیچ یک از آنان 
مرتکب زنا نگشتند. 


در این هنگام پیشگامان و اهل بدر و اخد گفتند؛ آری, این را از رسول خد | 
ای اه ام المع 


عَن الفْقَصّلِ بن غمر قال: قال الصّادق جفقر بُن مْحمَّدٍ عَلیه السّلامْ: ان 
اللح تبازک و تعالی کت ازبعةه عبر تورا| قبل و خلق | 7 لخلق باژبعة ۶ عبتدد الف 
عام قهی اروَاختا. 

قهیل له: با این رشول اللّه و من اأَْبَعَة عَشر؟ 

۳ ۳ 4 ‌ 0 
ققال: مُحَمَدٌ و عَلی و قاطِمَةُ و الحَسَنْ و الخْسَینْ و | یْمَهْ من ولد الخسین 
عَليهم السلام اخرُهم 2 ۳1 اد یوم بَعد عیبته فیفتل الدجال 5 یطهْرٌ 


لرَضَ من کل جَوّرٍ و ظْلْم. (کمال الدین, ج 2, ص 335. ) 


مفضل بن عمر گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: خداوند متعال 
چهارده هزار سال پیش از آفربنش فنکز آفریدگان, چهارده نور آفرید که 


فرمودند: حضرات محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان از 
نسل حسین علیهم السلام, که آخرین ایشان قیام کننده ی ایشان است که 


پس از خیش قیاع می کتقو دول زا می کشت وازمن 2 از. هر ام 


عَن الحسن بن عَلی علیه السَلامٌ مال: سمعث جذ ی سول الله صَلّی ال 
له و له غول: خقث من تولف و ول ون هل بیتی من توری و 
رٍ. 


امالی ظوسی:.ض 657 
و ۳ 


امام حسن علیه السلام فرمودند: از پدر بزرگم رسول خدا صلی الله علیه 
و اله شنیدم که می فرمودند: من از نور خدا افریده شدم و اهلبیتم از نور 
من و دوستان اهلبیتم از نور ایشان افریده شدند و بقیه ی خلق در اتشند. 


دزبارخ هن اینکه دوستان اهلبیت علیهم السلام از تور ایشان آفریده شدی اند 
در ذیل ایه ی چهاردهم (تحریم/8) صحبت شد. 

اما اينکه بقیه ی خلق (کسانی که بهره ای از نور ندارند) دی اتتستتم/ به 
خاطر مقابله ای است که بین نور و نار وجود دارد. اگر کسی از نور 


برخوردار باشد, سس ۳ دوزج واقع نخواهد شد؛ که اگر واقع شود نورش 
نار دوز خ را خاموش سازد. 


قال سول اللّه ضلی ال له و آله: ‏ تفول جمَتَمْ لِلمَوْمنِ یوم القیامه: جُز 
با ی 
ص 409 به نقل از تاریخ بغداد, جح 5 ص 194 وج 12, ص 111 عن بعلی 
بن منبّه و مجمع البیان, ج 6, ص 812 و بحار الأنوار, ج 8, ص 1.249 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مودند: ی 
گوید: ژود-بگدر آق ففهن, که تذرت شعله ی ابشم را -فره 


مصطفی فرمود از گفت جحیم 
کو به موّمن لابه گر گردد ز بیم 
گویدش بگذر زمن ای شاه زود 
هین که نورت سوز نارم را ربود 


در ابتدای بحث روائی در روایتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله 


«خدا هر خیری را از نور من آفرید». شرح چگونگی آفرینش هر خپری از 
تور آن.خحضرتر در .روایات دیکن اهده است. خداوند متعال.یسن. از افریدن 
انوار اهلبیت پیامبر صلی اللم علیه:و الم از نون ان حضرت, از انوار پنج تن 
و الله علیهم ِب , دیگر مخلوقاتش را 0 


9 ی تاه رش ِ ف قبلٍ ۳5 

مدحبه و 7 9 

تا اه تفع ۳ ۳ < 9 5 1 

ققال العبّاسنّْ: قکیف کان بَدء حَلَْکم یا سول اللّ؟! 

یش رت ۳1 5 ن ؟0# و مر ۳ ِ ی ور و وم ر ۳ 

ققال: پا عَمٌ! لا راد له آن بیِحلقتا تلع یکلمه قحَلق مها ور نم تکلم 
7 ی نو > 2 چم ‏ س ا ‏ ص اه 

بِکلِمّه آاخري فخلق میهّا ژوحا نم خلط النور بالروح 2 و5 علیا و 

۳ ]| و ات مللا و ر لاو و - ل[۱ تره . وم لا و و ۱ 
اطِمَة و ین » سبجه حجين سییع و بقدسه جين 


تم قتق تور آخی علی فحَلق ما مه الملائکه قَالْمَلائُکة من تور علی و تور عَلی 
من ثور ال و علی ال من العلانکد. 


۶ لل ۲ سس ‌‌ ۹۹ 5 0 ِ 

نم قتق تور ای حلق مه السقاواتِ و ارس ای وا وا رصن 
م‌ ‌ِ و 

ور ای قَاطعَه و وژ ابْتیی ثور اللهٍ و ائتنی فَاطِعة أفْضَل من 

السَمَاوَاتِ و الاْض. 

قتق تور ولّدي الحسن و خلق من الشمقس و الْقَمَر قالسْمس و القَمَر 

نم فنق تور ولدي لسن و خلق منهة 2 و ۱ قالشمس و | 

من ور ولدی الحسَن و توژ الحسَن من ور الله و ۱ سَنْ افصّل من 

الشمقس و القَمر. 

ی نج ۳ 9 

9 لو ولدی الخَسَینِ فحَلق ملة 2 و الخور العین قالحَة و اور 

دس 
العین من تور ولدی الحسین قر نوز ولدی الخسین من اه دی 


لسن افْصَل من توٍ لته و لور العین . . (بحارالأنوار ج 54, ص 19 
مجمد؛ که غلامه مجلسی «رحمه الله» درباره ی ۳ می فرماید: از متن 
کتاب مشخص است که مولفش از فضلا و بزرگان است و از اصول معتبره 
جر حاصه و عامه روایتمی ند (سارالوان ۱ 20 و40 دیگر 
اسناد این روایت:ٍ بحار الاتوان 0 25 ضص 16 به نقل از از 1 ریاض 
الختا نسوس تال ات سس 195 ۲ 


اشن تن فانک کون سار آکزم ضلن الله یدنه الب فرموند ,همان خطا 
من و علی و فاطمه و حسن و حسین را پیش ان آفرشتن ادم افر‌ید. زمانی 
که نه آسمان افراشته و نه زمین گسترده, نه تاریکی و نه نور, نه خورشید 
و نه ماه و نه انش بود. 

عباس (عموی پیامبر) پرسید: ابتدای اون شما چگونه بود ای فرستاده 
ی خدا؟ ! 


فرمودند: ای عمو ! وقتی خدا خواست ما رز بیافریند به کلمه ای تکلم کرد 
که از آن نوری آفرید. سپس به کلمه ی دیگری تکلم کرد که از آن روحی 
آفرید. آنگاه نور را با روح آمیخت و من و علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام را آفرید. پس ما او را تسبیح می نمودیم وقتی که هیچ تسبیح 
دیگری نبود و تقدیس می کردیم زمانی که تقدیسی نبود. 


هنگامی که خدای تعالی خواست خلقش را بیافریند نور مرا شکافت و از 
ان عرش را افرید. پس عرش از نور من است و نور من از نور خداست و 


نور من برتر از عرش است. 


سپس نور برادرم علی علیه السلام را شکافت و فرشتگان را ا آن آفرید: 


پس فرشتگان از نور هستند و نور علی از نور خداست و علی برتر از 
فرشتگان است. 


آنگاه نور دخترم فاطمه علیها السلام را شکافت و آسمانها و زمین را از آن 
اند ینس آسمانها و زمین از نور دخترم فاطمه است و نور دخترم فاطمه 
از نور خداست و دخترم فاطمه برتر از آسمانها و زمین است. 


افرید. پس خورشید و ماه از نور پسرم حسن است و نور حسن از نور 
خداست و حسن از خورشید و ماه برتر است. 


انگاه نور فرزندم حسین علیه السلام را شکافت و از ان بهشت و حور 
العین را افرید. پس بهشت و حور العین از نور فرزندم حسین است و نور 
فرزندم حسین از نور خداست و فرزندم حسین از بهشت و حور العین برتر 


است. 


- سح 3 3 3 2 ۱ 
ثوری قحلق مه السَماواتِ و الارض و آتا و الله اجل من السَعَاوَاتِ و 
الاژض و فتق تور علی بُن ابی _طالب علیه السْلام فخلق مه العش و 
الکرسی و عَلی بنْ آبی طالب افصَّل من العزش و ۱ جزسی و فتق نور 
الِحسَن علیه السْلام فخلق مه اللوح و القلم و الحسَن افضَل من اللوح و 
القلم و قتق تور الِخسین غلیه السْلامم فجلق مِنْه الجتان و الجَور العين و 
الْحسَینْ و اللّه أَجَل من الجتان و الحور العین ... [الفضائل (تألیف شاذان 


بن جبرئیل قمی) . ص 129 با ص 112 الدر النظیم. ص 765 و 
احقاق الحق, ۳ 20 ص‌ 0 2 1 


ی وا ی ی ی سیب 

۰ پس خدا نور مرا شکافت و آسمانها و زمین را از آن آفرید و من به خدا 
قسم از آسمانها و زمین والاترم و نور علی بن آبیطالب علیه السلام را 
شکافت و عرش و کرسی را از آن آفرید لذا علی بن ابیطالب علیه السلام 
از عرش و کرسی برتر است و نور حسن را شکافت و از آن لوح و قلم را 
آفرید و حسن از لوح و قلم برتر است و نور حسین علیه السلام را شکافت 
دا ها فان( قرو یج ۶ سوه جفن از بهشت ها 
و حور العین برتر است. 


در روایت اول, از اصل خلقت بودن نور حضرت زهر| علیها السلام نیز 
سخن گفته شده اما در روایت دوم هنوز سخنی از حضرت زهر| علیها 
السلام گفته نشده, اما هر دو روایت هبوز ادامه دارد: 


بشن ان انکه خداهند شتعال عرش و فرشتگان و لوح و قلم و آسمانها و 
ژمین و خورشید و ماه و بهشت و حوریان را از نور اهلبیت علیهم السلام 
ی دا 


4 رخ ۱ ال 9" الم 9۹ ی فی سَحائْب البصر. 


ققالتِ المَلائکة: سْبُوخْ قوس رَبتا مد عَرفتا هذو الأْسْبَاح ما زآیتا شوعاً 
فی متی مهم [لا کشعت تا ۱ 


هنیک عآ ال تعالی قتادیل الرَخْمَه و لها ی شرادق الْعَرّش. 
ققاّت: الَْتا لِمنْ هذه الْفَصَیلَهٌ و هذه الأوَارْ؟ 


فقال: هذا نوز ژ[ امتی فاطمهة الرهْراء , قلدّلک شفیت آمتی الرهراء لأْنَ 
السَمَاواتِ و الارضین بئُورها ظَهَرَنَ و هی ابتة تبیی و روج وصیی و حخجتی 


علی خلقی. 

شهذکم با ملانکیی آّی و جعلث تَواب تسَبیجکم و تقدیسکم لهّذه الْمَرأه و 
شیعتها (لی یوّم الْقَیامه. (بحار الأْنوار, ج 25, ص 17 به نقل از ریاض 
الجنان یر شی ومیل البات: صم 142 1 


ان تن هالک مه سول دا شا الله لیم له هون 


افشاند. 
فرششگان کفنند: شیوگ فحونیز** پروردکاز۱! از ففتی این اشباخ (انواز 
اهلبیت علیهم السلام) را شناخته یم چیز بدی ندیده ایم؛ پس به احترام 


در این هنگام خداوند قندیل های رحمت را آفرید و بر سراپرده ی عرش 
اویخت. 


فرشتگان گفتند: خدایا این فضیلت و نورها از کیست؟ 


فرمود: این نور کنیزم فاطمه ی زهراست. به همین جهت زهرا| نامیده شد 
که ی ی و ی ی 
ثواب تسبیح و تقدیس شما تا روز قیامت را برای اين بانو و شیعیانش ض 
8 


در اين موقع عباس از جای حرکت کرد و پیشانی علی بن ابی طالب را 
بوسیده گفت: را 


و عن ابن عسشغود غن الّبی صَلّي اللّهْ علیرو آله أَنة قال: ...24 أظلَمَّتِ 
میا و المقارن قشَکت الْمَایِکة ای اللهٍ تقالي آن یکشت له تک 
للع فتکلم ال جل جالة یلق فحلَق نها ژوحا نم تکلم یکلم فخلق 
من یلک ارو تُورا ماصاف اور ی یلک اللی و آقامها ام العرٍشٍ 
قرَهرّت المشارق و العقارث قهی فَاطِعة الرَّْرَاء و لدلک سْیت الرَهرَاء 
لأْنْ وها هرت به السقاواث. (الفضائل (تألیف شاذان بن جبرئیل قمی) , 


ص‌ 929 زوم ص‌ 112 الدر النظیم, ص 765 و احقاق الحق, ۳۰ 20 
ص ۲.250 


اس سود اس هرایم صلی اه خیم ماه روت رن ی 
شرق و غرب عالم را تاریکی فرا گرفت, فرشتگان به خدای تعالی شکایت 
کردند تا آن تاریکی را از ایشان برطرف سازد. پس خدا به کلمه ای تکلم 
کرد که از آن روحی آفرید و باز به کلمه ای تکلم کرد و از آن روح, نوری 
آفرید. انگام. تفر رابه روع اضافه کرو آن.زا رویره‌ی عرش بریا داشت: 
پس شرق و غرب را روشن کرد و او فاطمه ی زهرا علیها السلام بود و به 
همین خاطر زهرا نامیده شد که اسمانها به نورش روشن شد. 


انتقال نور حضرت زهرا «علیها السلام» به صلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


قالِ رَسُولٌ ال صلی ال علیه و آله خلق ‏ ب فاظفة. غلبه الت اه فل آن 
تجْلَق الار ض و السماء 


ی رح ر ن ۳ 1 1 
ققال تقمم التاس: با یی الله قلیشت هی انسیه؟ 


ققال: قَاطمَه حَوراء انسیه. 


قال #با تین الم و کت هن قورع اسیف؟ 
له ۶ 


ان قلها ال 


1 ۱ 


ی عَلی آَدَمَّ. 
ی ی 2۱۱ و تث قَاطمَة؟ 
قالّ: کاتت فی خْقَمٍ تخت ساق العَرّشٍ 
قالوا: یا تیی الله قما کان طَعَامْهّا؟ 
قال: السپیخ و یل و اللحْمیذ, قلمّا حَلَق اللَهُ عرَ و جل 
مج ضلبهآخت لهعز وخل ‏ بشرجها من غلیس جفلهاحا 9 
آتانی بها جَبرَئْیل ققال لی: السّلامْ عَلیک و رحْمَة الله و برکائة با مُحَمَدٌّ! 
فْل: و یک السَامْ و رحْمَة اللّة, بیبی جَبْرییلٌ 
! ان رَبّک یرتک السَلام. 


ث: ملنه السّلام و الّیه یعوذ د السّلام. 


اب 
2 
ام / 
9 
ابا 
سس 
۳ 


ققال: با مُحَتَذ 
5 
قال: با مُحَقّذ! ان هذو مَاحدْ آفذاها ال غر وخل الیک:من الحنه: 
قأحدنما 1 صحدری. 

+( - و انم و و ۶ ی 1 

قال: یا مُحَمَدٌ ! یفُولْ اه جَل جلالْة: کلهّا. 

قَلَفنُها قرایث وراٌ ساطعا ققرغث مه 


ققال: یا مُحَتَّذُ ! ما لک لا تاکل, کلها و لا تَحف, قَاِنَ دک اور المَلْضُورَة فی 
السَمَاء و هی فی الأْض فاطمَة. 


1 جی. خبید ۳ 5 لِم مگ فی السْماء الََنْضوره ۵ و فی الاْض 
فاطمَه؟ ۲ 


قال: 2 1 و فی الْض ۳ ۲ پ 2 ۳ 
اغداوها عَن خبها و هی فِی السْماع المَْضْورَة و ذلک قوّل الله: عَر و < 
«یومَیٌذ یفرغ المَوْمُو * بتصّر الله بنْضْرٌ مَنْ یشاء» یغنی تَصَر قا 
لمجبیها. (معانی الأخبار, ص‌ 3967 1 


توا ها بفلی االله خایه و [ب دوه ور فاطه ‏ ات ارو 
زمین و آسمانها آفریده شد. 


۱ ۱ 
ود 
۱ ۱ 
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۳ 
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ی مره سا شوه را هه او ی رت 
فرمودند: فاطمه حوربه ی انسیه است. 
گفت: ای پیامبر خدا ! چگونه می شود که حوریه ی انسیه باشد؟ 


فرمودند: خدا او را از نور خود آفرید پیش از آنکه حضرت آدم را بيافریند, 
در آن هنگام که ارواح بوده اند و همین که آدم را آفرید بر آدم ارائه شد. 


گفته شد: ای پیامبر خدا ! فاطمه در آن هنگام کجا بود؟ 
فرمودند: در ظرفی در زير ساق عرش جای داشت. 
گفتند؛ ای پیامبر خدا!!غذای وی چه بود؟ 


فرمودة تشتیغ: و هلیل (لا اله الا الله) وحقد خدا وفتن که-خدای-غروجل 
آدم را آفزند .و: مدا از صلب او بیرون آورد, دوست داشت فاطمه علیها 
السلام را از صلب من بیرون آورد, لذا او را در بهشت به ضورت یک سیب 


دس یورین آرسشیت را تردن وید مه من کته ای محمد ! : درود 
و رحمت و برکات خدا بر تو باد ! 


گفتم: ای دوست من جبرئیل ! درود و رحمت خدا بر تو باد ! 
آنگاه جبرئیل گفت: ای محمد ! پروردگارت تو را سلام می رساند. 
گفتم: سلام از جانب خداست و به سوی او باز می گردد. 


داده. 


آنترا کر فتم ودبهتشیته خود میا تدم 
جبرئیل گفت: ای محمد ! خداوند می فرماید: این سیب را بخور. 
سیب: زا شکافتم توری از آن تابید که از ان پر سیدهن 


بانوئی است که در اسمان «منصوره» و در زمین «فاطمه» می باشد. 


«فاطمه» نامیده شده؟ 


گفت: در زمین فاطمه نامیده شده زیرا او شیعیان خود راز انش‌برهاتی 
می بخشد و دشمنانش از محبت وی به دورند و در اسمان منصوره است 
که خدا فرموده: «و در آن روز است که مقمنان از یاری خدا - که هر کس 
را بخواهد یاری می کند- شاد می گردند» , منظور از اين یاری, یاری 
حضرت فاطمه علیها السلام نسبت به دوستانش می باشد. 


نام زهرا «سلام الله علیها» 
عَن جابر عَن آبی عَبّد الله علّیه السَلامْ قال: فلت له: یم شمیت قَاطِمَه 


_ 
1 - 


فغال» لار زا هی ۵ حلَقها من ور عظَمته قلَمّا أَشْرقث اضاعب 


السَمَاواث و | رَضٌ بئورها و عشیث ال ار الِملایُکه و حَرّتِ الْلایِكة له 
ساجدین و قالوا: هت و سیدتا ما لهذا له البه, قدا توت من 
تقو اسعته یشان اه من ای ۱ من لب تبی من 


7 تست 


هی 
تبیای أقد 4 علی جمیم الباء و آخرخ من ذلک التور یه یقوقون بأیمری 
ون [لی ی و تلهم خلغاتی قی ازضی نفد اتفضاء #خبی. (علل 


جابر گوید: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: چرا فاطمه ی زهرا 
علیها السلام زهرا نامیده شد؟ 


فرمودند: زیرا خدای عزوجل او را از توز «عظمشن. اکرید و هنگامی که آن 
نور درخشید أ سمانها و زمین به نورش روشن شده و دیدگان فرشتگان را 
فرا گرفت و فرشتگان برای خدا سجده نموده و عرض کردند: ای معبود و 


سرور ماء این نور چیست؟ خدا به آنها وحی فرمود: این نوری از نور من 
است که در اتصاند ساکنش کرده ام , آن را از عظمت خویش آفریدم, آن 
۱ ۹ 
مردم را به حق من هدایت می نمایند بیرون می اورم و انها را پس از 
انقطاع وحی, جانشینان خود در روی زمینم قرار می دهم. 


ن جفقر ُن مد ن غقازه عن آه قال: سأّلث آنا عند اللّه عّیه السَلَامْ 
عَن قاطمة عَلیهّا السْلام لِم شُْمَیتِ الرَهْرَاء؟ 

رل قامثٌ فی مخرابها زهر ئوژها لام السْمَاء کما تژهژ 
زض. (علل الشرایع, ج 1, ص 181.) 


جعفر بن محمد بن عماره از قول پدرش می گوید: از حضرت صادق علیه 
اش سس حاحض تعاطا لیا سای ها ات ی 


عبعا 
۹1 
۱ 
6 


فرمودند: زیرا| وقتی آن حضرت در محرابش می ایستاد نورش برای اهل 
نها نون درون همان طوری که نور ستارگان برای اهل زمین می 


درخشد. 


بان بن تفت قال: فْلْ لأّبی عَّد ال علیه السّلام: با ان سول ال ! 
شتیت الق اء لیا السَلامْ رَهراء؟ 


ققَال: گها ۶ 2 و هر لمیر الْوْمنین علیه السّلامٌ فی التهار تلات مرّاتِ پالئور؛ 


کات یرْهر تور وجهها صلا العَداو و الّاسْ فی فُرْشهم قیدْحْل یاض دک 
اند الب حَجْرَانَهمْ بالقدیته و قَتَبیضٌ حيائْهُم فیعجَبون من دلی یاون الثّبی 
خلی اللق غلبم و الم فسالوته عفا رازا فسسلفم الی مترل قاطمه. علیها 
السْلام قیائون ملرآعا قیروتها قاعدة فی مخرایها صلی و اللوژ شطع من 


5 


۱ 


قا تصف الا و ترتبت بلضلاه زهر روجقها یالصَفْوٍه فَتَدْحَل الصَفرة 
جرا النّاس فَتطفَرٌ هم و لام ییون یی صلی اللة عَلیه و آله 
« مترل قَاطمة عَلیها السَلامْ قیروتها قَایْمَد 
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قأشرق وَجْهُها بالخمره فرحا و شکرا له عرّ و جل, فکلن بدخْل خَمَرَهْ وَجْم 

خخوات القوم وتکمر حبطانم فعجنون من دلک و بانون البی ضلی 21 
علیه و اله و يسالوتة عَن ذلک, فيرَسلهُمْ الی منثزل فاطمة علیها السلام 
فیروتها جالسة تسبخ اللة و تمجِذه و توز وجهها یژهر بالخمره فیعلمون ان 
الذٍی راوا کان من تور وجّه فاطِمَة علیها الِسْلامٌ. فلم یرل دَلک النوژ فی 
وجهها حنی ولد الحسَِین علیه السْلامٌ فقو یتَقلبٍ فی وجوهتا الی یوم القیامه 
فی الائْمّه متا هل ابیت امام بَعْدَ اٍمام. (علل الشرایع, ج 1, ص 180.) 


ابان بن تغلب ماش ون از حضرت صادق علیه السلام پر سیدم . ای فرزند 
ناکرا خر خضر عتضر ‏ عییا السشاامکه تامتتم نت 


فرمودند: زیرا نور حضرت زهرا علیها السلام در روز سه مرتبه برای امیر 
المومنین علیه السلام می درخشید: 


هنگام نماز صبح که مردم در فراش و بسترشان بودند نور صورت آن 
حضرت می درخشید و سفیدی ان نور به اتاقهای انها در مدینه می تابید و 
دیوارهایشان به نور سفید روشن می شد., آنها از این امر تعجب می کردند 
و خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله می رسیدند و درباره ی آنچه دیده 
نودند او آن خصرت: هی بزسندند: پیامبر صلی الله علیه و آله آنها را به 
منزل فاطمه علیها السلام می فرستاد, آنها آنجا رفته حضرتش 0 
دیدند که در محراب نشسته و نماز می خواند و نور از محرابش, از صورت 
آن. باته اطع اسشت: می فهفیدند نوری که. دیدم. بودند از. تور .حخضرت 
فاطمه علیها السلام بوده. 


وقتی روز به نیمه می رسید و حضرت زهرا علیها السلام مشغول نماز ظهر 
می شدند نوری زرد رنگ از صورت آن حصر تج مي درخشید و زردی تور در 
اتاقهای مردم می تابید و لباسها و رنگشان_ زد فی: حرودن8: باز خدمت 
پیاهبر صلی الله علیه و آله می. آمدند و از آن جناب. راجع نه انچه دنده 
بودند می پرسیدند. پیامبر ایشان را به منزل حضرت فاطمه علیها السلام 
می, فوستتاد. وفتی. آنجا می. ر فنتد: ی دیدند آن- حضرت: در فخرآینشن 
ایستاده و نور صورتش درخشش دارد. 


و هنگامی که روز به آخر می رسید و خورشید غروب می کرد نور صورت 
آن حضرت به سرخی می گرایید پس صورتش با رنگ سرخی می درخشید 
که نشانگر خوشحالی ایشان و نشانه شک گزاری آن حضرت در مقابل 


خدای عزوجل بود, سرخی نور ان حضرت داخل منازل مردم می شد و 
دیوارهایشان را سرخ می کرد ایشان به شگفت آمده و محضر پیامبر صلی 
الله علبه ه السمی مدید ویس ای‌سا از ارحضرت وال هی کردید: 
یامن یشان تایه شزرل عضرت رها عانها السلام مت فرشا آعا به 
منزل خانم می رفتند و می دیدند که آن حضرت نشسته و خدا را تسبیح و 
تمجید می نماید و نور صورتش با رنگی قرمز می درخشد, آا سس 
فهمیدند نوری که دیده بودند از نور صورت فاطمه علیها السّلام می باشد, 
آری پیو سته این نور در صورت حضرت بود تا وقتی که حضرت اما 
حلسین علیه السلام متولد شدند ۳ ینس این نور در صورت های ما ائفه 
پدیدار شد و هر امامی که از دنیا می رود در صورت امام بعدی ظاهر می 
گردد تا روز قیامت. 


نور چادر حضرت زهرا «سلام الله علیها» 


ژ[وی ی أنّ علیا عَلیه السّلامٌ استفر ضَ شهیراً من من بهّودی. ۳۴ سترهته_شیتا قدفع 
یه قلاعه قاطِمه رَفناً و کاتث من الصوف. قَاحلها لبهودی |لی داره و 
0 ی فی ر 


ما کات الیل دخلت رَوجنة البیت الذٍی فیه الفَْاعخ لِشْغل, قرأت ور 
اطعا أَضاء به التیث, فا صرفث زلی روما و از 
ابیت ضَوء عظیماء قتععّب رَوَْها الهُودی من لک 
لاعه قاطمه عَلیهّا السَّلام, قتمض مُسرعا, ۳9 البّیت, قلدا ضباءٌ الفْلاءه 

تشر شقاغها کانة بشتعل من بَذرٍ یر مع من قریب نکب من لک 
قالعه الثظر ی مَوَضع المّلاءو فعلة, ان دک لور من مُلاعی قَاطمه قحرح 
الیشودی یعذّو ی آقربائه 3 رو له تعذو ای آفر اما و اشتخرهم دار ریهما 
قاستجمع تفت و تمانون تفر من الیهّود فر اوا دلک 3 اسْلموا کلم 
ژالخرائج و الجرائح. ج 2 ص 37د.) 


روایت شده که حضرت علی علیه السلام مقداری جو از یک یهودی قرض 
کرد, بهودی در مقابل چیزی را به عنوان رهن درخواست کرد. حضرت علی 
علیه السلام چادر حضرت فاطمه علیها السلام را که از پشم بود به عنوان 
رهن به او سپرد. بهودی چادر را , به خانه برده و در اتاقی گذاشت. 
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شب هنگام همسر آن یبهودی برای انجام کاری داخل اتاقی که چادر دز آن 
و نزد شوهرش رفت و خبر داد که نور عظیمی در ان اتاق مشاهده کرده, 


شوهر یهودیش که فراموش کرده بود چادر فاطمه علیها السلام در آن اتاق 
است تعجب نموده و به سرعت برخاست و داخل آن اتاق شد, روشنایی 
چادر چنان پرتو افکنی می کرد که گویی از ماه درخشنده ای که در همان 
نزدیکی می درخشید پرتو می گرفت. بهودی به شگفت آمد و خوب به محل 
چادر نگاه کرد, دریافت که آن نور از چادر فاطمه علیها السلام است. 
بیرون دوید و نزدیکانش را خبر کرد. همسرش نیز بیرون دوید و به نزدیکان 
خود خبر داد و همه را در خانه شان حاضر کردند. بیش از هشتاد یهودی گرد 
آمدنة و آن ضخته را دیدند و .همه اسلام آوزدند. 


ازدواج نور با نور 


تیتا رو نول الله صَلی اللَة عَلّیه و آله حالس اد دحل عَلیه ملک له اربِعة 

عشژون وجهاً ققال له سول الله صَلی اه علیه و اله: خبیبی جبرئیل, لم 

آری فی مثل هذه,الصُوره ! ققال الملک: لسَث بجبُرَئیل, آتا مَحْمَودٌ و بَعَتیی 
۰ ]و زر سا ایا > - 7 جر < 

له عر و جل ان ارَوج النور من التور. قال: مَن من مَن؟ قال: فاطِمَة من 


علی عَلیهما السَامْ. (معانی الأخبار, ص 104 و آمالی شیخ صدوق. ص 
92 رگ مناقب خوارزمی, ص‌ 1.40 


علی بن جعفر گوید: از حضرت ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله نشسته بودند 
که فرشته ای بر ایشان وارد شد که بیست و چهار صورت داشت. رسول 
ات سس سر یر به او فرمودند: حبیبم جبرئیل, تو را در این صورت 
ندیده بودم ! فرشته عرض کرد: من جبرئیل نیستم. من محمودم, خدا مرا 
فرستاده که نور را با نور تزویج کنم. فرمودند: چه کسی را با چه کسی؟ 
مر و ها ی اما سا 


نور لبخند فاطمه «سلام الله علیها» 


ال رشول ال صَلّیٍ ال علیه و آله: تیتقا هل اجه هی اجه یتقمون و 
ال الثار فی التٍرٍ یدْیُون, لا ال الجلّه ثُوژ ساطغ قیفول بَعضُهْم لبعَضٍ: 


هذا اللور؟ لعل رت الوژّه اطع کتظر البتا 


قیفول هم رٍطوان: لا و لکن عَلِی علیه السَلَامْ مازح قاط لها اسَلامْ 
قجِسَت, قأصاء دک النورٌ ین تنایاقا. (مقتل الحسین علیه السلام (تألیف 
خوارزمی) , ۳۰ 1 ص‌ 113. در روایتی که از قول آبن عباس نقل شده آمندم 


که ین از نور خنده ی حضرت علی و حضرت زهرا علیهما السلام روشن 
خواهد شد: رک: امالی شیخ صدوق, ص 261 و روضه الواعظین ج 1. ص 
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نعمتهای بهشتی و آتش در آتش ۳ 
ناگهان نوری بر اهل بهشت می تابد, بعضی به بعض دیگر می گویند: این 
نظر کرده ! 


السلام 48 ۹ لیا اسلا ۳ رات فاطمه علیها 
الساام ند ری این تور آزود سای خاتر است: 


دعای نور 


جالب است که دعای معرف به دعای نور را نیز حضرت زهرا علیها السلام 
به سلمان یاد دادند و فرمودند: این دعایی است که پدرم حضرت محمد 
صلن آلله غلیه و آله به.هن آموختهة و هن هر ضیح و شام آن زا هی کویم: 


سلمان عرضه داشت: قرف ان وا هه تعلجم فرمایید. 


فرمودند: اگر دوست داشتی که در طول زندگیت در دنیا دچار تب نشوی 
بر ان مواظبت کن: 


قیال اکن القویتقم لاه نورد کم الم اون شین شم الاه وه 
ع لو یشم اللو | ی هو دی لامور, پشم الله الذی حَلِق الیو من 
اللور, الحَمَدٌ له الذی خلق النور من اللور و أرَلٌ الوَ علّی الطور.فی 
تاب قسط ۴ ته عتشور بقتر مقذور کلی تيی عشور. الق ال آلزی 
و یلیر مذکوز و بالقخر مَسَهوژ و علی السَّاء و السَرَا مشکوژ و ی 
اللة علی سیدتا مَحَمّد و اله اهر 

سلمان گوید: دعا را یاد گرفتم و به خدا قسم به بیش از هزار نفر از اهل 
مدینه و مکه که دچار بیماری تب بودند یاد دادم به اذن خدا همه از بیماری 
شفا یافتند. (مهج الدعوات, ص 7.) 


نور آل محمد «صلی الله علیه و آله» 


اگر چه در روایات متعددی در منابع فریقین, نورانیت همه ی ائمه علیهم 
السلام مطرح شده, (ری: احقاق الحق, ج <5, ص 248, ج 9, ص 203 و 
0 زنور پنج تن علیهم السلام) , ج 11, ص 336 (نور سر مطهر امام 
حسین علیه السلام) 3 د1, ص‌‌ 59 (انوار ائمه علیهم السلام). و درباره ی 
بهره مندی شیعیان و محبین اهلبیت علیهم السلام از نور. رک: احقاق 
الحق, ج 4 ص 485 ج 6, ص 441, ج 15, ,ص 220 22ج ۰17 ص 

3 و 304 وج 18 ص 525 (قال رو[ اللّه «صلی, اه علیه 1 
اکتر کم ۳۹ یوم الَقبامه اکترژکم خبّا ال فد خحتن وصاه: اللَه عَلیّه و آله»). ) 
اما دز میان» اتمه علهم السنلام, آن‌اماعی که بهخواست وا با طمو رن 
نور هدایتش همه ی عالم را فرا خواهد گرقت حضرت قاثئم «عجل الله 
تعالی فرجه» می باشد. از این رو نورانیت آن حضرت به طور ویژه در 
برخی از روایات مطرح شده است: 


عه فحة مجقد نافیل عَن آبي الْحسن الاضی عغآیه السَامٌ قالٍ: سَأثة عَن 
ول و اه رَسَل رَسْولَه یالهُدی و دین الْحَق». 


قال: هو او أَمد هه بالولایه لوصیه و5 الْوَلایه هی دِینْ الحه 
فلت «ِیظهرَة عَلی الدین کلْه»؟ 


قال: یِظَهرة عَلی جمیع الاژیان علد قیام القایّم. قالّ: یفولٌ الَهْ: «و ال 
تورو» ولایه القایّم علیه الشلام. (الکآفی, ۳ 1 ص‌‌ 132 1 


محمد بن فضیل گوید: از حضرت کاظم علیه السلام درباره ی این فرمایش 
خدای عزوجل پرسیدم . ... «او کسی است که رسول خود را با هدایت و 
دین حق فرستاد». 


فرمودند: او کسی است که رسولش را به ولایت وصیش فرمان داد, ولایت 
همان دین حق است. 


گفتم: «تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند»؟ 


فرمودند: در زمان قیام حضرت قائم علیه السلام آن را بر همه ی ادیان 
پیروز می گرداند. فرمودند: خدا می فرماید: «و خدا کامل کننده ی نور 
خویش است » یعنی ولایت حضرت قائم علیه السلام. 


عبدالله بن عباس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: سوگند 
به خدایی که مرا به حق به پیامبری برانگیخت, اخز ان عفر وتا خر یی دون 
باقی تمانده باشتد خداوند. آن- روز را طولانی کندتا اينکه فر زندم مهد در 
آن روز ظهور کند و روح الله عیسی بن مریم فرود آید و پشت سر او نماز 


خواند و زمین به نورش روشن گردد و حکومتش به شرق و غرب عالم 
بر لنند . 


که سای زا ی لییارسا 
به ایشان فرمود: سرت را بلند کن (و بالا را نگاه کن). 


آنخظرت: تستر "مار کشان: زا یال ردنر مار یرد .عضوم را دیوید 
دخترشان حضرت زهرا علیها السلام به همراه انوار دوازده امام علیهم 
السلام,. که در میان همه ی ان انوار. نور حضرت مهدی علیه السلام 
درخشش ویژه ای داشت: 


«الْحْجّه بن الَحسن القَایّم علّیه السَامْ فی وَسطهم که کوکب ذدّی»: 


«نور حضرت حجت بن الحسن علیه السلام در مان آن انوار قرار داشت و 
در ان میان همجون ستاره ای درخشان بود». 


و هنگامی که پیامبر پرسید: خداوندا ! اینان چه کسانی هستند؟ 


خدا فرمود: اینها, آئمْه علیهم السلام هستند و اين, قائّم علیه السلام است 
که حلال و حرام را آن طور که من حلال و حرام کرده ام به اجرا می 

را ی ی 
دوستان من است و اوست که قلوب شیعیان را از شرّ ظالمان و منکران و 
کافران آرامش چی بعش وبا اتعام گرفتن از انیا بات خوسحالی سعد 
می شود ؛ لات و عرّی را تر و تازه از زمین خارج می کند و به آتش می 
وم و از شیفتگی مردم 


2 م و 


و قَال ل آمپژ المْوْمنِینَ عَلیهٍ السّامٌ آجژتا خَجْة الله حَاتَمْ الأیْمَّه و ملد الم 
و عاية الثور. (غرر الأخبار, صِِ 19 ,در نقل دیگری ۷ روایت به جای 


تعبیر «عَایِة النُور» , تعبیر «مَتَهّی التُور» آمده است, رک: بحار الاأنوار, ج 
74 ص 1.300 


اصا 


خرس از عایه السام فرصونده آعس مات کدرا انم آنامان. ز 
رهائی بخش امت و غایت نور است. 


یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام به نام عباد بن محمد مدائنی 


«الچژ ولیک و ان تبیک الاعی [لیک باژیک و آمبیک فی لک و ینک فی 
عبادک و خجٌیک عَلی حَلقک عَلیه صَلواک و بَرکائک وَعَدة اه ایدهُ یرک 
و ال عندک و اشخانه و صترفم و اف له من لَدْنک سْلطانا تصيرا و 
عَجل قرجه و امد ف آغدانکه اعدا تصولی‌ با ا فا آحمینم: ‏ 


«[بارالها !] به وعده ی ولیت و پسر پیامبرت که به اذن تو بندگان را به 

سویت می خواند و امین تو در میان آفرید گانت ۱ 
که درودها و برکاتت بر او باد, وفا نماء بارالها ! به پاری خویش او را تأبید 
فرما و آن بنده ات را یاری کن و یارانش را نیرومند فرما و آنان را شکیبا 
کردان هه از خاف خوبف سانشان تسلط باری خی عبایت فرما و ظهور 
او تعجیل فرما و او را بر دشمنانت و دشمنان رسولت چیره گردان, ای 


مهربانترین مهربانان». 
به حضرت عرضه داشت: فدایتان گردم. مگر برای خودتان دعا نمی وت 


«قال: دَعَوَت نو آل و فد هی اد علیه آله و سایقهم و الَفتَقم با 
اللّه من أعدانهم»: 


فرمودند: برای نور آل محشّد صلی الله علیه و آله و راهبر ایشان, که به 
فرمان خدا از دشمنانشان انتقام می گیرد دعا کردم. (فلاح السائل. ص 
1 + 

نورانیت قرآن 


اشاره 


بنابر آیات قرآن, همه ی کتابهای آنشمانن. که خدا| بر پیامبران و رسولان 
امتها نازل کرده, هم خود نور بوده و هم نسبت به غیر خود منیر و روشنگر 
بوده است. این مطلب هم به صورت عمومی درباره ی همه ی کتابهای 


آسمانی در قرآن امده و هم به صورت خصوصی درباره ی برخی از کتابهای 


«قاٍن کدْبُوک قَق؟ کذْبَ رل من قبلک.جاو بالیعات: و الزتر و الکتات 


«پس اگر نو را تکذیب کردند, همأنا فرستادگانی قبل از نو نیز تکذیب 
شدند که دلائثل آشکار و نوشته ها و کتاب های روشنگر آورده بودند» 


و ان یکدوک فقه کاب الذین من فتلیع جاءم تشاهم بالات وبال سر و 
بالکتاب 1 (فاطر 25 1 
«و اگر تو را تکذیب کنند. قطعا کساتی که پیش از آتها بودند نیز به تکذیب 


اوردند» 


«لّا آرلتا وراه فیها هُدی و تور ..» (مائده/44. ) 
«ما تورات را نازل کردیم که در آن نور و هدایت است ...» 
«و قَقّینا علی آثارِهم بعیسی اب مریم مَصَدفاً ما ین یذیه من التَوراه 


آتیناخ الاتخیل فثه هدی و توتو مضرفاً لما تن بدیه ف الغزام و هد 
مَوعظهٌ لِلمَتَفین» (مائده/46. 1 


اصا ها 


و و 1 
مصدّق تورات پیش از خود وت و پندی برای پارسایان بود» 


«و ما قدئوا ال حقّ قذره ذ قالوا ما رل ال قلی تشر من شی ء فُل 
رل الکتات الذی جاء به مُوسی ثوراً و هدی لِلتّاس ...» (آنعام/91. ) 


«و خدا را چنان که سزاوار منزلت اوست نشناختند, آنگاه که گفتند: خدا بر 
اورده نازل کرد؟ که برای مردم نور و هدایتی بود ...» 


این آیه در میان ابات مذکور اهمیت بیشتری دارد, از آن جهت که می گوید: 
اگر کسی گمان کند که خدا در تاریکی های نادانی و گمراهی دنیا, بشر را 
به حال خود رها کرده و نور و هدایتی برای او نازل نکرده, چنین کسی در 
معرفت و شناختش نسبت به خدای مهربان کاستی و نقصان وجود دارد. 


الا و تم رای ام ای ام اه ی اس 
فرسشاده همم نو که اقا با کاهاه ات و با معجزات خ-ذلاتل اشکار: 
امت خود را از تاریکی ها بیرون برده و در نور وارد کنند: 


و له ایشا موی تابافان ان آکرع قفوم ات ال اور خ 
دكرَهُم بأیام اللّه ان فی ذلک لیات لْکل تار شکور» اا ای 


«و همانا موسی را با آیات خود فرستادیم که: قوم خود را از تاریکی ها به 
سوی نور بیرون آور و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن که قطعا در اين 
[یادآوری ] برای هر صبر پیشه کرک ار نشانه هاست» 


«الر کتابٌ تیاه الیک لنخرج النّاسَ من الظّْماتِ تِ ای ۳ با دن رَبهمٌ م الی 
صراط العزیز الحمید» (ابراهیم/1. ) 23 


«الف, لامر رأ. کتابی که آن را به سوی تو نازل کردیم (قرآن) تا مردم را به 
اذن پروردگارشان از ها ۳ اتور در یب 
ناپذیر ستوده» 


«هُو الذی رل علی عَبّدو آياتِ بیناتِ لِیحُرِجَکم من الظلْماتِ تٍ الی النورِ و 
ان اللة نکم روف رَحیمْ» [حدید/9. 1 


«او کسی است که بر بنده ی خود (پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله) آیاتی 
روشن فرو می فرستد تا شما را از تاریکی ها به نور در اورد و به راستی 
خداوند نسبت به شما رئوف و مهربان است» 


«رَسولٌیثلوا َلیکم آیاتِ ال متیناتِ لبخرج الذین آمَئوا و عملّوا الطَالْحاتِ 
من الظْلماتِ ای الورٍ» (طلاق/11. ) 


«پیامبری را که آیات روشنگر خدا را بر شما تلاوت می کند (پیامبر اکرم 
ی 
اند از تاریکی ها به سوی نور بیرون برد» 


۳4 1 


ی 


حم, 


«یهّدی به اللَه من اب رصُواتة سْبْلَ السّلام و يحْرِجْهُمٌ من الظلماتِ 
لور بلانه و هُديهم الی صراط ششتقیم» (مانده/16. ) 


«خدا هر کس را که در پی جلب رضای اوست, به وسیله آن [قرآن ] به راه 
های امن و سلامت رهنمون می شود و به خواست خود, انها را از تاریکی 
ها به نور می برد و به صراط مستقیم هدایتشان می کند» 


اضما آیاتی که بیانگر تور بودن قران استت" 


«یا آیها الاسنْ قَدٌ جاعکم بَهان من یک و آنرلنا ایک ثوراً مبینا» 
(نساء/174. 4 


«ای مردم ! شما را از پروردگارتان برهانی امده و نوری روشنگر به سوی 
شما نازل کرده ایم» 


وبا افل الکاتب اد ساءکم عشولا سن نکم کلیرا عقا عنم تون 
الکتاب و یعْفُوا من کنیر قد جاک من له بو و کتات ثبیره» ما5 ِ 


«ای اهل کتاب ! همانا فرستاده ی ما به سوی شما آمده است که بسیاری 
از حقایق کتاب آسمانی را که نهان می کردید برایتان روشن سازد و [البته 
از بسیاری عفم حدی3 و همانا برای شما از جانب خدا| روشنایی و کتابی 


روشنگ آمده است» 
«قآمئوا بالله و شوه و الثُور الذی آیرلنا و اللَذْ یما تقملون خبیث» 
[تغابن/۰8 ) 


«پس به خدا و رسول او و نوری که فرو فرستاده یم ایمان بیاورید و خدا 
به انچه می کنید اگاه است» 


بهرمندی از نور قران 


قران کریم نور است. هم ظاهر الفاظ ایاتش نور است و هم باطن و 
این مق ان کسف که کران وا غرانته کند ار قوو القاظ کرآن 
برخوردار می شود و کسی که در آیاتش تدبر و تفکر کند, قلب و جانش, از 
نور معانی قرآن نورانی می گردد و البته فاصله ی این دو نور از یکدیگر و 
برتری نور معانی قرآن بر نور الفاظ آن» ؛ به اندازه ی فاصله و برتری لفظ 


در روایات اهلبیت علیهم السلام درباره ی هر دو نوع برخورداری از نور 
قرآن سخن گفته اند. 


ال الّبی صلّی اللةْ عَلیه و آله: توا تیوتکش بتلاوم الْفرآن ... قاِنّ البیت 
ادا کر فیه تلاوة الفرَآن , کر بر و اگسع هه و آضاء لامْل السَمَاء کما 
نضِی ۶ تَجْومْ السَمّاء له الی. [الکافی, ج 2, ص ۲.610 


رز[ فرمودند: خانه های خود را با تلاوت قرآن 
نورانی کنید .. . زیرا هر گاه در خانه ای, قرآن زیاد تلاوت شود خیر و برکت 
آن خانه زیاد شود و اهل آن در گشایش واقع شوند و آن خانه برای اهل 
آشفان ندر خشید:جنان که ستار کان اسمان برای اهل ز مین می:درخشتند. 


قال تنقول اللّه صلی ال یه و آله: حَمَلَهٌ الْفْرْآن الْمَْضُوضُون برَجتَه 


ال ای اه ای اس گر ی الا 
113 


۷ 


قال سول ال صَلّی ال عَلیه و آله: الق ان ) هدی من الطّلال | 
القعی. استفالد مق العتره 0 الظاآقه.: ار 
(الکافی ج 2 ص 1.600 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: قرآن راهنمای در مقابل 
گمراهی و بینائی از هر کوری و سبب نجات از لغزشها و نور در هر تاریکی 
و روشنگر در پیشامدهاست. 


حضرت امیر علپه السلام به پرسشگری که درباره ی خدا از ایشان پر سید 
فرمودند: «قَالْطرٌ آیها السَایل قما دلک الْفْرَانْ عَلیه من صقیه قَالتمٌ بو و 
استَضی بتور هدایته»: (نهح البلاغه, ص‌‌ 2 جح 91 + «ای پرسشگر, کر 
آنچه را که قرآن از صفات خدا بیان می دارد بیذیر و از نور هداینش 
روشنایی گیر». 


وال بو عبّد عبّد اللّه عَلیه اسلا کان قي وصیه آمبر الموْنینعلبه اسلا 


۶ 


لأضکابه: افو 3 رن دی الیل و التهار و تور الیل الْمَظلِمٍ 


7 


ی 
59ص 


۹ 


0 ۷ 


من 
ت‌. 


من 


حضرت صادق علیه السلام فرمودند: از توصیه های حضرت امیر علیه 
السلام به یارانش این بود. بدانید که همان قران هدایت شبانه روزی و نور 


حضرت امیر المومنین علیه السلام در نامه اي که بم فرزندشان نوشند او 
را بدین مطلب سفارش کردند: «اخی قلبک بالموعظه نو وم 
یالِکمَه»: (نهج البلاغه. ص 392, نامه 31.) «دلت را با موعظه زنده دار 
,۰ وبا حکمت نورانی کن». 


لذا فان گرم از آن رو که بارزترین مصداق حکمت است موجب نورانیت 
دل می شود: 


ی ۳ و 9 
«ذلک مقما اوحی الیک زبک من الجکمه» (اسراء/39. 1 
«اینها از حکمتهایی است که پروردگارت به نو وحی کرده است» 


و حضرت صادق علیه السلام در دعای خود, از خدا می خواهد که تمام 
وجود و زندگیش را به نور قران نورانی کند: 


للم نی سالک ... آن تج ن الفْرَآن ور صَدّری ... و اجه تور قی 
بَصَری و ور فی مخْی و ورا فی عظامی و تورارفی عضبی و تور فی 
قضیی و ورا فی شغری و ثورا فی بشری و تورا من فُوقی و ور من 
تکیی و ُورا عنْ یمیبی و تُورا عَن_شتالی و ُورا في مطقمی و ور[ فی 
قشربی و ورا فی مخشری و ورا فی قبیری و ورا فی حیاتی و ورا فی 
مَمَاتی و توراهی کل شی ء منی حثی ثبلعن الی الجثه يا تور يا تور 


ک 


با 5 0 به 
السَمَاواتِ و الأّرْض. (مصباح المتهجد, ص 335. ) 


خدایا از تو می خواهم ... که قران را نور سینه ام سازی ... و قرار دهی 
ان را نوری در چشمم و نوری در مغزم و نوری در استخوان هایم و نوری 
در اعصابم و نوری در استخوانم و نوری در مویم و نوری در پوستم و نوری 
از بالا و نوری از پایین و نوری از راست و نوری از چپ و نوری در خوراکم 
و نوری در نوشیدنی ام و نوری در رستاخیزم و نوری در قبرم و نوری در 
زندگیم و نوری در مرگم و نوری در هر چیزی که از من است., تا اينکه 
توسط آن مرا به بهشت برسانی, ای نور, ای نور آسمانها و زمین. 


نکته ی مهمی که در بهره گیری از نور قرآن بایستی مورد توجه قرار گیرد 
اتستت: که ار کستی: از تور معانی فر انب فره باشد و.به خاق. هدایت: 


بهره نخواهد برد 


ال سول اللّهٍ ضلّی ال یه و آله: ژُت تالی الْفرآن و الْفرآن بلعلة 
(جامع الأخبار ص 48. ) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: چه بسا تلاوت کننده ی قرآنی که 
فرات اضرا لش مه کر 


ای ها ات وان وهای ات اس 
اا را ی ی وا 


(رک: مبحث خصوصیت «هدایت توسط قرآن» , ذیل عنوان «هدایت قرآن 
به ولایت»). 


درا اتتا آعمالا پر مفرفی تایآ زره هاش ل اسان لاه هه 
خالت کیت رت ها دعله ارسلا و ریات ی کنیس 


قال علی ین الخسَین عَّبهٍ السلام یقت اون لت تسد فی آعضا 
و اختجُوا یفتشایه الْفران قتوْلوة بارانهم 5 الهضوا قائور الحتر متا 
اشتخ توا یقتجمون فی مار السْبُهات و دیاجیر الظلمَاتِ بغیر قَبس ئو نور 


من الکتاب و لا رو علّم من مظان العلم. (کشف الغمه, ج 2, ص 99 ) 


حضرت علی بن الحسین علیه السلام فرمودند: ... و گروهی دیگر دچار 
کوتاهی نسبت به امر (ولایت) ما شدند و به ایات متشابه قران [بر عفیده 
ی باطلشان ] استدلال جستند و قرآن را بنا بر نظر خود معنا کردند و اخبار 
وازدمیوا نیرب اساس یشته حون متمم کروت انان در کزدات ستهات :در 
تاریکی ها فرو می روند بدون اینکه از پرتوی از نور کتاب و باقیمانده ی 


علمی از اهل علم بهره ای داشته باشند. 


جلد 3 


مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ک وا ماع یا مه کتقران هخاش امه الساه شاه 


اما مخاطب ما نوع مردم عامی هستند از اين رو بیشتر به بیان مصادیق در 
قالب داستان پرداخته ایم . 


بر همه ی پیروان اهلبیت عصمت و طهارت ثابت است , همانگونه که قرآن 
کریم مبارک و دارای برکت است وجود نازنین چهارده معصوم علیهم اسلام 
نیز مبارک هستند . 


از شما دعوت میکنیم بحث را پیگیری بفرمایید : 


ص: 2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص: 


7 


ص: 


8 


ص: 


9 


ص: 


10 


ص: 


11 


ص: 


12 


ص: 


13 


ص: 


14 


ص: 15 
مبارک 


متعدذدی در کلام عرب دیده می شود. دکتر محمد بیستونی(1) در کتاب 
ارزشمند "لفت شناسی و مفاهیم قران کریم" (ص ۰127 ش187) می 
نویسد. 


کر کته فانده ی کانتم ( الم که الما وال ناد لسای آلعرب | 


قاموس (فیروزآبادی) برکت را ئُمّو, زیادت. سعادت و برّوک را ثبوت معنی 


کرده و گوید: 

«بارک علی محقّد و آلٍ محقّد صلی الله علیه و آله » 

یعنی: شرف و گراقت آنها را همیشگی کن. 

پس برکت به معنی ثبوت فایده است, در اثر نمَوّ و رشد. 
محل جمع شدن آب را "برکه" گویند, که آب در آن ثابت است. 


"تباتزک الله" از آن جهت گفته می شود که فائده های ثابت در نعمتها و 
الطاف خدا و از جانب خداست. با بلندی مقام: 


«تباتک اللهةٌ العالمین»(2) 


یعنی. «پربرکت و وال ناپذیر است خداوند پروردگار جهانیان». 


1- رئیس هیئت مدیره ی گروه مقسسات قرآنی تفسیر جوان 
2 اعراف/54 


ص: 16 
توضیحی پیرامون آیه ی کریمه 


برکت و زوال ناپذیری خداوند, که با تعبیر «تباتک الله» در آیه ی فوق از 
آن یاد شده, در تمامی صفات الهی, قابل مشاهده است. فا علم الهی 
برکت دارد, که از مصادیق برکت آن, وحی خدا به پیامبران و الهام به 
اوصیای ایشان علیهم السلام جهت هدایت مردمان جهان است. 


قدرت خداوند برکت دارد, چنانکه آثار گسترده ی خلقت و آفرینش الهی در 
کرانه های جهان هستی, هر کدام, حاکی از قدرت خداوند در خلق و 
آفرینشن فوخودات شگفت: و بر رمز ودراز است: و این بیخید کی: خود, علاوه 
بر قدرت. حاکی از صفت علم و دانش بیکران الهی نیز می باشد. 


برکت و فراواني مت و مهرباني خدا| بر تا ان و موجودات جهان 
فشیه در سر امتر :مود و علی داره که این نیز, باز هم به نحوی, 
مربوط به همان علم و قدرت اوست. 


و همینطور, سایر صفاتِ الهی, دارای برکت و فزونی بی حدٌ و حصر و 
اعات ار ی ره موی ماد هه و ی اه 
ی ذات الهی و صفات اوست. 


ص: 17 


اشاره 


سعادت. دعای دسته جمعی پس از ادای نماز, فروت ۱ 


توضیح: معانی فوق برای کلمه ی برکت. جملگی در یک وجه معنوی, 
اشتراک دارند و آن اين است که: در سعادت و خوشبختی, نوعی فزوني 
بخت و اقبال. مد نظر است؛ : در دعای دسته جمعی نیز. نوعی فزونی و 
شور جمعی حاکم است. فزونی ثمرات و چیزهای دیگر نیز محتاج بیان 
پیست .و کاملا فلموس: و مشفوق انست. 


تعریف لْقَوی بَرکت, مٌبازک, تبازک 


مرحوم ملا خلیل قزوینی (متوقای 1089ق) در کتاب "صافی, در شرح 
کافی " در شرح حدیت "جنود عقل و جهل ", ذیل کلمه "البرکه " می نویسد: 


"«البِر که» حسن تدبیر در اصلاح چیزها و «مبازکه» مصدر باب مفاعله. 
فوق آنست و از آن ماخوذ است: «[ّا أ نام فی یل قباگه»(2) که به 
ما ۱ 
مبارک) است و «تَبارک» مصدر باب تفاغل, فوق هر 


1- فرهنگ ابجدی عربی فارسی, فوّاد افرام بستانی, ترجمه: استاد رضاأ 
مهیار. 
2- (دخان/3) 


ص: 19 


دو است (یعنی بسیار مبارک, و بلندمرتبه تودی ان سل: فباعک الوی, ره 
الْْلک»(1) و مثل: «قتبارک ال أعسَره الخالقین»(2) 


و از جمله «برکت» است, فعلی که باعت پایداری بهره مندی از مال باشد, 
مثل کسب آن از مقر حلال و خرج آن» بی اسراف (ولخرجی) و تقتیر 
(بخل) .(3) 


چند نمونه از , بکارگیری لفظ يا مفهوم «برکت» در احادیت 


تون ذر دا پر کت آن: رای نرد 


در حدیتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده است: 
«اللقغْ فی الطعام ید باترکه» 


خزفیدن: (فوت: کردن) در غذا (برای رد کردنض ار برکت. آن را مین برد»*: 
(4) 


توضیح . : ممکن است تعبیر "بردن برکت غذا" به سبب این باشد که دمیدن 
بر غذا, , موجب آلودگی آن به انواع میکروبها و باکتریهای موجود در دهان پا 
گلوی شخص دمنده و نیز آلوده شدن آن به دی اکسیدکرین (حاصل بازدم 
ای ایا را 
بین برود یا کمتر شود. شاید هم علتی معنوی در این نهی باشد. 


1- (ملکی/1) 
2- (مومنون/14) 
3- صافی در شرح کافی, ملً خلیل قزوینی, نشر دارالحدیت قمء 1/247 
نشر رضی- قم. 


ص: 19 
2 - عدس, خوردنی مبارک 


امام صادق (علیه السلام ) به نقل از پدران گرامی خود, فرمودند: 


«یْنا سول اللّه صلی الله علیه و آله جالسن فی مَصلاخ لا جَاعة عَبذٌ ال بخ 
اشَهان ققال له: با رشول اه ای لأخلسن [لتک ثرا و سمخ ملک کر 
کما پرق کلم ۲۶ سر دفعی | فعال له سول الله‌صلی الله عیهو 
با ان اللیهان. علیک بالعدس ! و کله؛ قالة ؛ 

مب الْبریاء و هو طعام الا و قة بارک « 

«یک روز در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و آله در جای نماز خود نشسته 
بود . یداه نف نان اند م کفت: سول اه من بسیار خدمت شما 


مت ده و سار اراس و لت لت با 
ید کش اب کم تعیب ۱ 


استعمال ان در طعام خود) شده اند».(1) 


_- 


سس ۲ 0 


دَمعیی 
1 


َ 
ات 
ی 
۰ 
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3 - برکت خرده های نان و غذای سفره 


بورک فیک: این تعبیر برای دعا نیست و بلکه برای جواب رد به سوال کننده 
است و به معنای "خدا بدهد ارو ووابت: را از خای. دیحر بخواه.و خانند ان * 


1- - مکارم الأخلاق, شیخ طبرسی, ترجمه میرباقری, ج 1, ص 357. 
2- فرهنگ ابجدی. 


ص: 20 


امده است : 


1 1 11 1 مج 3 ِ 
و ری الَییهُ صلی الله علیه و آله نا یوت الصارط لفط تاره الْمَایْو؛ 
فقال صلی الله علیه و اله : 


«بورک لک و بورک عَلیک و بورک فیک » 
اس نع 5 1 ست ۳ ت 0 اش ]ات 
فقال آبو ایوب: يا سول الله و لغیری؟ قال: 
رن ۳9 رابت 9 ۳9۳ 
«تَعَمّ ؛ مَن ال ما اکلت قَلَهْ ما فلت لک ...» 


تشر صلی االه کت له مات انار را یم وهای« 
که از سفره [بیرون ] افتاده- جمع می کند. حضرت فرمود: 


«زندگی تو پر برکت باد ! (برای تو, بر تو و در (مال) توء برکت باشد )» 


ابوایوب گوید: عرضه داشتم: يا رسول الله ! اين دعا برای دیگری هم 
ارت ؟ 


فرمود: «آری, آنچه را تو خوردی (از خُرده های غذا) هر کس بخورد. همین 
دعا برای او نیز می باشد».(1) 


4 - برکت در زکات و صله ی رحم 

در حدیتی از حضرت امیرالمومنین قلی (علیه السلام ) آمده است: 

۳ و۶ ار نو ۳ مر هآ لح ].- ی هت 
ِا کمیل ! ابر کة ی مَال من اتی الژکاح 5 واسی المَوّمنین 5 وصل 
الاقربین» 


21 کار آلاخلافه شخ طیرسنی: باب زر فصل ود در آرابه اک ترجه 


ص: 21 


اي کل ابرکت در مال وظروت کسی.است که کات دهدو ال آیتان 
را یاری نماید و صله ی رحم کند».(1) 


5 - برکت در صدقه 


ثیش درا خدیتی: از امام صادن: (غلیه الساام )دور دایظه باضدفه: و انار آن: 


امده است : 
۳« ۳ ءِ ۳ 9 ِ 
2 و | 11 قه به 9 الدین و یحلف ۱ الب که» 


«صد قه ی نیکو, دین و بدهی را ادا هت کتد و برکت در یی مال از دست 
رفته, می اورد».(2) 


6 حکاییت کرتیید پرب کت حضنت طاطیبه خه | لاسام 


علامه مجلسی (ره) در بحارالانوا ر(3) به نقل از کتاب ۱ بشارهالمصطفی 
صلی اللم ها ار شرا سا اس میک که 


یک روز پیغمبر معظّم اسلام صلی الله علیه و آله پس از خواندن تقان خر 
در میان محراب پیات تششتته وه مر کم .در اظر اف ان بر ماد نید 


3- بحارالانوار (ج43/ص58) 


ص: 22 


در آن هنگام پیرمردی از مهاجرین عرب که لباسهای کهنه ای پوشیده بود و 
ان حضرت وارد شد؛ پیامبر مهربان اسلام متوجه ی وی گردید و از حال او 


پیرمرد گفت: پا محشد ! من گرسنه ام, غذا به من بده؛ برهنه ام , لباس می 


پیغمبر, خدا فرمود: من چیزی ندارم به تو عطا کنم, ولی ۱ 
«الوال علی ابر کاع »نید اضعا به وی یر سیر غایل هد 
ی 3 
دوست دارد: و آنها نیز وق را دوست دارند. آن. کسی. که.خدا را بر خویشتن 
مقدم می دارد, برو به جانب حجره ی فاطمه.(1) 


سح لیا اه و امه ال فرص ور مین اغراس نام 
در خانه فاطمه ببر . اعرابی با بلال همراه شد, ۱ 
میا مد اس ارت 

«ٍلسلام عیِکم با أَل یب اوه و مْتلت العلانکه و قبط جبرنیل الروح 
مین پالتئزیل من عند زب امین ا» 

«سلام بر شما ای خاندان پیامبر ! که محل آمد و شد فرشتگان و فرود 
جبرئیل امین برای نازل کردن قران از نزد پروردگار جهانیان هستید » 


فاطمه ی اطهر فرمود: ‏ عَلیک السّلام؛ کیستی؟ ! 


1- حجره ی فاطمه ی اطهر علیها السلام با آن حجره ای که پیامبر اسلام 
جداگانه برای خود انتخاب کرده بودند, متصل بود. 


ص: 23 


گفت: من پیرمردی از عرب هستم که از راه دور نزد پدر شما آمده ام, ای 
بت !| من برهنه ام, گرسنه ام, با من همراهی کن, خدا تو را رحمت 
کند ! 


ان قص ب هرفن نوی کم تشفیر اعصام ارملا لین اللت,عایه و الم 
علی و فاظمه:زهرل علیهها السلامعا ترجه بودنی مرول ها ار ال 
علی و زهرا علیهما السلام آگاه بود. 


فاطمه ی زهرا علیها السلام آن یواست گوسفندی را که حضرات خحستین 
علیهما السلام روی آ راتکه نید ند برداشت و به اعرابی عطا نمود و به او 
گفته بکیر شاید خدای انا بفقر از این راهم چه و صطا فر عاید ۱ 


اعرایی گفت: اه زره ها ی ی 
کار یه ام ۱ 


۱ 
عنوان هد یه برایش آورده بود, - از گردن خود نان کرد.وتبه آغزانی عطا 
نمود و گفت: این گردنبند را بگیر و بفروش, شاید خداي مهربان بهتر از این 

را به تو عطا فرماید! 


آعرابی پس از اینکه آن گردنبند را گرفت. ,. متوجه ی مسجد پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله شد. پیغمبر خدا در میان اصحاب نشسته بود. اعرابی 
گفت: یا رسول ال ات ور ارت فاطی مسفن عظا کرد 
گفت: اين گردنبند را بفروش, شاید خدا به تو مرحمتی بفرماید. 


ص: 24 


پیامبر اسلام صلی. الله. علیه و له گریان :شد و فرمود؛ چگونه خدا به تو 
مرحمبی نفرماید, در صورتی که فاطمه - دختر محشد - بزرگترین دختران 
حضرت آدم, این گردنبند را به تو عطا کرده است؟ ! 

عقار بن یاسر برخاست و گفت: یا رسول ال ! آیا اجازه می فرمائی من 
این گردنبند را بخرم؟ ! 

فرمود: بخر. اگر ثقلین در خریدن این گردنبند شرکت کنند خدا آنان را به 
انش عذاب نخواهد کرد. 

قار کفت: ای اغرابی ! این کردنیند را چند.می فروشیی؟ 


پم ی ی ات و با اد 
وسیلهی آن بپوشانم و با آن برای خدا| نماز بخوانم و یک دینار که مرا به 
افل و غیال پر سا و 


عمّار. سهم غنیمت خیبر را که رسول خدا به وی عطا کرده بود. فروخته و 
چیزی از نمانده بود . ؛ گفت: مبلغ بیست دینار و دویست درهم 
هجربه(1) و یک برد یمانی(2) و شتر راهوار خودم را که تو را به وطن 
وس موی شک ان کم کشه اه دی دهم 


اعرابی گفت: ای مرد! تو چقدر باسخاوتی ! 


عقار آنچه را که وعده داده بود, به وی پرداخت. 


1- منسوب به هجّر, در نزدیکی مدینه 
2 نوعی جامه ی راه راه پشمی 


ص: 25 


وقتی اعرابی متوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله شدر 0 
وی فرمود: آیا سیر شدی؟ آیا بدن ات پوشیده شد؟ گفت: آری ! پدر 


و مادرم به فدای تفر من بی‌ننیان گزردیدض !۱ 


دنت لب شدا ضلی اللهامه و اه یه را موف اون یت هد این 
عطای فاطمه جبران و تلافی کن ! 


اعرابی گفت: پروزد کازا: تو خدائی هستی ازلی, ما غیر از تو را نمی 
پر ستیم ! تو از هر جهت رازق ما می باشی, | 
عطائی کن که چشمی ندیده باشد و گوشی نشنیده باشد! 


بت اکص صات اللف عس تب الم ی اد اه اش کر تم 
اصحاب خویشتن شد و فرمود: خدا این دعا را در دنیا در حق فاطمه زهرا 
علیها السلام مستجاب نمود, زیرا من پدر فاطمه هستم که احدی نظیر من 
بیست ؛ علی, شوهر فاطمه می باشد که اگر علی نبود همسر و همانندی 
ابداً برای فاطمه ی اطهر نبود؛ خدا حسنین را به فاطمه زهرا علیها السلام 
عطا کرده که نظیر ایشان در عالم وجود ندارد؛ : حستین دو آقای اسباط 
پیامبران و بزرگ جوانان اهل بهشت هستند؛ ؛ آنگاه آن حضرت به مقداد و 
عمّار و سلمان که در مقابلش بودند گفت: آپا میخواهید بیش از این برای 
ات 


که ار و زب 


رسول اعظم صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت: 
هنگامی که فاطمه اطهر رحلت نماید و دفن شود دو ملک در قبر از وی 
سوال می کنند و می گویند: پروردگار تو کیست؟ او خواهد گفت: شود کی 
من خدا است. به او می گویند: پیفمبر تو کیست؟ می گوید: بدرم. به وی 
مق ورد ولو تو کیست؟ می گوید: همین علی بن ابیطالب که , بر لب 
قبرم ایستاده است. 


ص: 26 


رسول خدا صلی الله علیه و آله اضاقه کرد و گفت: متوجه باشید تا بیش از 
اين؛ از فضائل فاطمه برای شما بگویم ! خدای مهربان گروهی از ملائکه را 
خامو. سفکه که تفه راز سای عم زاس دی معط هاتوه ]یه 
ملائکه که در زمان حیات فاطمه و نزد قبر او و موقع رحلت وی با او می 
باشند, صلوات فراوانی به فاطمه و پدر و شوهر و فرزندانش می فرستند. 


کسی که مرا پس از فوت زیارت نماید, گویا مرا در زمان حیات زیارت 
کرده باشند! کستی که فاطعه را زبارت. کند مانقد این اشتت. که هرا زبارت 
کرتهساشد کی کهعای بن اطالب راضصایت دنل آنکه: تا ما مه :۱ 
زیارت کرده باشد؛ کسی که حسن و حسین علیهما السلام را زیارت کند 
وا کی بن. االت را تیاه کردم باتک کسیر که فرودان وه 
قلسها السا سا سارت نی مر این است شمه آسا را ات کرد 


باشد. 


عقّار گردنبند فاطمه ی زهرا علیها السلام را با مشک خوشیو نمود و آن را 
در میان یک برد جقاتی پیچید. سپس آن را به علاعین. که نامش «سهم»(1) 
بود, داد و به وی گفت: این گردنبند را بگیر و به حضور و 
ایا اه ان ار تیش 


غلام پس از اينکه گردنبند را گرفت و به حضور رسول خدا صلی الله علیه 
و آله آمد, سخن عقّار را به عرض آن حضرت رسانید؛ : پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و آله : به آن غلام گفت: برو به جانپ دخترم زهرا؛ من تو را با این 
گردنبند به وی بخشیدم, هنگامی که غلام با آن گردنبند به حضور فاطمه ی 
اطهر علیها السلام آمد و سخن پیامبر خدا را برای او شرح داد. آن بانو 
گردنبند را گرفت و آن غلام را در راه خدا آزاد نمود. 


بود. 


ص: 27 


غلام پس از اینکه آزاد شد. خندید؛ حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: 
برای چه می خندی, ای غلام؟ ! 


غلام گفت: 


«أضحگیی عِظَم بر که هَذا ود #استع خاتها و کشا غرتانا و اعتی ففیرا ۶ 
أَعتَقَ عَبّد او رجع ای وگ ا» 


قرآن, کتاب و ذکر مبارک 


اشاره 


در چند جای قرآن کریم. لقب مبارک برای این کتاب آسمانی به کار رفته 


است : 


«و هذا کنات أرَلناة مبارک مُصَدق ای ین بدله و لللدر أم فرع" و 
حوَلها و الذین ون اجره 3 وْمِتُونَ بو و هم علی صَلاتَهمٌ دا فطون لو 


«اين است کتابی مبارک که نازل کرده ایم؛ تصدیق کننده ری چیزیست که 
تس از ان تارل شم شتا با آنسموماه افری کدی یداو 
مردم اطرافش را بیم دهی کسانی که به روز قیامت ایمان دارند, به به آن 
نیز ایمان دارند. اینان مراقب نمازهای خویشند». 


[- زندگانی حضرت زهرا| علیها السلام, ترجمه جلد 43 بجار الانوار, ترجمه 
ی نجفی, ص 2-69 7. 
2- انعام/92 


ص: 298 


اشاره 


دنباله ی بحثی که درباره ی کتاب آسمانی بهود (تورات)؛ در آبنة ی قبل از 
این آیه ی کریمه عنوان شده, در این آیه به قرآن که یک کتاب دیگر 
اسفاتی. (و کافلترین. و سار کترین با پر بر کته ترین آنها) است, اشاره می 
شود و در حقیقت, ذکر تورات مقدمه ای است برای ذکر قرآن تا از نزول 
نک کنات اشماتیزضر بی سر تحت کرو 

«و هذا کتاب أیَرَلناخ» 

وان کتانشست کي‌ها نت را نان کرسه 

«مبازک» 

«کتابیست بسیار پربرکت» 

زیرا سرچشمه انواع خیرات و نیکیها و پیروزیهاست. 


ن‌ 
«فصَق الّذی ین یَدیه» 


«به. علاوه. کتبی را که بیش از آن. نازل.شدم آنده همکی. را تضدیق مین 
کند». 


منظور از اینکه قرآن, کتب مقدسه پیشین را تصدیق می کند. آنست که 
تمام نشانه هایی که در انها امده است.؛ بر ان تطبیق می نماید. 


ص: 20 


و بدین ترتیب, دو نشانه بر حقانیت قرآن در دو جمله گذشته بیان گردیده: 
یکی وجود نشانه هایی که در کتب پیشین از آن خبر داده شده و دیگر 
محتوای خود قرآن که هر گونه خیر و برکت و وسیله ی سعادت در آن آمده 
است. بنابراین, هم از نظر محتوا و هم از نظر اسناد و مدارک تاریخی 
نشانه های حقانیت در آن آشکار است. 


سپس هدف نزول قران را چنین توضیح می دهد که: 
«و لْنذِر 1 الَفُری و مَن حولها» 


«آن را فرستادیم تا أمٌ القُری (مکه) و تمام آنها را که گرد آن هستند. انذار 
0 و به مسوولیتها و وظائفشان اگاه سازی». 


و از آنجا که "انذار " یعنی "توجمٍ دادن به مسوّولیت ها و ترساندن از ترک 
وظائف " مهم ترین برنامه ی قرآن فخضنوضا در تراند اشخاض سر کش و 


طغیانگر - است, تنها به این قسمت اشاره شده است. 
و در پایان آیه می گوید: 

0 وه و 9 9 وه و 9 ۶ و - 0 1 9 
«و الذین یِوْمتون بالاخزه پومتون بو و هم علی صَلاتَهمّ یحافظون» 


کاس کیش رو صاخ سا ادا اسان ایشا رتیت ند 
کتاب ایمان خواهند اورد و مراقب نمازهای خود خواهند بود». 


در اینجا به دو مطلب باید توجه داشت (تا برکت قرآن بیشت آشکار شود): 


ص: 30 


اشاره 


آیات مختلف قرآن, به خوبی گواهی می دهد که اسلام یک آییزه جهانی 
است؛ تعبیراتی مانند «هدف من این است که همه شما و کسانی را که 
سخنم به انها می رسد با قران ان ۳ (1) و «اين قرآن وسیله ی تذکر 
جهانیان است»(2) و «بگو: ای مردم ! من رسول خدا| به سوی همه شما 
هستم»(3) و امثال آن که در قرآن ,فراوانست, گواه این حقیقت است. 
جالب اینکه بسیاری از این آیات در مکه یعنی در آن موقع که هنوز اسلام از 
محیط این شهر تجاوز نکرده بود, نازل گردیده اند. 


اشکال 


شاید با توجه به آیه ی مورد بجت, این سوال پیش آید که: «چگونه هدف 
سفنت بت که سامنو اکرص ای له ی له آندا فرهاش مومع و 
کسانی که پیرامون آن هستند؛ ذکر شده؟ آپا این با جهانی بودن اسلام 
منافات ندارد؟» 


اتفاقاً این ایراد از بعضی از بهود و بعضی دیگر از پیروان مذاهب دیگر نقل 
شده است وبه گمان خود حربه ی محکمی در برابر جهانی بودن اسلام 
یافته اند که آن را در منطقه ی خاصی, فحدود. می. سارند. (بنی فکه و 
ا رای 


[- «لأذ رکه و مَنْ بلغ» (آنعام/19) 
2 «ان هو الا ذکری للعالمین» (آنعام/90) 
3- فل با سا التّاسْ انی صول الله الیکَمْ جمیعا» (اعراف/158) 


ص: 31 
پاسخ 


خوات این ثراو با عم هوق تکته کاهار رواتن.می شود و یم ها ای ان 
منافات با جهانی بودن اسلام ندارد؛ بلکه می توان گفت یکی از دلائل 
جهانی بودن ان است: 


الف) قربه در زبان قرآن, به معنی هر گونه آنادتتحت: اعمّ از اینکه شهر 
رس 
او و در مقابل پدر چنین می خوانیم: 


«از قریه ای که قزر آن بودیم, سوال کن.»(1) 


و می دانیم که این سخن پس از بازگشت از پایتخت مصر و ماجرای توقیف 
برادر آنها "بنيامین " از طرف دستگاه عزیز مصر بوده است و همچنین می 
خوانیم 


«اگر مردمی که در آبادی های روی زمین زندگی می کنند, ایمان بیاورند و 
تا ی تا و ی فا تا 


177 ۱ 


از طرف دیگر, در روایات متعددی می خوانیم: خشکیهای زمین از زیر خانه 
ی کعبه گسترده شدند و از آن به نام حو الارض" " (گسترش زمین) باد 


شده است. 


این را نیز می دانیم که در آغاز. بر اثر بارانهای سیلابی, تمام کره زمین از 
۳1 پوشیده بود . ؛ آبها تدریجا فرو نشستند و در نقاط پیست زمین قرار 
گرفتند و خشکیها تدریجأً از زیر آب, سر برآوردند. طبق روایات اسلامی, 
و ی ی 


1- «و ستل القَرَیه ی کت فیها» (یوسشف/82) . 
ً «و لو أنّ أهْلّ الفُری منوا و اثْقَوّا لَتجْنا عَلَِهمْ برکاتِ من السّماء و 
لاْض» (اعراف/96)؛ ۲ 


ص: 22 


اگر ارتفاع این سرزمین در حال حاضر بلندترین ارتفاع زمینهای دنیا نیست, 
هیچگونه منافاتی با اين سخن ندارد ؛ زیر | از آن روز صدها میلیون سال می 
گذرد و تا کنون وضع نقاط روی زمین به کلی دگرگون شده است؛ " بعضی 
از کوه ها در اعماق اقیانوسها قرار گرفته و بعضی از اعماق اقیانوسها 
تبدیل نف قامی. کفم فده ند و ین ار لمات عم جهن ساشی: .و 
جفرامیای بیع اسکت: 


ب) کلمه ۵۳" .همانطوز کة سابق نیز گفتیم به معنی اصل و اساس و 
با با توجه به آنچه گفته شد, روشن می شود 


که: اگر تا «اأَمْ القّری» می گویند به خاطر ایننست که اصل و اغاز 
پیدایش تمام خشکیهای روی زمین است و بنابراین «و من ولها»(1) تمام 
مردم روی زمین را شامل می شود. 


آیات و پیرامون "جهانی بودن اسلام " " نیز این تفسیر را تأیید می کند؛ 
همچنین نامه های فراوانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای 
زمامداران بزرگ دنیا مانند کسری و قیصر نوشت(2) گواه دیگری بر این 
موضوع می باشد. 


اشاره 


در این ان از میان تمام دستورات دینی تنها اشاره به نماز شده است و 
همانطور که می دانیم : نماز مظهر پیوند با خدا و ارتباط با اوست و به همین 


دلیل از همه ی عبادات برتر و بالاتر است و به عقیده ی بعضی, هنکام 
نزول این ایات, تنها فریضه ی اسلامی همین نماز بود.(3) 


1- کسانی که پیرامون آنن: هستتند 
3- نقل توام با تصرّف., از: تفسیر نمونه, ج5, ص 347-342. 
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مکَةٌ مکژمه, محلّ آغاز نزول قرآن, مبارک ترین سرزمین جهان: 


معژفی می فرماید: 


ص و ۳ َ لا 0 ِ 0 ث 
«اٍنْ آوّل یی وضع للتّاس للّذی یک بارکاً و دی للعالمین»(1) 


«در حقیفقت, نخستین خانه ای که برای [عبادت ] مردم» نهاده شده؛ همان 
است که ور که است و مبارک و برای جهانیان [مایهی ] هدایت است». 


راغب اصفهانی می گوید: 


ما که اس این سفن ی تا رخقول اااست. کب می 
گوید: 


عِ 
مانند "سبد راسة و سَمده 


1- آل عمران/96 ٍ 
2 که برخی می گویند: باء در ان به میم مبدذل شده است 
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,(1) که حرف (ب) به (م) تبدیل شده است؛ 


و همینطور در "لازب " و "لازم " که هر دو به معنی ثابت و لازم است, که 
گویند: "ضربه لازم و لازب" و آن ضربتی است که پس از بهبودی هنوز 
جایش باقی و ملازم آن عضو است. 


خدای تعالی فرماید: 
«اِنّ أَول یت وضع لاس للّذٍی یتکُة فبازکا»(2) 


نیز گفته شده: تکه بظن مداخ 9 است و نیز برخی آن را نام 
مسجدالحرام دانشته اند و همیتطور برخی ان را خود کغبه و خانه و آنجایی 
که طواف می کنند, دانسته اند. 


نام ۳ از 7 بعنی ازدحام, مشتق شده است ؛ زیرا مردم در طواف 
ازدحام می کنند و متراکم می شوند. 


نیز برخی دیگر, در نامیدن ی که و از این جهت است که 
درا ای ای ات صت رات ع ورام رده 


افتت ره افیاتن دق یگمه خسن ب عوارق یه اه 


اشاره 


فا اشارن پصووانات نو الارض اف شو حالت اگم نات حفراکیدانان 
جدید, نشان داده است که شهر مکه ی مکمه دقيقا در مرکز کره ی زمین 
قرار گرفته است. روزنامه الریاض, چاپ عربستان به نقل از "مسلم 


1- سرش را از تکیر بالا گرفت؛ گردن فرازی کرد 

2 ال عمران/96 

3- ترجمه و تحقیق مفردات راغب اصفهانی, غلامرضا خسروی حسینی, 
1 ص301-300. 

4- گسترده شدن زمین از زیر خانه ی کعبه 
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تحقیقات فلکی نشان داده است که ارکان کعبه درست به سمت چهار 
جهت اصلی (شمال, جنوب. مشرق و مغرب) قرار گرفته است؛ وی افزود: 


این تحقیقات تاکید دارد "حجرالاسود" به سمت شرق, "رکن یمانی " به 
سمت جنوب. "رکن شامی " به سمت شمال و "رکن مقابل حجرالاسود" 
نیز به سمت غرب قرار گرفته است. 


اين استاد امور فلکی با بیان اينکه در واقع. ارکان کعبه ی مشرّفه از بدو 
خلقت نشانگر چهار جهت اصلی بوده است. اظهار داشت: کعبه, نشان از 
یک معجزه ی بزرگ در زمینه ی معقّاٍری و جغرافیا دارد. علم امروزی به 
شکفتی هایبی در ارم شبر ار ی مکه دست نافیه. ارت 


این موارد در چند عنوان خلاصه می شود: 
1 هن خر سقه عر کر گرم زسنم اي 


جهان در سال 1977 م به شدت دچار شگفتی گشت. آنگاه که حقیقت 
ی و ؛ مبنی بر اینکه مه ی مکرمه مرکز خشکی ها در 
بود که با مطالعات 0 از ابزارالات جغرافیایی و رسم جدول 
و نقشه های جفرافی به دست امد. دانشمند مسلمان, "دکتر حسین کمال 
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"بحث و کاوشم را شروع کردم؛ هدفم غیر از اين بود و دنبال چیز دیگری 
بودم " هدف من ساختن وسیله ای بود تا به هر انسانی کمک کند تا جهت 
قبله را به او نشان دهد. زیرا من در مسافرتهایی که داشتم به این مشکل 
برخورد می کردم و اين مشکل برای هر مسلمانی پیش می آید, به 
خصوص در شهرهایی که در ان مسجدی نیست که جهت قبله را به ما 
نشان دهد. به فکر افتادم تا نقشه ی جدیدی برای کره زمین رسم کنم و بر 
روی آن نقشه جهت های قبله را به دست اورم. ابتداء مدارهای عمودی 
(شمالی - جنوبی) و افقی (شرقی - غربی) و سپس پنج قاره را کشیدم. 
ناگهان چیز عجیبی به ذهنم خطور کرد و حیرت زده شدم و آن اين بود که 
مکه ی مکمه در وسط خشکی های جهان قرارگرفته است. 


پرگاری برداشتم و نوک آن را بر روی مکه ی مکژمه نهادم و نوک دیگر پر 
روی آخرین نقطهی خشکی در شرق و اندازه گرفتم ؛ یک بار دیگر نوک آن 
را بر روی مکه ی مکرّمه نهادم و نوک دیگر را بر روی آخرین نقطه ی 
خشکی در غرب ؛ دیدم اندازه ی هر دو با هم برابر است ! 


به این نتیجه رسیدم خشکی های جهان به طور مساوی اطراف مکه ی 
مکزمه کتسنم فده آند | شایج مراد عتاوند ایا ار سس «ام الفرهاه 
من خولها» نا فص اد او تم هه 
مرکز خشکی های جهان است. 


نقشه ی جهان قدیم - قبل از کشتف فارهی آهریکا و انشتر الا - را نیز بیرون 
آوردم و مطالعاتم را ادامه دادم ؛ باز هم متوجه یه تشن اسف 


قدیم نیز مکه ی مکرّمه مرکز خشکی های جهان است ! 


ذکر چهار نکته در این مورد لا زم است: 


1- انعام/92 


ص: 327 


تکته او آنکه مکه. ی مکنمه درتهر کز جمان ی فرار کرفته هدن 
ی ی و ار و 


است که در وسط کشور و حکومت واقع شده باشد. تسار ان رت 
باختت میهولت ۰ 3 در قرآن به این حقیقت 


«وکدّلک حَعَلتَاکم ق ه وسطاآ»(1) 
دی سا تسا راهی تس ترا دایم 


اسلام, دینی میانه است؛ در منهج و روش, میانه است؛ در منزلت و جایگاه, 
میانه است و چنانکه دیدیم در مکان و موقعیت جغرافیائتی نیز میانه است. 


نکته دوم: رحمت و عدل خداوندی اقتضاء می کرده است که مکه ی 
مکژمه در وسط کره ی زمین قرار گیرد, تا از یک طرف, برکت انتشار نور 


اسلام برای تمام جهان آسان باشد و از طرفی دیگر, اين دین به طور 
مساوی و به اندازه ی لازم در اختیار دیگران قرار گیرد. 


وم ناساس که ند کت امس | ره صلی لت عه و زاف سا 
تمام مردم جهان است: 


1- بقره/143 


ص: 39 


«ما تو را برای جملگی مردمان فرستاده ایم, تا مژده رسان و بیم دهنده 
باشی ؛ ولیکن اکثر مردم بی خبر هستند ».(1) 


خکمت خداآوند افتضا می. کرد. که هکه ی مک مه: مهد رسالت جهانیان ِِ 
و اينکه مبعث آخرین پیامبر صلی الله علیه و آله در اين نقطه ی جهان - 
مرکز خشکیها است - قرار گرفته, خود. اعجازی خداوندی (از حیث 
جغرافیا) محسوب می گردد. 


نکته چهارم: در قرآن کریم, کلمه سراج (چراغ) فقط در وصف خورشید و 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به کار رفته است. خداوند در وصف 
خورشید می فرماید: 


و ماه را در میان آسمانها تابان و خورشید را چراغ قرار داده است».(2) 
مرت سار ام ی اه یه مش را 
«و داعبا (لی اللّه دنه و سزاجا شیر آ»(3) 


« (تو را فرستادیم) به عنوان دعوت کننده ای به سوی خدا طبق فرمان او 
را 


الله علیه و اله را به سراج تشبیه کرده است. زیرا خورشید مرکز و منبع 
برکت منظومه شمسی است و 


1- «و ما آژسلناک لا کَاقّة لاس بشیراً و تذیرا؛ و لین کر التاس لا 
یَعْلَمُون» (سیاأ/28) 


2- «و جعَلّ الْقَمَرّ فیهن ثوراً و جَعلّ السَمَسَ سراجا» (نوح/16) 
3- احزاب/46 


ص: 39 


مکه ی مکژّمه نیز مرکز و منبع برکات زمین. پس همانگونه که خورشید 
جهان را روشن می کند, پیامبر صلی الله علیه و آله نیز زمین را با پرتو 
فراگیر رسالتش روشن می سازد. 


2 هر شک ود مرکز جاذبه زمین است 


داتششندان غلوم عدید کش کرده آند که مکه ی مک فة. مر کر عادبه ی 
زمین در جهان است. این چیزی است که یک دانشمند و جغرافیدان 
آمریکایی به آن رسیده؛ در حالی که هیچ عقیده و ایمانی نسبت به آن 
نداشته است. او شبانه روز در کارگاهش جلو نقشه های زمین می ایستاد 
و با استفاده از ابزارآلات جفرافیای به این ننیجه رسید که مرکز جاذبه 
زمین مکه ی مکژمه است. این کشف پرده از یک راز برمی دارد و ان 
اه هرا ایا هن ما مس سس ی( 
است و در آنجا احساس امنیّت, آرامش و آسایش خاطر می کند. زمین. 
کوه ها, خیابانها و خانه ها و هر انچه در مکه ی مکژمه است انسان را به 
دوران تَبوّت انبیاء سلف نیز وجود داشته است. 


دزن انتجا لاتم تسده کته جر رانظه با همین مار ی مکه. اشاره 


تکنه اقل هکم ره آبا انکونه نیت که هر کی به سک کون 
می رود, چه برای حج و عمره و چه برای تجارت يا سیاحت. دوست دارد 
یک بار دیگر يا صد بار دیگر به آنجا برگردد؟ ! آیا اين چیزی نیست که همه 
آن را تجربه و احساس می کنند؟ ! این خود مصداق سخن خداوند است 
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,5 اد جعلتا ابیت متابه 2 لاس 5 آقنا»(1) 


ناد آموید آنکاه کف خانه کفیبه: را اه وهای آمن برای خروم قرار 
دادیم». 


«متثابة» یعنی فطرتاً قلبها به آن تعلق دارد. "یئوبون " به معنای "پرجعون " 
می آید و اين جا منظور این است که مردم اشتیاق بازگشت به سوی این 
خانه (کعبه) را دارند. «و آمنأ» که به معنای آرامش می آند بیانگر ایتست 
که انسان در مکه احساس آز اهتیه کون خواهد داشت. پس کسی که 
به سوی مکه می رود به خاطر این جاذبه. سختی های این راه برایش 
آسان شده و هماهنگ با میدانهای مغناطیسی به سوی مکه ی مکمه 
کشیده می شود و این مثل شخصی است که در جهت مسیر رودخانه شنا 
می کند و احساس راحتی و شادابی می کند؛ بر خلاف کسی که در جهت 
عکس مسر رودخانه شنا می کند و احساس سختی و زحمت می کند. 


نکته دوم: از آنچه گفته شد, شاید یکی از حکمت های طبیعی و جسمانی 
سخن پیامبر صلی الله علیه و اله درباره ی نماز و رو به قبله شدن, فهمیده 
شود؛ آنجا که هنگام وقت نماز. می فرمود: 


« آرحتا پا بلال 4« 


نماز, فشار روحی, نگراتن و اضطراب را کاهش می د هد و آرامش و 
کون را جایرین ان فی کند. هر گاه انسان رو به قبله می ایستد, اولاً از 
لحاظ مادی و جسمانی, جهتش به سوی مرکز جاذبه ی زمین قرار می گیرد 
و ثانیز از لحاظ معنوی, روش با جاذبه شرعی که همان کعبه است, 
هماهنگ می گردد. 


فره۵/ 12 


ص: 1 


البته شاید کسی بگوید: من به مکه ی مکژمه رفتم ولی احساس راحتی و 
آرامش نکردم؟! 


در جواب باید گفت: این احساس رواني شخصی است که از دین خدا و 
اوامر و نواهی دور شده باشد. به عنوان مثال فا در زمان حجاج بن 
پوشف - لعته الله علیه - در مکه دچار ترس و نگراتی بودند. در حالی که 
آتها دی نمی افو ار اهتمبه سر می. پردنه ؛ ولی این احساس اضطراب و 
ناامنی, به سبب ظلم و ستم خلیفه و دوری خود آنها از فطرت الهی بود. 

پس اگر طبق شریعت اسلام عمل می شد, دیگر هیچ کس از دیگری نمی 
ترسید و نگرانی نداشت و روشن است که عوارض روحی و روانی, 
همچون بی دینی و استرس ها, بز روی آثا ر طبیعی و جسمانی نیز گاهی آثر 
عتفی حی. کدارند* کانکه تخص مرت در حال اضط انم. عم 
لذیذترین غذاها را نیز حس نمی کند؛ يا انسان بدبین, بداعتقاد و بیماردل, 
هر چه خیر و نیکی از کسی ببیند که مورد نفرت اوست., نه تنها لذّت نمی 
برد بلکه بر نفرتش می افزاید ! پس طبیعی است که دشمن اسلام يا فرد 
بی دین, حتی امواج طبیعی میدانهای مغناطیسی مگه ی مکژمه را در زمان 
حضور در آنجاء احساس نکند ! او از چنین برکتی محروم است. 


مک سیب زیت خفازی 


جهان امروز, زمان و ساعتش را با زمان و ساعت شهر گرینویج - که در 

جنوب لندن واقع است- تنظیم میکند. در همایش سال 1884 م در 

دی به خاطر نفوذ و قدرت انگلیس - چون ابرقدرت ان زمان 
مرن ند که کرقمم دا رمع زهان در که رن باشد. از 
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آن به بعد آن شهر را نقطه شروع زمان فرض کردند و بعد, خطوط طولی 
زمین را ترسیم کرده و زمین را به 24 قسمت تقسیم نموده و نصف النهار 
مبدا را انجا قرار دادند. این عمل از دو جهت دارای اشکال است: 


الا خط طولین تفر ویب مقدان 9/9۶ آذرکه با عط میتی تفه 


زاویه دارد. 


انیا شهر گرینویج. یک شهر نمونه با ویژگیهای خاص نیست که دیگر 
کشورهای دنیا ساعتشان را طبق آن تنظیم کنند. 


شهر نمونه ای که مردم باید زمانشان را طبق آنجا تنظیم کنند, باید خط 
مغناطیس شمالی آن بر خط شمال حقیقی (جغرافیایی) قرار گرفته باشد 
فانن ضر کر مهرد مد مکه دی "این کند. بسیاری از دانشمندان و مردم 
در اين زمانه به اين مطلب توجه کردهاند. به طوری که شبکه الجزیره و 
دیگر شبکههای اسلامی ساعتشان را طبق ساعت و زمان مکه ی مکژمه 
تنظیم می کنند. البته ساعت گرپنویج را نیز به خاطر شهرت آن ذکر می 
کنند. باید دانست که ساعت مکه ی مکژمه دقیقترین زمان را در جهان 
نشان می دهد. 


ص: 43 
سایر برکات طبیعی منطقه جغرافیایی سرزمین وحی 


1 - برکت کویرهای داغ و سوزان عربستان 


هدتها تضور می-شند که بیابانها و کویر‌های. بی: آب و غلف: هو دشتهای بز هوت 
سوزان, هیچ فائده و منفعتی برای بشر ندارند! 


مدنها این شوال مطرحخ نود که.عرا خدآونو تعالیت خضرت: ابر اهیم. و خانواده 
ی او علیهم السلام را مامور به تلسیس و بنیاد خانه ی مقدّس کعبه, در 
چنین سرزمین لم یزرع و گرم و خشک و سوزانی کرد! 


چگونه می شد تصوّر کرد که روزی همین بیابانها و کویرهای عربستان, 
توسط محققان آلمانی - که در انرژی خورشیدی, نهایت تجربه و تخطص ر 
دارند -به عنوان بزرگترین منیع تولید نرژی خوریدی در جهان شناخته 


شاهد می اوریم: 


دکتز زوین کوروانی رفشولد 1310 تن ) صفرآفیدانی ابراتی انسنت که بد 
دلیل اثارش در زمینه ی شناخت کویر. "در کویرشناسی ایران" لقب 


از آن جمله, وی می گوید: 


"زمانی که در سال 134 ش‌‌ پروفسور "پرتر" - لئنبد شیمیدان انگلیسی - به 
ایران سفر کرد در مورد منبع عظیم انرژی بیابان و کویر گفت: نور 
خورشید در هر متر مربع از کویر و بیابان ایران, می تواند لامپی معادل 
20 ولت را روشن کند! . 
رجوع شود به سایت کویرها و بیابانهای ایران: " 
۲ ۲5 65 ۷۷۰۱۸۲۵۲۱۵ ۱۷۷۷۷//: ۱۲۲۵ 


ص: 4 


2 - عربستان: 8 سال دیگر بزرگترین صادرکننده انرژی خورشیدی خواهیم بود! 


دولت ریاض قصد دارد در سال 2020 م از انرژی خورشیدی برای تولید 
0 درصد از نیاز خود به برق استفاده کند. این 0 
سعودی هم اکنون با تولید روزانه بیش از 10 میلیون بشکه بدر نفت, 
"بزرگترین صادرکننده ی نفت در جهان " است. 


عربستان سعودی - با استناد به نظر . کار شتانتبان. الخانی:* دی است که 
در سال 2020 م در جایگاه "بزرگترین صادرکننده انرژی خورشیدی در 
جهان " قرار خواهد گرفت. 


همچنین بخش انرژی خورشیدی که جزء صنایع نوپا در عربستان است. 
باعث تشویق, ایجاد و هت مزرعه های خورشیدی, ایجاد کارخانه های 


تبدیل, تولید مواد خام و دیگر صنایع مرتبط در این کشور می شود. 


ص: 45 


عربستان سعودی تاکنون بیش از سه میلیارد دلار در زمینه اپستگاه های 
تولید انرژی خورشیدی, در بندر البولی, در استان مدینه و شهر الجَبَیل در 
اب ۳ 


۱ 


رجوع شود به سایت تحلیلی خبری عصر ایران ": 
4 و( ۱ ۱ ۱ ۱۲0 


در چنگال وهابیان گرفتار امده است. به امید روزی که این برکات خداوندی 
در دستان خلیفه ی بر حق خدا, امام زمان (عجل الله تعالی فرجه 
الشریف) قرار گیرد و با ظهور خود, بر برکت هر چیز مبارکی بیفزاید. 


قرآن کریم. مبارک ترین تنزیل الهی و کتاب آسمانی 
اشاره 
«و هذا کتات أَترَلناة قبارک قَاَبعوة و اقا لَعلْکُمْ ترَحَمون» (آنعام/155) 


«اين کتابی است مبارک. آن را نازل کرده آیم. پس؛ درا ان پیروی کنید و 
پرهی ز گار باشید. باشد که مورد رحمت قرار گیرید». 


ره بر 


خداوند در این نف اشاره به نزول قرآن و تعلیمات آن کرده و بجت ۳۹1 ی 


ان کاس است ال کرو امه ای است ات رم کت 
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و سرچشمه ی انواع خیرات و نیکی ها؛ ؛ (پس چون چنین است) به طور 
کامل از آن پیروی کنید و پرهیزگاری پيشه نمایید (و از مخالفت با آن 


بیرهیزید). شاید متتضول زحمت شدا کروره۳ 


ی ی سای ی ی 


" (ما ره را با اين برکات و امتیازات نازل کردیم) تا نگویید 
که تنها بر دو طایفه ی پیشین (یهود و نصاری) کتاب آسمانی نازل شده و 
ما از بحث و بررسی و مطالعه ی آنها غافل بوده ایم (و اگر از فرمان تو 
سرپیچی کردیم به خاطر این بوده است که فرمان تو در دست دیگران بود 
و به دست ما نرسید) .(1) 


برکت تذکُر به قرآن کریم 


اشاره 


خداوند گر انه ای ۳ در وصف قرآن کریم می فرماید: 
۳ ۱ مص ی ما > آ- لزاه 1 قأ لَخ ء ی و 2 
«و هذا ذکر مبارک انرّ و ی 


منکر ان هستید؟ ». 


ره بر 


خداوند در این آ نت قرآن را در مقایسه با کتب پیشین قرار داده, می 
فرماید: 


این کر مکی است که‌ها بو تال کم انشا اما کار می 
که 


یعنی. انکار چرا؟ اينکه ذکر است و ماأیه ی بیداری و آگاهی و یادآوری 
شماست, اينکه کانون برکت است و خیر دنیا و اخرت در ان می باشد و 


1 شیر تصوتهر 6 ان 23242 
2- انبیاء/50 
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مبارکی, جای انکار دارد؟ کتابی که دلائل حقانیتش در خودش نهفته و 
نورانتتش اشکار است و رهروان راهش سعادتمند و پیروز. 


برای اينکه بدانیم تا چه حد این قرآن موجب آگاهی و مایه ی برکت است 
کافقین است حال ساکنان جزیرهالعرب را قبل از نزول فران که درف زر 
و جهل و فقر و بدبختی و پراکندگی زندگی می کردند, با وضعشان بعد از 
نزول قران که اسوه و الگویی برای دیگران شدند در نظر بگیریم؛ . همچنین 
وضع اقوام دیگر را قبل و بعد از ورود قرآن در میان آنها.(1) 


برکت تدیُر و اندیشه در قرآن کریم 


اشاره 


همچنین, خداوند در آبة ای دیگر, در وصف قرآن می فرماید: 
«کتاث ناخ ایک شبارک لیوا آیانه و لتکُر وا الالباب»(2) 


«اين کتانیست مباز ی که بر و تازل پردیمه کا در ایات ان آانونشته: کنند.و 
پند گیرند (بدان) صاجبان اندیشه». 


در آخرین, آیة: از حور ق ضاده خدآوند به مطلبی. اشاره. فی کند. که در 
حقیقت؛, تأمین کننده ی هدف آفرینش است " می فرماید: 


1۳ ین کتابی پربرکت است که بر تو نازل کرده ایم, تا در آیات آن تدبر کنند 
وا ای ۱ 


تسیر موه ترس 22625 
2- سوره ی ص/ آیه ی 29 
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7 تعلیمات قران؛ جاویدان و د ستوراتش عمیق و ریشه دار و برنامه هایش 


هدف " از نزول این کتاب بزرگ این نبوده که تنها به تلاوت و لقلقه ی 
زبان قناعت کنند؛ بلکه هدف این بوده که ایاتش سرچشمه ی فکر و 
اندیشه و مایه ی بیداری وجدانها گردد و آن نیز به نوبه ی خود حرکت و 


تعبیر به "مبارک " چنانکه می دانیم به معنی چیزیست که دارای خیر مستمر 
و مداوم باشد و این تعبیر در مورد قران اشاره به دوام استفاده ی جامعه 
ی انسانی از تعلیمات آن است و چون این کلمه به صورت مطلق به کار 
رفته هر گونه خیر و سعادت دنیا و آخرت را شامل می شود. خلاصه هر خیر 
اه رس را توواز نا 
بگیرید و نه خر کت در آیند.(1) 


خ در فقس قمی (رها تامیل. (تقسیر باظتی) این آیه:خنین زوایت ده 


است : 


«کتات ناخ [لیک غبازک روا آبایه» امپرالممنین و امه لوا ال 
له و عَلَهم أَحْمَمينَ «و لیتذکر آولوّا الالباب» و 9 لبلب لناقته, 
قال: و گانَ امیرالمومنین (علیه السلام ) یر 0 «مَا عطی آید 
قبّلی و لا بعدٍی بل ما أعطیث». 

«اين کتابیست مبارک که بر تو نازل کردیم, تا انديشه کنند در آیات آن» 


بعنلی امیرالمومنین و امامان پس از اوء که درود خداوند بر قفکی ایشان 
باد؛ «و تا اينکه یند گیرند (بدان) 


تسیر ونم 9ص 2686:2607 
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صاحبان اندیشه» زیرا که علی و امامان پس از او علیهم السلام صاحبان 
انديشه های تیز, نافذ و درخشانند و همواره امیرالمومنین علی (علیه 
السلام ) به داشتن چنین موهبتی افتخار می کرد و می فرمود: «هرگز به 
کسی - نه قبل از من و نه بعد از من - مثل انچه که به من عطا شده, داده 


نشده است». 


از تأویل يا تفسیر باطنی فوق, چنین نتیجه گرفته می شود که فقط اهل 
بیت عصمت علیهم السلام هستند که قابلیت ادراک کتاب مبارک الهی و 
مضامین مبارکه ی ان را دارند. 

یک سبب آشکار_ مبارک بودن کتاب خدا (قرآن کریم) نیز با استفاده از 
قرائن موجود در آیات فوق» همان ذکر یا شد کر تون و نارهت مایه 
ی هدایت بودن برای همگی بشر است. 


بر کب تواب مضاعف فر اتتت فران کزیم 


امام حسین (علیه السلام ) فرمودند: 


ّ ِ ۳ 0 ۳ 
«مَن قرا آبه من کتاب اللّه عرَ و جَلَّ فی صَلاته تما, ینب له یکل حرف 
تج حسته ج ء ]و 7 <ه دج رامق تسا ری 
مانَةٌ حستو؛ قلدا قراها فی غیر صلام, کلب الله له یکل حَرف, عشر < تا 
و ان اسر شتمع ألقَران, تب اللة له بکل حرف حَستةه رو ان حتَمّ, القژان لیلا. 
ع‌ِ ‌ - 01 نت سس 
صلث عَلّهالملانکة علی نطیع و ان ختعة تهار/ صلث علنّه العقطة علی 
یُفسی و کاتث له دَغوه مجَابهٌ و کان خیرا له ممّا بین | لسماء الی الاْض» 
‌ 


عَدا لِمَن قراً الفوآن؛ قمن لَم بِفْر[؟! 
(علیه السلام ): «یا آحا بَی 
2 


چ 


ول 


عطام ال دلک». 
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«هر کس یک آیه از کتاب خدای عَر و جّل را در نمازش در حال ایستاده 
بخواند, در برابر هر حرفی خداوند صد حسنه برایش بنویسد و اگر در عیر 
از نماز بخواند, به هر حرفی ده حسنه برایش ۱ و اگر قرآن را گوش 
دهد, به هر حرفی یک حسنه برایش بنویسد و اگر قرآن را شبانه ختم کند, 
فرشتگان تا صبح برای او رحمت فرستند و اگر روز آن را ختم کند, تا شام 
فرشتگان نگهبان (در روز) بر او رحمت فرستند و یک دعای مستجاب شده, 
نزد خداوند دارد, (و این دعا یا ختم قرآن) برای او بهتر است از آنچه میان 
زمین و آسمان است». 


راوی گوید: من عرض کردم: این پاذاش آن کسی انست که همهی قر آن زا 
بخواند ار کشنن شمه آن را نخواند (چه پاداشی دارد)؟ ! 


حضرت فرمود: «ای برادر اسدی ! خداوند, بخشنده و بزرگوار و کریم 
است ؛ . هر چه از قرآن که بداند و بخواند, خداوند پاداش را , به او می دهد؟»؟. 
(1) 

امام باقر (علیه السلام [ فر مودند: 

«مَین قراً لفْزآن قایماً فی لاه کتب ال لة کل عَر ۱ را 


فراة فی صلایه جالسا کب اه له یگ خرف خشبیین حسته و من فراه 
فی غیر خلانة کیت الاو له یک حرف عشر حستاتِ» 


له اضول کاقی: فیح کلیتی رد ترجفم ک مضطفوی: 152/414 4 
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«هر که قرآن در حال ایستاده در نمازش بخواند, خداوند به هر حرفی از 
آن صد حسنه برای او بنویسد و هر کس آن را در نمازش نشسته بخواند, 
خداوند به هر حرفی پنجاه حسنه برایش بنویسد و هر که آن را در غیر از 
نمازش بخواند, خداوند به هر حرفی, ده حسنه برایش بنویسد».(1) 


برکت قرائتِ هر حرف مبارک از قرآن کریم 


محمد بن بشیر از حضرت امام زین العابدین (علیه السلام ) حدیث کند - و 
(راوی حدیت یعنی منصور) گوید: و این حدیث از حضرت امام صادق (علیه 
السلام ) نیز روایت شده - که فرمود: 


«من اسْتمع حرّفا من کتاب الله عَرّ و جّل من غیر قراءع, کتَب الله له 
مسا ست ره رداص م9 و س پر سا و ی من مس وا کر 972 و ور چام 
حیسه ۳ د و رفع له درجة و مَنْ قرا تظرا من عیر ضَوّت, کتب 
اللة له یکل حرف حيسته و مَحا عَنهة سَینه و رفع له دَرجَه و من تعلم مه 
2 .1 ما و ]و م2 9 رم مس مج | مهو مر 9 ار لته مج ]و 
حَرژفا ظاه , کتب اللة لة عشر متا و مَخا غنة عشر سیئاتِ و رفع له 
ات0 با بط ک ]تس نت 8 ۳ - 0 
عشر درَجّاتِ ...لا اقول یکل ایو و لکن بکل حرّف: باء اوتاء او شبههه 
ها 1 ۳ ۳ 1 ۳9 1 9 
و مَنْ قرا حرُفا ظاهرا و هو جالس فی صلاته, کتّب اللهْ له به حَمُسين 
ام مر از مس هو ه ۳ را شوه زر رم ]و جح هو پر ی ده سم ی شام کل 
حَسَتَة و مَحا عَنهة حمُسین پسينة و زٍفع له حمُسين درَجّة و مَن قرا حرفا و 
هو قَایْمْ فی صلاته. کتب الله له بکل حرف مائّة حسته و مَحا عَنه مائة سیته 


اصول کاقیه یه کلیتی ره ره ی ماو 72/8212 
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«هر کس فقط یک حرف از قرآن را گوش کند, اگر چه نخواند, خدا برای او 
یک حسنه بنویسد و یک گناه از او,محو کند و یک درجه برایش بالا برد و هر 
کس با نگاه و بدون صوت و تلفظ آن را بخواند, برایش به هر حرفی؛ 
حسنهای بنویسد و گناهی از او محو کند و یک درجه او را بالا برد و هر کس 
یک "حرف ظاهر" " از آن را بیاموزد, خدا برایش ده حسنه بنویسد و ده گناه 
از او محو کند و ده درجه برایش بالا برد قفی» هنم سه خر آبفه بلکم ند 
هر حرفی چون «باء», «تاء», يا مانند اینها و هر کس یک "حرف ظاهر " آن 
را در نماز در حال نشسته بخواند, خداوند برای او پنجاه حسنه بنویسد و 
پنجاه گناه از او محو کند و پنجاه درجه برای او بالا برد و هر کس یک حرف 
از آن را در حال ایستاده در نمازش بخواند, خدا در برابر یک حرف صد 
ا ‏ ص ‏ ره 
۵ هکس آن.را ختم کند یکگ:دعای اجابت شده (نرد ختاوند) دارد:جه تخیر 
افتد و چه همان زمان به او بدهند. 


راوی گوید: عرض کردم: قربانت گردم همهی قرآن را ختم کند؟! 

فرمود: [آری ] همهی آن را ختم کند.»(1) 

توضیح: علامه مجلسی (ره) گوید: 

شاید مقصود از "حرف ظاهر " حرفی است که ادغام نشود و پا از 
حروفی نباشد که در درج کلام (مثل همزه ی وصل و حروف والی") 
ساقط گردد. 

برکت قرآن برای چشم خواننده و برای پدر و مادرش 

امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: 

«من قَراً هی المقضشخف تظراء مت بتضره و خُفت عن والِکبّه و ان کات 
کافرین 


دول کاقی: یه کیفی رم ری مضطاقی, 2/216 


ص: 53 


«کشتی که یا قظر کردن.به قرانه ان. زا فرانت کنده اد خشمن مره رو 
به پدر و مادرش تخفیف (در حساب يا عذاب) دهند, اگر چه کافر بوده 
باشند ».(1) 


کر ایند تشه بر کت ان ها و رد کتتدهی این از آنما 
ساسر ارم ی ای نت و از فص 


«توَرُوا بوتکم یتلاوه الَفْرَآن ۱ ۰ فان البّت ادا کتّر فیه تلاو الفْرّآن کثر حَیِرٌ یره 
5 اج ع ال و آضاء لاقل السْماء کقا تُصیء تجْومْ السّماء لأْهْلِ الگیا» 


«خانه های خود را با تلاوت قرآن روشن کنید ۰ زیرا که هر گاه در خانه, 
بسیار تلاوت قرآن شد, خیر و برکتش زیاد شود و اهل آن به وسعت رسند 

و آن خانه برای اهل آسمان درخشندگی دارد, چنانچه ستارگان اما 
7 اهل زمین می درخشند».(2) 


امیرالمومنین (علیه السلام [ فر مودند: 

«البیّث ای با فیه فان و بذک | له عرّ و جلّ فبه تک بر 

الْلایکة و مره الستاطین و بُصیء هل السَمَاء ما ُضی 
و لاب 


الاذض و ان البیّت الذی لابفراً فیه فان 
ترکبه و تمخرة الْلایکة و ره السّتاطیث» 


3 
ط 
۳ 
۳ 
۳ 
وک 


1- ثواب الأعمال. شیخ صدوق ره. ص 102. 
2- اصول کافی, شیخ کلینی ره, ترجمه ی مصطفوی, 4/413. 


ص: 54 


«خانه ای که در آن قرآن خوانده شود و ذکر و یاد خدای عَرّ و جَل در آن 
بشود, برکتش بسیار گردد و فرشتگان در آن بيایند و شیاطین ات ان دور 
شوند و برای اهل آسمان می درخشد, چنانچه ستارگان برای اهل زمین 
می درخشند و خانه ای که در آن قرآن خوانده نشود و ذکر خدای عَرّ و جَل 
در آن نشود, برکتش کم شود و فرشتگان از آن دور شوند و شیاطین در آن 
حاضر گردند».(1) 


آمام ضاوق (زعلبه السلای قرو 


ِ 4 ۱ سس . ۲ 
«َهْ لیعْجبیی آن یکون فی البِیّتبِ مُضحف یَطرّدٌ اللة عَرّ و جل یه 
الشیاطین» 


«هر آینه من خوش دارم که در هر خانه قرآنی باشد که خدای عَرّ و جَلَ 
بدان سبب شیاطین را (از ان خانه) دور کند».(2) 


برکت قرائت سوره ی «قل هو الله آحث» 
دی رای از رت مار سا ات کر هرت 


«مَن قرا "فلْ فو ال آَحذ که مه پوری له فقق قراها ین توری اه 
و علی هه و من قرآها ثلات مراب بُورک عَلَیّه و علی أَهلِهٍ و علی جیزانه 


دک ها را کار وا ساسا کات مر که 
او داده شود) و هر کس دو بار بخواند خودش و خاندانش برکت یابند و هر 
کس سه بار بخواند خودش و خاندانش و 


آداضول کافی» نيع کلیی رم تمه ی موی 3 21242/491 
ماضول کافی:سشیه کاینی رم تهج شاف 72۳۸117 


ص: 55 


همسایگانش برکت يابند و هر کس دوازده بار بخواند, خداوند برایش 
دوازده قصر در بهشت ببنا کند و نگهبانان بهشت گویند: 


و هرکس صد بار بخواند, گناهان بیست و پنج سال او - به جز خونها و مالها 
(که به ناحق ريخته و يا خورده است) - امرزیده شود؛ هر کس چهارصد بار 
بخواند, مزد چهارصد شهید دارد که هر یک از آنها اسبش در راه خدا پی 
گشته و خونش ریخته شده است و هر کس در یک شبانه روز هزار بار آن 
را بخواند. نمیرد تا جایگاه خویش را در بهشت ببیند یا به او نشان داده 
شود».(1) 


نیز در حدیثی از رسول فد 


9 مس م و 


«من قرا "فْل هو ال أَحَذ" ماع مه چین اعد مَطجَعة الله لق زد 


2 ۳۳ 0 


حمسین سنه >> 


«هر کس هنگامی که به بستر خواب رود صد بار سوره قل هو ال آَحَذ را 
بخواند. خداوند گناه پنجاه سال او را بیامرزد».(2) 

و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ), درباره ی تعقیبات نماز, 
میخوانیم: 

«مَنْ کان تا باه والبقم لاخي قلیدغ از تفر هی ذثر لقرس بل و 
اه احذ"؛ قَانَهُ من قرآها جَمَع ع اللهّ له حَیر الدنیا و الأخرّه و غفر له و لوالدیه 

و ما وَلد۱» 


لد اضول کافن یه کلیفن رم مد من مصطفوی؛ 3/125 
2- اصول کافی, شیح کلینی ره» ترجمه ی مصطفوی.ص 6 42. 


ص: 56 


«هرکه ایمان به خدا و روز جزا دارد خواندن "قل هو ال َحَد " را دنبال هر 
نماز واجب از دست ندهد, زیرا هر کس آن را بخواند خداوند خیر دنیا و 
اخرت را برای او فراهم کند و او را و پدر و مادرش را و هر که را که از آن 
دو متولد شده, بیامرزد».(1) 


و نیز آن حضرت (علیه السلام ) فرمود: 


بیغمبر ضلی الله:عليه و اله بر خنازه سعد بن قعاذ تماز خواند و بنن از آن 
فرمود: 


«هفتادهزار فرشته که در آنها جبرئیل (علیه السلام ) نیز بود, آمدند و بر 
جنازه ی سعد نماز خواندند. من به جبرئیل گفتم: 


ای عترفیل اه سف غملی ام فتاذار مار شا (فرشکان ارد؟ 


جبرئیل گفت: برای خواندنش" فَل هو اللهَ احد" را (در همه احوال): 
ایستاده, نشسته, سواره, پیاده و در هنگام رفتن و امدنش».(2) 


اهل بیت پیامبر (علیهم السلام), قرآن ناطق مبارک 


اهلبیت پیامبر علیهم السلام نیز از آن رو که قرآن ناطق هستند, اطلاق 
لقب مبارک بر ایشان, در ادعیه و روایات, به چشم می خورد: 


تّ امیرالمومنین (علیه السلام [ در حدیتی فرموده اند؛ 
ی ی فا آی چ ود عه ۲2 آ ری 
«فما شذ عنی من العلم شععء الا و فد علمنیه المبارک» 


[- اصول کافی, شیح کلینی ره» ترجمه ی مصطفوی. ص 8 42. 
2- اصول کافی, شیح کلینی ره ترجمه ی مصطفوی, ص 429. 


ص: 57 
«هیچ چیزی از دانش, از من بیگانه نماند, جوز انکه.همان.را (بیامیر) هبار ی 
صلی الله علیه و اله از پیش به من اموخته بود».(1) 


توضیح: روشن است که برکت کتاب اسمانی قران کریم, با برکت پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام, هر دو از ريشه ی 
ی و جامع و فراگیر وحی و الهام الهی است, که سبب 


< سید ابن طاووس (ره), در مصباح الژائرین, در یکی از صلوات هایی که 


« ... القام الصَدّیق الطَهْرٍ الطاهر الطَیّبِ سب 9 
« ... امام راستین پاک و پاکیزه و نیکو و مباری ...»(2) 


< بیزه در دعائی که سید آبن طاووس (ره) 7 را از خط "رضی موسوی" 
نقل نموده, در وصف امام حسن عسکری (علیه السلام ( چنین امده است: 


«.. و بالعسٍن المّبازکي من المّبازکین ...» 
1- بحارالانوار, علامه مجلسی ره, 39/343. 


2- مفاتیح الجنان. محدذّت قمی, بر ص 416, اعمال حرم امام حسین (علیه 
السلام ) یا[ فرستادن بر ان حضرت - چهاردهم. 


ص: 59 
«.. و به حق حسن (امام عسکری ع) مباری از نسل مبارکان ...».(1) 


< نیز شیخ طوسی (ره) در تعقیبات نماز صبح, دعائی را نقل نموده که در 


آن ایو است: 
9 رِ 4 اد ۳۹ 3 ۰ 
«الهْمٌ حَل علی مَحَمَدٍ و اهل بیته المَبارکین ...».(2) 
< بیز» در دعا و صلواتی بر اهل بیت علیهم السلام چنین آمده است: 


هی ال توافت مواقم تسیر ارانق 
الطون ااعا کوق الطاهرون ا لح ون نگ 


«.. و (درود فرست) بر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله آنان که تو 
خود, از ایشان پلیدی را دور کرده ای و پاکشان ساخته ای, پاک ساختنی 
کامل؛ ایشان پاکیزه و مبارک و پای و پای شدهاند».(3) 


صا رای فووررا سا ای ادا کی الب صاوات اوست: 
تطبیق می دهیم . 


1- مَهَجالدعوات. سید ابن طاووس ره. ص‌328. 
تساو ات یی یم 12 


ص: 59 


.. للم اخضص هل بيّتِ تییک مَحَتّد الهْتَارکین السَامهین الْمُطیعینَ تک 
الذین ااعبّت عم الاخس و طقَرتَق تطفیرر بافخل ضاوانک 5 توامت 
برکاتک و السّلامْ عَلَیِهمْ و همه الله 5 و بر له 4.) 1( 


نتیجه این است که: 


لقت: آفبارک " براعر اهل.بیت, کضمت. غایمم لام « هام با ضفات::ه 
القابی که ناظر به بحث عصمت و طهارت ایشان از هر رجس و پلیدی 
است, به کار رفته است. 


جالب اینکه, گوبا عبارت زیر در دعائّی دیگر, نوعی تفسیر و توضیح در 


2 .. و مزتیا بالّلاه و السلام علی مُحمّد تینک و علي أهل یه خچچک 
ی خلقک المبارکین الاخیار الأیْمّه به العادلین الطاهرین الایار الابزار الذین 


رن 


بت عَلَهْم الاخس و طََرْتَهُمْ تطهیراً ...»(2) 
۳۹ ی مبا رکه ی تطهیر, این است : 
«تما رید ال لیذْهِبِ عَتکُم الاجس هل ابیت و یرم تطهیرأ»(3) 


«خدا چنین می خواهد که هر رجس و آلایشی را از شما - خانواده ی توت - 
ببرد و شما را از هر عیب, پاک و منزه گرداند». 


ماع ال تمس وس ری دوه2/6: 
انوا علامه اس ور ۱02ص 217 
3- احزاب/33 


ص: 60 
"ذیل آیه: 


موافق اخبار شیعه و اهل سثت, راجع به شخص پیغمبر و علی و فاطمه و 
حسنین علیهم السلام است و اگر راجع به زنان پیغعمبر بود بایستی ضمیر 
مونت - عَنکلّ - ذکر شود و به سیاق جُمَل صدر آیه باشد. "(1) 

وقمیت عصفت است: که ان ما زک هن اهل تکلمم السلام را اشکار 
قف. کند: زیراء عصمت, دا ره و ی ید 
است., که ملرّم به پیروی از امام معصوم هستند. 


اشاره 


«عن الرَفْریٌ قال: سَمکث عَلی بُن الخسیّن (علیه السلام ) یِفول: آیاث 


_- 


القرّان حَرَار ین قکلها قتت خزراتة تتبفی لک آن عنظر ما فیها» 


«رُهری گوید: از امام زين العابدین (علیه السلام ) شنیدم که میفرمود: هر 
یک از ایات قران گنجینهای است ؛ پس هر گاه درب یی گنجینه را گشودی, 
شایسته است که بدانچه در انست, نظری بیفکنی».(2) 


محرومیت ژهری - راوی این حدیث از بر کب قران و اف ید بیت (علیهم السلام) 


مجهه ۳( مسلم بن عَبیدالله, معروف به ابن شهاب, دارای کنیه ی ابوبکر و 
از بنی زهره و ملقب به "ژهری" است. او از تابعین است, یعنی از کسانی 
که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله را دیدار کرده اند. 


1- توضیح مرحوم الهی قمشه ای در ترجمه ی آیه. 
2 اصول کافین.. شیم کلیتی ره: ترجفه مق مضطفوی, 1/412 


ص: 601 


وی مُحدّث بوده و ده تن از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
دیدار کرده و نزدیک به 2000 حدیت از آنان و از مردان و زنان دیگر فرا 


گرفته است. پدرش مسلم از همراهان مَصعب بن زبیر - جنایتگر معروف و 
قاتل مختار - و جذاش عبیدالله از مشرکین در جنگ ۱ 


ژهری در خدمت عبدالملک بن مروان و هشام بن عبدالملک و یزید بن 
عبدالملک - خلفاء اموی - بوده است. همچنین معلم فرزندان هشام بن 
عبدالملک بوده و چهارصد حدیث برای انان نقل نموده است, که در میان 
انها یک حدیث در فضیلت امیرالمومنین علی (علیه السلام ) و فرزندانش 
یافت نمی شود؛ زیرا که ژهری بر راه و روش و سیره ی آمویین سلوک 
می نموده و خواهان دینی و مطیع دنیوی انان بوده است. 


انچه که از کتب تاریخ بر می اید این است که ژُهری مردی مَتَلوّن(1) و 
بدون رای و استقامت بوده که در مواردی هم به خدمت امام سجاد (علیه 
السلام ) می رسیده و مشکلات خود را بر آن حضرت عرضه می داشته و 
حضرت نیز پاسخ مثبت به او می داده اند (تا حجت بر او تمام شود) و او 
شاهد کزاضاتی از آن ۳ بیز بوده است. ولی رشان هیچ یک از اینها 
باعث تنبه و بیداری او نگردید و لذا هیچ یک از علماء او را تأیید نکرده و 
برای او ارزشی قائل نیستند. امام سجاد (علیه السلام ) نیز نامه ای در 
توبیخ و تنبیه او نوشته اند که در کتب موجود است. ژهری در ماه رمضان 
سال 124 هجری از دنیا رفت. 


1- رنگ برنگ/ چندچهره/ بوقلمون صفت 


ص: 602 


او از مضادیق بیبهرگی از برکت قراآن و اهلبیت پیامیز علیهم الشلام بود: 
چون به این سرچشمه ی مبارک دسترسی داشت ؛ ولی بدان تبک نجخست 
و محروم ابدی شد.(1) 


ابا لفق فقطه ق فا این او چی یر کت قران و اس انوم ااساها 


شب قدر, شبی مبارک, برای اهل بیتی مبارک 


«ّا آ ترلناخ في یل با رکف انا کنا فرب افتها شوق کل آفر.عکنم 8۱۱ 
جُنْ عندتاء 5 کنا مرسلین»(2) کثِ 


«البثهِ_ ما آن کتاب را در شب مبارک و خجسته و نیکو فرو فرستادیم, 
فحعفا .ها نیم دهنون اب ! در آن شب هر کاری محکم و استوار (از حقّ و 
باطل) چدا می شود (خدای تعالی آن را مقدذر و معلوم میگرداند) ! در 
۱ 0 ۳ ۳ 
ما می باشد), البثه ما (پیغمبران را با کتاب. برای ترسانیدن مردم از 
عذاب) فرستادگانیم».(3) 


1- با استفاده از: دانشنامه ی اینترنتی رشد؛ الامام زین العابدین, 
عبدالیتژاق مُفرّم. ص154 الأعلام, خیرالّین زرکلی, 2/988, فرهنگ 
فاوننت مغیرن 

 5-3/ناخد‎ 2 

3- ترجمه ی قران مرحوم فیض الاسلام. 


ص: 63 


توضیح . : راز مبارک بودن شب قدر, هم نزول دفعی تمام قران. دز آن شب 
بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و هم کثرت ثواب عبادت و نماز 
در آن شب و هم استجابت دعاهای بندگان شتا کر انعر 
امور بندگان در آن سال است. 


ظلقیق این آبه ق کزیفه با سوره.ی فبار که ق قدر. ذر صحیقه: ی نسنگادبه 


«نْم قَل یله واجد 5 من لبالیه علي لیالی آلف شَهّر و سقاها له اد 
رل الَلایِکة و الروغ فیها باان رهم من کل مقر سَلام ام البرک الی 
طلوع ار علی 2 من یشاء من عباده بقا کم من قضائه ...1(۳) 


«پس از آن, (عبادت و بندگی در) شبی(2) از شبهای آن را بر (عبادت در) 
شبهای هزار ماه برتری داد (چون خیرات و برکات و نیکیها و سودهای دینی 
و دنیوی در آن است) و ان را شب قدر نامید (شبی که خدای تعالی اجلها و 
روزیها و هر امری را که حادث می شود مقذر می فرماید). در ان شب 
(بسیاری از) فرشتگان و روح (القَدْس: جَبرَئیل یا وحی يا مخلوقی بزرگتر 
از فرشتگان) به فرمان پروردگارشان بر هر که از بندگانش بخواهد, با قضا 
و قدری که محکم و استوار کرده (تفییر و تبدیلی در آن نیست), برای هر 
کاری (که خدا مقذر فرموده) فرود می ایند. ان شب سلام و درود 
(فرشتگان) است (بر 


1- صحیفه ی کامله ی سجادیه (علیه السلام ), دعای 44: دعای حضرت در 
وقت حلول ماه مبارک رمضان. 
2- شب نوزدهم يا بیست و یکم يا بیست و سوم 


ص: 604 


نان که برای نماز به پا ایستاده يا در حال رکوع و سجودند, پا آنکه شب 
اشکار شدن روشنی صبح, دائم و هميشه است».(1) 


تست الم خان مدنی شیرازی مشهور به کبیر (متوفای 0 قشق) در 
شرح این عبارت گوید: 


2 و کترغ الخیر و تماوهُ و فیه تلمیخٌ اٍلی قوله تعالی: « نا 
ار - |(لی قوله - فیها تفرق ) کل أمرٍ حکیم», قَالبِرکَة نا 1 
فی هذو اللیلّه بوام السّلام الی اطع رباع یه 
الخیرٍ و کنر" 


بکت: عبارتست از کثرت خیر و رشد و فزونی آن و در این عبارتِ دعا, 
۶ ای ملیح است به فرموده ی خداوند تعالی: «تا آنرلناخ فی لیلَهٍ 
یاو - تا آنجا که فرموده - فیها بُفرَقْ کل آمر عکیم». پس برکت در این 

شب« جیی. است نایبت وب در بی. که با آذامه بافت ساام تا طلوع فجر, 
رد ؛ زیرا که مبارک. آن یز پنندت. که اد آرن رده فزرونی خر و 
کثرت و فراوانی آن باشد .(2) 


4 1 


امام محمد تقی جواد الأئمّه (علیه السلام ) فرمود: 


1- صحیفه ی سجادیه, ترجمه و شرح مرحوم فیض الاسلام. ص 285. 
2- ریاض السالکین فی شرح ضحیفه سید الساجدین, سید علیخان کبیر, 
چاپ جامعه مدرسین, ج6, ص‌33. 


ص: 605 


"ای گروه شیعه ! با سوره ی «اا آنّلناه» (با اهل سنت) مباحثه کنید تا 
تتزوز شوند. بخ غندا که آن صورخ چشی, از ستفهتر ضلی. اللم. علبه و الم 
حجت خدای تبارک و تعالی اننت: بر فردم. ور آن سوره 0 
ی هی ات را 
قدر است و در آن شب: مکنوتات علمی بیشتری برای ما هویدا هی گردد.) 


ای گروه شیعه ! ب آیات «حم !و الکِتاب الَمیین !لا أَرَلْناهُ فی یل مُباگو, 
3 کنا فلذرین»(1) ۱ میاه کنند: پیرا انن ابا محصوض 
ان ار مایت افو ایا ای هه 3 


کور شدن ابن عباس به خاطر انکار نزول ملائکه در شب قدر بر امامان (علیهم السلام) 


شیخ کلینی (ره) در کافی نقل می کند که امام صادق (علیه السلام ) از پدر 
گرامی خود. آمام باقز (علیه السلام ) نقل فرمودند که آن, حخضرت. چریان 
مناظره ی خود (در سنین کودکی) با عبدالله بن عبّاس (صحابی معروف و 
و را 
در حدیثی مفصْل نقل فرموده اند که وقتی انکار و لجاجّت ابن عباس را 
می بینند, به وی چنین می فرمایند: 

۱ .۰ حکم خدا در شبی که امر او نازل شد (شب قدر) چنین است و اگر 
پنین از آنکه آن را خود از سول خدا صلی الله علیه و آله.شنیده: اي انکار. 
کنی, خدا تو را به دوزخ برّد, چنانچه تو را کور کرد. روزی که ولایت علی 
(غلیه التنلام ) و کم المی زابر او متکر دی ۱ 


1- آیات اول تا سوم سوره ی ذُخان 


2- اصول کافی, ترجمه مصطفوی, ج1, ص‌ 304 باب شأن نزول سوره ی 
«انا انزلناه» حدیثه. 


ص: 606 
[ابن عباس ] گفت: 


تاره اه کا ام را شی تیاه خدا شم هن کهز فد مکر از 


.۰ [حضرت برای او تعریف کردند ]: 
زب کفتی. که ۳۹9 بن ابیطالب (علیه السلام [ به تو فرموده است: 


"شب قدر در هر سالی هست و در آن شب امور سال نازل می شود و آن 
ار رارصا اه تاه و ام اس ار ی 
کیانند و او فرمود: من و بازده تن از صلب من که همه امام و مُحدّت(1) 
او هی ۳ 


تو گف: 7 مایق ا نشب فقو تایه و با نسولن دا صلی الب علی.ه 
آله ! " 


پس آن فرشته که با علی (علیه السلام ) حدیث می کرد (به اذن خدا) بر 
تو ظاهر شد و به تو گفت: 


"ای عبدالله ! دروغ می گوئی ! آنچه را علی (علیه السلام ) باز گفته, من به 
دو چشم خود دیدم. هر چند او به چشم خود ندیده (نزول ملائکه را) ولی با 
دل خود دریافته و با گوش خود (الهام ایشان) شنیده است ۱ " 


سپس آن فرشته با پر خود به صورت تو سیلی زد و تو کور شدی ! 
ابن عباس گفت: "ما در هر چه اختلاف داریم حکمش با خداست ! " 


من (امام باقر) گفتم: 


[- دریافت کننده ی الهام و حدیت فرشتگان 


ص: 607 


شک خدا موافق کم کسی است وود یک خعضوعسنم راخ فا 


دارد؟ ! " 


پس من گفتم: "اینجاست که خود هلاک شدی و دیگران را هم هلاک کردی ! 
(1) 


سوال مرد مسیحی از امام کاظم (علیه السلام) 


یعقوب بن جعفر بن ابراهیم گوید: 


خدمت موسی بن جعفر (علیه السلام ب) بودم که مردی تضخ آنین. تناو ان 
خضرت آهد ... نضرانی کگفت" آصلعک اللةٌ (خدا خیرت بدهد) من اکتون از 
شما سوالی میکنم. حضرت فرمود: بپرس. 


گفت: به من خبر ده از کتاب خدای تعالي که آن را بر محمد صلی الله علیه 
و آله نازل کرده و بدان سخن گفته و آن را : به آنچه باید, معرفی کرده و 
فرموده: 


«حم و الکتاب الْمْیینِ ! ّ أرَلْناة فی لب مُبارگه لا کّا مُنذرین ! فیها 
فَرّقْ کل مر حکیم» 


«حجم ! سوگند به کتاب روشن اکة ان :ار شنت فبار فک تال کرده ایم که 
ما بیمدهنده ایم ! در آن شب هر امر محکمی را فیصل دهند.»(2) 


1- اصول کافی, شیخ کلینی (ره), ترجمه مرحوم کمره ای, ج2. ص261- 
2 الکافی (عربی), طیع الاسلامیه, ج1. ص248-247, حدیت2 از باب 
شان نزول سوره ی نا انزلناه. 

2- دخان/ابات 1 تا4 


ص: 69 


فرمود: اما «حم» محمد صلی الله علیه و آله است و آن در کتابی است که 
بر هود (علیه السلام [ نازل هد و از حروفش کاسته شده(1) و اما 
«کتاب روشن» امیرالمومنین علی ۳ السلام ) است و اما «شب 
مبارک» فاطمه علیها ااشلام است و اما اينکه فرماید: 


«در آن شب هر امر محکمی را فیصل دهند» 


یعنی آن فاطمه (علیها السلام) خیر بسیاری زاید و بیرون دهد و آن خیر 
بسیار, مردی حکیم و مردی حکیم و مردی حکیم است (یعنی امام حسن و 
امام حسین و زین العابدین علیهم السلام هسند و امامان دیگر هم به اینها 


فرمود: اوصاف به یکدیگر شباهت دارند (و ممکن نیست شخصی را با بیان 
اوصافش کاملا مشخص و ممتاز ساخت) ولی من سومی آن قوم (یعنی 
اقام‌ کش اه انا دا جوات تم ی کي تس 
نسل او ظاهر می شود(2) و اوصاف او در کتابهایی که , بر شما نازل شده 
هست. اگر تغییرش نداده و تحریفش نکرده و کفر نورزید 0 از قدیم این 
کامسا کرده اند مسا ار خدیته گس آن خن وال وان هرد 
مسیحی مسلمان می شود ...).(3) 


[- یعنی در کتاب هود (علیه السلام ) از محمد صلی الله علیه و آله به 
«حم» تعبیر شده و دو حرف "م د" آن, از نظر تخفیف يا جهت دیگری 
افتاده است 

2 مقصود حضرت قائم عَحْل اللةّ فرَجَهٌ است 

3- اصول کافی, شیح کلینی: ترجمه مصطفوی, 2 ص 4 فصل 
زندگانی امام موسی کاظم (علیه السلام ), حدیثت. 


ص: 69 


ای ان اسراب اف صاو ع کاام همم اه رات 
کرده که هر سه امام فرموده اند؛ 


خداوند تمام قرآن را در «لیله القدر» به تیت القعمور (مقابل کعبه در 
اسمان) نازل کرد. سپس در مدت بیست و سه سال بر پیغمبر صلی الله 
علیه و آله نازل نمود. خداوند در آن شب, هر کار حقّ و باطلی و آنچه را در 
آن سال روی می دهد, تقدیر فرموده و بُداء (دگر؟ نی قضاء و قدذر) و 


مشیت الهی در آن راه دارد. آنچه خواهد مقدّم می دارد و هر چه خواهد, 
کاس اس ادا ده از سرنوشتها, روزی ها, امنیت, صلح, سلامت و غیره. 


تیکسیر صلی: الله» غلیه و آله آن. را به امیوالمقشین (علیه السلام ) تافین 
فرمود و آن حضرت هم به ائمه ی طاهرین علیهم السلام از اولاد خود 
وساننم. تا آنکم. نمیت:نه ضاعب الرمان: ممدق. (ععلم اللهالی. فرجه 
الشریف) برسد.(1) 


برکت اهل بیت علیهم السلام مقارن با بی برکتی بنی امیه 


مرحوم مجلسی اول (ملا مخمد قعی) در آوامه ضاخیعر انی( ها که ترخیهاي 


"من لا يحصره الفقیه" شیح صدوق (ره) برای شاه عباس دوم صفوی 


است, می نویسد. 


تست نمی وی تم تسه سم مسا از مرا که کف ۶سا 
کروم ان‌حضرت آهام میت افو اند السام ار حول عم زا ره 
تعالی - که فرموده است: 


«اتا ناه فی یل مباکی»(3) 
صفیی مه ور تیه عاد 1و ار الانهان علامه محلسی ان فلی دای 
تس 2 27 


2- لوامع صاجبقرانی: درخشش های شاهانه. 
3- (دخان/3) 


ص: 70 

«ما فرستادیم قرآن را در شب با برکت» 
کداسنت ار ت۲۳ 

حضرت فرمودند: 


شب قدر است که در ده روز آخر ماه رمضان هر سال هست و قرآن نازل 
تبنم خه. نیت | احعنور واه به. استمان. اال. محر در شب فص وق 
سبحاته و تعالی دربارهی این شب مباری فرموده است: 


«فیها یُْرّقْ کل أَمقرٍ حکیم»(1) 
«در این شب فصل می شود هر چیزی که با حکمت و احکام است» 


یعنی مُقذّر می شود در شب قدر هر چیزی که در سال آینده واقع خواهد 
ی ی ی 
معصیت., يا فرزندی که حق - سبحاته و تعالی - عطا فرماید, يا عمر پا 
روزی. پس هر چه در این شب, مقدر و قضا شود, آن حتم و واجب می 
گردد که البته واقع شود؛ قطع نظر از اسباب عظیمه که سبب مَشیّت الهی 
شود, که به مرتبه [ای ] نمی رسد که خلافش محال باشد؛ بلکه خلافش نادر 
فی .شود (یعنی کم رزخ هی هد که خداوتدر خلاف: آنجه:در شب فذر تقذیر 
فرموده. مشیّت بفرماید.) 


عرض کردم: چه معنی دارد که: 
«لیله القدر ی من آلفِ شهر»(2) 


1- (دخان/4) 
2- (قدر/3) 


ص: 71 
«شب قدر بهتر از هزار ماه است»؟ 
حضرت فرمودند: 


«اعمال خوبی که در شب قدر کنند از نماز و زکات و انواع خیرات بهتر 
است از عمل در هزار ماهی که شب قدر در ان نباشد». 


بعضی گفته اند: مراد اینست که در هزار ماه پادشاهی بنی امیه, به 
تسَوّم(1) کفر و فسق ایشان. شب قدر را از ایشان برداشتند؛ چنانکه 
ظاهر عبارت حدیث (امام صادق (علیه السلام ), در ابتدای) صحیفه کامله 
سچادیه است (که توضیح آن می آید) و اظهر آنست که ... هزار ماه - قطع 
نظر از شب قدر - مراد است ... اما ایام پادشاهی بنی امیه. هزار ماه 
درست است چنانکه مضبوط است نزد اهل تواریخ (83 سال و چهار ماه 
به توضیحی که می ابد.) 


رف کرون آید که در وت حضرت ند الفرشانن صلی الا غلیه اه 
کارش جهاد بود که شب تا صبح به عبادت الهی مشغول بود و روزش جهاد 
می کرد. 


صحابه 1 پا رسول الله, عمرهای ما کوتاه است و به سبب کوتاهی 
عمر, از این وابهای عظیمه محرومیم ! 

حق سبحاته و تعالی بدین منظور این سوره را فرو فرستاد که اگر چه عمر 
شما کوتاه است, حق - سبحاته و تعالی - شما را به سبب مَتابعت حضرت 
تدای رشان ضلی الله اه و ازه 


1- تسَوّم [یا: تشاوّم < شوم بودن ] 


ص: 72 


این قسم شبی کرامّت فرمود که یک شبش بهترست از عمل نود سال از 
عمرهای ایشان و ان افضلیت انتهائتی ندارد و بعضی را دو برایر می دهند و 
بعضی را هفتاد و يا هفتصد, تا به مرتبه ای که حصر ان نتواند کرد غیر از 
حقّ شبحاته و تعالی؛ 1(۳) 


بخشی از متن حدیت امام صادق (علیه السلام) در ابتدای صحیفه ی سجادیه 


اشاره 

قال: ,و 2 یک: «ّا أْرّلناة فی لبلّه القَذّر ! و ما أدراک ما 
له ۸ له امد حَیّر ین یف شهر»(2) تملکها بو أمَیّ لیس فیها یله 
امد قال قأطلَع لدع جل یَبیّهْ عَلَیّه [الطّلاة و] السَلامٌ, أَنْ بنی ام 


7 المٌده. 
حضرت صادق (علیه السلام ) فرمود: 
۵ قوای تفالی فر این بارخ (ساظیت ی امه وت آن) فرساه: 


«ما قرآن را در شب قدر یکجا از و ی 
الله علیه و آله پیش از بعنت «فرشتا دیم» ؛ پس از | 9 جبریل در مذت 23 
سال به تدریج و کم کم برای پیغمبر می آورد ! «و چه می دانی که شب 
قدر چیست ! ! شب قدر بهتر از هزار ماه است» که بنيامیه در ان پادشاهی 
میکنند و در آن (مدت خلافت) شب قدر نیست. 


1- لوامع صاحبقرانی, مشهور به شرح فقیه. علامه مجلسی اول. ج6. 
ص594-592.  .‏ 
2- (سوره ی قدر/ایات 1 5 3( 


ص: 73 
توضیح مرحوم فیض الاسلام ره: 


"به دست آوردن سعادت و نیکبختیها در شب قدر بهنر اب " 
خوشگذرانیهای هزار ماه سلطنت بنیامیه. شید اخل سد یشان جمَهٌ 


الله - در شرح صحیفهی خود می نویسد: 
ابن اثیر (سنی مذهب) در "جامع الأصول " گفته: 


مذت سلطنت بنی امیه هزار ماه است و مراد خدای تعالی به اینکه شب 
قور بهتر از هرار ماه من باشه,‌همان ات ه فزار ماه و سال فجهاو ماه 
ات و ار استال شام مایت هر هام اه خی اه 
اتشام ) است‌با صاود یرم ائق تیان را ان سال‌سمام از دی 
انقراض ,دولت انشان. به دست, اپونسام خر آسانیه جر سال 132 (عمزی) 
است که 92 سال می شود و خلافت عبدالله ابن زبیر که هشت سال و 
هشت ماه است از آن ساقط می شود؛ میماند 83 سال و چهار ماه و ان 
هزار ماه است). 


عنم تخضرت ضادق ( عیفر الا قرو 


ماه رَمضان. شَهر الله المبازک, ماه قدر فاگران: ماه امير مقمنان (علیه السلام) است 


1- ترجمه و شرح صحیفه سجادیه, مرحوم فیض الاسلام, ص20 و 21 
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علی بن ِ بسطامی(1) در منهاج النَجاح - ترجمه ی مفتاح القلاح شیخ 


" تبصرّ5: رجب ماه ولایت؛ و شعبان. شهر رتفول, آلله,و رحضان :شور له 
است و اهل ولایت, در آغاز شهر ولایت, آماده برای ادراک اسرار شهر اللّه 
به خصوص لیله ی مبارکه ی قدر می شوند و آن که گفته ایم: رجب شهر 
ولایت است, در صدور توقیع مبارک از حضرت ولی اللّه (عجل الله تعللی 
فرجه الشریف) و امر آن جناب که: «أدغ فی کل یوم من آیّام رَجب: : [المَم 
ای سالک بمعانی جهیع ما یوک به لاخ مرک ... الخ]» توجّه داشته 
پات 


افقاعی ی باه تسام ال اه ای خرضوان ین اخفات نات اتقیی سا گناس تایه 


پنهان بودن و اختفاء لیله القدر از علم و آگاهی ما (غیر معصومین), چیزی 
از بزکت و شارن ههام آن نفف. کافد: ابا شا پنهان بودن و عَیبّت, سیب 
کاهش ارزش و اعتبار یک چیز گرانبها يا یک شخصیت ارزشمند نیست. 
وجود مبارک امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز اگر چه از ما 
پنهان و غائب است. ولی این نقص و عیب ما است که لیاقت حضور علنی 
ان حضرت را نداریم. با این همه, باز هم, از برکات وجود حضرت. 
بهرهمندیم : حنی در دوران غیبت و اختفای ایشان. 


< شیخ بهاءالذین عاملی, معروف به شیخ بهائی (ره) در رساله ی "نان و 
حلوا" چنین سر ‌وده است: 


1- از علماء حیدرآباد هند - متوفای 1100 ق 


2 منهاخ النْجاح - ترجمه ی مفتاح القلاح شیخ بهائی - (مقذمه ی2/ ص34/ 
آخچر فصل 2 
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لاجَرّم, از پای تا سر نور شد 

اسم اعظم چون که کس نشناسدش 

سروری بر کل آسما باشدش 

تا تو هم از خلق پنهانی. همی 

شفحه لیل آلفدن ۵ اسم اعاسی ۱ 

رگم سا اس یت لاه ای کت اساس وان رفح التالی فرش انیت 


مبارک به کار رفته است: 


نِ 
۶ 


۳۳ ٍ چ ع‌ِ ۳۹ ۳ ۳ 
«و جعلنی مبارکا اي ما کنث و اصانی بال۲صّلاه و الکاه ما ذمَتْ حیا»(1) 


«و هر جا باشم مرا مبارک (با برکت) قرار داده و تا زنده ام به نماز و 
زکات وصیت کرده است». 

السلام ) دینی جهانی و پیروانی بسیار یافت؛ هر چند اکنون دیگر, دین او 
تحریف شده و با وجود دین اسلام, دین مسیحیت منسوج است. اما جالب 
تا یر اس ی ار سا ها کر ی 


حدر تفسیر مَنعّج الصّادقین, به نقل از تفسیر قمی (ره) آمده است: 


1- (مریم/31) 
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"علی بن ابراهیم [قمی (ره)] از پدر خود نقل کرده و او از سلیمان بن 
2 از شهر بن خوشب., که گفت: 


روزی حَجّاح بن یوشُف ثقفی - لعنة الله عَلّیه - در واسط بود و عطا می 
داد کی ار ملارمان آوساهه د کفته امعر تب رام طلند من برد ورتم 


0 بر او سواری؟ ۱ 


را نخریده ام ! و اما خلاقت جامه؛ پس بدان که اینچنین جامه مرا کافی 
است ؛ چه. غرض از ان, سٌتر عورت است و به ان حاصل می شود ! 


گفتم: من خز بوشبیدن عادت. نکرده ام و لیکن عیب نکتم آن را که خز 


مشکل شده است ! 

اين آیه تلاوت نمود که: 

«و ان من هل الکتاب لا لوْمتق به قبْل مَوته»(1) 

(هیچیک از اهل کتاب نیستند, 0 ایمان می آورند به او قبل از مرگ! 


- (نساء159/۶) 
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و گفت: بسیار هست که آسَرای یهود و ترسا را نزد من آرند و من به قتل 
ایشان امر کنم و ایشان را نزد من گردن می زنند و از ایشان هیچ کلمهی 
ایمان نمی شنوم ! 


ی اصلح اللهالامی ز( )مظن آبه بر آیزن. وجه. تیسنت. که تأویل 
2 ۱[ 

را گر ای ارب سل ار سس لام ۲ 
آن زمان زنده است) و نماز گذارد در پس مهدی (علیه السلام ). 


رسیده؟ ! 

گفتم: حَدتنی به مَحمَدٌ بنْ علی بن الخسین بن علی بن ابیطالب علیهم 

ااساامزرامام باکر 

حجّاج ساعتی نیک سر در پیش افکند و انگشت بر زمین می زد! ینس سر 
نش آفوت ق کفت؛ 

ٍِِِ- خذتها من غین صافیو ! " 


آن را از چشمه ای گوارا و زلال گرفتهای ! 
کلبی گوید: من وی (شهر بن خوشب) را گفتم: 


چرا از محمد بن علی (علیه السلام ) روایت کردی و حال آنکه او (حَجٌاج) 
کاره وی و ابای او (یعنی از ان حضرت و پدزانتتن یدش می, آید!) است و 
کاره [است ] از هر که از ایشان روایت کند! 


[آشهر ] گفت: قصد آن کردم تا وی را در غضب آورم ! 2(.۳) 


[- 9 به صلاخ پدارد امیو را 
هس الصا فی. ی لزان الحخا اهر و 2 1 
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چنانکه از حدیث فوق آشکار ميشود, اکثریت مسیحیان, هنگام ظهور 
حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و از اسمان به زیر امدن 
حضرت عیسی (علیه السلام ) و نماز گزاردن وی پشت سر حضرت مهدی 
(عجل الله تعالی فرجه الشریف), به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه 
الشریف) ایمان می آورند و اين خود از بزرگترین و مبارکترین برکاتی 
است که از طریق حضرت عیسی (علیه السلام ( برای امام زمان (عجل 
الله تعالی فرجه الشریف) مقذر شده است. 


انش هر مب که ی ی ای آق مار که در ات ال یت الم لام 


اشاره 


«خدا| نور آسمانها و زمین است. متل نور او چون چراغدانی است که "۳ 
چراغی باشد. ان چراغ درون شيشه ای و ان شيشه چون ستاره ای 
درخشنده. از روغن درخت مبارک (پربرکت) زیتون, که نه شرقیست و نه 
غربی, افروخته باشد. روغنش روشنی بخشد, هر چند انش بدان نرسیده 
باشد. نوری افزون بر نور دیگر. خدا هر کس را که بخواهد, بدان نور راه 
می نماید و برای مردم متلها می آورد, زیرا بر هر چیزی آگاه است». 


شیر مر ار کیغلی (غله ااستلاماه اماسان پمن ای او ار سل ات اشتم (علیه السلات شسته 
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لیم بن قیس هلالی (ره) از سلمان فارسی (علیه السلام ) نقل می کند 
که در جمع اصحاب پیامیر صلی الله علیه و آله هنگام هجوم به خانه ی 
از ماه خی کته اروت 


.. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران (علیه السلام ) را بر همه 
9 با مه ضلی اه صانه و اد 
فرزندان نوح (علیه السلام ) و آل ابراهیم (علیه السلام ) از ابراهیم و 
برگزیده و نسل اسماعیل (علیه السلام ) و عترت محمد پیامبر صلی الله 
علیه و آله هستند. آنان اهل بیت نبوت و جایگاه رسالت و محل رفت و آمد 


ملائکه اند. آنان همجون آسمان بلند و کوههای پایدار و کعبهی پوشیده و 
چشمهی زلال و ستارگان هدایت کننده و درخت مبارک هستند که نورش 
مق درخشد و رورم آن ضبارک آاست را 


امیرالمومنین علی (علیه السلام) «شجره ی مبارکه» است 


فصیل بن سار کف« بت عضرت ی قدالله اتضادق (علیه البلام ) عرض 
کردم: 


«اللَه تور السّماوات و الأض»؛ 

فرمود: «خدای عرّ و جّل چنین است». 

کر وج 

فرمود: «آن محمد صلی الله علیه و آله است». 


1- آسرار آل محقد عَلَيهِمّ الصَلاْ و السّلامْ ترجمه کتاب سیم بن قیس 
هلالی (ره), ص 235. 
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عرض کردم: «گیشکام»؛ 

فرمود: «سینهی محمد صلی الله علیه و آله است». 
عرض کردم: «فیها مصباحخ» ؛ 

فرمود: «در آن مصباح, نور علم است, یعنی پیغمبری». 
عرض کردم: «المطباغ فی رجاجو»؛ 


فرمود: «علم رسنول «خدا ضلی. الله علیه و اله است که به سوی دل علی 
(علیه السلام ) صادر شد» . 


« ... یوقَدٌ من شجرو مبازکه زیئوته, لاسَرقیه و لاعغژیبُو»؛ 


فرمود: «امیرالمومنین علی بن ابیطالب (علیه السلام ) است که نه 
یهودیست و نه تصرانی» 


عرض کردم: 
«یکاد زیتها بضی 2 ول ید مسَه نال»؛ 


فرمود: نزدیک باشد که علم از دهان عالم آل محمد صلی الله علیه و آله 
پیرون ایده بسن از آنکه.به ان تطق کند 


عرض کردم: «ثوژ علی تورٍ»: 
فرمود: «امام است در پی امام» یعنی امامی که بعد از امام درک باشد. 
(1) 


1- اسرار توحید/ ترجمه ی کتاب التّوحید شیخ صدوق, میرزا محمدعلی 
اردکانی. ص 7-156 <1. 
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فاطمه زهرا علیها السلام نیز از «شجره ی مبارکه» است 


اشاره 


قارلی: نت مالکی (فوت: 993 در کتاب مناقب علی بن ابیطالب 
جلی اد کت امن کت الی بعملا ی یر 
السلام ) از امام کاظم (علیه السلام ) روایت کرده که «مشکاه» 
(چراغدان) و «زجاجه» (شیشه) حضرت فاطمه زهر| علیها السلام است و 
«مصباح» (چراغ) امام حسن (علیه السلام [ و امام حسین (علیه السلام [ 
هستند. که همین از درم ی یار کف »سل ابراهيم. ( عنم لام ) 


ترجمه ی روایت: 


"محمد بن سهل بغدادی, از موسی بن قاسم, از علی بن جعفر (علیه 
السلام ) نقل کرده است که گفت: از ابو الحسن (امام کاظم) (علیه 
السلام ) پرسیدم: «مشگاه» در این ایه چیست؟ 


ایام کاظم (غاند اسلا اور وان ره 


«مشگاه» فاطمه علیها السلام و السلام ) و حسین 
(علیه السلام ) می باشند و «الَجاجَة کانها کوَکبٍ دُرْیْ» (شيشه ای که در 
روشنی مانند ستاره درخشان است) و فاطمه (علیه السلام ) آن ستاره 
درخشان در بین زیان: اهل, عالم. استت؛ «یوقذ من شجرو مُبازکه رَینوتو» 
(که از شجره مبارکه زیتون روشنی می گیرند) و آن. شجره ابراهیم (علیه 
التتلام ام نانتد میب 11 


انم شین راکسا لس طاا مه حلی: یه مخیی راکمه اهر 
5 بحارالانوار, علامه مجلسی, 23/316 - حدیث 23 از باب 18, ۳۹ 
اننکه احل‌بنت یمن اسان انوا شا خسن مسا دای تورت درس 
ایشان. 
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مقایسه با روایات یگ 


در روایات مشابه دیگر, که اختلاف لفظی اندکی با این روایت دارند, 
«مصباح» به امام حسن (علیه السلام ) و «ژجاجه» به امام حسین (علیه 
السلام [ تاویل ات و در توضیح و تفسیر «شجرّو مَبارکو». عبارت قرآنی 
«یِکاد ریتها یضی۶» چنین ۳ ویل شده: 


«یکاد ااخاه ۳ بلفجر بهّا» 


نزدیک است که علم داز ان درخت پر برکت را بشکافد و از درون ان 
(به افاق جهان) بدرخشد. 


«تود علِ ورٍ» نیز به «امام بعد [مام» تأویل شده, که باز ز آز آتاز برکت آن 


درخت است. 


1 1 0 ۶ 
«یهّدی اللة لُوره مَن یشاء» نیز به «بهّدی اللة للائْمَه من یساء».(1) تاویل 


شده است.(2) 
تامیلین: وگن اه یی تور خر فان جوانده آراف (علییم اتلاه) 


تال مه کم تشر وه اس اس ای ای اس سا نت 
مبارک خود چیزی می نویسد و تبسُم می فرماید. 


2- الکافی, شیح کلیتی ره چاپ اسلامیه, 5- حدبت‌ظ از باب‌3 1: در 
ایتک انفه اطمار (علهم الشلام تور خداهسشتد. 
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عرض کردم: يا امیرالموّمنین؛ چه چیز تو را می خنداند؟ ! 


درک نمی کند ! 


عرض کردم: کدام آیه, یا امیرالمومنین؟! 
پس فرمود: 


«اللّ نُوز السَماواتِ و الأرْض مت تُوره کمشکاو»: المشکاه محمّذ؛ «فیها 
: نا المصباح ؛ » [المصباخ ] فی رُجاجّه ؛ الرَجاجة»: الحسن و الخْسین 
9 کوکب دز ی : و هو علی ‏ بنْ الخسین ؛ «یوقذ من شجرو مُباکو»: 
محمدٌ بنْ علی (1) «رَیلوتو»: جعفر بنْ محمد؛ «لا شزفیو»: مُوسّی بنْ 
جعفر ؛ «و لا عَوبیُو»: علش بن مُوسی؛ «یکاذ ِ یَضی ۶»: کر ِ 
«و لول تسه ناژه: علی محقد؛ «وز قلی تور»: الحسن ین 
«بهد یر اه نُوره مَن پشاء»: | ای (ععْلّ اللَةهْ فرجه) «و یَضْربٌ 
ال الامْتال لاس 5 ال بکل 2 ِِ (و خدا برای مردم, متلهایی می 
زند و خداوند بر هر چیزی داناست.)(2) 


-‌ 


-. 
33 عم م 


1- شاید از آن جهت که آن حضرت باقرالعلوم و شکافنده ی دانشها و به 
سان درخت پربار و با برکت علم و دانش بوده 
2- بصایرٌ الدزجات. محمّد بن حسن صفار. ص200, ح19؛ البرهان. سید 


هاشم تحرانی, 4/72 
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بقعه ی مبارکه 


اشاره 


۳ 5 "۳ نَ 
«قلمّا جاءها ویی أنْ بُورک مَن فی التّارٍ و من حَوّلها و سُبْحانَ الله رَبٌ 
العالمین»(1) 


قو جون مخسی مه نید آنتن امد( که به حام نان نون الق نوی که از درخ 
سر برزده بود و از ان نور) ندائّی برخاست که ای موسی ! هر کس که در 
آن آتش است (یعنی ملائکه ای که مشغول تسبیح و تقدیس اند) و هر کس 
که در اطر اف آن انش اشست (یفتی تو با هوننتی. که تردیی به درخت و ان 
نور هستی) مبارک و مشمول برکت و خیر خداوند شده اید و منژهست 
خدای یکتا که پروردگار جهانیانست (از صفاتی که سزاوارش نیست؛ یعنی 
از آنکه جشتمی باشته که مصاع به جهتی باشیم با عرصی باشد که فا رفته 
به محل و مکانی باشد, يا کسی باشد دارای صدا, که به وسیله آلتی سخن 
گوید)»(2) 


«قلَمَا آناها وی من پشاطی الواد الْبْمن فی الْْفْعَه الَمْبارگه من السَجَرَه 
آن با موش ام انا الله رت > العالمین»(3) 


چس (حص ال مان وا ان کات تخاب انش سا 
چون بنزدیک آتش امد از کنار وادی ايمن (کرانه ی راست وادی, مسیل بین 
دو کوه) در آن قطعه زمین مبارک و پر خیر و برکت (که وادی مقدّس و 
معدن وحی ور رسالت و مقام استماع کلام حضرت احدیت بود) از درختی 
(کةه. آاتش. دز ان بود) ‌ برداشته شد که ای موسی ! (اين کس که با تو 
سخن 


1- (نمل/8) 
3- (قصص/30) 
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می گوید, منم !) من خدایم, پروردگار و مالک جهانیان و آفریننده تمام 
آفریدگان.»(1) 


تطبیق «بْفقّه مبارکه» با کربلاء مقدسه 


در تهذیب شیح طوسی (ره) روایتی اینچنین آمندخ است: 


قال بو عبدالله (علیه السلام ): «شاچی الواد الَْمَن» الّذی درخ ال 
تعالی فی الْفَوآن هو الْفْراثْ و «الْبَْعَةٌ المْبارکَة» هی کزبلاء.(2) 


که در اين حدیث, امام صادق (علیه السلام ) «شاطی الوا لَبْمن» (کنار 
وادی انمض کرانه ی راست وادی) را به رود فرات و «الَبْفْعَه ابا گه» را 
به کربلای 1۳ تاویل فرموده است. 


پاید دانست که این گونه احادیث نس ار به معانی باطنی (تاویل) 
سای ارت در نقشه زير از عراق: مرس نفد کر 
در جانب راست سرزمین مقذس کربلاء با فاصله, رود فرات جریان دارد: 


2- تهذیب شیخ طوسی (ره) (چاپ اسلامیه, 6/38, ح24-80) 


ص: 66 

تصویر شماره (4) 

اهل بیت علیهم السلام, جلال و کرامت الهی و مٌتبایک هستند 
«تبارک اسَخ ریک ذی الْجلالِ و الاکرام»(1) 


۳ آاست»: 


امام باقر (غلية السلام )در خامیل این آبه گریمه فرمفده اند 
«تحن حلال الله و کَرامَثة الّتی أَکرم اللغ - تبازک و تعالی - العباة بطاغتنا و 


محبننا» 
«ما جلال خداوند و کراقت و بزرگواری او هستیم, که خداوند و 


تعالی. وی ]رخ بندگان خود را اکرام فرموده و به اطاعت و محد تا 
اهل بیت مورد لطف قرار دادم " 


1- (الحمن/78) 


ص: 97 
۱1 
قص‌هاق عبارک بفشتی: بر کی اخووی برای شیفیان علی (علیه السلام) 


اشاره 


< «تبازی الّذی ان شاء جَعل لک حَیْراً من ذلک جِتّاتِ تجری من تحتها لها 
و یجَعل لی قضور »(2) 


«بزرگ و بزرگوار (مٌتبارک) است آن 
ارزانی دارد: باغهای بهشت که در ۱ 
قصرهای شکوهمند پدید اورد». 


کس که اگر خواهد بهتر از آن به تو 
ها مرها عاری اش وبرایت (انضا 
< شیخ مفید (ره) در کتاب ارشاد. چنین روا؛ بت کرده است: 

غن الاب بن تباتة عَن علمم (علیه السلام ) قال: 

او الله صان الم یه و الم 


«اِنَ له تعالی قطیباً [آو: قصرا] من یافوت آحمَر, لا یله الا تن و شیعئتا 
سَایرٌ الثّاس مِنهةُ برِیئون» 


ان تاه کفت+غای (عله السلام. ]قرو د: 
رتش مخت صلی الله عانه و لم گر تیوه 


1 مسر نف امین فیزی زمر ررض 203 
2- (فرقان/10) 


ص: 99 


«همانا خدای متعال. شاخساری [یا: قصری ] از یاقوت سرخ دارد, که جز ما 
و-شیعیان ها از آن تهره مته تمیخوند و دبحران از آن:محووستن» ۱1 


تذکر؛ در دو تفسی کنژالدقائق و نورا لْمَلَین, دبل این ابه ی کریمه از سوره 
ی فرقان, همین روایت با عبارت «قصرا من یاقوت احمَر» امده است. 


< در حدیثی دیگر, فاطمه دختر حضرت رضا (علیه السلام ) از فاطمه و 
زینب وم کلثوم دختران حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام ) و آنها از 
تاماه تفت ای واشام. اراد واه صرت 
باقر (علیه السلام ) و او از فاطمه دختر حضرت زین العابدین (علیه السلام 
ماه ار قاماه ه ان آعام سس راد اسلم وا اد ام 
کلنیم دح حضرت علی اقلیه السام | از حضرت زهرا علیها السام ویر 
اس صلی تا الم لس مه که غر یه 


ا تسام وا ی الا اه ات یی 


گاهی که مرا به آسمان بزردنده وارد بهشت شدم؛ تاگاه کاخی دیدم از در 
سفید و آن کاخ دری داشت که با در و یاقوت زینت شده بود؛ بر آن در 
پرده ای اویزان بود؛ سرم را بالا کردم دیدم به آن در نوشته است: 


«لا لا اللّه؛ مُحَمَّذ سول اللَه؛ عم وَِمهٌ الوم 


1- الارشاد. شیخ مفید, ترجمه ی ساعدی, ص‌39. 


ص: 99 


«زیست خدائی جز خدای رگ محمد رسول خداست؛ علی ولی و 
سرپرست مردم است» 


و بر آن پرده نوشته شده بود: 

هِ هِ هِِ - 
«یح بح ! من متل شیقه علی » 
«به به ! از ۳ 0 ۲ ۱۶ 4« 
درون کاخ رفتم؛ باز قصری دیدم از عقیق سرخ, که دری از نقره داشت و 
ان در با ربرجد سبز زینت شده بود و نیز پرده ای داشت؛ سرم را بالا کردم 
دیدم بر آن در نوشته است: 

3 9 1 ۳ 

«مَحتّذ سول الله؛ علم وصوٌ المَضَطقی» 
«محمد رسول خداست؛ لف وصی مصطفی است». 
و بر ان پرده نوشته بود: 

سِ دا 1 
«بَشر شيقعة علیٌ بطیب المَوَلد» 
«شیعیان ان (علیه السلام [ را مژده ده به حلال زاده بودن»؟. 
وارد شدم؛ باز کاخی از زمژد سبز دیدم که زیباتر از او ندیده بودم؛ دری از 
یاقوت سرخ داشت که با لوْلوّ تزیین شده بود و بر آن در پرده ای بود؛ سرم 
را بالا کردم دیدم بر آن پرده نوشته است: 


0 
«شيعه علی هم الفایْرُون» 
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«شیعیان علی همان رستگارانند ». 
گفتم: ای دوست من, جبرئیل ااين کاخ از کیست؟ ! 


گفت: ای محمد! از آن عموزاده و وصیٌ تو علی بن ابیطالب است. تمام 


مردم. روز قیامت با پای برهنه و بدن عریان به مخشر. من آبنده مکز 
شیعیان علی (علیه السلام ) و مردم را آن روز به نام مادرهایشان می 


ری که ی ی 


گفت: «چون آنها علی (علیه السلام ) را دوست دارند ولادتشان پاکست و 
حلال زاده اند». 


بیان علا مه سمجافنی (رحمه الله) 


اينکه فرمود: «فطاتبت مولدهم» (پس ولادتشان پاکست) [یعنی شیطان, در 
تفه نمی اسان فرتی تاشه است و لا حالصاه هام بدران 
خود خوانده میشوند] شاید به این معنی باشد که خداوند چون قبلا می 
دانست ارواح شیعیان علی (علیه السلام [ دوستدار أنْ حضرت هستند و در 
روز پیمان,(1) به ولایت او اقرار کردند, بدین جهت, ولادت بدنهای انها را 
زر این نا مس عالم بای قرارا 2 


1- روز پیمان با ارواح آدمیان؛ ۰ روز الست در عالم ذر 
0( بیت (علیهم السلام ), ترجمه جلد 65 بحار 


ص: 91 
بدین ترتیب, می توان گفت: 


اه ای ات مسب انس تسس رسیم سای ات و 
اقا اه وی ال ام ام ناسا مس ی 
است؛ همان گونه که جایگاهی فرخنده و مبارک در آخرت؛ در انتظار 


ی 

دوازده برج. نماد دوازده امام (علیهم السلام) و برکت وجودی هستند 

«تبازک الّذی جَعَلَ فی السّماء بُرُوجاً و جَعَل فیها سراجاً و ققراً غنیر»(1) 
«بزرگ و پر خیر و برکت (قتبارک) است خداوندی که در آسمان, برجهائی 
(دوازده گانه) قرار داد و در آن برجها چراغ نورانی (بعنی خورشید) و ماه 
درخشان را مستقر ساخت». 

< علامه سید هاشم بحرانی (ره) در کتاب الانصاف, به نقل از الاختصاص 
شیخ مفید (ره) روایت می کند که: 

أصبغ بن بات گوید: 

و رز ان ی که مه اه وس لا سای لت ای و ات عس 
"ذکر خدا (و یاد کردن او) عبادت است و یاد کردن من عبادت است و باد 
کردن علی عبادت است و یاد کردن امامان از فرزندان او عبادت است و 
سوگند بة آنکه. مرا به: بیغمیری برانگیخته و بهترین مردمان قرارم داده, 


رصن ها ات ری که مه خی ها اه 
خليفه ی او بر خلقش می باشد و امامان راهنما - پس از من - از فرزندان 


1- (فرقان/61) 


ص: 92 


او هستند. به خاطر آنها خداوند عذاب را از اهل زمین باز دارد و به وجود 
ایشان آسمانرا نگه دارد از اینکه جز به آذنن او بر زمین فرود آید و به 
سبب آنها کوهها را نگهدارد از اینکه مردم را به اضطراب اندازند و به 
برکت آنها خلقش را به وسیلهی باران سیراب کند و به واسطهی ایشان 
گیاه را برویاند. اینان به راستی, اولیای خدا و به درستی, جانشینان من 


ار 
عدد نقیبان موسی بن عمران (علیه السلام ) (یعنی همان 12) است ". 
سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمود: 

«و السْماء ذاتِ التروح»(1) 

ایک ارات برسطا ارت 


آنگاه فرمود: "اي پسر عباس ! آیا پنداری که خداوند به آسمان دارای برجها 
سوگند یاد فرموده و مقصودش همین آسمانها و برجها است ؟ ! " 


عرض کردم: ای رسول خدا! پس مقصودش چیست؟ 


فرمود: اما آسمان منم و اما برجها امامان پس از منند, که اوّل آنها علی و 
اخوشان مهدی استتر دروه قدا بر خنامی ایشان با "21 


1- سوره بروج/آیه 1 

2- الانصاف فی التْصٌ ی الأبقه الانتی عَشَر من آل محشّد صلی الله علیه 
و آله الأأشراف, سید هاشم بحرانی, ترجمه. رسولی محلاتی, ص‌ 3 498- 
4 خذیت 1 ۱32 الاختضاص. .شخ مفیده: ص 224 


ص: 93 
کت در رَجعقت اهل بیت عليهِمْ الصَلاهْ و السَّلام 


«و لو ی أَهلَ_الْفری آعئوا و الق لقتخنا عنم برکاتِ من السّماء و الَأرْضٍ 
لكِنْ کذبوا أحَدُناهم بما کائوا 2 (اعراف/96) 


«اگر مردم قربه ها ایمان آورده و پرهی ززگاری پیشه کرده بودند, برکات 


آستضان و زمین را بخ ز وتشان .ی کننودیم: ولی پیامبران را نز وف کوب 
نسبت دادند. ما نیز به کیفر کردارشان مواخذه شان کردیم». 


ک خویزن در تقسیر تو را عاین کیل. این آبه آفرنه اشت۳۰ ۱ 
فی "الخرائج و الجرایح" عن الحسین بن علی (علیه السلام ), حدیثٌ طوبل 


فی "الرَجعه و فیه: 


و مرن که من التماء و اأرس کی آ۵ الشعره تست ما 
ال عها من ارم وگل تمه التاء فی الشیف و ره الشیف فب 
السْتاء و ذلک قَولَْ تعالی: « آن أقل هل الْفری آمَثوا و اقا لمتشنا هم 
َرَکاتِ من السّماء و الأَرْض لک کذبوا 


قظت: نوی در صراه واه فا ار ایام خسن یه لسلام ) ( 
حدیتئی طویل در باب رجعت اهل بیت علیهم السلام پس از ظهور, نقل زو 


کردم فدر آن آهده: آسستت؛ 


1- تفسیر نورالتّقَلَین (2/52 - حدیث199) 
2 به معنی معجزات خارج شده از امامان (علیهم السلام ) جهت جذب 
قلوب مردمان 


ص: 94 


«و هر آینه نازل خواهد شد برکت از آسمان و زمين, تا آن اندازه که درخت 
حتی در فصل تابستان, باران می خورد, بت نت آنگه خو| اراده می فرماید 
نیز در زمستان خورده شود و این همان فرموده ی خدای تعالی است [که 
فرمود ]: 


«اگر مردم قریه ها ایمان آورده و پرهیزگاری پیشه کرده بودند, برکات 
آشهان. و زمین. را به زهیشان. می. حضوزیم:-ولی بیافبران را به ذروغکویین 
نسبت دادند. ما نیز به کیفر کردارشان مواخذه شان کردیم.» 


وقالوا آعخین مق گر الله دکفت الله .و اه علییر امن النت ( 2 هیبه 


۲ 2 


«فرشتگان به زن ابراهیم گفتند: آیا از فرمان خدا تعجب می کنی؟ رحمت 
و برکات خدا بر شما اهل این خانه ارزانی باد. او ستودنی و بزرگوار 


است». 


گر رواشن از امام ضادق (غلیه السلام. ) با آسرالموسین علن. (فایه 
ااشتام. ین آمدم: اسفت 


.. کر الفراژ و لک أن الصّادق (علیه السلام ) [أو ۳ 
(علیه السلام )] سم علی رغل: ققال الرخل "و علیکمْ السلامْ 


ِ 


(علیه السلام ): «رَجْمَث اللّه وکام و عم اهر 


مجید» ۰ 


1- (هود/73) 
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یعنلی: «مکروه است غرار ریت اندازه جواب سلام را گفتن)؛ برای اينکه 
امام صادق (علیه السلام ) [با (ا امیرالمقمنین علی (علیه السلام )] به مردی 


اد ورآش ور حوات و عَلیْکَمْ السَامْ و تَمْمَة اللّه و بَرکَاثة و 
علفراه و رطوانه ‏ پسر آن حضرت فومد: در باره ی ما فراتر نروید از 
آنچه فرشتگان به پدر ما - ابراهیم (علیه السلام ) - گفتند که: «رَحْمَتُ اللّه 


و برکانة عََیْکم هل لت یه حهید مجید».(1) 


چنانکه مشاهده می شود حضرت خود را از نسل و دودمان پاک و مبارک 
حضرت ابراهیم (علیه السلام ) معرفی فرموده و خطاب "اهل البیت " را 
فا ان مها اک حای ال اس نو 


این ناور خر لسان العرتب (10 395 396 اف هرید 


"قالّ القَراغ فی قوله «رَجْمث ال و بَرَكاثة عََیْکُمْ [أهلّ التيتِ ]» قالّ: 
الترکاث السَعادة؛ قال آبو منصور: و گَذلک قَوله فی اللَشْهّدٍ: «السَلامُ علیک 
یا بیع و رَحمَه الله و بََکائة» لاأنَ هن اسقد له پما آسقة به ات 
ضلی الله. هو آله قیال السفاوه الا که ال نفد 


یعنی. "قرّاء در تفسیر آیه ی فوق, برکات را سعادت معژفی کرده است. 
ابو بومنصور ر گفته: 0 است آنچه در [سلام اول ] تشهد آهته «السَلامٌ 
علیک نها الیرم 5 و رحمة الله و ترکانه», زیرا هر کش (مانند اهل:بیت) که 
خداوند او را ۹۳۹ بدهد بذانجه که بیامبر صلی الله»غلیه و اله را بذان 
سعادت عطا فرموده. به یقین که به سعادت مبارک و دائمی دست یافته 


۲ 
است . 


1 یر آلیرهان: سید هاش خحرانیم مور 172 تور ال داوت: 
خوّیزی, 387-2/386. 
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برن شگر آز مات یرفس حفانی اس 

حبارک الرّجْل - مُبَارکة 

آن فز را به-خیر بر کت دعا کردر از آو رای وه خر ند ند 
عباز ی اللة لو فیک و علی وارکک 

خداوند تو را برکت و فراوانی دهد. 

<« الم بارک و الأْئییاء و آلهم» 


فا اسان ماع مورا کار رف اه مر کب زان 
ای؛ همواره بدار»(1) 


این مار ور سای الغرت 95 0 ور 

ایک ال الشیء و بارک فیه و علیه: وضع فیه الب 5ج " 

خداوند در آن برکت قرار داد. 

رل اتسور ان بر انم التبا تعنیم الا 

شیخ صدوق (ره) روایت کرده که 

اتن ان لیلیا کوید: کفتب بن عجوم به .مرن کته 

ی رای سامت تسه یعاس رس دا خی اه اب و 
آله نزد ما بیرون آمد و گفتیم: يا رسول ال ! ما دانستیم که چگونه بر تو 
سلام فرستیم؛ بفرما که صلوات بر تو چگونه است؟ 

فرمود: بگوئید: 


1- فرهنگ ابجدی عربی فارسی, فوّاد افرام بستانی, ترجمه: استاد رضاأ 
1 
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«الَُمَ صَل علي مُعقد گما صلیّت علی نراهيم لک عمیذ مجیذ و بار 
علی ال محمد کفا باکت علی: ال ابراهیم آلک خمیذ مَجیذ» 

بر دای ۰ درو فرست بر محمد همانگونه که بر ابراهیم درود فرستادی؛ 
ب4 زانبتی که ؟ و ستایش شده و بزرگواری و خبر و برکت پیوسته بفرست 


راستی که : نو ستایش شده و ۳ 1 


ففاق امین آکیم اصلی ال عضو ال تراغ تکوم هخسن اعظ 

شیخ صدوق (ره) از امام رضا (علیه السلام ) نقل می کند که فرمود: 
مستولن ک ا خی اه یه و اه تم ی 

«القم باری نیقی تکورها عزم ها و خمسوا» 


«بارخدایا ! مبارک (پر برکت) بفرما برای امتم, , سحرخیزی راء خصوصاً در 


شنبه و پنجشنبه» ۷ 


توضیح . : همه میدانند که سحرخیزی, هرچند کمی مشکل است. ولی سبب 
نشاط در فعالیت و کسب و کار و رونق نکن میشود. چون انسان 
سحر خیز» فا ی ای ار , بهره ی 
پیشتری از ساعات روز میبرد و بلکه تمام روز را - از طلوع آفتاب تا غروب 
آند بندان است و .ان مر‌هفتد می ,نوج 


ِ آمالی شیح صدوق,؛ مجلس0۵1, حدیثد. 
ِ غیون آخبار الٍضا (علیه السلام ), باب31, حدیث73. 
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تبریک (مبارک گویی و شادباش) 

انیت یی در مان الغرت: (9 10/99 رمع تد سوه 

لتریک: الدغاء تلانسان آو غبره تال که 

بقال؛ کش علبه رگا آی: فلت له: باوی الله علیی ۱ ۲ 

ارات اسان اس اس کی کت 

گفته میشود: بر او تبریک گفتم؛ یعنی: به او گفتم: بازک الله بر تو! ". 
«تبریک» از نامهای حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) است 

حسین بن حمدان خصیبی یا حضینی, از علماء شیعه (فوت: 334ق) از علی 
بن دَراع اسدی نقل می کند(1) که حضرت علی (علیه السلام ) در مسجد 
جامع کوفه به وی فرمودند: 

«لی تلائمائه اسم, یمک اللّضریخ بها تلا کب علی ققم لبون بقل 
ال (عرّ و جَلَ) علی رشوله و امیرالمومنین و لیم الرّاشدین ... 


1- کتاب الهدایه الکبری (باب دوم - چاپ البلاغ بیروت. ص‌93) 
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اید بر قومی که ایمان نمی اورند به فضل خداوند بزرگ بر رسول خود و 
امیرمومنان و امامان هدایت يافته ..." 


سپس در ذیل آن روایت می کند: 
0 
«.. و [اسمَءة ]| بلسان الحبشه: تبریک ..." 


۳۲ 


و اشم آن.خضرات به: زبان حبنه: تبریک است . 


ای کبک فا رس خی هیفاق شا عاتا انا 


در روایت هفخ است: 


هنگامی که حضرت زهرا علیها السلام متولد شد نوری از او ساطع گردید و 
داخل خانه های مکه شد, به طوری که در شرق و غرب این شهر خانه ای 
باقی نبود مگر آنکه تور در آن داخل شده بود. انگاه ده تن از حورالعین در 
حالی. که به دست هی اسان یی تست و ایرهی. زان آنباسی) از 
بهشت که از آت کوثر پر بود, داخل اتاق شدند, آن بانوبی که در پایین 
پاهای خدیچه قرار گرفته بود آن ظرفها را از دست ایشان گرفته و فاطمه 
علیها السلام را با آب کوثر شستشو داد, سپس طفل را در دو حوله ی 
سفید و خوشبو پیچید و بعد از آن از او خواست که سخن بگوید. پس 
فاطمه زبان گشود و فرمود: 


1- مناقب آل ابیطالب علیهمٌ السشلام, ابن شهرآشوب, ج3. ص276. 
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«شهادت می دهم که معبودی جز خدای یگانه وجود ندارد و شهادت می 
دهم که پدرم رسول خدا و برترین پیامبران است و همسرم علی برترین 
اوصیا ء و فرزندانم برترین بازماندگان و سرور مردمان هستند؟» . 


و پس از این گفتار به آن بانوان سلام کرد و هر یک را به نامشان خطاب 
کرد. پس انان خندان و شادمان گردیدند و تولد او را به یکدیگر تبریک 
گفتند و اهل, آسمان نیز ولادت او را به یکویکز ریک افی. کفتند. .و زد 
اک تولد فاطفه علها السلام در اسمان نیز تور خیره کننده ای ؛ظا رهز 


گردید که ملائکه پیش از آن نظیرش را ندیده بودند. پس آن زنان به خدیجه 
(علیها السلام) گفتند: 


«اين مولود پاک و مبارک را بگیر؛ که در خود او و نسل او برکت قرار داده 
شده است » 

خدیجه (علیها السلام) در حالی که خوشحال و ملسر‌ور بود» فاطمه را در 
اغوش گرفت و پستان خود را در دهان او نهاد و شیر در دهان او جاری 
نمود و اين نوزاد از رشد فوق العاده ای برخوردار بود, به طوری که در هر 
روز به اندازه یک ماه و در هر ماهی به اندازه یک سال رشد می کرد.(1) 
قز تک لا تک ید حتاسنت فا جرب عقی (غایه ایکا ماو یرب فانشیه ایا اسان 

امام صادق (علیه السلام ) از پدرانش از امیرالمومنین (علیه السلام ) در 
یک حدیث طولانی که مربوط به ازدواج حضرت فاطمه علیها السلام است. 
نقل کرده که 

رتسول خدا ضلی: الله کلیه. .و آله: فرمود؛ ذر میان ملانکه:. فبادی. (خداه‌ند) 
ندا سر می دهد که: 


1- حا تفن حضرت زهرا| علیها السلام, ترجمه جلد 3 بحار الأنوار, ترجمه 


1 01:2 


«امروز روز ولیمه ی عروسی علی بن ابیطالب می باشد .. . من شما را 
گواه می گیرم که فاطمه - دختر محمد را - به علی بن ابیطالب تزویج 
نمودم» من به این ازدواج راضی هستم >؟. 


سپس منادی (خداوند) ندا می کند: 


«ای ملائکه ی من ! و ای ساکنان بهشت من ! به علی فرزند ابوطالب و 
قاطمة ذختر مجهد کبریک بکوبیت, هون .هزم هم بة» آنها خبربی. کفتماز] آگاه 
باشید که من بهترین زنان را به ازدواج بهترین مردی که دوستش دارم, 
درآوردم». 


بعد راحیل - یکی از ملائکه ی مُقلّب - می گوید: خداوندا ! غیر از داخل 
کردن آنان به بهشت, تبریکت بدانها چه گونه است؟ 


و «ای راحیل ! یکی از برکتهای من بر آنان این است که 


مَحبّت آنان را با محبت خودم توا نمودم(2) و آنها را حجّت خودم بر 
مخلوقاتم قرار دادم. 


سوگند به عرّت و جلالم ! من از این دو انسان. نسل و دودمانی به وجود 
می آورم که آنها را خزانه ۳ علم خود در روی زمین قرار می دهم و آنها 
را دعوت کننده بر دینم معرفی می نمایم و بعد از پیامبران وجود آنها ۳ 
خلقم حجت قرار می دهم».(3) 


1- بارکوا علی عَلیٌ بن ابیطالب خبیب محَمّدٍ و فاطِقة بنتِ مُحَمّدٍ ص, قَقَد 
بارکث علیهما. 

َ یعنی هرکس آنان را د ست بدارد., مرا دوست داشته است 

- السیة فی الاحادیت لقدسبه/کلیات | حدیت قدسی, شیخ حر 
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تبریک جبرئیل (علیه السلام) به امیرالموّمنین علی (علیه السلام) 
ابو سعید خدری گفت: 


کون بیامیو ضلف الم هو آله اتف زان هکم یه مه اهحرت کرد وت 
خواست به غار (ثور) برود, ۹ بن اببطالب (علیه السلام ( در بستر او 
خوابید. پس خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی کرد: 


«همانا من شما دو نفر را برادر هم قرار داده ام و عمر یکی از شما را از 
دیگری طولانی تر کرده ام, پس کدام یی از شما دیگری را به زنده بودن بر 


می گزیند؟». 

هر دو تای آنان ند کین را انتخاب کردند و آن را برای خود خواستند, پس 
خداوند به انان وحی کرد که: «چرا شما مانند کل بن اببطالب نیستید؟ او 
را با پیامبر خودم - محمد - برادر کردم؛ پس او در بستر محمد خوابید تا او 
زا با عان ود حفظ کته ما موس فرود آسدو اهر زرط 
کنید». 


پس جبرئیل نزد سر علی (علیه السلام ) و میکائیل نزد پاهای او قرار 
گرفتند و جبرئیل ندا می داد: 


«بِخ بخ من مثلک یاب ابیطالب ! لِنّ اللةَ پباهی یک المَلایْکة »٩‏ 


«تبریک ۵ آقرین به کسی جچون توا که خداوند به سبب وجود نو به 


پس خدا| این ان را نازل کرد: 
۳۳۹ 0 
وف الباس من سرخ مه ایفاء موضات اللد. ..:111* 


«و بعضی از مردم, از جان خود در راه رضای خدا در خر 3 ۰ 


[- (بقره/207) 
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)1( 

تبریک ولایت امیرالمومنین علی (علیه السلام) توسط ابوبکر 
عمادالدّین طبری گوید: 


روا نتشت از سارت اقفر صاخ رات لین (علبه السلام که کفته بم 
مرش است میمصت ی اععاتی 
خود فرمود: 


ابا مه سا خفن دهم او (عله اسام را ور اش و سوه رعد 
الشان ترا در عمش و راهم( له ای ار اور وس ؟ 


مات سخه راخ کفت که امد اسامتین خلت (رعلیة ااسبلام اجه 
آپونگن کقت سا وسول اللم! فناسن کرو هرن را هه کشن از سخمیران 


ی سرا و ات مورا ی هی کشت ان سس وتیل 
الله ۱؟ 


ها مسا ادا هت 
پیغمبر [فرمود]: اين مرد. ابوالحسن علی بن ابیطالب است. 


[- تفعسیر نیشابوری, ج 2 ص2)0؛ ۳ حدیبت در منابع دیگری از اهل سنت 
هم امده است, از جمله: تذکره الخواص, ابن جوزی؛ ص 41 و کفایه 
الطالب, گنجی شافعی, ص‌239؛ نور الابصار, شبلنجی,. ص86؛ نقل از: 
سیمای امام تک (علیه السلام [ در قرآن, یعقوب جعفری, ص 3 د. 
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جح بخ تک یا آبا الحسن و آَينَ مِثلکَ یا آبا الَحسَن !۱" 


"خوشا خوشا تو را (تبریک بر تو) ای ابوالحسن ! و مانند تو کجا بوده. ای 
علی !۲ ..(1) 


تک اف ایب اتف لین ای نها فا شیر وی ای 


حدیث غدیر يا ولایت. به طرّق مختلف و با تواثر لفظی و معنوی در کتب 
شیعه و سنی امده و بخشی از خطبهی تاریخی و مفصّل پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله در حجهالوداع است که رسول خدا صلی الله علیه و اله پیام 
نبوت خویش را در ان تکمیل فرمود و به همین دلیل است که مفسران و 
محذثان شیعه و سنی عقیده دارند که آیهی شریفه: 


«الیوَم أَکمَلّت اور 2 تفت کیک مین :وگ لک آلاسّلام 
دینا»(2) 


اه ات سا اسان الم الصا ال ش اس 


حافظ ابن ابی حاتم رازی (متوفای327ق), از قول ابوسعید خیری صحابی 
مشهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله ؛ حافظ ابوعبدالله محاملی 
(م330ق) از ابنعباس؛ حافظ ابوبکر فارسی 


فضال. اهل سول صلی الله علو آله وه اقب اولای فول. علیرا 
الشتلام ادا ینخس تن ای یره ررض 103۳192 
2- (مائده/3) 
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(م 7 ق)؛ حافظ آبن هرذویه (م 6 ق) ؛ ابواسحاق تعلبی نیشابوری (م 
7 ق): ابوالحسن واحدی نیشابوری (م 468 ق)؛ ابوسعید سجستانی (م 
7 ق) ؛ حافظ ابوئقيم اصفهانی و دخنها ففتتر ومحدت ذیکر کم همه از 
علمای اهل سّت هستند و در اين جهت با علمای شیعه وحدت نظر دارند. 
۳۹ 


در بسیاری از این روایات آمده است: 


پس از آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله دست علی بن ابی طالب 
(علیه السلام ) را گرفت و در حضور آن جمع صدهزار نفری به خلافت و 
امامت معرفی نمود و مردم را به پیروی او فرا خواند و انگاه این گونه دعا 


کرد که: 
«الَهْةَ وال من والاخ و غاد مَن عاداه." 


«بارخدایا ! هر کس علی را دوست دارد. دوست بدار و هر که او را دشمن 
دارد, دشمن بدار. " 


سپس به مسلمانان امر فرمود به میثاق ولایت با علی (علیه السلام ) بیعت 
کنند و خبر آن روز تاریخی و پیام آسمانی را برای مردم دیار خود بگویند. 


از جملهی کسانی که دست بیعت به امیرمومنان (غلته السلام. .داد و 


"بخ بخ [آو: قنیتا تک ] تابن آبی طالب ! آطتَخت ت مَوّلای و مَوّلیا گل مُوْمنِ و 


حِِ 


مَوَمته آ 


2 


1- رجوع شود به: الغدیر, علامه امینی, ج1/ص229-214؛ بحارالاأنوار, 
علامه مجلسی, ج 37/ص 158-157. 
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" تبریک بر تو باد. ای علی بن ابی طالب ! اینک تو مولا و سرور من و مولا و 
سرور هر زن و مرد با ایمان شدی ! ..(1) 


در روایتی از ابوسعید خُدری از صحابه ی پیامبر صلي الله علیه و آله که 


اهلست از, او تمیان تعل دی کرو آند) سین آمده که بنامین اکرم 
صلین الله له و الف نس از الا ولایت علی( لب السلام اند ده حم 


فرمودند: 

«یا قوم ! هتلونی قتئونی ! ال ال عطنی باه و حصّ هل بیّیی بالزقاقه» 
«ای مردم, به من تبریک بگویید, به من تبریک بگویید؛ چرا که خداوند مرا به 
توت (خاتمیت) اختصاص داد و اهلبیت مرا به امامت». 

شیتین «عمر بنتخطاب: آن کونه فبزیک کفت: ::(12 

سرانجام تبریک مردم به ولایت امیرالموّمنین علی (علیه السلام) 

بریده بن خجیب اشافی (از صحابه) گفت: 


من و برادرم عمّار (وی غير از عمّار یاسر است), در "تخیل بنینجار " در 
وارد شد و 


1- تفسیر کبیر, فخرالدین رازی, 0 12 ص‌ 9- 0<, از ابن عباس و براء 
ات عارتتو فحمد بن غلی / المفیار و الوا نهر ایوجفی اسا فرص 12 2 
73 شواهدالشزیل, ج1, ص200؛ الغدیر, ج1, ص‌219؛ بحارالأنوار. ج 37, 
ص 159؛ حدیث غدیر- منشور جاودان ولایت. محمدتقی رهب ص22-20؛ 
حقیقت جاوید, ابو سجاد اسحاقی, ص100 و 101. 

2- مناقب آل ابیطالب علیهمٌ السّلام, ابن شهرآشوب, ج3, ص 35. 
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تقا کوسا شسای ا ی ا ها اس سا را شرب اه 
فرمود: 


با ی ور ان اه ی 


سپس گروهی از مردم وارد شدند, پیامبر صلی الله علیه و آله به آنها امر 
کرد که: به او "امارت مقمنین" " را تبریک. کوبند: آنها ند ارم فرفان غحل 
کردند و نزدیک نبودند (یعنی به دلهای خود راغب ویک که خی که ). 


آنگاه دسته دسته مردم و از جمله "ابوبکر" و "عمر" وارد شدند و حضرت 
به ان دو دستور داد؛ 


‌ِ 
«سَلما علی عَلیٌ بامره المُوْمنین ا» 
«به علی تبریک بگویید به سبب امارت او بر مومنان ا» 


آن دو پرسیدند. آپا این امارت از سوی خدا| و رسول صلی الله علیه و آله 
به او داده شده است؟ ! فرمود: تن 


سپس "طلحه" و "سعد بن مالک" وارر شدند و پس از سلام, پیامبر به آنها 
فرمود: به علی (علیه السلام ) تبریک بگویید. پرسیدند: دستور خدا و پیامبر 
صلی الله علیه و آله است؟ فرمود: آری. 7 شنیدیم و اطاعت کردیم. 


پس اسان "سلمان فارسی " و "ابوذرژ غفاری " وارد شدند و بدون چون و 


2 


2 4 باب م , 14 تج بل ۱۱ م9 
در اين موقع. "خریمه بن ثابت " و "ابوالهیتم بن تیهان " وارد شدند و بدون 


چون و چرا تبریک گفتند. 


ص: 109 


پس از این دوه "عمار پاسر" و "مقداد " به همین نرتیب عمل کردند. 


آنگاه "عثمان" و "ابوغبیده " وارد شدند و پس از سلام و شنیدن جواب؛ 
تسا ی ال توا به اقا فرمود ا مسامی ارت رای 
(علیه السلام [ تبریک بگویند. پر سیدند: دستور خدا| و رسول است؟ فرمود: 
اری و بعد تبریی ۳ 


سپس فلان و فلان و گروهی از مهاجرین (اهل مکّه) و انصار (اهل مدینه) 

آمدند و به همان ترتیب قبل, عمل می شد. تا اتاق و اطراف از جمعیت پر 

گشت و برخی وارد می شدند و برخی خارج و در آخر به من (بُریده) و 

برادرم فرمود: امارت را به علی تبریک بگوییم, ما هم برخاستیم و تبریک 
شعه صاحای خوه با کاس و یم 


در پایان. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو به جانب مردم کرد و فرمود: 


انخ مساله را بحاید وه نوی کمن به سا اهر کرجمی تا تضاعی ریگ 
بگویید و برخی از من پرسیدند: "پا دستور خداست پا پیامبر ؟ ! ِ ولی 
ی وی اراس 
کند؛ سوگند به خدایی که جانم به دست اوست؛ اگر کوتاهی و بیعت را 
نقض کنید, کافر گشته و از رسالت من جدا شده اید. حال هر کس می 
خواهد ایمان بیاورد و هر کس نمی خواهد کافر شود ! 


«قمن شاء قلیوْنْ و من شاء قلیِکْفُر»(1) 
بُریده گوید: 


حالی که جقال قریش در ار شده بودند, به ۱ می 
گفتند: دیدی محمد صلی الله علیه و آله چه 


1- (کهف/29) 
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مقامی به پسر عم خود داد؟ و اگر می توانست, او را پس از خود پیامبر 
ری ی ۱ ۱ خودت را نگهدار و ناراحت هی اک 
مخمد ضلی الله علیه و اله تمیر نم دنور انش را زیر با می. کذازیم ۱ 


خدّیفه گوید: پس از آن ایام, بریده مدتی به سفر شام رفت و پس از 
بازگشت, دید پیامبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفته و مردم با ابی بکر 
بیعت کردهاند. لذا به مسجد آمد و در اين موقع, ابی بکر بر فراز منبر 
۱ ۳99 
فریاد زد: ای ابابکر ! و ای عمر ! 


کید ای بُرّیده ! مگر جنزده شده ای؟ ! 


بریده گفت: من جن زده نشده ام اما تبریک دیروز شما به علی (علیه 
السلام ) چه شد؟ ! 


ابوبکر گفت: ای بریده ! مسائل تغییر می کند و تو در مدینه نبودی ! و 
حاضر, مسائلی را می بیند که غایب نمی بیند ! (الودگی دین به سیاست ! و 
تباهی دیانت به حکومت !) 


بریده به آن دو گفت: آیا شما چیزی دیده اید که خدا و رسول ندیده بودند؟ 
آری اين کار شما.؛ وفای دوست توست که دیروز می گفت: اگر محمد از 
دنیا برود» فرمانش را زیر پا می گذاریم ! بدانید, پس از این لحظه, مدینه 
بر من حرامست و تا بمیرم در ان سکونت نمی کنم ! 


لذا بریده با اهل و عیالش از مدینه خارج شد و به میان قوم خود - بنی 
اسلم - رفت و گاهی به مدینه سرکشی می کرد. در زمانی که خلافت به 
امام علی (علیه السلام ) رسید, به او ملحق شد و به عراق رفت و پس از 
شهادت امام (علیه السلام ) به خراسان رفت و در آنجا زقدکن: کرد تا از 
دنیا رفت.(1) 


[- ارشاد القلوب, حسن بن محمد دیلمی, ترجمه. ع شلکی نهاوندی, 
ررض 225292 


فرع 110 


نیز در همان ارشادالقلوب دیلمی(1) در حدیث مفصلی از "محمد بن 
ختفیه " نقل کرده است که: 


بزرگ بهود, در هنگام بازگشت امام علی (علیه السلام ) از جنگ تهروان (با 
خوارج يا مارقین). در مسجد کوفه, خدمت آن حضرت رسید و گفت: می 
خواهم مسائلی از شما بپرسم, که جز نبی یا وصی, کنتی آنها را کی :دآند۱ 


حضرت فرمود: هر پرسشی داری. بپرس ! 


پس بهودی سوالات خود را می پر سد و جوابهای مفصّل حضرت را می 
شنود؛ تا انکه حضرت می فرماید: 


1 ۳ 3 9 
«و اما السادسة با اجا الیهُود ! 


یعنی: «مورد ششم: ای برادر یهودی ! اين مرحله را فتناله. خیم و 
جنگ با "فرزند آکله الاکباد2(۳) و آزادشده فرزند آزاد شده(3) و معاند 
خدا و رسول او و مومنین, تشکیل می دهد. چرا که از هنگام بعثت حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله تا روزی که با قدرت اسلام. شهر مکه به دست 
مسلمانان افتاد. این بدر و.یسر, دشمن خدا و بیامبر صلی. الله علیه و اله 
مسلمانان بودند. 


1- باب "مکالَمته مَع رأس الهُودٍ "< مکالمه یا گفتگوی حضرت علی (علیه 
السلام ) با بزرگ بهودیان 

2- یعنی معاویه فرزند هند جگرخوار 

3 ابوسفیان که در فتح مکه همراه زنش هند آزاد شد 1 


11 1 2 


در فتح مکه و سه مورد دیگر, برایم, از اين پدر و پسر, بیعت گرفته شد و 
پدرش (ابوسفیان) دیروز» نخستین کسی بود که به عنوان "امیرالمومنین " 
به من تبریک گفت و مرا به قیام و گرفتن حقم ترغیب میکرد و هر گاه نزد 


فق هی هه بیعتش را تخونو مین نضود ! 


عجیب ترین عجایب اینکه: وقتی معاویه دید خداوند حق مرا به من 
بازگردانده و از را در جای منأاسبش مستقر نموده و امیدش به اينکه, 
چهارمین خلیفه شود, قطع شده و از این امانت الهی محروم گشته, به آن 
گنهکار (عاصی) فرزند عاص(1) روی آورده و او را به سوی خویش فرا 
خواند و در طمع حکومت مصر انداخت ؛ در نتیجه به ایجاد اشوب در شهرها 
دست زد و آنها را تاراج کرد, زیرا دریافت که در حکومت من بیش از سهم 
یک نفر به او داده نمی شود - و اصولا بر حاکم چنین بخششی حرام است, 
لحای ارضای مان و اراد محالفافس دا و برض ما در عمرها به 
فعالیت روی آورده و بر شرق و غرب و شمال و جنوب بلاد اسلام می تازد, 
خنانکه کر ارشهایش به. مرن می رسد تا بر ای .خود طر فی ببندد و حکوفتن 
دست و پا نماید ».(2) 


فبرانگ عواد اشام سم (علیه ااملاع) ورقظ ماک ی نکن فطاقیین ب نآ 
اشاره 
علی بن حسین مسعودی - مورزخ اسلامی معروف نزد شیعه و سنی - 


(فموت: 236 واندر کناب تارسی.-ووانی ععروی شوو انا نالوضته > بقل 
ی کند: 


1- عمرو بن العاص < عمرو عاص ‏ 
ار ای ی هر و 
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"وقتی که امام حسین (علیه السلام ) متولد شد جبرئیل با هزار مَلک نازل 
شد تا بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تبریک و تهنیت بگویند. در یکی از 
جزیره های دریا عبور جبرئیل به ملکی افتاد که او را فقطزس می گفتند. 
خدای توانا فْطرّس را برای انجام دادن امری از امور فرستاده بود که 
فطرّس درباره انجام دادن آن عمل کندی کرده بود. لذا خدای قهار پر و بال 
ی ی ی 2 
بود؛ مدت (500) سال بود که وی در آنجا بود. فقطوسن قبلا با جبرئیل 
دوست بود, لذا به جبرئیل گفت: کجا می روی؟ 


جبرئیل گفت: در این شب از برای حضرت محمّد صلی الله علیه و آله 
۰ است. خدا مرا با هزار ملک فرستاده که به آن حضرت 
و تهنیت بگویم. 


فطرّس به جبرئیل گفت: مرا با خود نزد پیفمبر ببر, شاید که آن حضرت از 
برای من دعا کند؟ جبرئیل او را با خود آورد, جبرئیل پیغام و تبریک الهی را 
مرول الله یاهع الم رسان صصم دراه سا سر کرد 
و فرمود: جبرئیل, اين کیست؟ 


جبرئیل قضّه ی فطرّس را به عرض آن حضرت رسانید. پیغمبر خدا صلی 
الله علیه و اله به فطرّس توجهی کرد و او را دستور داد که پر و بال خود را 
به بدن امام حسین (علیه السلام ) بساید ! همینکه فطرّس پر و بال خود را 
به بدن امام حسین (علیه السلام ) سائید, خدای رووف او را به حالت اوّلیه 


ی خود برگردانید. 
که تصا زیخ کی رپ وه مها ی ارم تنایص و 


ص: 113 


«فانٌ للع قد ۱ فیک, فالزم ار کربلاء, قأخبرنی 1 من بأنی 
الجسین (علیه السلام ) زایرا الی بوم القیاقه» 


ها ات مرا رایع صول کرو تا پم تمس کر کول اش 
تا زور قیامت .هرا ار هو کسی که به ارت قر خستن. ( علیه السلام ام 
اید, خبر بده ». 


راوی گوید: آن ۹ است که "آزادشده حسین (علیه السلام [ " (عتیق 
الکشی (غلیه لام )) تاه فد است 1 


اين قولویه در کاملٍ الرّیارات اين حدیث را از امام صادق (علیه السلام ) 
روایت نموده و در آخر آن اضافه می کند که فْطرّس هنگام پرواز کردن» به 
ول ی هه 


چیا رَشول اللّه ! ما ان آقنک بیتتله بو له عل غکاقاهآن لا تزورة انز[ 
بلق عنه و لا پسلم علبه مسلم لا بلق سَامَة و لا بضلی عَلبّه مضل [ا 


یلته عَلَیّه صَلاتة» 


«امّت ه شما عنقریب (به زودی) این مولود را خواهند کشت و در مقابل 
حقی که این مولود بر من دارد ملتزم هستم هر زائثری که او را زیارت کند, 
زیارنش را به آن حضرت رسانده و هر سلام کننده ای که به حضرتش سلام 
کند, تن ۱ به محضرش ابلاغ نموده و هر کسی که به چناتش درود و 
تهنیت گوید آن را به حضورش عرضه نمایم». 

پس برای همینست که خواندن زیارت عاشورا و هر زیارت و سلام و 


صلوات دیگری, بر امام حسین (علیه السلام / از دور نیز مستحت است ؛ 
زیرا در هر حال؛ فطرس ملک.؛ ان را می رساند. 


1- اثبات الوصیه. مسعودی, ترجمه ی محمدجواد نجفی. ص3)01-300. 


ص: 114 
پاسخ ما به اشکال مترجم بر این حدیث 
مترجم اثبات الوصیه (آقای محمدجواد نجفی) گوید: 


سقضی. از غلماعر ای رهایت را ضعتیر تمی. داشتد و دلیل. انا ایتخست. که 
وصف | یشان ) میفرماید: 


«لا رده بعضون ال ما 51 مَرهم 0 ما نمرون ۲1۱ 


شملانکه. ففضیت دا وا انجام خی دهد .ی هر ماموریی. که داشته باشتد 
انجام می دهند». 


جواب ما اینست که: هیچ استبعادی ندارد که خداوند بخواهد مبتنی بر 
حکمت بالغه ی خود. فرشته ای را موقتا از جیر بیرون اورده و به او اختیار 
داده و او را ازمايش فرموده و مایه ی عبرت خلایق بگرداند, تا برکت اهل 
بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام ) را به ایشان بنماياند. 


در شهادت فرزندم به من تبریک بگویید 


روایت شده است کف "خلت بو شیم " یکی آ*. رزمندگانی بود ِ با 
فرزندش در جنگ أخد شرکت داشت. ی پسر عزیزم ! تو 
از من جلوتر به میدان نبرد برو و با کفار و مشرکین بجنگ تا شهید شوی و 
من تو را به حساب خدا بگذارم. (یعنی تو جلوتر برو تا شهید گردی و من 
بعد از تو شهید شوم تا دو اجر ببرم: یکی داغ فرزند و دگر اجر شهادت). 


1- (تحریم/6) 


ص: 115 


این فرزند سب الا مر پدر به میدان نبرد شتافت و به-دشمتان اسلام خمله 
کرد تا این که به درجه رفیع شهادت نایل گردید. 


وقتی زنها برای تسلیت به نزد مادر اين جوان می رفتند مادرش به زنها می 
گفت: اگر آمدید که به من در شهادت فرزندم تبریک و تهنیت بگویید, مرحبا 
به تنما. و خوشن آمدید و کر برای غیر تبریک آمدیدر بر کردین و بر وید ا(2) 


تبک جُستن 

اشاره 

سم ی هم صِ 1 

سیرک به - تبرکا: از آن برکت گرفت, به آن تبزک خست.(2) 


تعبیر «تبژی» در احادیث و روایات 


اشاره 


این تعبیر - به لفظ پا به مفهوم - در احادیث, ادعیه و زیارات؛ فراوان به 


1 - تبژک به نان و احترام آن 
امام صادق (علیه السلام ) به یکی از اصحاب خود فرمودند: 


«تبرَ ک بان تقْمل الْحْیْرَ فی سقرک و رادک» 


1- ارافتخن دل داغدیدگان, ترجمه مدب مسکن الفْوّاد شهید تاتفن: حسین 
2 فرهنگ ابجدی, ص‌183. 
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«تبرژک بجوی, به اینکه نان را در سفر و توشه ات با خود حمل کنی »(1) 


اه کر بر ناکم ور معایلات 


ازجمله وصایای امیرالمومنین علی (علیه السلام ) به بازاریان. اين بود که 
می فرمودند: 


5 کوا با بالسَهُوله .. 
«... و تبژک بجویید به آسانگیری (در معاملات) ...(2) 


توضیح: یعنی برکت معامله را از خداوند بخواهید, نه از مردمی که پا 
ایشان معامله می کنید ؛ لذا آسان بگیرید و بر خدا توکل داشته باشید؛ " چون 
رزق و روزی مقذر شما از جانب اوست و مردم فقط وسیله و واسطه ی 
رسیدن ان به شما هستند. 


تجربه نیز حاکیست که فروشندگان آسانگیرتر, مشتریان بیشتر و ثابت تری 


کی خرن بخ این قطا (نت ال 


علامه مجلسی اول (ملا محتدتقی مجلسی ره) در رَوضهالمَتفین در شرح 
من لا یحصَرّه الفقیه شیخ صدوق ره (2/280) در شرح عبارت شریف 
«بسم الله» می نویسد: 


2 حه انز نی سس کات فضار حخضرت آهور الفونین علی 
(علیه السلام ), ص 216. 


ص: 117 


«بسم الله» آی: أستعین آو آَبْک یاسهه آو بذاتِ الواجب المستجمع 
لِجمیع الکمالاتِ التی هی عَينْ ذایه . 


«بسم الله» یعنی: استعانت و کمک می طلبم و يا تبژک می جویم به اسم 
خدا, يا (به واسطه ی اسم او) به ذات آن خدای واجب الوجود. که در بر 
دارنده ی جمیع صفات عمال است؛ که ان صفات. عین ذات اوست (و جدا 
از ذات خدا نیست) . 
نیز در جای دیگر (12/248), در تفسیر این آیه ی کریمه می نویسد: 
«یسم ال مَجُراها و مَرساها»(1) 
آی أستعین به آو نبرک باسمه عند جریها و عند تباتها علی التّجر آو الاأعَم 
«(و [نوح (علیه السلام ) ] گفت: قز ان کشتی سوار شوید). به نام خداست 
روان شدنش و لنگر انداختنش»؛ 

: استعانت از خدا و یا تبژک به اسمش می جویم, هنگام جاری شدن 


کشتی بر آب و هنگم ثایت گشتن آن در لنگرگاه و با در هر توقفی عم از 
نگ گاه 


که قرش ین سافیر (ض) ور بشانی خد گرآتیش فیبدذ الما لب (غلبه السااه] 


از جمله علماء شیعه که در قرن پنجم هجری؛ به ایراد تصویر داستانی از 
نی باس اسصت لهس دا وا ها ی ادن 
عبدالله بن محمد بکری واعظ" است., که رایجترین و 


1- (هود/41) 
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متچورترین آترش کنات انوا سک کم نکن عاب هم کی از 
آخرین 0 آن در بیروت توسط منشورات اعلضی در سال 19999 م‌ 
صورت گرفته است. 


مرحوم علامه ی مجلسی, در بحارالانوار در ضمن حدیث مفضلی پیرامون 
تاریخ ِ شاخ باکر های رالله عاه مه له او اس رات کوره 


است 


«قال آبو الحیسن البکرو: حذتنا آشیاجنا و سلافتا الرُواهْ دا الحدیت له 
ما قدم الفْطلِبٌ و سَيبة [آی الم و کان تین عیتیه نوژ سول الله صلی 
الله علیه و آله کاتت فیشه 7 زک بم فا اسهم مصية او تلت بهم 
ناه آو دهمهّم طارق آو ترژل بهم قحط تسوا ینور سول الله صلی الله 
علیه و آلد فیکشف اللة عتهم ما تزل بهم 1۳۳۰) 


«ابوالحسن بکری گوید: شیوخ و گذشتگان ما که راویان این حدیث هستند, 
روایت کرده اند که وفنن. مات (همراه برادرزاده اش) شَیبه(2) وارد 
حرم شد و بین دو چشمان شّیبه, نور رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
درخشید و قریش به آن نور (که از بین دو چشم عبدالمطلب تابان بود) 
همواره تبرژْک می جُستند. پس هرگاه مصیبتی به ایشان می رسید, یا بلائی 
بر ایشان نازل می شد, يا حادثه ای سخت بر ایشان دشوار می گشت و یا 
و ما 
و اله (که از پیشانی جذش تابان بود) می شدند و خدا به برکت ان نور, 
گرفتاری ایشان رفع می فرمود ..." 


ای تفر فان تفای اهب سر اراقسانوی وه اس اسای الم غیه و مه 
علی (علیه السلام) 


۳ ها ستوده, ۱ جد رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله ) 
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حسین بن خمدان خصیبی یا حصَینی, از علماء شیعه (فوت: 334 ق) در 
کتاب الهدایه الکبری؛ در جدینی. آورده استت که پيامتر آکرم ضلی الله. علیه 
و آله و امیرالمومنین علی (علیه السلام ) بر سر بساطی از خرما بودند؛ 
ی هام را ی را خی 1 
علیه و اله نضف دیگر زا. پس خبرئیل (علیه السلام ) در آن حال. هی گفت: 


شا ضول اللدا آفوفت ان رقة با الطَعَام قأستشی اللَه و آتبتک 
ِ 9 تم 9 ص‌ِ 
بقَصّل سورک و سور امیرالمومنین»(1) 


«ای رسول خد| ! هر اینه دوست می داشتم که من (فرشته) نیز (مثل 
انسانها) غذا| میِ خوردم. پس در این صورت استشفاء (طلب شفا) می 
کردم از خدا و تبک می جستم به باقیمانده ی سور (باقیماندهی غذا) تو و 
امیرالموّمنین». 


و قال له رَسُولْ ال صلی الله علیه و آله : «یّا خییبی ! چتُریل ! قالّ ال قَة 
قصْلک علیتا». ۲ ۲ 


تاهیر آکومضلت الم غانه و اه درک اب» یرل کر مه دوه 


«ای دوست من ! ای جبرئیل ! (اين سخن را نگو) که به راستی خداوند تو را 
بر ما فضیلت داده است» (به سبب زندگی تو در عرش اعلی و زندگی ما 
در دنیا؛ هر چند, مقام پیامبر و علی و بلکه هر کدام از چهارده معصوم 
(علیهم السلام ) از همه ی ملائکه و خود جبرئیل هم بالاتر است. زیرا 
۱ ۳ 
مقام روحانی و 


1- کتاب الهدایه الکبری (آخر باب اوّل. ص‌88) 
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تی تشت وتانکه ان مرا زارت بش ما نس یال کلصی الم 
ال ۱ ۱ ۱ انکه واقعا 
مقام جبرئیل را از خود و علی (علیه السلام ) بالاتر بدانند! و در تعارف و 
ادب, مَجا جاز گویی برای مدح طرف مقابل جایزست). 

فقال جر جُریل) عَلَیّه السّلامْ(: 

«واللّهٍ با رشول اللّه ! ما قطلی لا یکُما! تکُما َحث حَلقه یه و أقرهم ثة 
و رهم لَدَبُهٍ». 


جبرئیل (علیه السلام ) نیز, خود اعتراف دارد به اينکه هر چه دارد از برکت 
فضل بپیامبر ضلی آلله علیه و آله و علی (غلیه السلام ) است؛ او می گوید؛ 


«به خدا قسم ای رسول خدا! برای من فضیلتی نیست مگر از برکت شما! 


به راستی که شما دو نفر محبوبترین خلق خدا و نزدیکترین ایشان به او 
هستید». 


و سا کات ستاو بخ سوه باس اک ای ال ی یلید 
السلام) 


اس تمس ی اه الم اور ی رین 
« ...نکن تَاشْتَة الْقّطب و أعلام الق .. 
معنای این حدیبت شریف؛ که علامه ی مجلسی (ره) در بحارالانوار(1) به 


نقل از احتجاج شیخ طبرسی (ره) آن را آورده اند. از مشکلات و غرائب 
مان احادیت استیو نیرسن رال جیاتن یر ات الب و 


آدبعارالاتوار (خوطازض 221) (خوست2 از باب ۰10 علم العمم ور العمل زد 
سم 
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جستجوی معنای کلمه ی «تاشته» در کتب معتبر لفت عرب, به قرینه ی 
الفا ظ ی ان 
شود: 


. ما اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به منزله ی «ساعات 
0 و مبنای» گردش اف به دور «قطب فلک گردان» و نشانه های 
هدایت دز آنتمان سید ... 


یعنی. : همه چیز در عالم خلقت, به عشق و برکت وجود اهل بیت پیامبر, پا 
چهارده معصوم (علیهم السلام )؛ ید , جنب و جوش, سیر و گردش 
بر کت وجود ایشان افریده است. 


مرحوم علامه مجلسی نیز در ان ذیل این حدیت, می نویسد. 


7 3 1 ۰ ۰۱ ]مج*۶ - 0 ِ ۳ 
۱ دوز مر کید هقی اوه 0 2 
یرک 5 ۱ ‌ 5 


یعنی. "به راستی که ایشان قطب فلک دوارند؛ جه, چرخ فلک به برکت 
وجود ایشان می گردد و ایشان نشانه های درخشان فلک هستند, که 
آستمان. به یمن و برکت: ایشان ژینت یافته و مبار ی ه.سعد (منسعود) کشنته 
است .(1) 


توضیح: سبب اینکه خداوند تعالی جهان آفرینش را به برکت نور اهل بیت 
شام حای لا اه ام انس یواست هو تا اعسا ج 
اه ای با و ای ما اه ود 
ااا صا اره ک ال ا ن موص ‏ تا سای اس 


1- بحارالانوار, ج58, ص‌223. 
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باشد به افتخار چنین موجودات پر از عیب و نقص و خطاء جهانی با اين 
عظمت و پیچیدگی, با این اندازه نظم دقیق و حیرت آوز: بیافریند و پیش 
روی این چنین موجوداتی بگستراند. 


و به تعبیر مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآه العقول: 


"گما |ٍذا جاء آعرابی آو ردو غیژ مستأهل لِسّیء من الاکرام الی باب 
سلطان نافذ حْكمْة فی الأنام, فأمَر له یتسط القوائد و احتسه یأنواع القوایّد 
2 تست العقلاء الی قلو, العقلٍِ و سخاقو الرَأي؛ بخلاف ما |ذا مر یذلک لاد 


تس 
سا مس 


هن الاعرای آو لد یلک لمانهه فاگل من کون مُستحشناً او بنج 
ینها یَکُونْ مُستقتحاً بظاهر اللّظّر "(1) 


تا نکم هر کاه یک تفر اقرای (سایا نکن سا کر انش هم کوود 
تا 
نافذ و گیراست. پس پادشاه امر کند که برای چنان شخصی. مائدهها 
(سفره های تتر ی) پهن کنند و هدایا و عطایای گوناگون به او بذل و 
تس تسه دا هو ۱1 به حعععلن و نی اودینه تست 
درگاه خود و امیران لشکرش و با رای پیک و فرستده ی یکی از سلاطین 
و تشریفات. حضور یابد و از آن بخورد, که در اين فرض, چنین کاری نیکو و 
مستحسن است و بلکه در این فرض, اگر این شخص را ۱ 26 
کنند, بر حسّب ظاهر, زشت و نایسند است . 


1- هرآه التغقول (ج12/ص88) 


123 
7- تبژک به اسماء ائمّه ی (علیهم السلام) و قزان: در وقت ریت هلال ماه نو 


شیح طبرسی (ره) در مکارم الأخلاق, روایت نموده است: 


"هنگام دیدن هلال ماه نو, بر دست چپ با انکزیت سیابه ی دست راست 
خود, بنویس: 


حال مجمه علی امه انس د آلحسنن یا اک اه رعش 
ای ) ۷ 


و «سوره توحید» را نیز تا ار بنویس و بگو: 


«الَهْمٌ ان لاس |ذا تظروا اي الهلال تظر بَقهم هم الی وجُوو بَفْض و یتبرّک 
َعَضْهمْ یتقض و ای تَظَرّث الی أسْمَایک و شم رک ولیک و آولیاتک و 
الی کتّاء شیک یی آچت ( قنه 2 من لیر و اصرف عَنّی کل 
لدی اچب ان ْضقة علی من الشَر و زدنی من قطلک ما آلت ام و لآ 
حول و لا فَوَّ الا بالله العلی العظیم». 


«خداوندا مردم چون به هلال بنگرند به چهره همدیگر نگاه کنند و به هم 
تبژک جویند و من به اسماء تو و اسم نبی تو و ولی و اولیاء تو و کتاب تو 


نظر می افکنم (و تبژک می جویم)؛ پس 
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خوبیهایی را که دوست دارم, به من عطا کن و بدیهایی را که مورد نظر من 
است همه را از من بگردان و فضل خودت را بر من زیا اد کن؛ به قدری که 
شایسته ی مقام تبوست و هی خول و قوه ای نیست مگر از جانب خداوند 
علی عظیم».(1) 


توضیح: تبک جستن به نظر در اسماء مقدسه و قران کریم. پس از ریت 
هلال ماه نو,. می تواند علل و اسباب و حکمت های گوناگون معنوی داشته 
بااشد ؛ چنانکه در ادامه ی همین دعا,؛ طلب هر گونه خیر و رفع هر گونه شر 
و برخورداری از فضل بیکران پروردگار, از آثار اين تبژک محسوب شده 
است. گویا یک وجه آن اين باشد که رویت هلال, چون آغاز و مبداً حلول 
ماه قمری است. بهتر است که این آغاز ماه, تو أم با نظر افکندن در چنین 
حبزهاخ. شار که معد یی باشند. که خوه سزمشضا خبزات وجرکات سباری 


#س ی پم سا بای اس نی الیه لیام 


< سَلیم بن قیس هلالی (ره) می گوید: 


راهان ششوم که تعاس صلی الب ام لهس ام الی عن 
0( 


«اگر نبود که عده ای از امتم بگویند آنچه مسیحیان در باره ی عیسی بن 
مریم گفتند, دز نازخ ی نو سخنی می, کفتم که آمتمر,درنی آناز قحمهایت در 
خاک باشتندی ان را ببوسند ».(2) 


[- - مکارم الأخلاق, نرجمه میرباقری, 2/163 
2- اقترا ال عحفه‌ضای له اوه الم ترجمه کتاب شلیم, ص 592. 
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< علامه مجلسی (ره) از جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده است: 


وقتی امیرالمژمنین علی (علیه السلام ) پس از فتح خیبر به حضور پیامبر 
صلی الله علیه و آله بازگشت آن حضرت به او فرمود: 


دا ففد کسصص آا اس ور ار که اه ان رای بت 
عیسی بن مریم گفتند, آمروز دز بارهین کوسحنی مور گفتم: که از ز کنار هیچ 


وهی عبور نکنی مگر آنکه خاک زیر پای تو و اضافه آت وضویت را 
بردارند و به آن شفا طلب کنند ».(1) 


توضیح: تبژک جُستن به ابدان و اعضاء مطیّر معصومین (علیهم السلام ) از 
حیث عقلانی نیز لازمه ی خلقت خداوندی است. زیرا افریننده ی جهان. 
خداوند است و معصومین نیز خلفاء و حجتهای خدا در زمین هستند. پس 
معقول و منطقی است که خاک پایشان نیز متبرک باشد. 


اسف خسن ال کات به خاک پاش اب لاد فتاه اعد ایام 


از آصام شین الما ین عنم الساام اردایت ده که فر وه 


هنگامی که رأس آنور حسین (علیه السلام ) را نزد یزید - لعنه ال علیه - 
آوردند, او یساط شراب می گسترد و سر مبارک را می آورد و پیش رویش 
می نهاد و می گساری می کرد. 


1- بحارالانوار, ج68 ص 137. 


ص: 126 


روزی سفیر روم که از اشراف و بزرگان آن مملکت بود., به پزید گفت: ای 
پادشاه عرب ! این سر کیست؟ 


سفیر گفت: چون به نزد پادشاه باز گشتم, او از همه چیز پرسشم می کند, 
دوست دارم قضهی این سر و صاحبش را گزارش دهم تا در شادمانی تو 
شریک باشد ! 


پزید. این سر حسین بن علن بن ابیطالب (علیه السلام ) است. 
سیر : مادرش کیست؟ 


یه قاطنه ی رون اااشصلی اه کیت و از 


تفو بر تو و دین تو! دین من از دین تو نیکوتر است؛ چه پدرم از 
ا (علیه السلام ) است و بین من و داوود (علیه 
السلام ) پدران زیادی فاصله است., ولی تصاری بزرگم داشته. برای تبرای 
از خاي قدمم بر می دارند؛ چرا که فقط از احفاد داودم !(1) و شما فرزند 
در مامیزان‌توافی کشیه: در حالی که فاصلهی بین او و پیامبرتان فقط 
یک مادر است؟ ! این دین شما چه دینلی است؟ ! آنگاه به یزید گفت: 
ماجرای کلیسای حافر را شنیده ای؟ 


یزید: بگوی تا بشنوم ! 


[- الصا ری َِِِ«" یج من تزاب قدّمی تبِهٌکا با من خوافد داد 
(علیه السلام ) 
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سفیر: .. آن شهر در دست مسیحیان است و پادشاهش هم مسیحی 
است. ور شهر کلیساهای فراوانی هست و بزرگترین کلیسا, کلیسای 
حافر می باشد. در محراب آن جُقّه ای (ظرف کوچک) طلایی آویزان است 
قرکن آن اه ی عم پاش که هم کو 5 آن سم خر حضرت عیسی 
(علیه السلام ) است که بر آن سوار می شد و اطراف حقه را : به طلا و دیبا 
آراسته اند؛ : در هر سال جمعیت انبوه تصاری به زیارتش رفته, طوافش 
نموده و آن زا بوسیده دز بار گاهش. خوانم خود را از .خدای تعالی. .هت 
طلبند, این شأن و رسم آنها به سم خر عیسی است که به زعم آنان, جای 
شم خری است که پیامبرشان حضرت عیسی (علیه السلام ) بر آن ننواز 
می شد و شما فرزند دخت پیامبرتان را می کشید؟ ! خدا برکت را در شما 
و در دین شما قرار ندهاد ! 


یزید: آری ! 

نصرانی: بدان که دیشب پیامبرتان را 9 خواب دیدم که فرمود: ای 
نصرانی! تو اهل بهشتي, از سخنش به شگفت درآمدم و اکنون: آشچَّد آن لا 
الع الا ال و آَنْ مُحقشدا رسول الله ! 


و آتگاه به سوی رس حسین (علیه السلام ) جهید و به سینه چسبانید و 
شروع به بوسیدن آن کرد و همی ببوسیدش تا به شهادت رسید.(1) 


1- لَهّوف, سید بن طاووس, ترجمه میر ابو طالبی, ص195-194. 
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0 - تبک به تربت پاک سیدالشهداء (علیه السلام) 
امام کاظم (علیه السلام ), قبل از شهادت., در وصایای خود به مقسّیب خادم 
فرمودند: 

4 و لا ادا من تربیی شیناً اد 


جک الخستن بن عَل (علیه السلام ) فاٍر 
ولیایتا ...* 


اصا 
3 
82 
۶ 
۹ 3 


« ... چیزی از خاک قبر مرا از برای تبژی بر ندارند؛ زیرا که هر خاکی بر ما 
تعالی در آن خای, برای شیعه ما و دوستان ما شفا قرار داده .....(1) 


یی ماااگم ب نون مارگ آباه رات (ضعلن نله تمالی قرجی 


ار ک احات خ ع ی یه اساسا شوه ات 


« ... ما ول اسب (عجل الله تعالی فرجم الشریف) زَأث لها ور اطعا 
قد طََر مه و تلع أُقَ السَماء و رأث طیُورا تضَاء تقیطْ من السْمَاء و 
تم نشسخ آینختها علی رأه ه و وجهه و سای جسوو نم تطیژ فاخْبَرّتا آبا مُحمّد 
(علیه السلام ) بذک قح جک نم قال تلک ملایکة ترلت لك بدا الْمَهلود 


و هی انضاره اذا حَرج» 


« ... چون سید (امام زمان) (علیه السلام ) 1 شد, نوری درخشان دید 
که او ار ره و به افق آسمانها رسید و پرندگان سپیدی دید که از 
آسمان فرود می آیند و پرهای خود را به سر و صورت و سایر اعضای وی 
می کشند و سپس پرواز می کنند. این 


1- عیون آخبار الْضا (علیه السلام ), ترجمه آقا نجفی, باب8, ج1, ص 67. 
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مطلب را به امام حسن عسکری (علیه السلام ) خبر دادیم, خندید و 
فرمود: آنها مان که ای هستند که برای تبلاک جُستن به این مولود فرود آمده 
اند و چون ظهور کند, یاوران وی خواهند بود».(1) 


«کوثر» خیير مبارک و بسیار 
سوره ی مبارکه ی «کوثر» نماد و مظهر برکت اهل بیت علیهم السلام 


«بسم الله الحمن الژحیم ! لا أغطیناک الکَوتَر ! قصَل لربک و 
شانتک هو الاْت». 


بعی) 
وا ۱ 


«ما تو را کوثر(2) بخشیدیم. ! پس تو هم برای خدایت به نماز (و طاعت) 
و قربانی (و مناسک حج) بپرداز. ! که مُحقَقا دشمن بدگوی تو(3) مقطوع 
التسل است (ولی نسل تو از حضرت زهرا) تا قیامت به کثرت و برکت و 
عزت باقی خواهد بود)». 


تفسیر سوره ی مبارکه ی کوثر 
فاضل ععاضزه استاد غلین اکیو فوشی: در فاموس قرآن می تون 
"کوثر مبالفه (فزونی) در کثرت است و به قول زمخشری «المفرط 


الکتره» یعنی چیزی که کثرت آن فزون از حد است. 


1- کمال الذین صدوق, ترجمه پهلوان؛ 2 ص 7 1<3. 

2- (خیر کثیر و عطای بسیار, چون کثرت نسل و فرزندان از ذژیه ی 
حضرت فاطمه ی زهرا علیها السلام) 

3- (عاص بن وائل یا عمرو بن عاص لعنه الله علیهما) 
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حبه یک زن بادیه نشین که پسرش از سفر بر گشته بود, گفتند: 

" بم آتاینک؟ فالت: ات بکوتر ! ۱ 

یعنی: پسرت با چه چیز برگشت؟ گفت: با فائده ی فزون از حد !(1) 
حراغب (اصفهانی در مفردات) گوید: 

«تَکوَتَر السی ۶» 

بعتی لاشی ۶ آخربن.خه زیاد شد». 

در قاموس و آقرت (الموارد) آمده: 

«الکوتَرٌ: الکنیژ من کل شی»». 

<طبرسی - رَجمَه الله - فرموده: 

"کوثر چیزیست که گثرت از شأن آنست و کوثر خیر کثیر است ". 
معنی آیات (سوره ی کوثر) چنین است: 


«ما به تو کثرت عنایت کردیم ! پس به شکرانه ی اين موهبت. نماز بگزار 
و قربانی کن ! همانا دشمن تو, او بی دنباله و بیدودمان است ». 


این سوره کوتاهترین سورهی قرآن و مشتمل بر سه آیه و ده کلمه است؛ 
عیر از بستمله و در گبرم.خال ضفجز هم است و آمردن تظیر آن:غی خمکن: 


[و به قول اقای عباس کوثری در مقاله ی "کوثر قران" : نمونه ی آن را در 
کا ر یکی از مزدوران استعبار در کتاب خسن الایجاز " حویش مشاهده می 
ماییم. تن به گمان خود به مقابله 1 سوره «کوثر» برخاسته است ... 
منتشر دا شد و مرحوم آیهالله خوئی در 0 کتاب «تفقحاث الاعجاز» را 
نگاشته است. ].(2) 


در المیزان می گوید: 


ایا ی فص هو ناف اشست: ه طا اشت که مک 
تاه حمتهرمفاتم با یرک عونتم بر تعاس اکرم ضلن الا 
علیه و آله و به قول بعضی دو بار تال دم رهز که هم ون نهر 
۷ 


۳ 

مراد از کوثر چیست؟ 

اس ای ات شک ی رزیت 
سعید بن جُییر گفت: گروهی می گویند: 


آن نهری است در بهشت. ابن عباس در جواب گفت: آن نهر هم از جمله 


حدر روایات شیعه و اهل سنت نقل شده که آن نهری است در بهشت و 
«حوض کوثر» از آن شهرت يافته است؛ رجوع شود به تفسیر البرهان و 
غیره. 


گفته اند: آن حوض رسول خدا صلی الله علیه و آله است. 


در بهشت يا در محشر؛ به قولی مراد از ان نبوت و قران است؛ به قولی 
مراد, کثرت یاران و پیروان ان حضرت است و به قولی کثرت نسل و 
ارات ما ده وی فاعت ات ایهم وه که 
اقوال را تا بیست و شش قول رسانده است. به عقیده ی طبرسی, مانعی 
تور کب کال همم انا اش سا له حمه اخمال را ره ها 
اقوال. تفصیل «خیر کثیر» است. 


ناگفته نماند: باید از بخ «اِنّ شانتک هو اتف در مراد از «کوثر» 
استفاده کرد؛ چون اعطاء کوثر برای از بین بردن (افتراء و نسبت ناروای) 
ابتری (به) آن حضرت صلی الله علیه و اله است و مراد از ابتر (بی 
دنباله), کسی است که فرزند يا نام نیک پایدار ندارد. 


<در مجمع البیان و غیره نقل شده: 


چون عبد اللّه پسر آن حضرت صلی الله علیه و آله که از خدیجه بود. از 
دنیا رفت. عاص بن وائل ان حضرت را دید که از مسجد خارج می شود؛ : در 
همانجا با حضرت مذاکره کرد و چون به مسجد وارد شد, گروهی از ضنادید 
(بزرگان) قریش که در مسجد بودند به وی گفتند: ای عاص ! با که صحبت 
می کردی؟ 


کفت: لک الابتر ربا آن بی:تتبالد): 


نامیدند. 


در المیزان گوید: 


روایات؛ مستفیض (بسیار منقول) است در اينکه نزول ی در جواب : 
است که آن حضرت را ابتر خواند. 
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0 
بش ماندن سل و ام با هنن تا ود کرسسخض است ایو سا ماندن سل 
اوء نامش نماند, بود و نبود نسل یکسان (و بی اثر) است. 


به هر حال, مراد از «کوثر» به قرینه ی آیه ی اخیر, یک کثرت و گسترش 
کف العانه: استه کنات آنرسا کر کنزت سا کرت روا سر 
اسلام, وهی رین ان حضرت و حتی در شفاعت و سیرابی از «حوض 
کوثر» جستجو کرد. 


پعنی: ای پیامبر ! این دشمن که می گوید: تو آبتر و بی فرزند و در نتیجه 
کمنامی #قذان! ما پروردگار جهان به تو کوثر داده ایم ؛ این موج توحید که تو 
در صحنه ی جهان ایجاد کرده ای با نام و آوازه ی تو تا ابد در گسترش 
خواهد بود, هم خودت, بلند آوازه. هم دینت, گسترده, هم پیروانت؛ 
نامحدود, هم فرزندانت. بی حدٌ و حصر و هم تعلیماتت, عالمگیر خواهد بود 
و حتی وجود پروسعت و پربرکت. تو شفیع تقد عان و ساقی تشنگان از 
«حوض کوثر» در روز قیامت خواهی بود؛ ولی این دشمن توست که ابتر و 
بی دودمان و بی نام نیک و منفور است. 


این سوره معجزه است و از یک «کوثر» و گسترش عجیبی خبر می دهد. 
امروز امار نشان می دهد که تعداد مسلمانان جهان به بیش از یک میلیارد 
بالغ شده است. قران بر پیشت بام نت قدم گذاشته و حبی از رادیوهای 
اه وه 7 


در این میان پای مبارک «فاطمه زهرا| علیها السلام» در میان است و در 
تشکل و شایع شدن «کوثر» سهم بسزائی دارد. نسل رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به وسیله ی فاطمه علیها السلام در دنیا باقی ماند و گسترش 
پافت. دامن پاک زهر| علیها السلام فرزندانی تربیت کرد که هر یک به 
تنهائی «کوثر» هستند. یازده امام که در حکم ظروف «کوثر قرآن»اند و 
هنوز هم پس از گذشت بیش از چهارده قرن مردم را از کوثر قرآن و 

اسلام سیراب میکنند, از دامن پاک فاطمه (علیها السلام) به وجود 1 


اند. 
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اين فاطمه - این کوثر پر برکت - حلقه ی اتصال مابین رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و افقّت اسلامی گردید, انوار درخشان وحی و اولاد نی حد و 
حصر پیامبر عظیم الشان از وجود زهرای اطهر علیها السلام سرچشمه 


گرفتند. 


بنی امیه هشتاد سال اولاد فاطمه را کشتند, بنی عباس پانصد سال اولاد 
فاطمه را کشتند. زیر دیوارها گذاشتند. قتل عام کردند, با وجود همه ی 
اينها, وقتی در قرن هشتم (هجری قمری) سادات و فرزندان زهرا علیها 
السلام را سرشماری کردند به بیست هزار نفر رسیدند و در زمان سلطان 
سلیم عثمانی (قرن شانزدهم هجری قمری), شماره آنها به نوزده میلیون 
رسید ! آيا اين معجزه نیست؟ ! « ات آغطیناک الکوتر».(1) 


«کوثر» پر برکت فاطمی, در ایران 


مردم شیعه ی ایران (سادات و غیر سادات) همگی به حضرت زهرا علیها السلام محرمند 


مرحوم دکتر منوچهر اقبال - رئیس اسبق دانشگاه تهران - در کتابی که در 
رژ و نقد زرتشتی گری و ناسیونالیسم ایرانی نوشته و نام 11 را "سه هزار 

سال دروغ در تاریخ ایران " نهاده است. در فصلی که به تاریخچه ی اجمالی 
تشیْع در ایران و چگونگی استقبال مردم این سرزمین از اهل بیت پیامبر 
اکرم (علیهم السلام ( و دودمان و اولاد ایشان اختصاص داده است. ثابت 
می کند که: مردم شیعه ی ایران - اعمّ از سادات و غیر سادات - همگی به 
حضرت زهرا علیها السلام مَحرّم هستند؛ زیرا داعی و انگیزه ی فراوان در 
هر خاندانی برای وصلت و ازدواج با سادات از نسل اهل بیت (علبیم 
السلام ) بوده ار انیت ای احصاات سای و 

وخود-حنین آنکیاه ی فرافان و شیوغی: بترويدر لاافل: یک انه از سادانت 
در شجره ی هر خاندان شیعی ایرانی, در یکی از نیاکان ایشان. موجود 


1- قاموس قران» سید علی اکبر قزشی, ج6, ص: 96-94. 
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حتی اگر از نسل سادات هم نباشند, باز از طریق مادر, يا یکی از مادران 
نياکان خودشان, اولاد حضرت فاطمه ی زهرا علیها السلام هستند و به آن 
بانوی بزرگوار مَحرّم می باشند. این حقیقت که سبب افتخار ما ایرانیان 
است. باز هم خود از مصادیق «کوثر» فاطمی است. 


«کوثر» قدمگاه مبارک پیامبر و دوازده امام پس از او (علیهم السلام) 


سلیم بن قیس هلالی (ره) روایت می کند که حضرت امیرالمو‌متین غلی 
(علیه السلام ) به مردی که از مسائل دینی سوّال می کرد ضمن 
توضیحات خود, فرمودند: 

» ... کمترین چیزی که شخص با آن گمراه می شود آن است که حجّت خدا 


در زمین و شاهد او بر خلقش را - که امر به اطاعت او نموده و ولاینش را 
واجب کرده - نشناسد». 


(ان یداع کرد تا امسر لها انا را سای اه 


فرمود: کسانی که خداوند ایشان را با خود و پیامبرش قرین نموده و 
فرموده است : 


«أطیفُوا ال و آطیعُوا الَسُولَ و أولی الم متکُمٌ»(1 


«از خدا و پیامبر و صاجبان امرتان پیروی کنید». 


عرض کرد: برایم روشن نمائید. 


فزمود: آنان که یامیر ضای الله. علیه و آله در اخرنم یه ای که عواند.ه 
همان روز از دنیا رفت چنین فرمود: 


«فن.در میان ما ده یز باقی. گذاردم که تا به آندو فمسک کرده آید: 
هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خداوند و اهل بیتم. خداوند لطیف خبیر با 
من عهد کرده است که آن دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا بر سر «حوض 
کوثر» بر من وارد شوند مانند این دو (و حضرت به دو انگشت سبابه خود 
اشاره فرمودند) و نمی گویم مثل این دو (و حضرت به انگشت سبابه و 


ی ی ی پس به این 
ده هک دنر 


1- نساء/59 
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نمانید که متفژق می شوید و به انان چیزی یاد ندهید (یعنی به انها انتقاد و 
پيشنهاد نکنید) که از شما عالم ترند (زیرا معصوم هستند)». 


عرض کرد: یا امیرالمومنین ! او (آن حجّت) را برایم نام ببر. 


فرمود: کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله او را در غدیر خم نصب کرد و 
ی ۱ ان ایا او اروت اس زر 
سیس به انان دستور داد تا حاضران غاثبان را آگاه نمایند. 


عرض کرد: یا امیرالمومنین ان شتما هید ؟ 


فرمود: من اوّل و افضل انها هستم. سپس پسرم حسن بعد از من نسبت 
به مومنین صاحب اختیارتر از خودشان است. . سیس پسرم حسین بعد از او 
نسبت به موّمنین صاحب اختیارتر از خودشان است و سیس سایر ِ 
جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله هستند تا بر سر «حوض کوثر» یکی 
پس از دیگری به خدمت او وارد شوند. 


آن هرد تزد علی (غلیه. السلام ) .رفت: و ستر حخضرت را بوسید ور سیشن 
عرض کرد: برایم روشن کردی و مشکلم را حل کردی و هر مشکلی در 


قلبم بود, از بین بردی.(2) 
«نسیم خوشبو و مبارک کوثر». شعری از شیخ بهاء الاین عاملی (شیخ بهائی) 


اقا 


اْفسهم 
۵ انار و فحتد لمات الله-لییم از ترخمه کاب‌نم وان ساره 
۶تخانی: اضف 262 
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مرده ی صدساله یابد از تو جان ! 
تو مگر کردی گذر بر اصفهان؟ 
می فزاید از تو جانها را طرب ! 
تو مگر می آیی از ملک عرب؟ 
تازه گردد از تو درد اشتیاق ! 
می رسی گویا ز اقلیم عراق ! 
تازه گردید از تو جان مبتلا! 

تو مگر کردی گذر از کربلا؟ ! 
می رسد از تو نوید «لا تخف » 
می رسی گویا ز درگاه نجف ! 
بارگاه مرقد سلطان دین, 
حیدر صفدر, امیرالمومنین 
حوض کوثر جرعه ای از جام او 


عالم و آدم فدای نام او ۰ 
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حکایات 

حکایتی در تبرْک و نورانیت خطوط و کلمات مبارک قرآن کریم 

آیت الله شهید دستغیب (ره) در کتاب داستانهای شگفت می نویسد: 


"سالها پیش, از جمعی از علمای آعلام قم و نجف اشرف شنیدم که پیرمرد 
فا شاه آي بای سای نید ای کسی‌صاویی ارو ار 
توابع فراهان اراک است) که هیچ سوادی نداشته, تمام قران مجید به او 
افاضه شده, به طوری که تمام قران را حافظ شده است, به طرز عجیبی 
که ذکر می شود: 


عصر پنجشنبه. کربلایی محمد کاظم, به زیارت امامزاده ای که در آن محل 
مدفون است می رود. هنگام ورود, دو نفر سید بزر گوار را می بیند و به او 
می فرمایند: 


کتیبه ای که در اطراف حرم نوشته شده بخوان ! 

می, کوید: آقابان آمن.سهواد تدارم و فران را نمی تواتم. بخوانم 

می فرمایند: چرا! می توانی ! 

پس از التفات و فرمایش آقایان, حالت بیخودی عارضش می گردد و 
هعانها می افته تا فردا عضر که‌احالی,ون:بزاق ربارت اما ادخمی آنند او 
را افتاده می بینند. پس او را بلند کرده به خود می اورند. به کتیبه می 
نگرد. می بیند سوره ی جمعه است, تمام آن را می خواند و بعد خودش را 


حافظ تمام قرآن می بیند و هر سوره از قرآن مجید را که از او می 
خواستند, از حفظ , به طور صحیح می خوانده است ! 
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فرمود: 
و ۳ ۳/۲ 7۳ 
اکن مات بعنی ار آعر ری تا ول ار وا ی خماید. 


و نیز فرمود: 


"تفسیر صافی , در دست داشتم ؛ برایش باز کرده, گفتم: این قرآن 
است و از روش ما آن بخوان ! کتاب ر گرفت؛ . چون در آن نظر کرد, 
0 آقا! تمام این صفحه قرآن نیست ! : و روی آیه ی شریفه دست می 


گذاشت و می گفت: تنها این سطر قرآن است. يا اين نیم سطر, قرآن 
است و هکذا و مابقی آن قرآن نیست. 


گفتم: از کجا می گویی تو که سواد عربی و فارسی نداری؟ ! 


چند نفر دیگر از علمای آعلام را ملاقات کردم که می فرمودند: همه ی ما 


او را امتحان کردیم و یقین کردیم امر او خارق عادت است و از مبداً فیاض 
حل و اجه اه جفس اناضه‌سده است: ۱۱۱ 


سالنامه "نور دانش "(2) عکس کربلایی محمد کاظم را چاپ کرده و مقاله 
ای تحت عنوان "نمونه ای از اشراقات ربانی " نوشته و در آن شهادت عده 


ای از بزرگان علماء را بر خارق العاده بودن امر او نقل نموده است؛ تا 
اینکه می نویسد: 


"از مجموع دستخط های فوق, موهبتی بودن حفظ قرآن کربلایی ساروقی 
به دو دلیل ثابت می شود: 


1 - بیسوادی او که عموم همولایتیهای اف نز آن شهادت می دهند و احدی 
خلاف آن را اظهار ننموده است. نگارنده شخصاً از ساروقی های ساکن 


تهران تحقیق نمودم و با اینکه موضوع بیسوادی او در جراید کثیر الانتشار 
چاپ و منتشر شده, مع ذلکی (با این وجود) هیچ کس تکذیب نکرده است. 


1- داستانهای شگفت (داستان 31) 
2- سالنامه "نور دانش" (سال 1335ش, ص‌223) 
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2 - بعضی از خصوصیات حفظ قرآن او که از عهده ی تحصیل و درس 
خواندن خارج است. به شرح زیر: 
الف - هرگاه یک کلمهی عربی پا غیرعربی بر او خوانده شود ففزا ین 


عم 


گوید که در قرآن هست يا نیست. 


تاد اند یک کلمه‌ی: قراف از او پرسیده شود قورا من خوند وراچهة سوره 
و کتام خرء است: 


جح - هر گاه کلمه ای در چند جای قرآن مجید آمده باشد, تمام آن موارد را 
بدون وقفه می شمارد و دنباله ی هر کدام را می خواند. 

د - هر گاه و رک ونان یک کلمه يا یک حرکت. غلط خوانده شود يا زیاد و 
کم کنند, بدون انديشه متوجه می شود و خبر می دهد. 


ه - هر گاه چند کلمه از چند سوره به دنبال هم خوانده شود, محل هر کلمه 
را بدون اشتباه تیاهن کند. 


دشر یمسا کته فان وا از قو قراس که اه ده یا تشارمی 
دهد. 


نوشته شود, ایه را تمیز می دهد, که تشخیص ان برای اهل فضل نیز 
دشوار است ! 


این خصوصیات را خوشحافظهترین مردم. نسبت به یک جزوه بیست 
صفحهای فارسی نمیتواند دار شود, تا چه رسد به 6666 آیهی قرآنی ! ". 


و پس از نقل شهادت چند نفر از علماءء می نویسد: 


موهبت قرآن "کربلایی کاظم " برای مردمی که فکر خود را در چهاردیواری 
مادیات مجد ود کرده و منگر ماورای طبیعت هستند؛ اعجاباور بوده و سب 
هدایت عدهای از گمراهان گردیده است ؛ ولی این امر, با همهی اهمیتش, 
رال تک تام وکا اشته ج 
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بیکران افاضات خداوندی و از کوچکترین مظاهر قدرت حق است. نه تنها 
ار ایا را ان رم 
و در تواریخ ثبت و ضبط است., در عصر حاضر نیز کسانی که به علت 
ارقاطروبته‌نه بافیدا تمالی ضاخب کرافای: هنن وجود دارند. 


نکته ای که در پاپان این مقاله لازمست تذکر دهم اینکه: در نتیجه ی انتشار 
شرح حال حافظ قران - کربلائی کاظم ساروقی- و معرفی او به مردم 
تهران, از عدهای از متدینین بازار شنیدم که: " 

چند سال قبل؛ یعنی در زمان "مرحوم حاج آقا یحیی " مرد کوری به نام 


_ 


حاخی عیود" (بتسیار عبادتکر) به سسجد *سیذعزیزالله " .رفته و امد 
داشت, که در عین کوری, حافظ قرآن با خصوصیات کربلایی ساروقی بود. 
او نیز مفخل. آینه.را در عین کورزن تشان می. دادم و: برای:فردم با قران 
استخاره می کرده است. 


میگویند: ,روزی کتاب لغت فرانسه به قطر قرآن مجید به او دادند, استخاره 
کند, فورا آن را پرت کرد و عصبانی شد و گفت: این قزان نیست ۱ ۲ 


در مجلسی که حافظ قرآن حضور داشت. جناب آقای "ابنالذین " - استاد 
محترم دانشگاه, - خصوصیات "حاجی عبود" را خابند و اظهار کردند که 
نامبرده را در قم در حضور مرحوم ایتالله حاج شیخ عبدالکريم حاثری 
ملاقات و ازمایش کردهاند 


ظاهری است: 


«ذلک قَصل الله + تن من پشاء اللةٌ دو الفَصّل العظیم»(1) 
تبرک به قرآن کریم و طلب شفا 


باز, شهید دستغیب (ره) در داستانهای شگفت مینویسد:(2) 


1- جمعه/4 ۱ 
2- داستانهای زرگذ شگفت (حکایت6۵3, استشفاء به قران مجید) 
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"آقای سید محمود حمیدی گفت که: دز هر عصوفی. انقلوا را که تفر 
اهالی شیراز به آن مبتلا شدند.(1) من و اهل خانهام همه مبتلا شدیم و من 
از شدت مرض بیهوش شدم. وز آن:تعال (نموتی: سیخ‌حلیل 7 مرحوم آقا 
سید میرزا, امام جماعت مسجد فتح - را دیدم که در مسجد وکیل پس از 


به مردم بگو: 


دست راست خود را بر دو شقیقه ی خود گذارید و آیهی شریفهی «و رل 
من الفْرّآن ما هو شفاء و رَحْمَة للموّمنین و لا پزیذ الظالمین الا خسارآ»(2) 
و 


چون به خود آمدم, آیهی شریفه را هفت مرتبه خواندم. فور خدا شفا داد؛ 
برخاستم و دست بر شقیقهی فرزندم گذاردم و خواندم او هم فورا خوب 
شد و از بستر برخاست. خلاصه تمام اهل خانه در همان روز خوب شدند و 
از ان سال تا به حال به هر کس از خانواده آم سردردی عارضش می شود. 
هی آبه: ج تتر بفه ار | : تز آه.فت خواتی: هرا فا مت اند 


نورافشانی شمع به برکت نور قرآن کریم 
نیز در حکایت 24 با عنوان "روشنایی شمع دوام می پابد " مینویسد. 
"شیخ محمد حسن مولوی قندهاری نقل فرمود: 


مادرم به تلاوت قرآن مجید علاقهی زیادی داشت و غالبا در شبانه روز 
هفت جزو تلاوت می نمود و شبهای ماه رمضان را نمی خوابید و مشفول 
تلاوت قران و دعا و نماز بود. 


شبی در شمعدان به مقدار یک بند انگشت شمع باقیمانده بود و ما می 
توانستیم در خارج از منزل, شمع تدارک کنیم, لکن چون از طرف حکومت 
قدغن شده بود که کسی نباید از خانه خارج شود و اگر کسی را در کوچه و 
بازار می دیدند او را به زندان می بردند و جریمه می کردند, مادرم به 
روشنایی همان مقدار از شمع. مشغول تلاوت قران مجید شد. 


1- محلم 1337 هجری قمری 
2- اسرا1ء/82 


ص: 142 


به خدا سوگند! که تا آخر شب که مادرم قرآن و دعا می خواند شمع تمام 
نشد و از نمازش که فارغ شد. مشغول سحری خوردن شدیم, باز تمام 
نشد, همینکه صدای اذان صبح بلند گردید رو به خاموشی رفت و تمام شد! 
و خلاصه, یک ند انگتثیت شمع؛ به مقدار ثه ساعت برای ما؛ به برکت 
مادرم روشنایی داد." 


باز شدن قفل به برکت اسم مبارک فاطمه ی زهرا علیها السلام 


نیز در حکایت83, با عنوان "باز شدن قفل. به نام حضرت فاطمه علها 
السلام هی نویسد. 


باهره, حاج سید مرتضی کشمیری - فرمود: 


شنیدم از فاضل محترم جناب آقای سید عباس لاری که فرمود: 


در اوقات مجاورت در نجف اشرف. برای تحصیل علوم دینیه, روزی از ماه 
مبارک رمضان, طرف عصر, خوراکی برای افطار خود تدارک کرده. در 
حجره گذاردم و بیرون آمده در را قفل کردم و پس از ادای نماز مغرب و 
عشاء و گذشتن مقداری از شب, بر گشتم مدرسه برای افطار کردن. چون 
به در حجره رسیدم. دست در جیب نموده, کلید را نیافتم. اطراف داخل 
مدرسه را فحص کردم و از بعض طلاب که مدرسه بودند پرسش نمودم, 
کلید را نیافتم؛ به واسطهی فشار گرسنگی و نیافتن راه چاره, سخت 
پریشان شدم, از مدرسه بیرون امده متحیرانه در مسیر خود تا به حرم 
مطهر می رفتم و به زمین نگاه می کردم, ناگاه مرحوم حاج سید مرتضی 
کشمیری اعلی اللة مقامه را دیدم؛ سبب حیرتم را پرسید؛ مطلب را عرض 
کردم ؛ پس با من به مدرسه امدند نزد حجرهام. فرمود: 


می گویند نام مادر حضرت موسی (علیه السلام )(1) 


[- یوکابد, به عبری: "یوخود" اا2ِ1 به معلی "یهوّه (خدا) جلال اوست " 
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حضرت فاطمه علیها السلام کمتر از اوست؟ ! 
پس دست به قفل نهاد و ندا کرد «یا فاطمه » قفل باز شد." 


باز شدن قفل به برکت اسم مبارک امام حسین (علیه السلام) 


نیز شهید دستغیب (ره) در حکایت 11, با عنوان "عنایت حسین (علیه 
السلام [ ی چنین می نویسد. 


"از زاهد عابد و واعظ متعظ - مرحوم حاج شیخ غلامرضای طبسی - که 
تقریبا در 35 سال قبل به شیراز تشریف آفردهر خند صاهی دز مدز تیه آقا 
باباخان توقف داشتند و بنده هم به فیض ملاقاتشان رسیدم, شنیدم: 

با سته ففر. ار فوساي.با عافلم ند عشای غالبا .مرف نویه سنا 
مبا تفه بای را شتآ هت هر ار یه هر که رم ی رد 
شدم که در این سفر, مشاهد مُشرّفه و مواضع متبرژکه را زیارت کردم جز 
مسجد براثا(1) و حیف است از درک فیض ان مکان مقدس محروم باشیم. 
به رفقا گفتم: بيایید به مسجد برائا برویم. 

تفت معا یت ۱ 


خلاصه نيامدند, خودم تنها از کاظمین بیرون آمدم تا به مسجد رسیدم, دیدم 
در بسته است و معلوم شد در را از داخل بسته و رفته اند و کسی هم 


نیست : 


‌ "2 ِ‌ 
1- مسجدی در بغداد, که متعلق بشیعیان بود و در زمان تقیه انجا گرد می 
امدند و ازادانه مراسم خود را انجام میدادند 
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حیران شدم که چه کنم؟ این همه راه به امیدی آمدم, به دیوار مسجد 
نگریستم دیدم می توانم از دیوار بالا بروم بالاخره هر طوری بود از دیوار 
چ 1 
اینکه در مسجد را از داخل بسته اند و باز کردنتش. اسانست: در «اخل 
مسج هم کسی نبود: پس از قراغت آمدم در را باز کنم, دیدم قفل 
ای ۱ ۳ ۱ ۱۱۳۱ 7 حیران 
شدم چه کنم؟ دیوار داخل مسجد هم طوری بود که هیچ نمی شد از ان بالا 
رفت. 


با خود گفتم: عمریست دم از حسین (علیه السلام ) می زنم و امیدوارم که 
به برکت آن حضرت در بهشت به رویم باز شود, با اینکه درب بهشت یقینا 
مهمتر است و باز شدن این در هم به برکت حضرت ابی عبدالله (علیه 


«یا حسین » 


و ان را کشیدم, فورا باز گردید, در را باز کردم و از مسجد بیرون امدم و 
شکر خدا را به جا آوردم و به قافله هم رسیدم ". 


ان خسن شتوه‌ها سیف کدر نادزی اعام‌کسین یه ااسظری) 


تا ون کات با غنوان ای خفاواری خی عنم اساام 1 من 


نویسد. 


"سید جلیل,. مرحوم دکتر اسماعیل مجاب (دندانساز) عجایبی از ایام 
مجاورت در هندوستان - که خود مشاهده کرده بود - نقل می کرد, از آن 


می 
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"عده ای از بازرگانان هندو (بت پرست) به حضرت سیدالشهد|ء (علیه 
السلام ) معتقد و علاقمندند و برای برکت مالشان با ان حضرت شرکت 
می کنند؛ یعنی در سال, مقداری از سود خود را در راه آن حضرت صرف 
می کنند. بعضی از انها روز عاشورا به وسیله ی شیعیان, شربت و پالوده و 
بستنی درست کرده و خود به حال عزا ایستاده و به عزاداران می دهند و 
بعضی آن مبلغی را که راجع به آن حضرت است به شیعیان می دهند تا در 
مراکز عزاداری صرف نمایند. 

یکی از آنان را عادت چنین بود که همراه سینه زنها حرکت می کرد و با آنها 
به سینه می زد ؛ چون مرد, بنا به مرسوم مذهبی خودشان, بدنش را با انش 
سوزآنیدند تا تمام بدنش خاکستر شد جز دست راست و قطعه ای از سینه 


اش که آتش آن دو عضو را نسوزانیده بود. بستگانش آن دو قطعه را 
آهردند ند فبرستان شیفیان .و کفتتد 


و۵ 
۰ 


این دو عضو متعلق به حسین شماست ! 


۳ 7 
و سلام» می گردد, پس نسوزانیدن آتتفن ضعیف دنیوی به وسیلهی آن 
بزرگوار جای تعجب ندارد. 


و جماعتی از " "هنود " (هندوان) هر ساله پشبهای عاشورا| قد ان هت روت و 
نمی سوزند و این مطلب., مور ۵ مادام اسوت * 


نجات از وبا به برکت صدقه و مبارکی عدد اهل بر بیت (علیهم السلام) 
پات از وتا مهس کت ده ما نکن و آهاست عانیم السام 5 


باز. مرحوم شهید دستغیب (ره) در کتاب "داستانهای شگفت " می نویسد: 
2 


هی عون 1 
ماساهای شافت ۱ کایت21) 


ص: 146 
ها امین علی الا هرق کفت؛ 


در سفری که به حج مُشرّف شدم, عالم ربانی مرحوم حاج شیخ محمد جواد 
بیدآبادی هم مشرّف بودند و در آن سفر عده ای قطاع الطریق (راهزنان) 
اموال زیادی از حجّاح بردند و مرض وبا نیز همه را تهدید من کرد و همگی 
هراسان بودند. مرحوم حاجی بیدآبادی فرمود: 


هر کس بخواهد از خطر وبا محفوظ بماند مبلغ 140 تومان یا 1400 تومان 
- هر کس به مقدار توانائيش - صدقه بدهد و من ضمانت میکنم سلامتی او 
را.(1) 


مرحوم حاج ملک گفت: 


برای خودم مبلغ 140 تومان را دادم و همچنین عده ای از حجاج پرداختند و 
چون این مبلغ در آن زمان زیاد بود بسیاری ندادند و ان مرحوم وجوه 
پرداخته شده را بین خجاجی که دزد اموالشان را برده و پریشان بودند, 
تقسیم فر مود. 


بتن ون آن انوگر: هر کس مبلغ مزبور را پرداخته بود, از آن مرض محفوظ 
و به سلامت به وطن خود برگشت و کسانی که ندادند, همه گرفتار و هلاک 


شدند. 


< تأثیر صدقه در حفظ بدن 1 از خطر مرگ2) و 
ای وا و و سا 
از این اخبار را در کتاب "کلمّه یت تفل فرموده است. 


خلاصه انسان می تواند بدن و جان و بستگان و دارایی خود را به وسیله ی 
که در کتاب مزبور ذکر شده بنماید, 


- آن ن مرحو خوم نم هیارک عده 12 و 14 سخت معتقد بودند 


-1 
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یقین بداند خدای تعالی بهترین حفظکنندگان و داناترین و تواناترین 
باریکنندگان است و خلف وعده نخواهد فر مود. 


رن اینجا برای زیادتی بصیرت خواننده عزیز یک روایت از کتاب مزبور 


نقل می گردد: 


محدّث نوری (ره) در کلمه طیبه از تفسیر امام حسن عسکری (علیه 
السلام ) نقل کرده که:(1) 


"حضرت امام صادق (علیه السلام ( به راهی تشریف می بردند و جماعتی 
در خدمتش بودند. در حالی که اموال خود را همراه اورده بودند. به ایشان 
خبر دادند که در آن راه دزدان و راهزنانند؛ اموال مردم را می برند. ایشان 
از ترس لرزان شدند. 

حضرت فرمود: شما را چه شده است؟ 

می گیرید؟ شاید رعایت حرمت شما را کنند و چون بدانند این اموال از 


فرمود: شما چه می دانید؟ شاید ایشان جز من کسی را اراده نکنند و به 
این کار تمام اموالتان تلف شود ! 


عرض کردند: آیا آنها را در زمین دفن کنیم؟ 


فرمود: این پیشتر سب تلف آنهاتشت: شاید کسی بر ان وارد شود و آنها را 
بیابد و بژباید و یا اینکه شما محل پنهان کردن اموال را پیدا نکنید. 


1- کلمه طیبه (صفحه 193 - ضمن شرط دهم از آداب و شروط صدقه) 
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عرض کردند: پس چه کنیم؟ 

فرمود: آنها را به کسی بسپارید که حفظش کند و آفات را از آن برگرداند 
و آن را زیاد کند و هر یک را بزرگتر از دنیا و آنچه در اوست گرداند. پس رد 
کند آنها را به شما در حال نهایت احتیاجتان به آن. 

عرش کردند: ان:شخصض کیسیت ۱ 

فرمود: پروردگار عالم ! 

عرض کردند: چگونه اموال خود را به او بسپاریم؟ 

فرمود: آنها را صدقه دهید بر ضعفاء و مساکین. 

گفتند: اینجا فقیر و بیچاره نیست. 


فرمود: نیت کنید ثلث آن را صدقه دهید. تا خداوند باقی را از آنچه می 
ترسید حفظ فرماید. 


گفتند: عزم کردیم. 
فرمود: یس در امان خدا| بروید. 
پس رفتند. چون دزدان پیدا شدند, همه ترسیدند. 


خر اتف مور نمی پر سید و خال انکه‌ستما در آمات‌ دا فستید؟ 
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دزدها پیش آمدند, بیاده شدند و دست. آن حضرت. را بوسیدند. و گفتند؛ 
دوش در خواب خضرت رسول صلی: الله علیه و الة را دیدیم و به ما آمر 
فرمود که خود را به جناب شما عرضه دهیم. پس ما در محضرت هستیم و 
همراه شما می آییم تا شما و اين جماعت را از شد دشمنان و دزدان دیگر 


حفظ کنیم. 

دفع کرده انها را نیز دفع می کند. 

پس به سلامت رفتند و چون به مقصد رسیدند. ثلث اموال خود را صد فه 
دادند؛ پس تجارت ایشان برکت کرد و هر درهم ایشان ده درهم سود کرد. 


حضرت فرمود: برکت خدا را در معامله با او شناختید؛ پس مداومت کنید 
به معامله با خداوند.. 


< و از عجایب صدقه در راه خدا| این است که: نه تنها صدقه سیب کم 
نصیب صدقه دهنده میشود و شواهد این موضوع بسیار است. به کتاب 
مزبور مراجعه شود ". 


زکات, موجب برکت مال و دارایی 


باز هم شهید دستغیب (ره) در "داستانهای شگفت " (حکایت 62 - اثر زکات 


دادن) می نویسد: 
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"جناب حاج مرادخان حسن شاهی ارسنجانی نقل کرده اند: 


در سالی که بیشتر نواحی فارس به آفت ملخ مبتلا شده بود, به قوام الملک 
(یا: قوام السْلطنه. نخست وزیر دوره ی پهلوی اوّل و دوّم) خبر دادند که 


قوام گفت: باید خودم ببینم» , پس به اتفاق ایشان و مرحوم بنان المّلک و 
چند نفر دیگر از شیراز حرکت کردیم و چون به 0 های قوام ی 
دیدیم تماما خورای ملخ گردیده. طوری که یک خوشه سالم ندیدیم ! 
همینطور که میرفتیم و تماشا می کردیم, به قطعه زمینی رسیدیم که تقریباً 
وسط مزرعه بود؛ دیدیم محصول ان سالم مانده و حتی یک خوشه اش هم 
دست نخورده است؛ در حالی که محصول زمینهای چهار طرف ان به کلی 
رف ی فا میت آشا ده کی بر اف مایب 
کیست؟ 


گفتند: فلان شخصی که در بازار فساء پاره دوزی میکند. 

گفت: می خواهم او را ببینم 

قوام از او پرسید: آیا فلان مزرعه, بذرش از توست و تو کاشته ای؟ 
کف تلف 

قوام پرسید: چه شده که ملخ همهی زراعتها را خورده جز مال تو را؟ 


گفت: اولا من مال کسی را نخورده ام تا ملخ مال مرا بخورد "ایک آنکه 
فز قضیشه:: کات: آن .رسد -خرمن خارع. می. کنم .و «به- مستد مین قن 
رسانم و مابقی را به خانه ام می برم. 


ضر 1 15 
قوام المّلک او را آفرین گفت و از حالش سخت در شگفت شد! ". 
حکایاتی در برکت رزق حلال و دوام یافتن آن 


و باز در همان کتاب (حکایت72 - "نجات از اسیری و رسیدن به روزی 
حلال ") می نویسد. 


"مرحوم میرز | محمود شیرازی گفت: شنیدم از مرحوم حاج میرزا حسن 
ضياء التخّار شیرازی, که سالها در شیراز و اخیرا در تهران داروخانه "عمده 
فروشی " داشت, که: 


سالی به قصد زیارت کربلا از طریق کرمانشاه همراه قافله حرکت کردم و 
الاغی کرایه نمودم و اسباب و لوازم خود را بر آن گذاشته و سوار شدم. تا 
نزدیک قزوین یک نفر پیاده همراه قافله بود. چون مرا تنها دید. نزدیکم امد 
و در کارهایم با من همراهی کرد و با هم غذا صرف نمودیم و با من قرار 
گذاشت تا کاظمین با من همکاری کند و زودتر به منزل رسیده و جای 
مناسبی آماده کند تا من برسم و در خوراک شریک شوم. به همین حال بود 
تا به کاظمین رسیدیم ؛ اسم و حالاتش را پرسیدم, گفت: 


استق کربلایی معمد از احالی, مه ی اضفیان هس صحفت سا فیل. ند 
قصد زیارت حضرت رضاأ (علیه السلام ) با قافله می رفتم تا حدود 
ات ر آباد؛ تر کمن ها قافله.زا غارت کردند و.مرا نیز همراه خود بردند و غلام 
خود قرار دادند؛ روزها مرا به کار وا می داشتند و من سخت ناراحت و در 
فشار بودم, تا روزی تصمیم گرفتم هر طور هست از دستشان فرار کنم و 
خود را نجات دهم. 


ص: 152 


نذر کردم که اگر خداوند مرا یاری فرمود و نجاتم داد که به وطن خود 
بروم, از همان راه به کربلا مشّف شوم ؛ پس به بهانه ای, قدری و 
دور شدم و چون شب بود و خواب بودند مرا ندیدند؛ پس سرعت کرمم تا 
به محلی رسیدم که یقین کردم از شرّ آنها در امانم. شکر خدای را ؛ به جاأ 
آورده و از همانجا به قصد کربلا آمده ام. 


مرحوم ضیاءالتجار گفت: من عازم سامرا بودم, گفتم: بیا با هم برویم و بعد 
با هم کربلا مُشرّف می شویم؛ ۰ هرچه اصرار کردم نیذیرفت و گفت: هرچه 
زودتر باید به نذرم وفا کنم 


مقداری پول جلوش گرفتم و گفتم هر چه می خواهی بردار ! 


دیگر او را ندیدم. 


هنگامی که به نجف اشرف مُشاًّف شدم. روزی در صحن مقدس از سمت 
بالای سر عبور کردم. جمعی را دیدم که دور یک نفر جمعند. چون جمعیت 
را عقب زده نزدیک رفتم, دیدم همان کربلایی محمد قمشه ای, همسفر 
منست و با پارچه ای گردن خود را به شبّاک (پنجره ی مُشبک) رُواق مطهر 
را ی کر و کر وا امس و هر چه می خواهی 
به تو می دهم ! 


و نقدأً صد تومان حاضر شد به او بدهد؛ قبول نکرد. 


خواهی؟ برخیز همراه من به منزل برویم و هر چه لازم داشته باشی به تو 
می دهم ! قبول نکرد و گفت: 


به این بزرگوار حاجتی دارم که جز او دیگری بر آن توانا نیست و تا نگیرم 
از اینجا بیرون نمی روم ! 
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چون در اصرار خود فایده ندیدم او را رها کرده, رفتم. روز دیگر او ۳ 5 
صحن مقدس دیدم. خندان و شادان, گفت: دیدی حاجتم را گرفتم ! : 
دست در بغل نمود و حواله ای بیرون آورد و گفت: از حضرت گرفتم. ٍ 
نقش آن را دیدم طوری است که پشت و روه پایین و بالای آن 0 
است و از هر طرف خوانده می شود. 


از او پرسیدم که: حواله ی چیست و بر عهده کیست؟ 


رفت. 


پس از چند سال. , روزی در تهران وارد مغازه ام شد؛ . یس از شناسایی او 
گله کردم و گفتم: 


مگر قول ندادی مرا به آن حواله ای که حضرت امیرالمق‌منین (علیه السلام 
) به تو عنایت فرمودند, خبر دهی. 


گفت: من چند مرتبه به تهران آمدم و تو به شیراز رفته بودی و الحال آمده 
ام تو را خبر دهم که حاجت من از آن حضرت. رزق حلالی بود که تا آخر 
عمرم راحت باشم و آن حضرت حواله ای به یکی از سادات محترم فرمود 
که قطفه: :میرن فعیتی را با پدر رات آنه به فن دهد 


آن سید هم اطاعت کرد؛ از آن سال تا کنون از زراعت آن زمین در کمال 
خوشی, , معیشت من می گذرد و راحت هستم ". 


سرگذشت عجیب و پول اندک, ولی پر برکت 


ص: 154 


نیز شهید دستغیب (ره) در همان کتاب. حکایت105, با عنوان "سر گذشتی 
عجیب " می نویسد: 


"شخصی به نام "مشهدی محمد جهانگیر " به شفل فرش فروشی و گلیم 
فروشی به عنوان دوره گرد اشتغال دارند ۵ اکتز انب کاستان ضین. رود و 
سالهاست او را می شناسم, قلی افان ان بو کسام هس بر 
و .در جلشه ای بتشینیم؛ اما کاملا آو را می شناسم: مزد راستگویی اشت: و 
به صخّت عمل معروف است. با اینکه خیلی کمسرمایه است و چند روز 
قبل هم به منزل او رفتم. زندگیش خیلی متوسط است, ولی بیش از 
صدهزار تومان جنس ار بخواهد اکثر تچار به او خواهند داد؛ ولی خودش 
به اندازهی قدرت مالی جنس می برد. 


در هر حال, چندی قبل در سفری که به کاشان می رفتم پهلوی ایشان 
نشستم؛ در ضمن مطالب و بحث در معجزات ت ائمه اطهار (علیهم السلام ) 
گفت: 


"آقای برقعی ! باید دل بشکند تا انسان حاجت _ِ ِ 


پس شرح حال خود رز به طور اجمال بیان کرد و گفت: "وقت دیگری, 
مفصل, تماما رح رتدکی شور را 0 ولی 
به طور اجمال, وضع من خیلی خوب بود و شاید روزی صد تومان یا بیشتر 
از فرش فروشی و دوره گردی استفاده داشتم, ولی انسان وقتی تروتمند 
شد؛ گناه :تنل ؛ گاهی الوده نله ناخ می شدم ؛ تا اينکه ستاره 0 اقبال 
من شروع به افول کرد, سرمایه ام را از دست دادم و مقدار زیادی متجاوز 
از صد هزار تومان بدهکار شدم و در مقابل, حتی یک تومان نداشتم. 
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چند ماه از منزل پیرون نمی آمدم ؛ شبها گاهی که خسته می شدم با لباس 
م قوف فی آهدم ه خیلی یا ایا در رم رفتمی بی نس نکب 
از طلبکار‌ها که از ببزون آمدن فن ارضرل کین دانشت اسان وا آورده و " 
در تاریکی نگهداشته بود؛ وقتی که آمدم بروم مرا دستگیر کردند. 
شهربانی گفتم: 


"مرا زندان ببرید ! یک شبه پول شما وصولٍ نمیشود, من ده شاهی ندارم ! 
ولی قول می دهم که اگر خدای وج نی ردان دین خود را ادا کنم ". 


پس مرا رها کردند. ٍ نک ذیکز از ظلیکار ها آمدم نود: دنب مرن همسرم با 

بت کی و .هاله رم ود ست دار امه کر رد کی 

همسر و بچه رسیده. بچه پس از چند ساعت مرد و همسرم مریض شد و 

متجاوز از بیست سال از این ماجرا می 
ذرد ! 


استکان و نعلبکی را می فروختیم و نانی می خریدم و می خوردیم ! 


تا اينکه تصمیم گرفتم از ایران خارج شوم و به عتبات بروم : : شاید کاری 
که گنه از شت .یادها محفوط باشمره متا رسای به انمه اظهار 
(علیهم السلام ) پیدا کنم. از راه خرمشهر از مرز خارج شدم, فقط یک 
خورجین کوچک که آثاثیهی مختصری در ان بود و حتی خوراکی نداشتم, 
همراهم بود؛ وقتی به خاک عراق رسیدم, تنها بودم و راه را بلد نبودم؛ در 
میان نخلستان ندانسته به راه افتادم. نمی دانستم کجا می روم و این راه 
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راه را از او بپرسم و نه غذا داشتم, بخورم. از گرسنگی و خستگی راه. بی 
طاقت شدم؛ حتی خرماهایی که از درخت روی زمین ريیخته بود نمیخوردم؛ 
چون خیال می کردم, حرام است. 


خلاصه, شب شد ؛ میان نخلستان تاریک, تنها نشستم. . خورجین خود را روی 
زمین گذاشتم؛ بی اختیار گریه ام گرفت؛ بلند بلند گریه می کردم. ناگهان 
دیدم اقایی که خیلی نورانی بودند. رسیدند؛ یک چفیه بدون عقال روی 
سرشان بود.(1) با زبان فارسی فرمودند: 


"چرا ناراحتی؟ غصه نخور, الان تو را می رسانم ! " 
گفتم: "راه را بلد نیستم ! " 


فرمود: "من تو را راهنمایی می کنم. خورجین خود را بردار همراه من با ! 


۳۲ 


چند قدمی رفتم - شاید ده قدم نبود - دیدم جاده شوسه و اتومبیل رو 
است. 


فرمودند: "همینجا بایست ؛ الان یک ماشین می آنذ و نو را می برد . 


تا راغ ماشین. از دور بیدا شد آن. فا رفتند؛ وفتین ماشین. به مخ رشتید, 
خودش توقف کرده و مرا سوار کرد ؛ به یک جایی رسیدیم راننده مرا سوار 
و 
مرا تحویل می دادند و نمی ؟ گفتند: کرایه بده ! 


ولی در کربلا هم کاری پیدا نکردم, وضعم بد بود, آمدم در حرم مطهر 
سیٌدالشهداء (علیه السلام ) گفتم: آقا آمده ام کار مرا درست کنید ! خیلی 
گریه کردم؛ از حرم مطهر بیرون آمدم 


یه را کف تال است که ‌غرتها رو سر هی آندانتن م ععال. 


2 


بندیست که معمولا دور چفیه میبندند 
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(روز اربعین بود). دوباره همان اقایی را که در میان نخلستان دیده بودم» 
دیدم. سلام کردم. جواب دادند و ده دینار به من مرحمت کردند, فرمودند: 
اف د0 دینار را بگیر ! ۳ 


گفتم: آقا کم است ! 

فرمود: "کم نیست ! اگر کم بود باز به شما می دهم ! " 
گفتم: آقا آدرس شما کجاست؟ 

فرمود: "ما همین جاها هستیم ". 


مشهدی محمد می گفت: پول عجیبی بود بوی عطری می داد ! عجیب که 
هر چه می خریدم چند برابر استفاده می کردم ! مقدار زیادی سود بردم و 
هر وقت چند هزار تومان به دست می آوردم, می آمدم ایران بین 
طلبکارها تقسیم می کردم و دوباره زاف کلستم و تما این درآمدها از 
همان ده دینار بود ! 


یک سال دیگر, در روز بیست و هشتم صفر - روز شهادت رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و امام حسن مجتبی (علیه السلام ) - همان آقا را در 


خروم مظمر امیر الموفنین (علیه السلام. ) دیده کفتمء فا یک مفدازدیکر 

هم به من کمک کنید! " 

نار دبک هم مرخمت: کرو ند اولی یک آن. اقا با نذیدم: 

یک روز در نجف می رفتم؛ یکی از کسبه بازار مرا صدا| زد. جلو رفتم؛ 
و و گفت: ضامن داری؟ گفتم دو 


گفتم: یکی خدای عَرّوجّل و دیگری امیرالمومنین (علیه السلام ) ! 
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پس قبول کرد و گاهی هزار دینار در اختیار من می گذاشت و می رفتم 
بغداد جنس می خریدم و برمی گشتم و در سود تجارت شریک بودم. تمام 
قرضهای خود را دادم. ولی جچون خانواده ام در قم بودند» ناچار شدم به قم 


برگردم. 


در حرم مطهر سیدالشهداء (علیه السلام [ فقط دعا کردم, قرضهایم آد| ء 
شود و به قدر کفاف داشته باشم و زیادتر از ان نخواستم؛ چون آناز ند 
تروت را دیده بودم. " 


برکت خداوند, پاداش احسان به بنده اش 
نیز در حکایت 77 با عنوان "باداش احسان " می نویسد: 
"عالم بزرگوار, اقای حاج معین شیرازی فرمود که: 


سرمایه اش از کف می رود و مقدار زیادی بدهکار می شود. 


- [ورشو: آلیازی است از مسن و نیکل و روی. ورق روشو جلائی مانند 
نقره دارد. در برابر زنگ زدکی مقاومست. این آلیاز در ای به "نقره 
نیکلی " يا "نقره آلمانی " معروفست. ظاهراً چون ورشو اولین بار از کشور 
لهنسان به. ایزان. امد در ایران به نام پایتخت لهستان "ورشو ِِ گرفت. 
در ایران سماورهایی که از ورشو ساخته می شد, به ویژه نوعی که ساخت 
بروجرد بود. شهرت داشت و به "سماور ورشو" مشهور بود. امروزه 
کارگاه های "ورشو سازی" " که فترتن. تفع آن اج آیرآن.حی,ستاز تور در 
شهرستان های بروجرد و شوشتر قرار دارند - ویکی پدیا ]. 


ص: 159 


[القصه, آقا سید حسین ورشوچی؛, نقل میکند ]"روزی دختری وارد مغازه 


"من بهودیه ام و پدر ندارم؛ 120 تومان دارم و می خواهم شوهر کنم و 
شنیده ام تو شخص درستکاری هستی؛ این مبلغ را بگیر و معادل ار 
اجناسی را که در این ورق نوشته شده. جهت جهیزیه ام بده . 


قبول کردم و آنچه داشتم دادم ؛ " بقیه را از مغازه های دیگر تدارک کردم و 
قیمت مجموع 150 تومان شد. دختر گفت: جز آنچه دادم, ندارم. گفتم: . من 
هم نمیخواهم. دختر سر بالا کرد و به من دعا کرد و رفت, پس اجناس را در 
گاری گذاردم و چون کرایه را نداشت. بدهد از خودم دادم و به خانه اش 
رفت. 


روزی با خود گفتم که به رفیقم ۵ فیقم "حاج قلی آقا علاقه بند " که از ثروتمندان 


تهران بود, حالم را بگویم و مقداری پول بگیرم. صبح زود به شمیران رفتم 
و دو من سیب به عنوان هد یه خریدم : در امامزاده قاسم (علیه السلام [ 


درب باغ او را زدم ؛ باغبان ام سیب را دادم و گفتم: به حاجی بگویید 
حسین ورشوچی است. 


چون گرفت و رفت به خود آمدم و خود را ملامت کردم که: 
"چرا رو به خانه ی مخلوق آوردی و به امید غیر خدا حرکت کردی؟ ! ". 
فورا پشیمان شده و فرار کردم و به صحرا رفتم و در خاکها به سجده و 


گریه مشغفول شدم ف هر تیا توبه و از پروردگار خود طلب اون می 
نمودم. 
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جچون خواستم به شهر برگردم, از راهی که احتمال نمی رفت گماشتگان 
حاجی مرا ببینند» بررگشتم و چون می دانستم دنبال من خواهد فرستاد, ۳ 
نزدیک ظهر به مغازه نرفتم. وقتی که مطمئن شدم که دیگر کسی از 
کفا کات اراس مش انم امه 


شاخودان: کفتتد؟ نا کتون چتد مرتته کماشتکان حاجی علی. افا امتند. و نو 
نبودی. 

بلافاصله نوکر او آمد و گفت: شما که صبح آمدید چرا برگشتید؟ ! الحال 
حاجنتطر سماست ۱ 


گفتم اشتباه شده است:, رفت : پسر حاجی آمد و گفت: پدرم منتظر 


گفتم: من با ایشان کاری ندارم ! بالاخره رفت : ۰ پس از ساعتی دیدم خود 
جاا عضا مالس و وا ص ‏ یا سا کار 
4 


من سخت مُنکر شدم و گفتم: اشتباه شده است ! 


۰ ؛ چند روز بعد هنگام ظهر در خانه نان و 
انگور می خوردم؛ یکی از تجّار که با من رفاقت داشت. وارد خانه شد و 
گفت: جنسی دارم که به کار تو می خورد و مدتیست انبار منزل را اشغال 
کزده و آن "خشت لعاب ورشو" " است. گفتم: نمی خواهم ! 


آما بالأخره به من فروخت, به همان مبلغی که خریده بود. از قرار خشتی 
هفده تومان نسیه. 


فردا یک خشت را برای نمونه به کارخانه ورشوسازی بردم؛ گفتند از کجا 
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شده ! بالاخره خشتی پنجاه تومان خریدند و من تمام بدهی خود را پرداختم 
و سرمایه را نو کردم و شکر خدای را به جا آوردم ". 


شهید دستغیب (ره) پس از نقل این داستان می گوید: 


"این داستان و نظایر آن, بماأ می فهماند که: شخص موخد, هنگام گرفتاری, 


کار خود گر به خدا باز گذاری, حافظ ! 

ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی " 

رسیدن پول و دوام آن 

نیز در حکایت 101, با عنوان "رسیدن پول و دوام آن " می نویسد. 


"شیخ محمد انصاری دارابی از پدرش - شیخ محترم بن شیخ عبدالطمد 
انصاری - نقل کرد که: 


به اتفاق یک نفر (باجناق او) به نام غلامحسین. شایق کربلا شدیم و هیچ 
نداشتیم؛ پس دو نفری از سر کوه داراب با دست خالی حرکت کردیم و در 
هر منزلی یکی دو روز توقف نموده و عملگی می کردیم, تا در مدت پنج 
ماه, پیاده از طریق کرمانشاه خود را به کربلا رساندیم و در آنجا هم روزها 
ای کی ی مت را بت و ؛ ولی در نجف, دو روز برای 
ما کاری پید | نشد و هیچ نداشتیم. شب عید غدیر, گرسنه مانده و هب 
زاهی تداشتیم " تیم ور 
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حرم مطهر می مانیم و اگر مُفدّر ما مرگ باشد, همانجا می میریم. 
مقداری از شب که گذشت چهار نفر بزرگوار وارد حرم مطهر شدند؛ یکی 
از آنها نزدیک من آمد, اسم خودم و پدرم و جدم و پدر جدم را برد, تعجب 
کردم؛ پس مقداری پول سکه ی نقره در دست من گذارد و رقت و چون 
شماره اش کردم, مبلغ چهار تومان بود. دو ماه در عراق ماندیم و از آن 
پول خرج می کردیم و پس از مراجعت به وطن, تا دو ماه از ان خرجح می 
کردیم؛ ناگاه مفقود شد !" 


برکت پول, مایه کیسه 
نیز در حکایت134, با عنوان "برکت پول. مایه ی کیسه " مینویسد: 


"جناب غمده الاخیار - آقای حاج محمد حسن شرکت - ساکن اصفهان. 
مرقوم داشته اند که: 


یک نفر از بستگان حاج محمد جواد بیدابادی (ره), مرد بسیار خوبی بود, 
برای بنده نقل کرد که: من مدتی ملازم خدمت حاجی مرحوم بودم؛ صبحها 
می ۳ بروم درب دکان شخصی از رفقای ایشان به نام حاج 
سیدموسی, که در محله ی بیداباد(1) دکان عطاری داشت. بعضی روزها 
صد دینار - که یک دهم ریال بوده است - با پنج پول - که یک هشتم ریال آن 
موقع بود - بگیرم. پس می گرفتم و می آوردم خدمت حاجی و ایشان آن را 

می گذاشتند زیر دشک زیر پای مبارکشان و هر کس می آمد از صبح تا 
قدری از شب گذشته, ایشان دست می بردند زیر همان دشک و پولهای 
مختلف در می اوردند و به اشخاص می دادند. 


یک روز, همشیره زاده ی ایشان به من گفت که خدمت ایشان عرض کنم: 


با آشکههن ذیر جه کر به خدهت: شما هی آیم: پولی را که به من می دهید., 


1- اصفهان, حوالی مسجد سید 
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به ایشان عرض کردم, فرمودند: 

من که کم و زیاد نمیکنم؛ دست زیر دشک می کنم, هن خه. اه برای هر 
کس, می دهم ! 


و حقیر از چند نفر که متوجه شده بودند شنیدم: تا موقعی که پول ایشان 
که به عنوان مایه کیسه, مرحمت می کردند, ناه فی داد از برکت پول 
ایشان. بی پول نمی شده اند! ". 


فرج بعد از شدّت 
نیز در حکايت84, با عنوان "فرج بعد از شذت , می نویسد: 


" ...جناب عَلم الهدی ملایری فرمود: 


در اوقات اقامت در نجف اشرف برای تحصیل علوم دینیه, چندی از جهت 
معیشت سخت در فشار بودم, تا اینکه روزی برای تداری نان و خوراک 
عیال هیچ نداشتم؛ ی ۱ سل زو یو 
چند مرتبه از اول با ر تا آخر آن رفت و آمد می کردم و به کسی هم 
اظهار حال خود 2 پس با خود گفتم: : زشت است در بازار این طور 
آمد و شد کردن ! لذا از بازار خارج شده, داخل کوچه شدم تا نزدیک خانه ی 
اه ی ی ۱ 
دیدم ؛ به من که رسید, ابتدا فرمود: 


"تو را چه می شود؟ ! جذت امیرالمومنین (علیه السلام ) نان جو می خورد 
و گاهی دو روز هی نداشت ا! ۴ 


پس مقداری گرفتاری های آن حضرت را بیان کرد و مرا تسلیت داد و 
فرمود: 


"صبر کن, البته فرح می شود و باید در نجف زحمت کشيد و رنج برد." 


پس از آن چند قلس (پول فلزی رایج آن زمان) در جیبم ریخت و فرمود: 
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ترا شماره نکن و به کسی هم خبر مدمه از آن هر جه خواهین: خرح کن۱ 


پس ایشان رفتند و من آمدم بازار و از آن پول نان و خورش گرفته به 
منزل بردم تا چند روز از آن پول نان و خورش می گرفتم؛ با خود 

حال که این پول تمام نمی شود و هر وقت دست در جیب میکنم پول 
موجود است.؛ خوبست بر عیال توسعه دهم | 


پس در آن روز گوشت خریدم؛ عیالم گفت: معلوم می شود برایت فرج 


شده ! 


بازار رفتم و از بژازی مقدار پارچه ای که خواسته بودند, گرفتم و دست در 
جیب کرده و مقداری وجه بیرون آوزده خلوش گذاردم و گفتم: آنچه قیمت 
پارچه ها می شود بردار و اگر کسری دارد تا بدهم. 


پس پولها را شمرد؛ مطابق با طلب او بود. 


بیش از یک سال, حال من چنین بود که همه روزه به مقدار لازم از ان پول 
خرجح می کردم و به کسی هم اطلاع ندادم؛ تا اينکه روزی لباس را برای 
شستن بیرون اوردم و غفلت کردم از اينکه پول را از جیب خارج کنم و از 
خانه بیرون رفتم, پس موقع شستن لباس, یکی از فرزندانم دست در جیب 
کرد و آن پول را بیرون آورد و آن را به مصرف مخارج همان روز رساندند 
و تمام شد! " 


مرحوم شهید آیتالله دستغیب, پس از نقل این حکایت می گوید: 
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"ناگفته نماند که برکت یافتن چیزی و کم نشدن آن به مصرف کردنش, به 
کات رن معو ان اد سا تاش هه اس کاب انیت 
ای مه ای و و نماض اخشی سحت 
نوری؛ مراجعه شود . 


ای (رحمه الله) و حکایاتی در برکت ثروت حلال و خدادادی او 
اشاره 


تصویر شماره (6) 
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سید محمدباقر شفتی,(1) ساکن اصفهان و بانيی "مسجد سید" شیخ 
الاسلام عهد فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار و ملقب به "حچت الاسلام , 
وا یماسا۱6 ری ری ال ی از 
شهادت شهیدنالث), در ابتدای امر, فقیر و بینوا بود؛ اما به برکت دعای یک 
حیوان و بچه هایش - که مورد احسان سید واقع شدند - به دولت و تروت 
فراوان رسید. 


مرحوم میرز| قتخفد: تیکا تفه در کتاب قصص العلماع که ان را پیرامون 
شرح احوال علماء و فقهاء شیعه تالیف کرده - می نویسد: 


" ... فقر و فاقه ی حجه الاسلام در ابتدای کار, به نحوی بود که به تصوّر 
نياید ! زمانی که در نجف اشرف, خدمت سید بحرالعلوم تلمَذ می نمود . 
روزی حاجی کلباسی, حاج محمد ابراهیم - صاحب اشارات الاصول - به 
دیدن سید رفت؛ دید که سید افتاده و معلوم شد که از گرسنگی غش 
کرده؛ پس حاجی فورا به بازار رفته و غذای مناسبی برای او تحصیل کرده, 
به او خورانید؛ پس به حال آمد. 


وک و را رس ای ی رآ ات 
اصرار زیاد نمود. ولی سید در مقام انکار بود. اخژالامر. سید عرض کرد که: 


اگر [شما] در اين باب, بار دیگر مرا تکلیف فرمایی, البته از نجف بیرون 
خواهم رفت ! و اگر می خواهید که در نجف باشم و در خدمت شما تحصیل 


ره 167 
نمایم. از اين قبیل تکلیف دیگر نفرمایید ! 
پس بحرالعلوم سکوت کرد هداز ان تکلنف در‌گذشت. 


و در زمانی که سید شفتی در نزد آقا سید علی طباطبائی صاجب "ریاض 
المسائل " در کربلای مَعَلی درس می خواند, به نجوی فقر داشت که نعلین 
پایش پاشنه نداشته و پاشنه ی آن هم از کهنگی و کثرت استعمال در رفته 
بود و برای معاش یومیه یکسر معطل و فاقد و عادم (ندار) بود و اقا 
سیدعلی - صاحب ریاض - شخصی را قرار داده بود که هر روز دو قرص 
نان - یکی در وقت ناهار و یکی در وقت شام - به جهت حجتالاسلام می برد 
و مان او واره ی ری دی که رک 0۷ 39 
باشد و کتاب "قدارک الاحکام " چیزی دیگر نداشت ! 


و میان مرحوم والد ماجد بزرگوارم - میرزا سلیمان تُنکابنی - با سید شفتی 
مصادقه و مَوّاخات بوده و والد نیز در ان زمان نهایتِ فقر و فاقه داشت. 
والد می فرمود که: شبی حجت الاسلام از من وعده خواست.؛ به منزل او 
رفتم . .. سفره ی نان خود را حاضر ساخت و در آن از پاره های نان خشک 
که از مال چند روز مانده, موجود بود. پس من و او از آن قطعات نان 
اک ۱ ۱9۳ 


در آخر ایام فقر و فاقه اش, روزی قلیل تنخواهی (پول نقدی) گیرش آمد؛ 
اه اه و 1 
شد. با خود خیال کرد چیزی که ارزانتر باشد گرفته, تا خود و عیال با آن سذ 
جُوع نمایند؛ لهذا, از قصاب, جگربند(2) گوسفند گرفت و روانه ی خانه ی 
خود شد. چون 


[- بعنی . : عشاء یا شام خوردیم ! 
2 جگربند مجموع جگر و شش و دل 
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در آثناء (میان) طريق. رزسید, خرابة. آی. به نظرش آمد؛ نگاه کرد دید که 
سگی گرگین. ضعیف و نحیف و لاغر, خوابیده و بچه های او (توله ها) 
دورش جمع و همه در نهایت تقاهت(1) و ضعف هستند و در پستان 
مادرشان شیر نمانده و انها همه مطالبه ی شیر از مادر دارند و همه به 
فریاد اشتغال دارند! 


سید شفتی را بر آن سگ و بچگانِ او رحم آمد و گرسنگی آنها را بر 
گرسنگی خود ۳ مقدم ‏ 81 آن.جچکربند را نزد آنها انداخته؛ 9 
آن حیوانات هجوم آوزننة: و آن کرد را خوردند و سید انستادم و تکام نی 


کرد! 


پس بعد از انجام کار جگریند, آن سگ گرگین, روی به آسمان کرده. گویا 
دعا می کرد! (و بنا به نقلی. اشکی نیز از گوشه ی چشم سگ مادر 
فروغلتید). 


بلی ! آنجناب از سُلاله ی همان امیرالمومنین علی (علیه السلام ) بود که 
اسیر و فقیر و صفیر را بر خود و عیال خود ترجیح می داد و به گرسنگی 
شب را به روز آوردند, ۳ اينکه خلاق متان: سوره ی "هل آ تی" در حق 
اشات, از اشحان. به: سخمیر اخبال مان صلی. الله علیه و ال وحن قدح 
ایشان فرو فرستاد: 


«و یوَیرُونَ علی آنفْسهم و لو کان بهم حخصاضَطُ»(2) 
و دیگران را بر خود ترجیح می دهند, هر چند خود دارای احتیاح باشند. 
تفا از حجت الاسلام سید شفتی نقل تموزند. که ان جناب می فرمود 


که بفد. از آن. رفتار من با ان سی در کین.ن. فاضله, حولت: ذنیا به من 
اقبال نمود. 


1- بی حالی پس از بیماری يا پس از زایش 
2- (حشر/9) 
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و اما دولت و ثروت حچه الاسلامر بعد از انجام (پایان) فقر و فاقه ... گویا 
از احصاء گذشته و حضرت آفریدگار. قدرت خود را در آن بزرگوار آشکار 
ساخته, که مایه ی اعتبار جمیع انظار و عبرت ارباب اعتبار گردید و یکی از 
خوانین شفت گیلان. تنخواهی جزاف(1) نزد آن جناب فرستاد, که قدر 
معینی از آن آن جناب باشد و مادام الحیاتِ مالکعش آن را به معامله داده؛ 
آنچه منافع است. مال جناب سید باشد و اصل آن تنخواه را بعد از وفات؛ 
تور رف ها ام فص رم تاسای ی ایحا نا به معامله و تجارت داد, 
تا اينکه در اندی زمانی, رنح بسیار (در تجارت) نمود .. 7 ۱ 
قاطرخانه داشت و محوطه ی خانه اش خانه ی مرحوم آقا محشد بیدآبادی 
بود که از صاحبان باطن و معروف به دانستن علم کیمیا بود و خانه اش . 
بیوت(2) بسیار داشت و قرا و ضیاع و عقار(3) بی اندازه داشته. و فقط 
در شهر اصفهان, گویا و از دو هزار باب از دکاکین 
از مال خود داشته و یکی از فُرای او در اصفهان ۳ ۰ 
خروارٍ برنج, مقرُری آنجا بود؛ قطع نظر از گندم و جو و حبوبات دیگر و یک 
باب اننتیات در نجف ۷" داشت که ات[ روزی یک تومان اجاره ی او 
بود و هعذا و املاکی که در بروجرد داشت. مداخل ان هر سالی تقریبا 
شش هزار تومان بود و املاکی که در یزد داشت. سالی دو هزار تومان بود 
و دهاتی که در شیراز داشت. سالی چندهزار تومان. مداخل انها بود. 
مَجملاء سالی هفده هزار تومان مالیات 


1- پول نقد زیادی 
2- حجره خانه های اندرونی 
3- درخت و اب و باغ و زمین کشاورزی و .. 
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دیوانی دهات آن جناب در اصفهان بود که به دیوان می رسید و ... فتحعلی 
شاه, به ینید کفنت که: ما از مالیات دهات شما مین گذزیم ۰ سید فرمود 
که: 


"من راضی به 1 نمی شوم که مالیات دهات مرا سرشکن / بکنید و مردمان 
دیگر بدهند و این ظلم است و من بدان راضی نخواهم بود؛ بلکه خودم 
مالیات دهات خودم را می دهم ! ". 


و از بلاد ایران و غیر ایران. وجوه بر را نقل می کردند به اصفهان و به نزد 
سید می بردند و او فورا به فقراء میداد . 


مُجملا, دولت و ثروت سید شفتی را در میان علمای امامیه, از متقدمین و 
فتأحرین: کست, تداشته: به که عام. | لقری: سید مرتضی (متوفای 136 ق)( 
که او هم ثروتش بسیار بود؛ ولی به اعتقاد اين فقیر - تنکابنی, موّلف کتاب 
فص العلما وت سچت اد امد سید به حد روت خفه: ا لاسام نی 
نبود ! 

.و آن سالی که حجت الاسلام به مکّه مشرّف می شد, کتایخانه ی آن 
تا را حساب نمودند؛ به قیمت؛, پنجاه هزار تومان کتاب داشت ... از 


کاعد خرفه ق سول طلا و .سه تا آخر کمد. کات.می رید مب کون که 
سید میفرمود که: همه ی کتب در نزد من است ((1) 


سخاوت سید شفتی (رحمه الله), از دیگر انار بر کت مال حلال 


آ. قضیضر العاماع. سردا مید. سکانتی. فرع حال زمر خاس تمران: 
3ش, ص‌182-179. 
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مرحم سس سا دی ات اور ار ان نوی کم عمن افو 
مال بسیار به ایشان ارزانی فرماید, تکبُر و بُخل و خشت در ایشان پدید 
اید. او عالمی خیر و سخاوتمند بود. 


نکابنی در همان بخش از کتاب خود. می نویسد: 


ای اک ساسا نو رووی ور کانهاه تیا ورام 
شدم؛ در حالتی که از زر سرج و سفید از بابت مال امام (علیه 
السلام ) آنقدر در پیش روی او ریخته بود که آن چناپ از آن طرف که 
نشسته, نزدیک به آن بود که پیدا نباشد ! پس .. فقراء و سادات مسکین را 
خبر کرده, به نجو جمعیت حاضر شدند. سید به هر کس یک چنگ مشت از 


اضف ۱۵ ۰ .. آن تنخواه تمام شد ! پس من بر سبیل سشرور و تعجب عرض 
کردم که: 

تقتما را در اموال امام (عخل الله غعالی فرخه الشریف) ریاد ی ینت 
آن-خناتب فرقود که 


بلی ! پسر در مال پدر, زیاده از این. تصرفات می نماید ! 1(.۰) 


< ".. و در روز عید غدیر, تجار اصفهان. هر کسی به فراخور خود, از صد و 
دویست و کمتر و بیشتر. خدمت ان جناب می دادند که به فقراء بذل کند. 


از قضا,؛ در یک روز عید غدیر, به مسجد رفته و بر منبر برامد و در اطراف 


او کیسه های تنخواه گذاشتند, از زر سرخ و سفید و از پول سیاه و ده 


شاهی و هزار دینار. حکم کرد که فقراء یک یک بیایند و از در دیگر بیرون 
روند و به هر یک, یک مشت از زر می داد, 


ام فص القاضاعر میرزا .هخند. این ر صا رز سای تهران: 
3ش, ص 187. 
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تا چه .حقدار (ذر خفت: آها بر ایدابه فنر بیک.ساعت قرب آن وان ند 
فقرا بذل نمود و حساب نمودند, هیجده هزار تومان شد ... بلکه روساء و 
اعیان (بزرگان) و تجار و شاهزادگان را نیز به رسم قرض دادن به ایشان 


رعایت می کرد ! 


و در محلّه ی پیدآباد اصفهان, مسجدی بنا کرد مشهور به "مسجد سید" که 
گویا در عالم چنین مسجدی بنا نکردند ! و بنیان آن مسجد را که تا مقابل 
زمین آفر تنم مبلغ شصت هزار تومان مخارج شد و ۳ وفاتش ملاحظه 
کردند. هفتاد هزار تومان هم مخارج باقی داشت و در زمان مرحوم 
فتحعلی شاه - که به علماء باژ و با احسان و تلطف بود - با سلطان به 
تماشای مسجد رفتند. سلطان استدعا نمود که: 

مرا هم شریک در این مسجد گردان ! 


سید قبول نکرد. سلطان گفت: 

شما را قدرت بر اتمام و انجام این بنا نییست ! 
نید کت : 

دست من در خزینه ی خداوند عالمست ! 


قابلی برای ان نکردیم؛ زیرا| که محتاج به دیدن است و قشتمل بر قریب 
پنجاه درب مدرزرس است .. 
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. و (سید شفتی) دو باب دکان از مال خود داشت: یکی نانوایی و یکی 
...۱« برای فقراء قرار داده بود و اين دو باب دکان, به فقر| 

ت (حواله) می کرد از نان و گوشت و گویا یک هزار نفر, بلکه دوهزار 
ِِِ در نان و گوشت, از ان نهد کوار موظف(1) بودند. 


۰ سشخصی حکایت داشت که: 


وقتی به فقر گرفتار بودم و چند وقت بود که غذا گیرم نیامد. پس شبی از 
کوچه ای عبور می کردم دیدم حجت الاسلام از ان کوچه عبور می کند. 
چون به من رسید (بی آنکه حرقی بزنم و سوّالی بکنم) یک مشت زر سرخ 
به من داد و گذشت. 


و در سال طاعون, در رشت. اموال بلاوارث و مالک بسیار جمع کرده بودند 
و 

- فتحعلی شاه به دیدن سید شفتی رفت و گفت که: "پادشاه - یعنی 
شما از آن اموال که در 
رشت جمع شده, به ما برات (حواله) کرده باشید . سید مبلغ بیست هزار 
تومان به شاه برات کرد.. و هر ساله برای فقرای مدینه تنخواهی می داد. 
(2) 


مرگ با عرژت. ثمره ی حیات پر برکت سید شفتی 


جریان وفات این سید بزرگوار نیز, خود حاکی از حیاتی پربرکت در راستای 
احیای امر دین و اجراء دستورات آن و تقید به حلال و حرام آن است. 
تنکابنی می نویسد: 


1- دارای وظیفه يا جیره و سهم مرتب 
لاه سا ند وم سم ال سای تیاب 
3ش, ص 190-189 
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.7 و وقتی, سلطان محمدشاه و ملازمانش با تقاره به در سرای آن جناب 
امد. سید برای استقبال سلطان خواست تا به در سرای اید؛ در میان 
صدای نقاره به گوشش رسید؛ دستها را به آسمان برداشت و عرض کرد: 


"خداو‌ندا دلت اولاد هرا غلیما السلام را بش از ان مخوام۱ * 
پس به خانه باز گشت ۰ در همان چند روز, دار_ دنیا را بدرود گفت و به 
محاسبه ی حضرت معبود شتافت ... سید وضو ساخته, نوافل ظهر و نماز 
ظهر را ایستاده به جای آورد, پس بی طاقت شد؛ در بالای جانماز, یک حب 


اه یت ام ما اما ای ی یا سار 
روحش به اشیان قدس پرواز نمود. 


نرسیده بود, خبر دادند که سید به نزد اجداد اشراف اطهارش شتافت. 
حاجی از اين خبر وحشت اثر, بیهوش گردیده, پس از آنکه به هوش آمد, به 


خانه ی سید شفتی آمد و بر او گریه و زاری نمود ... و در نب مسجد او 
جایی ساخته بود و در آنجا حسّب الوصیه او را دفن نمودند. 

رَضی الله عنه و لحقَة بآبائه العضومین المْکاّمین 1(۰) 

«و صلّی اللغ غلی مُحَمّد و آله الععضومین» 

آااسسمی کی تا ات 

ها ار 


زد فص العلماع. فیرتا سید تعاشی: فرع حال 27 جات رات 
3ش, ص210-209. 
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فهرست مطالب 

مقد مه 

آخرین توصیه 

دو نکته را بایستی مورد توجه قرار داد 
جدائی ناپذیری قرآن و عترت 

بهترین روش آشنایی با عترت 

مرجعیّت قرآن 

روش تحقیق 

مبارک 

توضیحی پیرامون آیه ی کریمه 

برخی معانی دیگر برکت 

تعریف موی بَرکت. شبازک, تبازک 

چند نمونه از بکارگیری لفظ يا مفهوم «برکت» در احادیث 
میدن تفر زا بر کت آن زا می برد 
2 - عدس, خوردنی مبارک 

3 - برکت خرده های نان و غذای سفره 
4 - برکت در زکات و صله ی رحم 


5 - برکت در صدقه 


6 - حکایت گردنبند پر برکت حضرت فاطمهی زهرا علیها السلام 
قرآن, کتاب و ذکر مبارک 

1۱ 

اشکال 
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پاسخ 

2 - اهمیت و برکت نماز 

ی الفاظ اد 

قرآن کریم, مبارک ترین تنزیل الهی و کتاب آسمانی 
برکت تذگر به قرآن کریم 

برکت تدبر و اندیشه در قرآن کریم 

برکت ثواب مُضاعف قرائت قرآن کریم 

برکت قرائتِ هر حرف مبارک از قرآن کریم 

برکت قرآن برای چشم خواننده و برای پدر و مادرش 
قرآن. سبب برکت خانه ها و طرد کننده ی شیاطین از آنها 
برکت قرائت سوره ی «قّل هو اللة آحثه» 

اهل بیت پیامبر (علیهم السلام ), قرآن ناطق مبارک 
آیات قرآن کریم, هر یک خزانه ای پر برکت هستند 


محرومیت ژهری ۳ راوی این حدیبت - از برکت قرآن و اهلبیت (علیهم 
السلام ) 


احفیت تفر آفانین عکس نم مک نهر نیت بهعهان هستی و انم 


که هک هر کر کر تست 
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2 - مکه ی مکرّمه مرکز جاذبه زمین است 

و وکا مک مه سا عت ها تین 

سایر برکات طبیعی منطقه جغرافیایی سرزمین وحی 

1 - برکت کویرهای داغ و سوزان عربستان 

2 - عربستان تا سال دیگر بزرگترین صادرکننده انرژی خورشیدی ! 


لیلهالقدر, نقطه ی عطف يا کانون تقاطع دو برکت قرآن و اهلبیت (علیهم 
السلام ) 


شب قدر, شبی مبارک, برای اهل بیتی مبارک 
تلف این آیه ی کریمه با سوره ی مبارکه ی قدر, در صحیفه ی سچادیه 


(عفب السام | 


سوال مرد مسیحی از امام کاظم (علیه السلام ) 
برکت اهل بیت علیهم السلام مقارن با بی برکتی بنی امیه 


بخشی از متن حدیبت امام صادق (علیه السلام ( در ابتدای صحیفه ی 
سجادیه 


توضیح مرحوم فیض الاسلام ره 


ماه رمضان. شَهر الله المّبازک, ماه قدر و قرآن, ماه امیر مقمنان (علیه 
ال ات 


اختفاء و غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف), چون اختفاء 


ص: 178 


کت یه خسف زر ی سای ارس کت هام تاغل الا ای 
فته ارف ات 


آیه ی مبارکه ی «نور», آیهای مبارک در شآن اهل بیت (علیهم السلام ) 


«شجره ی مبارکه» ی (علیه السلام [ و امامان پس از او (علیهم السلام 
) از نسل ابراهیم (علیه السلام ) هستند 


امیر آلغوفین غلی:( علبه السلام.) «شتحرمی هبار کت آنتت 

فاطمه زهرا علیها السلام نیز از «شجره ی مبارکه» است 

مقایسه با روایاث ذیگز 

تأویلی دیگر از «آیه ی نور», در شآن دوازده امام (علیهم السلام ) 
بقعه ی مبا رکه 

تطبیق «بْقعه مبارکه» با کربلاء مقدسه 

اهل بیت علیهم السلام, جلال و گرامت الهی و متبارک هستند 
قصرهای مبارک بهشتی, برکتی آخرّوی برای شیعیان علی (علیه السلام ) 
بیان علامه مجلسی (ره) 

دوازده برج. نماد دوازده امام (علیهم السلام ) و برکت وجودی هستند 
برَگّت در رجقت اهل بیت (علیهم السلام ) 

رحمت و برکات خداوند بر اهلبیت (علیهم السلام ) 

برخی دیگر از مشتقات «برکت» معانی آنها 


ام ات اهل ست لس الا باکت اقظ 
ایا ای و سامت مب کی "اف 
تبریک (مبارک گویی و شادباش) 


ص: 179 
«تبریک» از نامهای حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام ) است 


تبریک ملائکه به مناسبت ازدواج حضرت علی (علیه السلام ( و حضرت 
فاطمه علیها السلام 


تبریک جبرئیل (علیه السلام ) به امیرالمومنین علی (علیه السلام ) 

تبریک ولایت امیرالمومنین علی (علیه السلام ) توسط ابوبکر 

تبريي ولایتِ امیرالمومنین علی (علیه السلام ) توسط عمر بن خطاب 
سرانجام تبریک مردم به ولایت امیرالمومنین علی (علیه السلام ) 

فیک کوییتنتا کاراتفی ابوششیا ونم فعاونم یم حظرت علی (علبه السلای ) 


فتویک ولد امام-خستن (قالیه السلاه )عمط ملاکک ها یس مرن 
به بدن | 
به بدل او 


پاسخ ما به اشکال مترجم بر این حدیت 
در شهادت فرزندم به من تبریک بگویید 
تبزک جستن 

تعبیر «تبرٌک» در احادیث و روایات 
بت ی یه نان.و اخترام ان 

2 - تبژک به آسانگیری در معاملات 
در[ تسه رد 


4 - تبژی قریش به نور پیامبر صلی الله علیه و آله در پیشانی جد گرامیش 
عبدالمطلب (علیه السلام ) 


که نی خسن یل ار عليه اسلا یه سفن (افتانده ی قدا) سای 
کات الله ماس ودالصم عل (عله سا 


مت فک خقار ان اسان پم وتو مانید آکیم ضلن آلله غلیه ی 
آلقه آمامان ( یمد السلام ) 


ص: 190 


7 - تبژک به اسماء ائمه ی (علیهم السلام ) قر ار در وقت ریت هلال 
ماه نو 


ها ها تیه زیم | اس 
و خی تین ایهل کاب مه خاماق املای اتماء (غلهم الساام) 
0 - تبژی به تربت پاک سیدالشهداء (علیه السلام ) 


هک ی و مار ام مان( الاب الب سر 
الشریف) 


«کوثر» خیر مبارک و بسیار 

سوره ی مبارکه ی «کوثر» نماد و مظهر برکت اهل بیت علیهم السلام 
تفسیر سوره ی مبارکه ی کوثر 

«کوثر» پر برکت فاطمی, در ایران 


ردص هه یدای سادات و ین سادات هم کی ره رت هر | علها 
السلام محر مند 


«کوثر» قدمگاه مبارک پیامبر و دوازده امام پس از او (علیه السلام ) 


«نسیم خوشبو و مبارک کوثر». شعری از شیخ بهاء الذین عاملی (شیخ 


بهائی 
حکایات 

حکایتی در تبرٌّک و نورانیت خطوط و کلمات مبارک قرآن کریم 
تبرّک به قرآن کریم و طلب شْفا 


نورافشانی شمع به برکت نور قرآن کریم 


باز شدن قفل به برکت اسم مبارک فاطمه ی زهرا علیها السلام 
باز شدن قفل به برکت اسم مبارک امام حسین (علیه السلام ) 


تبزک خستن هندوها به شرکت در عزاداری امام حسین (علیه السلام ) 
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نجات از وبا به برکت صدقه و مبارکی عدد اهلبیت (علیهم السلام ) 
زکات. موجب برکت مال و دارایی 

حکایاتی در برکت رزق حلال و دوام یافتن آن 

سرگذشت عجیب و پول اندک, ولی پر برکت 

که ادا ای ار 

رسیدن پول و دوام آن. 

برکت پول, مایه کیسه. 

فرج بعد از شدت... 

سید شفتی (ره) و حکایاتی در برکت ثروت حلال و خدادادی او 
حکایت سید شفتی (ره) 

۲ 
برکت در مال سید شفتی, هنگام ساختن مسجد سید اصفهان 


مرگ با عرژت. ثمره ی حیات پر برکت سید شفتی 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


